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یه   فقه و اصولراهنمای نویسندگان نشر

 بخش اول: ملاحظات کلی

و حقوق.  چون فقه ،یارشته انیفصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات م تیحوزه فعال .1
 گفته باشد. شیپ یهانهیدر زم لینو و اص یهاافتهی یرا منتشر خواهد کرد که حاو ییهافقط مقاله هینشر نیا

ی و انگلیسی های ارزندۀ عرب. زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله2
 نیز قابل چاپ است.

  .بیشتر باشدکلمه در محیط وُرد  0288و یا مجله  آراییطبق الگوی صفحهصفحۀ  22ها نباید از حجم مقاله. 3

سطر  18( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در تحقیق هاییافتهو  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش4
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4)حداقل  واژگان کلیدی و شودضمیمه  واژه( 288 تا 188)

و سی رفان بادو زبه و موقعیت سازمانی ع مؤسسۀ متبوم ناو لمی عان نشگاهی یا عنوداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا2
نیکی ولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول تعیین شود و  ،درج شودنگلیسی ا

 ل شود.ساارثبت و 

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله6

سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی در چینی شده و حروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 7
 شود. ارسالثبت و بارگذاری و با سایر اطلاعات مورد نیاز  ،مشهد، سامانه مجله فقه و اصول

های ارسالی، در نخستین مرحله توسط مقالهجهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی . 0
 iThenticate از سامانهیابی چکیده مقالات لاتین مشابهبرای  شود.همانندجویی می برای مقالات فارسی 1«سمیم» یابمشابه

ندک اکند که میزان مشابهت کلی متن اصلی با آثار انتشاریافتۀ پیشین شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمیاستفاده 
وق، ف ۀشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانباشد. توصیه می (درصد 51حداکثر پوشی )و قابل چشم

 بررسی کنند.ر منتشر شده در موضوع با آثاهرگونه مشابهت متن خود را 

پژوهشی و پذیرش نهایی آن به تأیید اولیه . پذیرش اولیۀ مقاله به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از استاندارد 9
 است. وابسته هیئت تحریریهموافقت داوران و 

                                                           
1 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default


 
 

 شود.شده پس از شروع فرایند بررسی بازگردانده نمیهای ارسال. مقاله18

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

شود نویسندگان محترم از ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می2«دستور خط فارسی»رعایت 
های استفاده کنند. عدم رعایت شیوه 4«ویراست لایو»و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  3«فرهنگ املایی خط فارسی»

 تواند موجب تأخیر در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.نگارشی پیشنهادی می

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با کلمۀ بعد با فاصلۀ کامل میبیهای . ، : ... ! ؟ با قبل نشانه. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 آید: حضرت محمد)ص(.های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانهشمارۀ ارج .4. 1

ه، الیهای ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولًا، قبلًا، واقعاً، مضافٌ در میان نشانه. 2. 1
ظ )نظیر نامۀ من( الزامی است و در بقیۀ بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفو

موارد )تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزامی است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ 
 عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

فاصله صورت نیمبه ، ترکیب اسم و حرف«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .6. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهآیند: میمی

 است(.»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .7. 1

استفاده کرد، البته اگر از صفحه کلید استاندارد  ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از کلیدهای برای ایجاد نیم. 0. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میفاده میاست

 

                                                           
2. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
3.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
4.  http://www.virastlive.com/ 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/


 
 

 بندی. لایه2

 مقاله از چند جزء اصلی تشکیل شده که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست منابع است. . 1. 2

تیترها خودداری شود و اگر ناگزیر،  فزونیالمقدور از حتیلازم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
از صورت تیتر درآمده و عنوان بولد شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متن در  ستیبای ،تقسیمات فرعی وجود دارد

مه شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در اداای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهادامه ذکر شود؛ به
 . آیات: ...1توضیح بیان شود؛ مثل: 

 شود. یری و منابع شماره گذاری نگچکیده، مقدمه، نتیجه. 3. 2

 .شود یگذارعی، با اعداد متوالی نشانهناگزیری از عناوین فر حالتعناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در . 4. 2

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: استفاده فقط از نقطه گذاری در لایۀ تیترها برای شماره. 2. 2

 منابع. شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم 3 

 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روشمطابق با نظام شیکاگو  ،ارجاعات مقاله

یه: نظام شیکاگو   «منابع-پانوشت»شیوۀ ارجاعی نشر

ار را در شناختی آثنویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتاب« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون

 :پانوشت اجزای اصلی در ساختارچگونگی ارجاع و  .1
 با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
 تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتابکلان نام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  شودو بین آن دو با اسلش فاصله انداخته شمارۀ صفحۀ ارجاعی و احیاناً جلد درج. 

  ساختار منابعاجزای اصلی در چگونگی تنظیم و  .2
 شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
 صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 



 
 

  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتاب کلاننام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  ج شود؛در نام کوچک و نام خانوادگینام مترجم، تحقیق کننده و تصحیح کننده )در صورت وجود( به ترتیب 
 و سال نشر درج شود.کاربردن واژه ناشر( )بدون بهناشر مکان نشر و مشخصات ب ادر مورد کت 
  درج شود. مقاله انیسال انتشار، صفحات آغاز و پا ه،یشماره نشر ،مقاله دوره نشردر مورد 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.منابع با نقطه جدا میدر فهرست اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی  توجه:

 کتاب:

  3/51 ،قواعد الاحکام ،یعلامه حل پانوشت:در 
 قم: دفتر انتشارات  .معرفة الحلال و الحرام یقواعد الاحکام ف .وسفیبنحسن ،یعلامه حل :در فهرست منابع

  ق.5153 ،اولچاپ .یاسلام

 مقاله:

  511 ،«7تا1سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» ،فردی مصطفو پانوشت:در. 
 ده س یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» .حامد فرد،ی مصطفو :در فهرست منابع

 .513تا531 ،5337 زییپا ،553ش، 11 دوره .اصول فقه و ،«7تا1

 سایر ملاحظات ارجاع دهی و استناد

ها و مقالات با دو و سه در کتاب آید.می نام کوچکپیش از  نام خانوادگی فهرست منابعدر  فقط برای نویسندۀ اول .3
لی+ و نام نفر اص ،سه نویسندهبیش از برای نویسنده، نویسنده دوم و سوم به ترتیب با نام کوچک و نام خانوادگی و 

  شود.درج  دیگران

 :ن:، جلد اول. تهراحقوق قراردادها در فقه امامیهابراهیم عبدی پور.  جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری، قنواتی، نمونه 
 .1379 سمت،

ذکر  پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( بهدر منابع پایانی لازم است  ،درس اتتقریر مورددر  .4
  .شود

 :مقرر: هاشمی شاهرودی .بحوث فی علم الاصولمحمدباقر. صدر،  نمونه.  



 
 

 در ارجاع پانوشت نام مقرر لازم نیست افزوده شود.

  .شودانجام به منابع لاتین به زبان اصلی  ارجاع .2

 : نمونه

 پانوشت: در Davis, Meaning Expression and Thought ,67. 
 :در منابع Davis, Wayne A. Meaning Expression and Thought. Cambridge University Press, 2002. 

 در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل صفحه موردنظر به همراه تاریخ دسترسی درج شود. .6

 :418613 ؛روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق نمونهhttps://hawzah.net/fa/Article/View/  دسترسی(
 (28/2/1482در 

 .های هر صفحه نباید از نو آغاز شودپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .7
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( بالانویسی همۀ اعداد توک )= .8
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحاً از در ارجاعات،  .3

 202 :بقره. گیردو میان آن دو، دو نقطه قرار  شودذکر اسم سوره و شمارۀ آیه  در پانوشت ارجاع به آیات قرآنی در .51

 .108تا179ید: یاع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نبرای نوشتن صفحات آغاز و پایان منب .11

حه همان صف نوشتدر پا ،قراردادن توک در محلهای توضیحی بیشتری که به نظر مؤلف ضروری است، با یادداشت .12
از ضابطه مربوط به ارجاع در پانوشت ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین . در شوددرج 

 شود.پیروی 

مستند  ریا نام اشهر نویسندگان )منطبق ب جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگیبضروری است فهرست منابع  .13
 . تنظیم شودملی(  مشاهیر ایران یا فهرست کتابخانۀ

 inمنابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی، با درج عبارت ) .14
Persian with English abstract .در انتها مشخص شوند ) 

 inارت )انگلیسی، با درج عب منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به .12
Persian.در انتها مشخص شوند ) 

 با آدرس دقیق ذکر شود.  DOIدر پایان هر منبع الزامی است.  DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشرشدههای برای مقاله .16



 
 

قابل مطالعه  6. توضیحات بیشتر در این صفحهاست IJMES»2» جدولگردانی در این نشریه، بر پایۀ راهنمای نویسه .57
واهد کرد و سپاری خشده را برونشود. نشریه مقالات پذیرفته گردانینویسهدقیقاً  مقاله باید . تمام منابع پایانیاست

 گردانی بر عهدۀ نویسنده است.هزینۀ نویسه

یخ4  نویسی . تار
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Abstract 

The obligation of Ḥajj for the oblige is conditioned not only by fulfilling the general conditions of the duty and having 

the power to travel the path, but also by affording the trip expenses and to support the family until the return. 

Sometimes a person finds an unstable ownership of the amount of money that is sufficient to perform Ḥajj, which is 

subject to deterioration. In this regard, it is important to decide whether such a person is eligible for the title of Mustaṭīʿ 

(capable) or whether unstable property is an obstacle to achieving financial affordability? 

Different perspectives are discussed regarding this issue. After analyzing and examining the evidence and opinions of 

the jurists by applying a descriptive-analytical method, the study concluded that the criterion for the realization of 

financial ability is the presence of two elements: the owner's permission to occupy and the knowledge of the non-

destruction of his ownership. Based on this, in cases of unstable property where these two elements are present, the title 

of financial affordability and the obligation of Ḥajj are fulfilled, and in cases where one of these two elements or both 

are missing, affordability is not achieved. 

Key words: financial ability, unstable property, conditions for Ḥajj, non-destruction of ownership. 
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 چکیده
تحقق شرایط عمومی تکلیف و داشتن قدرت بر پیمودن مسیر، به حصوو  اسوتعاع   وجوب حج بر مکلف افزون بر

مالی؛ یعنی برخورداری از زاد و راحله و مؤونهٔ عائله تا زمان بازگش  مشروط اس . گاهی شخص بر مقدار مالی کوه 
ن راستا مسوللهٔ مهو   کند که در معرض زوا  اس . در ایکند، مالکیتی غیرمستقر پیدا میبرای گزاردن حج کفای  می

کند یا اینکه مالکی  متزلز ، موانع تحقوق اسوتعاع  موالی که آیا بر چنین فردی عنوان مستعیع صدق میاین اس  
های مختلفی در مسلله معرح اس  که نویسندگان پس از تحلیل و بررسوی ادلوه و آرای فقهوا بوه شویوهٔ اس ؟ دیدگاه

در تحقق استعاع  مالی، وجود دو عنصور جوواز تصورا مالوع و علو  بوه اند که ملاک تحلیلی بر آن شدهتوصیفی
زوا  مالکی  اوس . بر این اساس، در مصادیقی از ملع متزلز  که این دو عنصور وجوود داشوته باشود، عنووان عدم

 یابد و در مصادیقی که یکی از این دو عنصر یا هر دو مفقود باشد، استعاع استعاع  مالی و وجوب حج تحقق می
 شود.حاصل نمی

 زوا  مالکی .استعاع  مالی، ملع متزلز ، شرایط وجوب حج، عدم: واژگان کلیدی
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 مقدمه
و  2ای از قرآن کوری با استناد به آیه 1شود که ایشانبا تتبع در متون فقهی و بررسی دیدگاه فقها معلوم می

ر هر فردی، اع  از مرد و زن و خنثوی الإسلام بو اجماع فقها معتقدند که حجة  3روایات ائمۀ معصومان)ع(
اند از: بلوغ، کما  عقل، آزادبودن، داشتن زاد و راحلوه شود و این شرایط عبارتبا تحقق شرایعی واجب می

بوودن، داشوتن زاد و و مؤونۀ عیاِ  خود تا زمان برگش  و قدرت بر پیمودن مسیر )استعاع  بودنی(. شورط
شود، براساس ادلۀ زیور اابو  گش  که از آن به استعاع  مالی تعبیر میراحله و مؤونۀ عیا  خود تا زمان بر

 شده اس :
و برای خدا بر مردم اس  که آهنگ 4؛«وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیِْ  مَنِ اسْتَعاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا »أ. آیۀ شریفۀ 

 سوی آن دارند.ها که توانایی رفتن بهخانۀ )او( کنند، آن
احِلَةِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَیْهَوا»ت باب ب. روایا ادِ وَ الرَّ و بواب « اشتِرَاط وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ الِِسْتِعَاعَةِ مِنَ الزَّ

ی یَرْجِعَ إِلَیْهِْ  وَ إِلَِّ لَْ  یَجِب»  که به حد تواتر رسیده اس . 5«اشتِرَاط وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ کِفَایَةِ عِیَالِهِ حَتَّ
. اجماع فقهای اسلام: تمام فقهای امامیه، بلکه تمام فقهای اسلام معتقدند که وجوب حج، مشروط ج

به وجود ادلۀ نقلیِ ذکرشوده، شده، باتوجههرچند که اجماعِ معرح 6به وجود استعاع  مالی شخص اس ،
 مدرکی و فاقد اعتبار اس .

ی از مسوائلی کوه در ایون خصوو  پس از معتبردانستن شرط استعاعِ  مالی برای وجوب حوج، یکو
وجوب حج بر فوردی اسو  کوه تموام شورایط وجووب حجوة درخورِ بحث و بررسی اس ، وجوب یا عدم

کند، استقرار نیافتوه و الِسلام را دارد، جز اینکه مالکی  او بر آن مقدار مالی که برای گزاردن حج کفای  می
از تحقق عوامل استقرار آن یا مالکی  متعاملان در  صورت متزلز  اس ؛ مانند مالکی  زوجه بر مهر قبلبه

عبارتی دیگر، شده که برای واهب حق رجوع اس . بهله بر ما  هبهعقود تملیکی خیاری یا مالکی  موهوب  
مسللۀ چالشی و محل تحقیق این اس  که آیا در تحقوق عنووان اسوتعاع ، افوزون بور حصوو  مالکیو ، 

نحو متزلز  نیوز تزلز  آن مانع اس  یا اینکه صرا حصو  مالکی ، ولو بهاستقرار ملکی  نیز لِزم اس  و 
                                                 

 8/439، العروة الوثقی؛ طباطبایی یزدی، 809و  801و  842و  843و  30/889، جواهر الكلاماهر، جو؛ صاحب808تا3/399، شرایع الإسلاممحقق حلی،  .1
 .482و  484و 
 .90آ  عمران:  .2
 .40تا33/13، ، وسائل الشیعةحر عاملی .1
  .90آ  عمران: . 4
 .14و  33/11، وسائل الشیعةحر عاملی، 5 
، الحدائق الناضررة؛ بحرانی، 3/890، مفاتیح الشرایع؛ فیض کاشانی، 0/38، مجمع الفائدة و البرهانی، ؛ مقدس اردبیل30/04، منتهی المطلبعلامه حلی، . 6

 .9/88، الصادق فقه؛ روحانی، 30/842،جواهر الكلامجواهر، ؛ صاحب0/31، ریاض المسائل؛ طباطبائی، 34/20
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شده یکی از مسائل مه  باب حوج و کند؟ مسللۀ معرحکند و بر مالع، عنوان مستعیع صدق میکفای  می
معاملات و نکاح اس  و ادله و آرای فقها در این خصو  نیاز به بحث و بررسی دقیق دارد، نویسندگان در 

تحلیلی( و با تأمل بیشتر در ادله و آرای فقها، آنچوه را ای )توصیفیرو برآنند که به شیوۀ کتابخانهپیشِ  نوشتار
 طور مستد  تبیین کنند.که موافق تحقیق اس  به

 
 شناسی ملک متزلزلمفهوم .1

ز  در رسد ابتدا بایستی معنا و مفهوم ملع متزلبرای یافتن پاسخ دقیق به مسللۀ محل تحقیق به نظر می
اصعلاح فقهی تبیین و سپس به اصل بحث پرداخته شود. گفتنی اس  ملع متزلز  از مفاهیمی اسو  کوه 
در ابواب مختلفِ متون فقهی بدان تعبیر شده، اما در هیچ نصی به کار نرفته اس . فقها در تبیوین و تعریوف 

اس  با تتبع در عبارات فقها و دقو  و رو لِزم اند؛ ازیننظر داشته و دو دیدگاه مختلف بیان کردهآن اختلاا
 ها، مفهوم ملع متزلز  بررسی شود.تأمل در آن

 تفاوت حقیقی میان ملک مستقر و متزلزل. عدم1. 1
اند: تقسی  ملع به متزلز  و مستقر، به اعتبار اخوتلاا برخی از فقها در تبیین مفهوم ملع متزلز  گفته

یابی  که انشای ملکی  در بیع و هبه یکسان اس ، ن درمیکه برحسب وجدادر حقیق  ملع نیس ؛ چنان
شده از حک  شارع اس  که در برخی موارد حک  به جواز فسخ عقد و زوا  ملکی  بلکه این دو عنوان انتزاع

زوا  ملکیو  بوا رجووع داده اسو . منشوأ ایون با رجوع مالع سابق داده و در برخی موارد حکو  بوه عودم
معاملاتی اس  که موضوع حک  شارع به ملکی  اس ؛ چراکه اگر جواز و لزوم  اختلاا، اختلاا عناوین

آمد که تخصیص آن به هریع از این دو خصوصی  یوا بوه جعول مالوع از خصوصیات ملع بود، لِزم می
گونه نیس ؛ زیرا در تمام ابواب عقود )تملیکی(، مُنشِئ تنها ملکیو  که اینباشد یا به جعل شارع، درحالی

آمد بین اقسام ملکی  برحسب قصد رجووع و قصود کند، اگر تخصیص به جعل او بود، لِزم میا میرا انش
که بعلان آن بدیهی اس ؛ زیرا قصد مالع در رجوع قصد آن تفصیل قائل شوی ، درحالیرجوع یا عدمعدم

رای خویشاوندان خوود رو چنانچه مالع عینی را برای اجنبی و عین دیگری را بآن تأایری ندارد؛ ازاین و عدم
هبه کند و از جواز و لزوم آن غافل باشد، هبۀ او ، عقد جوایز و هبوۀ دوم، عقود لِزم خواهود بوود. اموا اگور 

آید که شارع عقد را بر غیرمقصود منشئ امضا کند و ایون امور در تخصیص به جعل شارع باشد نیز لِزم می
 1ته اس  تابع قصدهاس .عقود باطل اس ؛ زیرا عقودی که شارع بر آن صحه گذاش

                                                 
 القواعرد الفقهیرة،بجنووردی، ؛ 1/137، حاشیۀ کتاب المكاسب؛ اصفهانی، 171تا1/161، المكاسب و البیع؛ نائینی، 52تا3/51، المكاسب کتابانصاری، . 1
هدی الطالرب فري شررح ؛ جزائری، 3/32، کتاب البیع؛ اراکی، 8/384، مصباح الفقاهة؛ خویی، 90، محاضرات في فقه الإمامیة: کتاب البیع؛ میلانی، 3/840
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شاهد بر این معلب که تزلز  و استقرار از مقومات ملع نیس  و اختلاا بین آن دو، درحقیق  ملوع 
قصد لزوم یا جوواز، آید که با انشای ملکی  و عدمبودن آن دو لِزم مینیس ، این اس  که در صورت مقوم

بوودن آن دو ایون نیس . همچنین لِزمۀ مقوم ملکیتی واقع نشود؛ زیرا وجود جامع بدون فصل ممیّز صحیح
که خولاا ایون صورت جواز در آید، درحالیصورت لزوم و گاهی بهاس  که ملکی  واحد نتواند گاهی به

که ملکی  در بیع با شرط خیار، در زمان خیار، جایز و بعود از آن لِزم اسو  و ایون امر واضح اس ؛ چنان
های نیس ؛ زیرا آنچه واقع شده اس  ملکی  واحدی اس  که در زمانتبدیل ملکی  از نوعی به نوع دیگر 

 1مختلف دچار عوارض مختلفی شده اس .
 . وجود تفاوت حقیقی میان ملک مستقر و متزلزل2. 1

در مقابل دیدگاه او ، برخی از فقها ملع لِزم و جایز را در نظور عورا دو حقیقو  مختلوف دانسوته و 
یعِ مبتنی بر لزوم در نظر عرا، غیر از انشای ملکی  در هبۀ مبتنی بور جوواز معتقدند که انشای ملکی  در ب

ع اس ؛ اما اگر اختلاا اسباب سبب اختلاا در اس  و سپس افزوده اند: این اختلاا ناشی از سبب مملِّ
مسببات )=موضوع حک ( نشود، سبب اختلاا در احکام نیز نخواهد شد. افزون بر آن، بر حسوب وجودان 

زوا ، سوبب یابی  که ملکی  ازنظرِ شدت و ضوعف مراتبوی دارد و ایون اخوتلاا در زوا  و عودممینیز در 
تووان گفو  کوه ملکیو  و سولعن  نیوز هماننود رو میشود؛ ازایناختلاا در مرتبۀ ملکی  و سلعن  می

د میوان سیاهی و سفیدی و طلب )=ارادۀ فعل( از امور اعتباری مقو  به تشکیع اس  که گاهی علاقۀ موجو
رود و گاهی این علاقه قوی اس  و بوا فسوخ فورد ملع و مالع ضعیف اس  و با فسخ فرد دیگر از بین می

رود، مرتبۀ عالی آن، ملع لِزم و مستقر و مرتبۀ پایین آن، ملع جایز و متزلز  نامیوده مویدیگر از بین نمی
 2شود.

اند: تخصیص ملکی  تقر و متزلز  افزودهاین دسته از فقها در تبیین وجود تفاوت حقیقی میان ملع مس
طوور مثوا ، بنوای شود و گاهی از سوی شارع. بهبه متزلز  و مستقر، گاهی از سوی طرفین عقد حاصل می

عرا در بیع بر لزوم و در هبه بر جواز اس ، اما راجع به نوع واحد، مانند بیعی که ملکی  در مدت خیار با 
ملکی  از سوی شارع اس  و اینکه شوارع غیرآنچوه کوه مقصوود غیرمدت خیار متفاوت اس ، تخصیص 

تبعیو  عقود از  منشئ بوده را امضا کرده باشد ایرادی ندارد و این مقدار از اختلاا بخشیده شده اس  و بوه

                                                                                                                   
 .840ات33/844، فقه الصادق)ع(؛ روحانی، 499تا3/492، المكاسب

 .1/24، الفقاهة منهاج؛ روحانی، 48، الفقاهة نهجطباطبائی حکی ، . 1
؛ شهیدی تبریزی، 20/ 3، المكاسب حاشیة؛ ایروانی، 04تا3/01، المكاسب حاشیة؛ طباطبایی یزدی، 83، المكاسب علی الأولی الحاشیةخوانساری، . امامی 2

 .8/302، الطالب هدایة
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عل  وجوود دلیول موانعی گویی : بهکند و بر فرض ضررداشتن نیز میقصد طرفین معامله ضرری وارد نمی
دلیل وجود دلیل شدن عقد متعه به دائ  )باوجودِ قصد عقد متعه( بهرخی موارد در تبدیلنیس ؛ چنانکه در ب

و یا اینکه ممکن اس  بگویی : تخصیص ملکی  به تزلز  و استقرار تنها از سووی  1هیچ مانعی وجود ندارد
و نودب گیرد؛ با این بیان که اختلاا علاقۀ ملکی  ازنظرِ شدت و ضعف همانند وجووب شارع صورت می

اس  که آن دو فصل ممیز طلب حتمی و غیرحتمی نیس ؛ بلکه فرق بین آن دو به اختلاا حقیق  طلوب 
که این اختلاا ازنظورِ زیوادی و رو مخالف  عقد از قصد درصورتیگردد؛ ازاینازنظرِ شدت و ضعف برمی

نحو تبواین کلوی مخالف  به الجمله امضای عقد خواهد بود، بلکه تنها،نقصان باشد، مانعی ندارد؛ زیرا فی
ممنوع اس ؛ چراکه چنین امری اصلًا امضای عقد انشاشده نخواهد بود. بنابراین، قصد لزوم یا جوازِ عاقد، 

 2فایده اس .مستدرک و بی
در اشکا  بر استدلِ  مذکور گفته شده اس : اینکه شیلی ازنظرِ شودت و ضوعف دارای مراتبوی باشود 

وسیعی باشد؛ مثل نور که بعضی از مراتب آن از بعضی دیگر شدیدتر اس ،  بدین معناس  که دارای عرض
صورت متوواطی باشود، دارای اما اگر دو شیء از طبیعتی در یع درجه باشد و صدق آن طبیع  بر آن دو به

گویی : ملکی  در نظور عقولا دارای رو میمراتب نخواهد بود؛ زیرا چنین امری مناط تشکیع نیس ؛ ازاین
نیس  و چنین نیس  که مالکی  انسان راجع به چیزی، بیشتر و شدیدتر از چیز دیگر باشد. از سوی  مراتب

نظر از اسباب و عقوود طور ذاتی و قععبودن ملکی  ازنظرِ جواز و لزوم یا تزلز  و استقرار، بهدیگر، مختلف
قس  لِزم و جایز اسو  و  رو اسباب در نزد عقلا مختلف اس ؛ یعنی عقد بر دوسبب تملیع نیس ؛ ازاین

گویی : تصور اینکه عقدِ لِزم سبب قهری برای ملع تبع آن ملکی  نیز بر دو قس  خواهد بود؛ بنابراین میبه
در خصو  ملع اس ، صحیح نیس ؛ زیرا قواعد سوببی  و  3لِزم اس  و به اصعلاح، عقد واسعۀ ابوت

عبارتی، لزوم سنخی  بین معلو  و عل  آن  بهمسببی  حقیقی در اسباب عقلائی و تشریعی جاری نیس . 
                                                 

 .8/309العالب،  هدایة؛ شهیدی تبریزی، 04تا3/01، كاسبالم حاشیةطباطبایی یزدی، . 1
 .34تا31، الإجارة کتابرشتی، . 2
 اند، واسعه بر سه قس  اس :که علمای اصو  فقه بیان کرده. چنان3

دادن شود؛ ماننود نسوب یصورت مجاز و مسامحه به معروض دیگر نسب  داده مواسعه در عروض آن اس  که عرض حقیقتاً مربوط به نفس واسعه اس ، اما به
 صف  متحرک به فردی که بر کشتی یا حیوان در حا  حرک  نشسته اس .

شود که عرض حقیقتاً عارض معروض شود؛ مانند وساط  شخص االث برای آشتی دو فرد یا سیاهی کوه واسعه در ابوت عبارت اس  از اینکه واسعه سبب می
سوبب تییور شدن آب کر بهبودن مصالح واقعیه برای وجوب نماز یا نجسبش خورشید به وجود آمده اس  یا واسعهواسعۀ تاشود، ولی بهصورت نسب  داده میبه

 اوصاا الااۀ آن )رنگ و بو و طع (.
متییور کوه در  واسعه در اابات عبارت اس  از: آنچه که واسعه برای عل  ما به چیز دیگری باشد؛ مانند مشاهدۀ دود که واسعۀ عل  ما بوه وجوود آتوش اسو  یوا

؛ فالعالُ  حادث  »عبارت:  شررح آبوادی، شده اس  )نجفوی دول « العالُ  حادث  »واسعۀ بین عال  و حادث بوده و سبب نتیجۀ « العالُ  متییر  و کلُ متییرٍ حادث 
 (.3/3، الأصول کفایة شرح؛ محمدی، 831تا1/838و  3/32، الكفایة ایضاح؛ فاضل لنکرانی، 3/3، کفایة الأصول
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معنوای غیراصوعلاحی باشود؛ یعنوی در قضایای اعتباری ممنوع اس . همچنین اینکه عقد واسعۀ ابوت بوه
معناس ؛ زیرا اعتبار لوزوم و جوواز در عقود از اعتبار لزوم و جواز ملکی  پس از اعتبار لزوم و جواز عقد بی

کند؛ بنابراین، عقد در خصو  ملکی ، از قبیل واسعه در عروض اس ؛ از مینیها در ملکی  بیاعتبار آن
شود و این امر سبب اختلاا در نوع ملکیو  بدین معنا که لزوم، بالعرض و مجاز به ملکی  نسب  داده می

 1نخواهد شد.
بور  رسد آاار و احکام مترتوبنظر میپس از بیان دو دیدگاه مختلف در خصو  مفهوم ملع متزلز  به

ملع متزلز ، متفاوت از احکام مترتب بر ملع مستقر اس  و تزلز  ملکی  در برخی از اقسوام آن، ماننود 
جوواز چراکوه عودم 2شوود؛مالکی  راهن بر ما  مورد رهن، مانع یا سبب محودوی  سولعن  مالوع موی

در متعلق حق جواز تصرا دلیل رعای  حق مرتهن بوده اس  و رعای  چنین حقی و عدمتصرفات راهن به
نیز  3«لِ یحلّ لأحد أن یتصرّا في ما  غیره بییر إذنه»غیر، عقلایی اس  و بلکه مفهوم عبارت معصوم)ع(: 

با الیای خصوصی  ما  همان اس ؛ بنابراین، تصرا در ملع غیر، جایز نیس  ولو آن ملع، ما  نباشود؛ 
یوا  5«شودی بر ملکی  غیرمستقر مترتب نمیهیچ اار»اند: که برخی از فقها گفتهطوریبه 4بلکه حق باشد.

تمکن فعلی از صرا ما  و استیلای بر آن، بدون اینکه ضمانی در پی داشته باشد، در ملع »اند: اینکه گفته
. و بدون شع این اختلاا در احکام ناشی از اختلاا در موضوعات اسو ؛ ازایون6«متزلز  محقق نیس 

را یع حقیق  واحد دانس ، بلکه از حیث شدت و ضعف میان آن دو توان ملکی  متزلز  و مستقر رو نمی
تووان وجوود مراتوب و شودت و ضوعف را فرق وجود دارد و حتی در اقسام مختلف ملع متزلوز  نیوز موی

 پذیرف .
 

 . اقوال در مسئله2

بوه  طور عمده مسلله را در ایون فورض کوه اگورتوان اذعان کرد که فقها بهپس از تتبع در متون فقهی می
کننده توا کند مصالحه شده باشد، با این شرط که مصالحهفردی مقدار مالی که برای گزاردن حج کفای  می

                                                 
 .3/302؛ 334تا3/333، البیع کتابخمینی، . 1
؛ 4/21، اللمعه شرح؛ شهید اانی، 01/ 8، الإسلام شرایع؛ محقق حلی، 8/430، السرائرادریس، ؛ ابن8/38، المهذببراج، ؛ ابن8/800، المبسوططوسی، . 2

، المكاسرب حاشریة؛ طباطبوایی یوزدی، 4/334، المكاسرب بکترا؛ انصاری، 83/392، الكلام جواهرجواهر، ؛ صاحب3/04، المقاصد جامعمحقق کرکی، 
 .3/899، الفقهیة القواعد؛ بجنوردی، 3/318
 .343تا9/340، وسائل الشیعةحر عاملی، . 3
 .808تا1/803، کتاب البیعخمینی، . 4
 .33/443، مهذب الأحكامسبزواری، . 5
 .848 ،حاشیۀ کتاب المكاسب؛ همدانی، 38/00، مهذب الأحكامسبزواری، . 6
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و با داشتن خیار فسخ به او فروخته شده  1طور محاباتیمدت معینی خیار فسخ داشته باشد یا اینکه آن ما  به
واسوعۀ انجوام عقود صولح یوا بیوع که بهباشد، معرح کرده )یعنی مالع با ما  سابق خود مستعیع نبوده، بل

تواند با آن حج گوزارد( و آنگواه در خصوو  تحقوق اسوتعاع  موالی در محاباتی، واجد مالی شده که می
. کفای  ملع متزلز  در حصوو  3اند، این اقوا  عبارت اس  از: فروض مذکور بر چند قو  اختلاا کرده

. تفصویل میوان 1طور معلق؛ در حصو  استعاع  به کفای  ملع متزلز . عدم8طور معلق؛ استعاع  به
دانسوتن . مبتنوی3فسوخ؛ . کفای  صرا احتما  عودم4اطمینان به آن؛ فسخ و عدمصورت اطمینان به عدم

. تفصیل میان عل  به رجوع واهب یا فسوخ ذوالخیوار و 0جواز تصرفات مالع؛ حک  مسلله بر جواز یا عدم
 . تردید و توقف در مسلله.2آن؛ قوع مالع در حرج و عدم. تفصیل میان و0عل  به آن؛ عدم

 
 . بررسی آرای فقها و ادلۀ آن3

پس از بیان اقوا  در مسلله لِزم اس  هریع از این اقوا  را همراه با مستندات و ادلۀ آن با دق  تحلیول 
 و بررسی کنی .

 طور مطلق. کفایت ملک متزلزل در حصول استطاعت به1. 3
نحو لزوم را شرط ندانسته، بلکه حصو  آن بهدر صدق عنوان استعاع ، تحقق ملکی  بهبرخی از فقها 

اند. این دسته از فقها پس از تقسی  ملع متزلوز  بور دو قسو ، بوه تعلیول صورت متزلز  را نیز کافی دانسته
 اند:حک  مذکور در هریع از آن دو قس  پرداخته

زلز  خود باقی اس ، مانند اینکه به فردی مقدار موالی کوه أ. ملع متزلزلی که با تصرا مالع نیز بر ت
کننده توا مودت معینوی خیوار کند مصالحه شده باشد، با این شرط که مصالحهبرای گزاردن حج کفای  می

 شود.داشته باشد، در این صورت حق خیار با تصرا فردی که ما  برای او مصالحه شده اس  ساقط نمی
ای عنوان استعاع  تحقق یافتوه اسو ؛ زیورا در ایون ز ، بدون هیچ شبههدر قس  مذکور از ملع متزل

کند و ادلۀ وجوب حج بر فرد واجد زاد و راحله، مقید بودن صدق میصورت نیز بر مالع، واجد زاد و راحله
شود و احتموا  زوا  ملکیو  نیوز بوه نبودن ما  نیس ؛ پس ادلۀ مذکور شامل مالع میبه در معرض زوا 

رجوع، حک  به عدمزند؛ زیرا برحسب ظاهر و براساس استصحاب عدموان استعاع  ضرری نمیتحقق عن
داشتن بوه آن یوا حتوی استصوحاب آن فرقوی وجوود شود و در احراز بقای آن، میان عل  یا اطمینانزوا  می

اصول  شوود و لِزموۀ اغمواض ازندارد؛ بنابراین، حدوث استعاع  بالوجدان و بقای آن با اصل اابو  موی
                                                 

، البحرری  مجمرعرود )طریحوی، عنوان ععیه بوه شومار مویرو، مقدار زیادی قیم  از امن بهالمثل فروختن؛ ازاین. بیع محاباتی یعنی شیلی را با کمتر از امن1
 (.115، مصطلحات فقه؛ مشکینی، 1/14
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دلیل احتما  تلف، حج واجب نباشد، اموا هموان طووری کوه ایون مذکور این اس  که در ملع لِزم نیز به
شوود و کننده با استصحاب دفع میرجوع مصالحهفیه نیز عدمشود، در مانحناحتما  با استصحاب دفع می

 1شود.استعاع  کشف میدر صورت رجوع از صلح و فسخ، همانند تلف ما ، عدم
شوود؛ ماننود هبوه بوه شود و لِزم و مستقر می. ملع متزلزلی که با تصرا مالع از تزلز  خارج میب
 رح .غیرذی

بوودن ملکیو  موانع از تحقوق در این قس  از ملع متزلز  باید گف : در صورت پذیرفتن اینکه متزلز 
تصرا، سبب تحصویل وجوب تصرا برای رفع تزلز  حک  کرد؛ زیرا این استعاع  اس ، بایستی به عدم

استعاع  اس  که واجب نیس ، اما حق این اس  که تزلز  مانع از صدق استعاع  نیس ؛ لوذا در ایون 
نحوو صرا حصو  مالکیو ، ولوو اینکوه بوهتر، بهبه عبارتی واضح 2شود.قس  نیز به وجوب حج حک  می

وجوب حج شامل چنین فردی نیز میرو ادلۀ کند؛ ازاینمتزلز  باشد، بر مالع، واجد زاد و راحله صدق می
عنوان مانع احتمالی معرح بود، در این قس  چنوین احتموالی شود و احتما  زوا  ملکی  که در قس  او  به

شوود؛ وجود ندارد؛ چراکه به صِرا تصرا مالع و صَرا آن در انجام حوج سوبب اسوتقرار مالکیو  موی
 قس  او  اس .تر از بنابراین، تبیین حک  مسلله در این قس  سهل

گفتنی اس  عمدهٔ بحث و اختلاا، در خصو  قس  او  از دو قس  معرح شده اس ؛ چراکه در قس  
شوود و موانعی بورای تحقوق اسوتعاع  موالی وجوود دوم صرا تصرا مالع سبب استقرار ملکی  او می

ن پرداخته نشده و در ای که بداگویی : نکتهنخواهد داش . اما در اشکا  بر استدلِ  مذکور در قس  او  می
تبیین حک  مسلله مؤار اس  این اس  که آیا اگر مالع پس از صرا ما  برای انجام حج، هنگام ادای بد  

یافتوه اسو ؟ توان گف  که عنووان مسوتعیع تحقوق آن به عسروحرج بیافتد یا قادر به ادای آن نباشد نیز می
کنود، وقوع فسخ از سوی ذوالخیار را اابو  مویدمفسخ، تنها بقای مالکی  و عاستدلِ  به استصحاب عدم

توان مدعی شد که او دیگر فسخ نخواهود کورد و بور ذموۀ تحقق فسخ ذوالخیار میصرا عدماما اینکه آیا به
که ذوالخیار همچنان حق فسخ دارد؟! بنابراین، قیاس احتما  فسوخ مالع مالی ااب  نخواهد شد، درحالی

الفارق اسو ؛ چراکوه در صوورت تلوف احتما  تلف در ملع لِزم، قیاس معذوالخیار در ملع متزلز  به 
 شود.ما ، ذمۀ مالع به ادای عوض مشیو  نمی

                                                 
، الخروئی الإمرام موسروعةفهانی و سویداحمد خوانسواری(؛ خووئی، موسوی اص )حاشیۀ سیدابوالحسن 4/129)المحشی(،  الوثقی العروةطباطبایی یزدی، . 1

 علری مبسوطة تعالیق؛ فیاض کابلی، 30/331، الوثقی العروة مستمسك؛ حکی ، 3/318، الحج کتاب؛ طباطبایی قمی، 39، الحج مناسك؛ خوئی، 19تا82/12
 .3/29، و الحج العمرة مناسك في التهذیب؛ تبریزی، 2/333، الوثقی العروة

 .9/01، ، فقه الصادق)ع(؛ روحانی310تا3/310، الحج کتابحسینی شاهرودی، . 2



 311،  شمارة پياپی 2، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 11

 

 طور مطلقکفایت ملک متزلزل در حصول استطاعت به. عدم2. 3
فسخ نیز تزلز  ملکی  طور معلق و حتی در صورت اطمینان به عدمدر مقابل قو  او ، برخی از فقها به

و معتقدند که صرا تعلق حق غیر و استحقاق بایع برای فسوخ  1اندعی برای حصو  استعاع  دانستهرا مان
 2عقد و استرداد عین یا قیم  آن، مانع صدق عنوان مستعیع بر شخص مالع اس .

بودن صرا استحقاق بایع برای تحقوق اسوتعاع  در اشکا  بر قو  مذکور گفته شده اس : لِزمۀ مانع
شده نیز به آن ملتزم باشی  و حق رجوع باذ  را مانع تحقوق اسوتعاع  موالی که در ما  بذ مالی این اس  
رجوع بورای صودق عنووان اسوتعاع  گونه نیس  و اطمینان به عدمشده اینکه در ما  بذ بدانی ؛ درحالی

حقوق عنووان بیان دیگر، اگر صرا استحقاق غیر بر فسخ عقد و بازگردانودن موا  موانع از ت به 3کافی اس .
که تحقق عنوان استعاع  باشی ؛ درحالیشده نیز قائل به عدماستعاع  شود، بایستی در خصو  ما  بذ 

 4لزوم و استقرار ملکی  موانع از تحقوق اسوتعاع  نیسو ؛بنابر نظر فقها در خصو  ما  بذ  شده، عدم
 بنابراین لِزم، باطل اس ؛ پس ملزوم نیز باطل خواهد بود.

 اطمینان به آنفسخ و عدممیان حالت اطمینان به عدم . تفصیل3. 3
کفای  ملع متزلوز  فسخ صاحب خیار وجود ندارد، عدمبرخی از فقها در مواردی که اطمینان به عدم

وَ لِلّهِ عَلَی »اند: ظاهر آیۀ شریفۀ اند. ایشان در تعلیل حک  مذکور گفتهتر دانستهدر حصو  استعاع  را قوی
ایون اسو  کوه آن  6«یَکُونُ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ »و عبارت معصوم)ع(:  5«الْبَیِْ  مَنِ اسْتَعاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا  النّاسِ حِجُّ 

شود، بایستی همانند سایر اموا  او باشد؛ یعنی مالکیتش بر آن استقرار یابود و مالی که فرد با آن مستعیع می
ا بر آن استیلا داشته باشد، بدون اینکه احتما  ضمان او بالفعل متمکن از صرا آن باشد و برحسب متعار

و تدارک وجود داشته باشد. این امر در ملوع متزلوز  کوه در معورض زوا  اسو  محقوق نیسو  و عنووان 
بوودن او در کردن چنین فردی به صرا ما  که منجر به ضامنرو مکلفکند؛ ازایناستعاع  نیز صدق نمی

فسخ، ابوت ظاهری ن و زیان قراردادن اوس . مقتضای اصال  عدمشود، در معرض خسراصورت فسخ می
استعاع  اس ؛ اما ظهور ادله بر این اصل تقدم دارد یا اینکه ممکن اس  استناد به چنین اصلی را کوافی و 
مفید ندانی ؛ زیرا در ما نحن فیه، متیقن مربوط به زمان حا  و مشکوک مربوط به زمان آینده اس ؛ درحالی

                                                 
 ]حاشیۀ میرزای نائینی[. 4/190، العروة الوثقی )المحشی(طباطبایی یزدی، . 1
 الله بروجردی[.]حاشیۀ آی  4/190 العروة الوثقی)المحشی(،طباطبائی یزدی، . 2
 .84/343، العروة مدارکاشتهاردی، . 3
 .3/330، سند العروة الوثقی: کتاب الحجند، س. 4
 .90آ  عمران: . 5
 .33/11، وسائل الشیعةحر عاملی، . 6
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ار استصحاب ظهور دارد در اینکه متیقن مربوط به زمان گذشته و مشکوک مربوط به زمان حا  باشد که اخب
شود، درحوالیساختن اصل در امر استقبالی مفید اِجزا نیس ؛ چراکه با آن تنها اطمینان حاصل میو جاری

ینوان بوا استصوحاب که آنچه نیاز اس  اطمینان به بقای استعاع  تا بعد از اعما  حج اس  کوه ایون اطم
شود. در استعاعِ  حاصل با ملکیِ  لِزم نیز آنچه سبب وجوب حج اس  اطمینوان بوه بقوای حاصل نمی

استعاع  تا بعد از اعما  اس  که برحسب عادت این اطمینان حاصل باشد و احتما  تلف آن، بورخلااِ 
چ منشوأ عقلایوی وجوود نداشوته آنجا که ما  در معرض تلف و زوا  باشد، همانند احتما  مرگ فرد که هوی

باشد، نزد عقلا هیچ موجبی ندارد و درخورِ اعتنا نیس . بنابراین، حصو  استعاع  در ملوع لِزم از بواب 
که فرد اطمینان پیدا کند که طرا مقابول فسوخ استصحاب بقای آن ما  تا آخر اعما  نیس . اما درصورتی

او بالفعل مستعیع اس  و بر تصرا در موا  هور طووری کوه ای که عرفاً صدق کند که گونهنخواهد کرد؛ به
بخواهد بدون در پی داشتن ضمان و تدارک مسلط باشد، تزلز  ملکی  موانع حصوو  اسوتعاع  نخواهود 

 بود.
فسخ صاحب خیار وجود نودارد، بلکوه صورفاً این دسته از فقها در مواردی که اطمینانی به فسخ یا عدم

: در صورت شع در فسخ، چنین شکی مستلزم شوع در تحقوق اسوتعاع  اندشع وجود داشته باشد گفته
شوده بوه غیورذیاحراز موضوع، حج واجب نخواهد بود. همین حک  در ما  هبهدلیل عدماس . بنابراین به

رح  که به قبض او درآمده نیز جاری اس . البته در اینجوا ممکون اسو  حکو  بوه وجووب شوود؛ چراکوه 
شود، بلکه قو  به وجوب متعوین اسو  و شده را دارد و با آن هبه لِزم می  هبهله حق تصرا در ماموهوب  

ادعای اینکه تصرا، سبب تحقق استعاع  اس  وجهی ندارد؛ زیرا استعاع  قبول از تصورا و بودون آن 
تواند در آن تصورا کند را مالع بوده و میحاصل شده اس ؛ چراکه او مقدار مالی که برای حج کفای  می

شودن رجووع یوا فسوخ، هیچ رافع و مانعی برای آن وجود ندارد، جز اینکه بگویی  در صورت حوادث کند و
تحقق چنوین عملوی در خصوو  او دلیل نداشتن ما  برای تأدیه در مشق  خواهد افتاد، اما عدممکلف به

 1کردن این ما  کسی حق معالبۀ آن را نخواهد داش .معلوم اس ؛ زیرا در صورت صرا
فسوخ، اند: تزلز  یوا واووق بوه عودمشده و استدلِ  مذکور گفتهفقها در اشکا  بر قو  معرح برخی از

فسوخ، در صوورت وقووع آن سوبب چراکوه مجورد واووق بوه عودم 2مدخلیتی در حصو  استعاع  نودارد؛
عل  به وقوع فسخ نیز استعاع  اس  و در صورت عدمشود، بلکه وقوع فسخ کاشف از عدماستعاع  نمی

                                                 
؛ روحوانی، 033، العرروة الروثقی؛ خمینی، 3/100، تحریر الوسیلة؛ خمینی، 100تا33/100، مصباح الهدی؛ آملی، 8/443، العروة الوثقییزدی، . طباطبایی 1

 .84/343، العروة مدارک؛ اشتهاردی، 02تا38/00، الأحكام مهذب؛ سبزواری، 99تا3/92، المرتقی إلی الفقه الأرقی
 .30/331، الوثقی العروة مستمسكحکی ، . 2



 311،  شمارة پياپی 2، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 12

 

بودن شأن تموام افزون بر آن، در معرض زوا  1فسخ نیس .استعاع  متوقف بر تحقق واوق به عدم حصو 
گرفتن، تلوف و... اموا  موجود در ید مالکان اس . نهای  امر اینکه، طرق زوا  در اموا  ازنظرِ فسخ، آتش

رط اسو ، هویچ نبودن ما  شومختلف اس . همچنین اینکه برای تحقق عنوان استعاع ، در معرض زوا 
دلیلی بر آن وجود ندارد، نهای  امر اینکه حک  فسخ را همانند حکو  سورق  بودانی ؛ چراکوه توأایر فسوخ 

تحقق ملکی  از همان زمان باشد، بلکوه توأایر فسوخ از هموان مربوط به حین عقد نیس  تا کاشف از عدم
احراز ملکی  تعلیل شود، نه بوه دمتحقق استعاع ، به عبود که برای عدمهنگام فسخ اس ، وگرنه لِزم می

 وجه اس .فسخ، بیساختن حک  مسلله به حصو  واوق به عدمبنابراین، مبتنی 2بودن ملکی .معرض زوا 
 فسخ ذوالخیار. کفایت صرف احتمال عدم4. 3

فسخ در تحقق عنوان اسوتعاع  و در معورض بودن واوق به عدمبرخی از فقها پس از مناقشه در ملاک
اند. فسخ را برای تحقق عنوان استعاع  کافی دانستهندانستن آن، صرا احتما  عدمنبودن ما  و معتبرزوا 

فسخ اسو ؛ بوا ایون بیوان کوه، استصوحاب موذکور استدلِ  ایشان بر این معلب، جریان استصحاب عدم
ی گوزاردن سرق  جاری اس ؛ لذا اینکه شخص بایستی مالکی  مقدار مالی که براهمانند استصحاب عدم

شود. آری، حج لِزم اس  را داشته باشد، محقق شده اس ، عنوان مستعیع، محقق و وجوب حج ااب  می
حدی باشد که همانند عل  به فسخ به شمار آید، بدون تردید در ایون صوورت عنووان اگر اطمینان به فسخ به

 3کند.مستعیع بر او صدق نمی
توانود در فسوخ ذوالخیوار نمویف : استناد به استصحاب عدمتوان گشده میدر ایراد بر استدلِ  معرح

که گفته شد در ما نحن فیه، متیقن مربوط به زمان حا  و اابات تحقق عنوان استعاع  مؤار باشد؛ زیرا چنان
کوه روایوات دا  بور حجیو  استصوحاب )لِتونقض الیقوین مشکوک مربوط به زمان آینده اس ؛ درحوالی

نکه متیقن مربوط به زمان گذشته و مشکوک مربوط به زمان حا  اسو ، بنوابراین ظهور دارد در ای 4بالشع(
هوای آینوده را توان امکان فسخ ذوالخیوار در زموانفسخ تا زمان حا ، نمیساختن استصحاب عدمبا جاری

 نادیده گرف .
 جواز تصرفات مالکدانستن حکم مسئله بر جواز و عدم. مبتنی5. 3

اند: مبنای صحیح برای تبیین حک  مسلله این اس  که مسللۀ محل بحث گفته برخی از فقها در تحلیل

                                                 
 .90تا3/29، الحج و العمرة مناسك فی التهذیبتبریزی، . 1
 .303تا3/300، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: الحجفاضل لنکرانی، . 2
 .8/130، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل؛ فاضل لنکرانی، 303تا3/300، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: الحجفاضل لنکرانی، . 3
 .3/843، وسائل الشیعةحر عاملی، . 4
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شده به او ممنوع اس ، این امر موانع در زمان خیار از تصرا در عین منتقل« من علیه الخیار»بگویی : اگر 
گونه اس ، در غیر ایون صوورت، تزلوز  ملکیو  که در عین مورد رهن ایناز تحقق استعاع  اس ، چنان

لوزوم ملکیو  موانع از تحقوق شده نیوز عودمطور که دربارهٔ ما  بذ ع از تحقق استعاع  نیس ؛ همانمان
بودن مالع به همین دلیل، برخی از فقها وجه تحقق استعاع  با ملع متزلز  را متمکن 1استعاع  نیس .

نبودن الِختیارو تام و برخی دیگر، وجه منع تحقق استعاع  را تعلق حق غیر به آن 2از تصرا در آن دانسته
 3اند.مالع از تصرا در آن دانسته

توان گف  که مجازبودن مالع به انجام انواع تصرفات در ملع خوود در اشکا  بر استدلِ  مذکور می
شرط لِزم و ضروری برای تحقق استعاع  مالی اوس ، اما شرط کافی نیس ؛ بلکه عمدهٔ بحوث در ایون 

عنووان موانع تحقوق توانود بوهبودن ملکی  او مویفات او و در معرض زوا آوربودن تصراس  که آیا ضمان
 استعاع  معرح شود یا خیر؟

 علم به آن. تفصیل میان علم به رجوع واهب یا فسخ ذوالخیار و عدم6. 3
برخی از فقها مسلله را در دو حیعۀ عال  واقع و عال  ظاهر بررسی کرده و معتقدند که حک  مسولله در 

کننده یا شخص صاحب خیار قبل از اشتیا  . طرا مصالحه3عال  واقع در سه فرض درخورِ بررسی اس : 
نود، در ایون صوورت مالع به اعما  حج یا در اانای اشتیا  مالع، حق رجوع یا حق فسخ خود را اِعما  ک

کننده یا صاحب خیوار اصولًا . شخص مصالحه8شود؛ وجوب حج بر ما  کشف میاستعاع  و عدمعدم
کننوده . شخص مصالحه1رجوع یا اعما  فسخ نکند که بدون تردید در این صورت مالع، مستعیع اس ؛ 

کند، ظاهر این اسو  کوه در یا صاحب خیار تنها بعد از اتمام اعما  حج حق رجوع یا فسخ خود را اعما  
کند؛ چراکه مالع، مستعیع اس ، بنابراین حج بور شده از حجة الِسلام کفای  میاین صورت حج گزارده

کننده یا صاحب خیوار در حورج و سبب اِعما  حق از سوی مصالحهاو واجب شده اس ، هرچند مالع به
 کنند، نه اصل تشریع را(.فی میمشق  بیفتد )بنا بر اینکه حرج و مشق  تنها حک  وجوب را ن

اند: گاهی مالع، عل  به رجووع واهوب یوا فسوخ ایشان برای تبیین حک  مسلله در عال  ظاهر نیز گفته
رجووع دارد که در این صورت بدون تردید حج بر او واجب نخواهد بود و گاهی مالع عل  به عدم ذوالخیار

وردن حج اس  و گواهی احتموا  فسوخ و عودم آن، هور دو جاآدارد که لِزمۀ آن به ذوالخیارواهب یا فسخ 
وجود دارد که در این فرض نیز بر اساس استصحاب بقای استعاع  بایستی حوج را انجوام دهود. حوا  در 

                                                 
 .3/330، سند العروة الوثقی: کتاب الحجسند، . 1
 .33/100، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقیآملی، . 2
 .183، لتعلیقة الإستدلالیة علی تحریر الوسیلةاتبریزی، . تجلیل 3
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رجوع واهب یا صورت کشف خلاا، در فرض او  بایستی حج را به جا آورد؛ چراکه شخص واقعاً )با عدم
 1کند.شده از حجة الإسلام کفای  نمی فرض دوم و سوم حج گزاردهفسخ ذوالخیار( مستعیع اس ، اما در 

حاصل سخن اینکه، این دسته از فقها میان اینکه عل  به رجوع واهب یا فسوخ ذوالخیوار وجوود داشوته 
که معتقدند: ملع متزلز  نیز بورای طوریاند بهباشد یا اینکه امور مذکور معلوم نباشد، قائل به تفصیل شده

عاع  و تحقق وجوب حج کافی اس  و تنها عل  مکلف به فسخ و زوا  ملکیو  موانع تحقوق حصو  است
 استعاع  و وجوب حج اس .

کند را اند: اگر شخصی مقدار مالی که برای گزاردن حج کفای  میگفتنی اس  این دسته از فقها افزوده
و صورت حق رجوع بورای واهوب له در آن تصرا کند )که در هر دبه خویشاوندان خود هبه کند یا موهوب  

شود. در له عنوان مستعیع صادق اس  و حج بر او واجب میوجود نخواهد داش (، بدون تردید بر موهوب  
. اینکوه 3کند یا خیر، دو وجه وجوود دارد: له صدق میغیر این صورت، در اینکه عنوان مستعیع بر موهوب  

. 8ر ملع متزلز  گفتی  در اینجا نیز جاری اسو ؛ مالع، ملکیتش متزلز  اس ، پس همان احکامی که د
توانسته موانع رجووع واهوب شوود. بنوابراین عنووان له قادر بر تصرا اس  و از این طریق میاینکه موهوب  

کوه طووریکند، حا  اگر او در تصرا مسامحه و کوتاهی کند، بوهطور معلق بر مالع صدق میمستعیع به
توانسوته تی با تحقق استعاع  نخواهد داش ؛ چراکه او مالع بووده و مویمنجر به رجوع واهب شود، منافا

واسعۀ تصرا، آن ما  را در ملکی  خود داشته باشد؛ مانند کسی که مالع مقدار مالی شده اسو  اس  به
کند، اما در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کند که در این صورت وجوب حج که برای گزاردن حج کفای  می

 2د؛ چراکه عنوان استعاع  تحقق یافته اس .شوساقط نمی
تواند معیار مناسبی برای تبیین حک  مسللۀ مورد تحقیق قرار فسخ ذوالخیار میگفتنی اس  عل  به عدم

گیرد که بحث از آن در بخش تحلیل و بررسی به تفصیل معرح خواهد شد. اما اینکوه گفتوه شوده اسو  در 
تی بر اساس استصحاب، به بقوای اسوتعاع  حکو  کورد، وجهوی نداشتنِ مالع بایسصورت تردید و عل 

کند، بلکه بایستی اذعان کرد که در ندارد؛ چراکه استصحاب مذکور، احتما  فسخ در زمان آینده را نفی نمی
 شود.شود، بنابراین عنوان استعاع  محقق نمیفسخ حاصل نمیفرض مذکور عل  به عدم

 آن ج و عدم. تفصیل میان وقوع مالک در حر7. 3
صوورت انود کوه حصوو  ملکیو  ولوو بوهبرخی از فقها تفصیل دیگری را در مسلله معرح کرده و گفته

متزلز  برای حصو  استعاع  کافی اس ، مگر اینکه مالع با صرا آن در حج، هنگام ادای بد  به حورج 
                                                 

 .331تا3/338 براهی  الحج للفقهاء و الحجج،مدنی کاشانی، . 1
 .3/331، براهی  الحج للفقهاء و الحججمدنی کاشانی، . 2
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بود ، در اسوتعاعِ  یعنی حرجِ ناشوی از ادای  1و مشق  بیفتد که در این صورت استعاع  صادق نیس ؛
در  2صورت شورط متوأخرگذارد. به عبارتی، بر اساس قو  مذکور، در حرج نیفتادنِ مالع بهپیشین تأایر می

 تحقق عنوان استعاع  مؤار دانسته شده اس .
اش وافی به حج اس ، ولی احتموا  دارد بر اساس ملاک مذکور در خصو  این مسلله که زنی مهریه

اند: در فرض حج، شوهر او را طلاق دهد، در این صورت زن چه تکلیفی دارد؟ گفته بعد از صرا مهریه در
سؤا  که مهریه وافی به مخارج حج باشد زن مستعیع اس  و واجب اس  مهریهٔ خود را صرا حج کنود و 

شدن زندگی وجوب حج نیس ، بلکه اگر صرا مهریه در حج سبب مختلمجرد احتما  طلاق باعث عدم
 3بر او واجب نیس . او شود، حج

وقوع مالع در حرج و مشق  برای صدق عنوان اسوتعاع ، برخی دیگر از فقها با ملاک قراردادن عدم
شوده گواهی هماننود بیوع اند: خیار شرطبه تبیین جوانب بحث و تحلیل مسللۀ محل تحقیق پرداخته و گفته
ارا آن اس  که بایع، عین را با این شرط الشرط مانع از بیع عین ما  مورد معامله اس ، در این صورت متع

کند، لذا حال  مذکور خارج از محول نوزاع اسو ؛ که پس از مدتی به او برگردانده شود تسلی  مشتری می
جواز بیع عین، مالع نشده اس . اما گاهی خیار سبب عدمزیرا چیزی را که بایستی برای حج صرا کند، به

اگر خیار را از حقوق متعلق به عین در نظر بگیری  )یعنی داشتن حق  شده مانع از بیع عین نیس ؛ حا شرط
استرجاع عین برای ذوالخیار(، این امر مانع از تحقق استعاع  خواهود بوود؛ زیورا او هرچنود مالوع عوین 

عرفواً صودق نخواهود « له ما یحج به»دلیل تعلق حق غیر، طلق نیس ؛ لذا عبارت اس ، اما مالکی  او به
گر خیار را از حقوق متعلق به عقد در نظر بگیری ، در این صورت نیز اگر فرد بداند که در صوورت کرد. اما ا
تواند بدون هیچ مشقتی ما  را به بایع ادا کند، بدون هیچ بحثی او مستعیع اس ، اما اگر بداند کوه فسخ می

افتود، چنوین فوردی   مویشده در مشوقکفای  اموا  او، در قبا  امنِ خواستهدلیل عدمدر صورت فسخ به
 4ازنظرِ عرا مستعیع نیس .

                                                 
 .309تا3/302، فقه الحجصافی گلپایگانی،  .1
. شروطی که لِزم اس  در وجود خود بر مشروط، 3شدنی اس : شروط بر سه قس  تقسی ها نسب  به زمان وجود م. شروط شرعی ازنظرِ مقایسۀ زمان وجود آن2

زمان و مقارن با مشوروط وجوود داشوته باشوند؛ . شروطی که بایستی ه 8تقدم زمانی داشته باشند؛ مانند عمل وضو و غسل و تیم  که باید مقدم بر صلاة باشد. 
. شروطی که باید پس از انجوام مشوروط بوه وجوود آینود، در 1زمان با صلاة باشند. ستر عورت که باید مقارن و ه  بودن و داشتن طهارت لباس ومانند رو به قبله

که بر اساس قو  برخوی از بودن غسل شب آینده برای صح  روزۀ زن مستحاضه، چنانلسان فقها از این نوع شروط به شروط متأخر تعبیر شده اس ؛ مانند شرط
نحو شرط متأخر(، همچنین رمضان بر زنی که مبتلا به استحاضۀ کثیره اس ، واجب اس  و صح  آن مشروط به غسل در شب آینده اس  )بهفقها روزۀ روز ماه 

 (.114تا8/111، الفقه اصولصح  بیع فضولی مشروط به اجازۀ بعدی مالع اس  )مظفر، 
 .83، استفتائات حجصافی گلپایگانی، . 3
 .3/92، الحج کتاب: الأرقی قهالف إلی المرتقیروحانی، . 4
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اند: مفوروض بحوث ایون اسو  کوه شده و استدلِ  مذکور گفتهبرخی از فقها در ایراد بر ملاک معرح
سوبب مالع، متمکن از ادای بد  نباشد و ما  او منحصر به مورد مصالحه باشد و در غیر این صوورت، بوه

تر، بحث به عبارتی واضح 1شده اس .کند( مستعیع محسوب میمیداشتن آن ما  )که در صورت فسخ ادا 
واسعۀ داشتن آن موا  نحو متزلز  مالکی  پیدا کرده اس  که بهما مربوط به جایی اس  که فردی بر مالی به

کند و در صورت زوا  مالکی  او بر آن موا ، او مسوتعیع نیسو . بنوابراین، عنوان مستعیع بر او صدق می
کفایو  ملوع متزلوز  بورای شده وجهی ندارد یا اینکه بایستی بگویی  تفصیل موذکور، عودمتفصیل معرح

 تحقق عنوان استعاع  را به بیان دیگری معرح کرده اس .
 . تردید و توقف در مسئله8. 3

شان اند، با این بیان که ایبرخی از فقها صرفاً به بیان دو وجه در مسلله اکتفا کرده و قولی را اختیار نکرده
توان گف  که عنوان استعاع  محقق اسو ؛ چراکوه معتقدند: دو وجه در مسلله وجود دارد: از یع نظر می

دلیل اینکوه مالع بالفعل ملونۀ گزاردن حج را داراس  و هیچ مانعی برای صرا آن در حج وجود ندارد، بوه
هرچند شخص، مالعِ مقدار  توان گف  کهفسخ صاحب خیار دارد. از سوی دیگر میمالع اطمینان به عدم

مالی که برای گزاردن حج لِزم اس  را دارا شده اس ، ولی حق غیر نیز بوه آن تعلوق گرفتوه و سوبب تزلوز  
الِختیوار نیسو ، پوس عنووان رو، چون مالع در صرا آن برای انجوام حوج توامملکی  شده اس ؛ ازاین
 2کند.مستعیع بر او صدق نمی

شوود کوه له فاقد وجه اس ؛ چراکه با دق  در عبارات ایشان ملاحظه مویرسد تردید در مسلنظر میبه
. 3شده بازگشو  دارد: اند که درنهای ، آن دو امر به دیگر اقوا  معرحایشان دو نکته را در مسلله لحاظ کرده

ن بوودفسخ ذوالخیار داشته باشد تا عنوان مستعیع بر او صدق کند کوه مولاکمالع بایستی اطمینان به عدم
. تعلق حق غیر، مانع صرا ما  برای انجام حج و تحقق عنوان استعاع  8این امر در قو  سوم تبیین شد؛ 

جواز تصرا مالع در ملع متزلز  در صدق عنوان استعاع  بر مویاس  که این امر نیز به مدخلی  عدم
 گردد که در تبیین قو  پنج  بدان پرداخته شد.

 
 . تحلیل و بررسی4

گویی : مبتنیدر متون فقهی و بیان آرای فقها و ادلۀ ایشان، در تحلیل مسللۀ محل بحث میپس از تتبع 
ساختن حک  مسللۀ تحقیق بر جواز تصرفات مالع، یعنی اینکه گفته شود در صورت مجازبودن مالوع بور 

                                                 
 .3/303، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: الحجفاضل لنکرانی، . 1
 .183، التعلیقة الإستدلالیة علی تحریر الوسیلةتبریزی، . تجلیل 2
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و کامل کند و در غیر این صورت او مستعیع نیس ؛ تام تصرا در ما  خود، عنوان مستعیع بر او صدق می
رسد. به عبارتی، اینکه مالع مجاز بر تصرا در ما  خود باشد، شورطی لِزم و ضوروری بورای به نظر نمی

تحقق عنوان استعاع  مالی و وجوب حج اسو ، بلکوه نکتوۀ مهو  و اساسوی ایون اسو  کوه آیوا صورا 
افوزون بور آن، مجازبودن مالع به تصرا در ما  خود برای تحقق عنوان استعاع  مالی کافی نیز اس  یوا 

بودن احکام دین مقدس اسلام خصوصاً به سمحه و سهلهرسد باتوجهامر دیگری نیز شرط اس ؟ به نظر می
به ادلۀ خا  باب حج در وجوب حج بر شخص مستعیع، در مواردی که تصورا در باب عبادات و باتوجه

ر حج، سبب عسروحرج مالوع تعبیر برخی از فقها صرا آن ما  دمالع مستلزم ضمان و تدارک اس  و به
ایجاد موجب ضمان و عسروحرج از طرا صواحب حوق بور ذموۀ شود، عل  به عدمدر هنگام ادای بد  می

تحقق سبب ضمان از سوی او کوافی نیسو ؛ چراکوه مسوللۀ مالع نیز شرط اس  و صرا اطمینان به عدم
گیرنده که بوه مقودار قها بر قرضکردن و گرفتن وام برای انجام حج اس  که ازنظر فمحل بحث، نظیر قرض

مگور آنکوه وقو   1رود،مؤونۀ حج ما  ندارد، عنوان مستعیع صادق نیس  و حجة الإسلام بوه شومار نموی
قدر دور باشد که اصلًا عقلًا به آن توجه نکنند که در این صورت حج بر او واجب خواهد پرداخ  قرض آن

الع مجاز به تصرا در ما  خوود نیسو ، ماننود راهون در بنابراین در مصادیقی از ملع متزلز  که م 2بود.
خصو  ما  مورد رهن یا زوجه در خصو  تمام مهر قبل از تحقق عوامل استقرار مالکی  آن، در صورت 

جواز تصرفات مالع در این دو مورد، شرط لِزم برای تحقق عنوان استعاع  وجوود نودارد و در قو  به عدم
تحقق سوبب در زمان خیار، عل  به عدم« من علیه الخیار»ا اس ؛ مانند مصادیقی که مالع مجاز به تصر

 ضمان نیز برای حصو  عنوان استعاع  لِزم و ضروری اس .
رود و مستقر با معالبی که بیان شد حک  مسلله در مواردی که تزلز  ملکی  با تصرا مالع از بین می

لع، مجازِ به انواع تصرفات در ما  خود اس  و بوه شود؛ چراکه در این گونه موارد ماشود نیز روشن میمی
سوبب رجووع مالوع سوابق وجوود شود و امکان زوا  مالکیو  او بوهصرا تصرا او مالکیتش مستقر می

شود، مگر اینکه قبل از تصرا او مالع سابق رجوع کند نخواهد داش ، درنتیجه استعاع  مالی محقق می
که در صورت تلوف موا  ایونشود، چناناستعاع  کشف میعدمدلیل زوا  مالکی ، که در این صورت به

 گونه اس .
 

 گیرینتیجه
 پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها، نتایج زیر حاصل شد:

                                                 
 .14صافی گلپایگانی، استفتائات حج،   1
 33زاده، مناسك حج ویژه بانوان، فلاح. 2
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بوودن به مختلفملع متزلز  قسمی از اقسام ملکی  اس  که در مقابل ملع مستقر قرار دارد و باتوجه
 ملع متزلز  متفاوت از ملع مستقر اس .ها، مفهوم آاار و احکام مترتب بر آن

تحقق عنوان استعاع  مالی معتبر در وجوب حج با حصو  ملکی  متزلز ، یکی از مسوائل چالشوی 
در بحث ملع متزلز  اس  که در این پژوهش بدان پرداخته شد و پس از بررسی آرای فقهوا و تحلیول ادلوۀ 

 صورت زیر منتج شد:مختلف ملع متزلز  بهتوان اذعان داش  که حک  مسلله در اقسام موجود می
واسعۀ تصرا او مالکیتش در اقسامی از ملع متزلز  که مالع مجاز به انواع تصرفات در آن اس  و به

شود، بدون تردید عنوان مستعیع مالی بر او صادق اس  و حج نیز از این نظر بور او واجوب مویمستقر می
 شود.

دلیل تعلق حق غیور، مجواز بوه انوواع تصورفات در ملوع خوود به در اقسامی از ملع متزلز  که مالع
شود و در اقسامی از ملع رو، حج نیز بر او واجب نمیاینکند؛ ازنیس ، عنوان استعاع  بر او صدق نمی

متزلز  که مالع مجاز به انواع تصرفات در ملع خود اس ، صرا مجوازبودن او بورای انجوام تصورا در 
ایجاد سبب ضمان و تدارک بر ذمۀ افی نیس ، بلکه افزون بر آن لِزم اس  که عدمتحقق عنوان استعاع  ک

مالع از سوی صاحب حق نیز معلوم باشد؛ یعنی مالع علاوه بر مجازبودن به انجام انواع تصورا در موا  
 بودن او محقق شود.فسخ ذوالخیار نیز عل  داشته باشد تا مستعیعخود بایستی بر عدم
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 ق.3433او ، . ق : مؤسسۀ در راه حق. چاپکتاب البیعاراکی، محمدعلی. 
 ق.3430او ، . تهران: دار الأسوة. چاپمدارک العروةپناه. اشتهاردی، علی

 ق.3432او ، . ق : انوار الهدی. چاپحاشیهٔ کتاب المكاسباصفهانی، محمدحسین. 
 تا.نا. بیجا: بی. بیالحاشیة الأولی علی المكاسبامامی خوانساری، محمد. 

او ، شو  شویخ اعظو  انصواری. چواپ. ق : کنگرۀ جهانی بزرگداکتاب المكاسبمحمدامین. بنانصاری، مرتضی
 ق.1415

 ق.3400او ، . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپحاشیة المكاسبایروانی، علی. 
 ق.3120او ، . تهران: انتشارات مؤلف. چاپمصباح الهدی فی شرح العروة الوثقیآملی، محمدتقی. 



11/ در ملک متزلزل یتحقق استطاعت مال یبررس ؛احدی و دیگران 

 

 ق.3439او ، دحسین درایتی. ق : الهادی. چاپ. محقق: مهدی مهریزی، محمالقواعد الفقهیةبجنوردی، حسن. 
 ق.3403او ، . چاپ. ق : دفتر انتشارات اسلامیالحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرةاحمد. بنبحرانی، یوسف

. تهران: مؤسسۀ تنظی  و نشر آاار امام خمینوی)ره(. التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیلةتجلیل تبریزی، ابوطالب. 
 ق.3483او ، چاپ

 ق.3481او ، . ق : دار التفسیر. چاپالتهذیب فی مناسك العمرة و الحجتبریزی، جواد. 
 ق.3430او ، . ق : مؤسسۀ دار الکتاب. چاپهدی الطالب فی شرح المكاسب ، محمدجعفر.جزائری

او ، چواپ .)ع(البیو . قو : آ تفصیل وسائل الشریعة إلری تحصریل مسرائل الشرریعةحسن. حر عاملی، محمدبن
 ق.3409

 ق.3408او ، . ق : انصاریان. چاپکتاب الحجعلی. حسینی شاهرودی. سیدمحمودبن
 .ق3430او ، . ق : دار التفسیر. چاپمستمسك العروة الوثقیحکی ، محسن. 
 تا.او ، بیبهمن. چاپ88. ق : انتشارات نهج الفقاهة _________.

تهران: مؤسسۀ تنظی  و نشر آاار امام خمینوی)ره(. چواپ عالیق الإمام الخمینی.العروة الوثقی مع تالله. خمینی، روح
 ق.3488او ، 

 تا.او ، بیتهران: مؤسسۀ تنظی  و نشر آاار امام خمینی. چاپ الوسیلة. __________. تحریر
 ق.3483او ، . تهران: مؤسسۀ تنظی  و نشر آاار امام خمینی)ره(. چاپکتاب البیع __________.

 ق.3432او ، . تهران: مؤسسۀ تنظی  و نشر آاار امام خمینی)ره(. چاپکتاب البیعمینی، سیدمصعفی. خ
 ق.3481دوم، . ق : مؤسسۀ حضرت معصومه)س(. چاپفقه الحج خوئی، سیدابوالقاس .
 تا.نا. بیجا: بی. مقرر: محمدعلی توحیدی. بیمصباح الفقاهة_____________. 
 ق.3433یازده ، . ق : چاپخانۀ مهر. چاپالحجمناسك _____________. 
. مقرر: جمعی از بزرگان و اساتید. ق : مؤسسهٔ احیاء آاوار اموام خووئی. موسوعة الإمام الخوئی _____________.

 ق.3432او ، چاپ
 ق.3133او ، نا. چاپجا: بیمحمدعلی. کتاب الإجارة. بیبناللهرشتی، حبیب

او ، . تهوران: مؤسسوة الجلیول للتحقیقوات الثقافیوة. چواپالفقه الأرقی: کتاب الحج المرتقی إلیروحانی، محمد. 
 ق.3439

 ق.3431سوم، ق : دار الکتاب. چاپ فقه الصادق)علیه السلام(،روحانی، سیدمحمدصادق. 
 ق.3489پنج ، . ق : انوار الهدی. چاپمنهاج الفقاهة________________. 

 .ق3431چهارم، چاپ . ق : المنار.كاممهذب الأحسبزواری، عبدالأعلی. 
 ق.3481او ، . بیروت: ام القری. چاپسند العروة الوثقی: کتاب الحجسند، محمد. 
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 ق.3103او ، . تبریز: چاپخانۀ اطلاعات. چاپهدایة الطالب إلی أسرار المكاسبشهیدی تبریزی، میرفتاح. 
 ق.3430او ، فروشی داوری. چاپ. ق : کتابلمعة الدمشقیةالروضة البهیة فی شرح العلی. بنالدینشهید اانی، زین

چواپ بیروت: دار إحیاء التراث العربوی. .جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلامباقر. بنجواهر، محمدحسنصاحب
 ق.3404هفت ، 

 ق.3488او ، . ق : انتشارات حضرت معصومه)س(. چاپاستفتائات حج: هزار مسئلهالله. صافی گلپایگانی، لعف
 ق.3439او ، . ق : دفتر انتشارات اسلامی. چاپالعروة الوثقی: المحشی .طباطبایی یزدی، محمدکاظ 
 ق.1411، دومچاپ. بیروت: اعلمی. الوثقی العروة_________________. 
 ق.1421دوم، . ق : اسماعیلیان. چاپحاشیة المكاسب _________________.
 ق.3433او ، . ق : باقری. چاپلحجکتاب اطباطبایی قمی، سیدحسن. 

 ق.3432او ، البی )ع(. چاپق : آ  ریاض المسائل.محمد. بنطباطبایی، علی
 ق.3430سوم، فروشی مرتضوی. چاپ. تهران: کتابمجمع البحری محمد. بنطریحی، فخرالدین

سووم، ء الآاوار الجعفریوة. چاپ. تهران: المکتبة المرتضویة لإحیواالمبسوط فی فقه الإمامیةحسن. طوسی، محمدبن
 ق.3120

او ، . مشوهد: مجموع البحووث الإسولامیة. چواپمنتهی المطلب فی تحقیق المذهب. یوسفبنعلامه حلی، حسن
 ق.3438

 تا.او ، بی. ق : مرکز فقهی ائمۀ اطهار)ع(. چاپالعروة الوثقی مع تعلیقات الفاضلفاضل لنکرانی، محمد. 
 .3123او ، . ق : نوح. چاپكفایةایضاح ال______________. 
 ق.3432دوم، . بیروت: دار التعارا. چاپتفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: الحج______________. 

 ق. 3482دوازده ، . ق : مشعر. چاپمناسك حج ویژۀ بانوانزاده، محمدحسین. فلاح
 تا.او ، بی : محلاتی. چاپ. قتعالیق مبسوطة علی العروة الوثقیفیاض کابلی، محمداسحاق. 

 تا.او ، بیالله مرعشی نجفی)ره(. چاپ. ق : کتابخانۀ آی مفاتیح الشرائعمرتضی. شاهفیض کاشانی، محمدبن
 ق.3402دوم، . ق : اسماعیلیان. چاپشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام .حسنمحقق حلی، جعفربن

 ق.3434دوم، البی )ع(. چاپ. ق : آ د في شرح القواعدجامع المقاصحسین. بنمحقق کرکی، علی
 .3123او ، علی)ع(. چاپبن. ق : انتشارات امام حسنالأصول کفایة شرحمحمدی، علی. 

سووم، اللوه مودنی کاشوانی. چواپ. کاشان: مدرسۀ علمیوۀ آی براهی  الحج للفقهاء و الحججمدنی کاشانی، رضا. 
 ق.3433

 تا.نا. بیجا: بی. بیفقهمصطلحات المشکینی، علی. 
 ق.3410پنج ، . ق : مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپاصول الفقهمظفر، محمدرضا. 
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. ق : دفتر انتشارات اسلامی. چواپمجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهانمحمد. مقدس اردبیلی، احمدبن
 ق.3401او ، 

. مشوهد: مؤسسوۀ چواپ و نشور دانشوگاه فردوسوی. بیرعمحاضرات في فقه الامامیة: کتراب المیلانی، محمدهادی. 
 ق.3193او ، چاپ

 ق.1413او ، قل : محمدتقی آملی. ق : دفتر انتشارات اسلامی. چاپ. بهالمكاسب و البیعنائینی، محمدحسین. 
 تا.. ق : چاپخانۀ علمیه. بیالأصول کفایة شرحنجفی دول  آبادی، محمدحسین. 

 ق.3480او ، . ق : مؤلف. چاپیة کتاب المكاسبحاشمحمدهادی. همدانی، رضابن
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Abstract 

The famous ʾUṣūlīs have considered the validity of Banā-yi ʿUqalā (The common performance of the wise) to be subject 

to the non-repeal of the Sharīʿah. The study of Muḥaqiq Isfahānī and Muḥammad Bāqir Șadr’s views about Banā-yi 

ʿUqalā shows that both of them, like other ʾUṣūlīs, considered the validity of Banā-yi ʿUqalā to depend on non-repeal; 

But they have introduced the validity of Banā-yi ʿUqalā as being based on rationality. Is it possible to arrive at the 

theory of the impossibility of deterring Banāt which are based on rationality by analyzing that they are based on 

rationality? This essay tries to represent the concept of rationality of Banāʾāt-i ʿUqalā by using a descriptive-analytical 

method. Based on this framework, the study proves the theory of the impossibility of deterring rationality-based 

Banāʾāt. 

The identification of the theory of the impossibility of deterrence from the rationality-based Sīrahs is done with the aim 

of achieving the validity of the Sīrahs after the era of the Innocents (pbuh), in addition to facilitating the compatibility 

of Islamic law with the rationality of the time. The research contends that the necessities of life and expediencies of the 

governing system are the determining factors of the rationality of Sīrah and any Banā which is based on the necessities 

of life and expediencies of the governing system is irrevocable. 

Key words: Banā-yi ʿUqalā, intrinsic validity, criterion of Ḥusn and Qubḥ. 
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بررسی  هامکان ردع بنائاتِ مبتنی بر عقلانیت در سایعدم ۀشناسایی نظری

 درهای محقق اصفهانی و شهید صدیدگاه

  )نویسنده مسئول(علی اصغر افشاریدکتر 
 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
Email: afsharialiasghar@yahoo.com 
 دکترحمید انصاری 
 استادیار دانشگاه تهران

 چکیده
های محقا  اصااهانی و اند. مطالعاه  دیادهاهع شاارع مناود دانهاتهردمشهور اصولیان، حجیت بنای عقلا را به عدم

حال که هر دو مانند دیگر اصاولیان حجیات بناای عقالا را باه دهد درعین  محمدباقر صدر درباره  بنای عقلا نشان می
تاوان باا یا میاند. آبودن بر عقلانیت معرفی کردهاند، لیکن مقتضی حجیت بنای عقلا را مبتنیردع وابهته دانهتهعدم

کوشاد باا امکان ردع از بنائات  مبتنی بر عقلانیت رسید؟ این جهتار میبودن بر عقلانیت، به نظریه  عدمتحلیل مبتنی
امکان ردع تحلیلی، ماهوم عقلانیت بنائات عقلا را بازنمایی کند و با تکیه بر آن، نظریه  عادمکارهیری روش توصیایبه

های مبتنی بر عقلانیت به هاد  امکان ردع از سیرهیت را مهتدلّ سازد. شناسایی  نظریه  عدماز بنائات مبتنی بر عقلان
هیرد، افزون بر اینکه سازواری حقوق اسالامی های متأخر از عصر معصومان)ع( صورت میدستیابی به حجیت سیره

های حیات و مصالح نظامیاه، شااخ  رو این است که بایهتهکند. نتیجه  جهتار پیش  با عقلانیت  زمانه را تههیل می
 های حیات و مصالح نظامیه باشد غیرقابل ردع است. تعیین کننده عقلانیت سیره است و هر بنایی که مبتنی بر بایهته

 بنای عقلا، حجیت ذاتی، ملاک حهن و قبح.: واژگان کلیدی
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33.../ یهادگاهید یبررس ۀیدر سا تیبر عقلان یامکان ردع بنائاتِ مبتنعدم ۀینظر ییشناسا ؛افشاری، انصاری 

 

 مقدمه
درصادد اسات بگویاد هار بناایی  هیری بنای عقلا ناشی از عقلانیاتمحق  اصاهانی با تکیه بر شکل

ثبوت ردع را دربارۀ حجیت بنای عقلا مطار  کناد. وسیله نظریۀ کاایت عدممقتضی حجیت را دارد و بدین
امکان ردع از بنائات مبتنی بار ثبوت ردع به عدمحال ممکن است بتوان نظریۀ ایشان را از کاایت عدمدرعین

تی بر نظریۀ محمدحهین اصااهانی معتقاد اسات دلیلای عقلانیت تحویل برد. شهید صدر با طر  اشکالا
امکاان ردع برای اتحاد مهلک شارع با عقلا وجود ندارد. همچنین بررسی اشکالات ایشان باه نظریاۀ عادم

 شود. هرفته ازنظر  عقلانیت رهنمون میبنائات نشأت
ردع است؟ و اشد غیرقابلتوان هات اهر بنائی مبتنی بر عقلانیت شکل هرفته بسؤال این است که آیا می

توان شواهدی از آرای محمدحهین اصاهانی و محمدباقر صدر بر این نظریه ارائاه کارد؟ آنگااه بایاد آیا می
هیری سیرۀ مبتنی بر عقلانیت به چه معناست؟ و چگوناه قابال شناساایی اسات؟ و چاه سؤال کرد که شکل

 کند؟ای را تعیین میای جنبه  عقلانیت سیرهشاخصه
، پاژوهش «اعتبار ذاتی سیرۀ عقالا»امکان ردع از بنائات عقلا مهبوق به سابقه است. مقالۀ یۀ عدمنظر

، پاژوهش محمادتقی «حجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقاه و اصاول»مهدی منتظر قائم و مقالۀ 
یاک از دو مقالاۀ د های وجاوروند. باااینعنوان پیشینۀ این تحقی  به شمار میاکبرنژاد دو مقاله است که به

اناد و امکان ردع بر نظریات اصولی محق  اصاهانی و شاهید صادر نبودهمذکور درصدد تطبی  نظریۀ عدم
امکان ردع را از هاتمان دو اصاولی برجهاتۀ فاوق شناساایی رو این است که نظریۀ عدمامتیاز پژوهش پیش  

جای اثباات حجیات ذاتای بناای  مقالۀ مذکور به کند. امتیاز دیگر این نوشتار این است که برخلا   دومی
هذارد، حدود بنای عقلای واجد حجیت ذاتی صورت کلی که همچنان بهیاری ابهامات را باقی میعقلا به

سهولت و دهد که درنتیجۀ آن، تعیین مصادی  بهکند و برای شناسایی آن ضابطۀ روشنی ارائه میرا تعیین می
در  یپژوهشا»بنائاات عقالا توجاه کارده اسات مقالاه  خاستگاهیگری که به مقاله د هیرد.دقت صورت می

این مقاله باا تاکیاد بار لازوم  .به قلم محمدتقی فخلعی است« عقلا و نهبت آن با حکم عقل ۀریس یهتیچ
انتقااد  ،هیاردعقلا دقت لازم صورت نمی هایسیرهاز اینکه در تعیین مصادی  حیث عقلائی در انعقاد سیره 

سیره های عقلائای را در معارت تخصای  از طار  شاارع قارار داده  با این وجود در نهایت 1ت.کرده اس
   2.است

                                                 
 .101 ،«عقلا و نهبت آن با حکم عقل ۀریس یهتیدر چ یپژوهش»فخلعی،  .1

 .121 ،«عقلا و نهبت آن با حکم عقل ۀریس یهتیدر چ یپژوهش»فخلعی،  .2
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  ثبوت ردع محقق اصفهانینظریۀ کفایت عدم .1

کنناد. محمدحهاین ردع شاارع میدانان، حجیت بنائاات عقالا را مناود باه ثباوت عادمبرخی اصول
داناد. یاک بناای عقلایای را در حجیات آن کاافی می ثبوت ردع ازاصاهانی در برابر این نظریه، مجرد عدم

شود. بر اساس نظریاۀ اول، ردع واقعای تااوت این دو نظریه در خصوص ردع واقعی و ردع فعلی آشکار می
کند. اما بنا بر نظریۀ محق  اصاهانی تنها ردع فعلی  ثاباتحجیت بنائی عقلایی کاایت میمحتمل در عدم

داند که شارع خود عاقل و بلکه . اصاهانی دلیل خود بر این نظریه را این میتواند مانع حجیت شودشده می
رئیس عقلاست، شارع از آن حیث که عاقل است با عقلا متحدالمهلک است و هماین مقتضای اسات کاه 
شارع بماهو شارع با عقلا متحدالمهلک باشد، مگر اینکه ردعی فعلی وجود داشته باشد که در آن صورت، 

آنچه در حجیت »هوید: شود که او بماهو شارع مهلک دیگری هزیده است. اصاهانی مین میکاشف از ای
ردع لازم نیهت تا ثبوت ردع شارع از آن است و احراز امضا و اثبات عدمسیرۀ عقلائیه لازم است مجرد عدم

ع از آن حیث که ردع واجب باشد، شارعلم به امضا یا جهل به عدممجرد عدمحجیت آن بهبناهذاری بر عدم
او عاقل است بلکه رئیس عقلاست با عقلا متحدالمهلک است، مگر زمانی که اختلا  مهلک او با عقالا 
از آن حیث که او شارع است احراز شود و مجرد ردع واقعای، کاشاف از اخاتلا  مهالک نخواهاد باود و 

 1«که عاقل است نخواهد باود. موجب رفع ید از اتحاد مهلک معلوم از ناحیۀ شارع با هر عاقل از آن حیث
دهد ثبوت ردع برای حجیت بنائات عقلا را به آخوند خراسانی نهبت میمحق  اصاهانی نظریۀ کاایت عدم

کند، چون مانعی از حکم وصول ردع برای حکم به اتحاد مهلک شارع با عقلا کاایت میعدم»هوید: و می
  2«به اتحاد نیهت.

محق  اصاهانی صحه هذاشته و به هماان طریا  مشای کارده اسات. او  مظار نیز بر مبنای استاد خود
اهر ردعی از شاارع »هوید: های عقلایی که مانعی از اتحاد مهلک شارع با عقلا وجود ندارد میدربارۀ سیره

راجع به آن سیره ثابت نشد، لابد از این است که به اتحاد مهلک شارع با عقلا علم حاصل شود؛ چراکاه او 
عقلا و بلکه رئیس عقلاست و بنابراین اهر شارع به آن سیره رضایت نداشته و آن را همانند سایر عقلا یکی از 

های همچنین مظار دربارۀ سایره 3«کرد.کرد و حتما از آن ردع میعنوان مهلک خود نگزیده بود، بیان میبه
ها را حتی در امور شرعیه جااری هعقلایی که مانعی از اتحاد مهلک شارع با عقلا وجود دارد و عقلا آن سیر
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کند، چاون اماور ثبوت ردع در استکشا  موافقت شارع با ایشان کاایت میناس عدم»هوید: کنند، میمی
نظر شارع است و برای او مهم است، بناابراین اهار باه آن سایره رضاایت نداشاته  شرعیه چیزی است که مدِّ

کرد و ایشان را باه هار نحاو از ده است از آن ردع میشکه در پیش چشم و هوش او عمل میاست، درحالی
هاه میاطلاع کنیم، ثبوت ردع شارع از آن به موافقت او علام پیادا مایمجرد عدمکرد، پس بهرسانی از ردع آ

عنوان ردع فعلی محهوب شاود و حجات عمال دلیل بداهت اینکه ردع واقعی غیرواصل معقول نیهت بهبه
   1«قرار هیرد.

ردع توساعه و ثبوت ردع در مقایهه با نظریۀ لزوم ثبوت عادمبر کاایت عدمق  اصاهانی مبنینظریه  مح
کند که اصل در بنائات عقلا حجیت است، هشایش در حجیت بنائات عقلاست و این مطلب را تعقیب می

کان حهب ظاهر نظریه، ردع بنای عقلایی ممثبوت ردع شده است، بهحال چون حجیت منود به عدمبااین
امکاان ردع بناای عقلایای تحویال بارد. تاوان آن را باه نظریاۀ عادماست و با توقف در ظاهر عباارت نمی

طور کاه شااهرد او مظاار بادان رساد، همااننظر میمحدودیت دیگری که برای نظریه  محق  اصاهانی باه
ماه)ع( باود و در تصریح کرده است، لزوم معاصرت این بنا با عصر شارع است؛ یعنی اهر بناایی معاصار ائ

 شد و ردعی از ناحیۀ شارع به ثبوت نرسید، در این صورت آن بنا معتبر است.مرئی و مهمع شارع عمل می
 

 امکان ردعتحویل نظریۀ محقق اصفهانی به نظریۀ عدم .2

هونه تاهیر کرد که شارع خود عاقل و بلکاه رئایس عقلاسات، توان نظریۀ محق  اصاهانی را اینآیا می
کناد و هماین ن حیث که عاقل است با عقالا متحدالمهالک اسات و از بناای عقلایای ردع نمیشارع از آ

عباارتمقتضی است که شارع بماهو شارع نیز با عقلا متحدالمهلک باشد و از بنای عقلایی ردع نکند. باه
شاارع تواند از بنای عقلایی ردع کند و همین مقتضی است کاه دیگر، شارع از آن حیث که عاقل است نمی

بماهو شارع نیز نتواند ردع کند و اصلًا ردع از بنای عقلایی ممکن نیهت و اماا در آن ماورد نیاز کاه ردعای 
فعلی وجود دارد، ردع کاشف از این است که آن مردوع بنای عقلایی نبوده است؛ نتیجه اینکه از هی  بناای 

ت که آن مردوع اصلًا موضوع بنای ای ردع شده است کاشف از این اسعقلایی ردع ممکن نیهت واهر رویه
عقلا نبوده است. راجع به بنائات عقلایی جدید نیز همین مطلب صادق است و شارع از آن حیث که عاقال 

تواند ردع کند و همین مقتضی است کاه شاارع بمااهو شاارع نیاز است با عقلا متحدالمهلک است و نمی
 متحدالمهلک باشد و ردع ممکن نباشد.
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های عقلائیه وجود دارد که راجع به ایدۀ تاهایری فاوق بهجت در خصوص حجیت سیره بیانی از آقای
اصل این است کاه شاارع باا »هوید: کند. محمدتقی بهجت میدرباره  نظریۀ محق  اصاهانی همانندی می

که طریقۀ عقلائیه موافقت کند، مگر در موردی که ردع از آن دانهته شود... شارع مانند یکی از عقلاست، بل
کناد، بناابراین اخااای او رئیس عقلاست در همۀ موارد، حتی او در اعمال عادی خود مانند عقلا عمال می

اعلان آن چگونه ممکن است تصور شود. علاوه اینکه اقاوی  ماوردی کاه شاارع از آن ردع کارده ردع یا عدم
کاه داده اسات، درحاالیاست، ظن قیاسی است و  شارع فقط به اینکه قیاس غالب المخالاة است، آهاهی 

یابد. بنابراین ردع نشده است، مگار باه ایان وسیلۀ غلبۀ مصادفت با واقع قوام میطریقیت طری  عقلایی به
دلیل که وقتی مظنون از چیزهایی باشد که خارج از نظامات دنیویه اسات، بارای عقال اطلاعای راجاع باه 

تیجه هریک از امضا یا ردع شارع، ارشاد به این است ها نیهت...، درنها و مااسد در آنمصالح مرتبطه با آن
آن غلبه دارد، مگر در اماور متمحضاه در کند و در ظن قیاسی عدمکه طری  عقلایی غالباً به واقع واصل می

اند امضاای صورت مهتمر عمل شادهعادیات غیرمربود به تشریعات. بنابراین اصل در طرق عقلائیه که به
  1«ست، مگر در آن موردی که ردع ارشادی شارع معلوم شود.ارشادی از ناحیۀ شرع ا

داند، مگر اینکه ردع کرده باشد. درعاینمحمدتقی بهجت اصل را موافقت شارع با امارات عقلایی می
مثاال، اهار یابد. بارای کند ردع شارع تنبیه بر این است که آن اماره غالباً به واقع دست نمیحال تصریح می
دع کرده است، بادین روسات کاه آهااهی دهاد قیااس، طریقای عقلایای در اماور عاادی شارع از قیاس ر

غیرمربود به تشریعات است و طریقی عقلایی در اماور شارعی و در شناساایی مصاالح و مااساد احکاام 
نیهت. بهجت طری  عقلایی را در مقابل ظن قیاسی قرار داده است، ایان یعنای ردع شاارع کاشاف از ایان 

رساانند، خلا  طرق عقلایی که غالباً به واقاع میامور شرعیه طریقی عقلایی نیهت و به است که قیاس در
بودن قیاس در امور شارعیه رساند، نه اینکه شارع با تحاظ بر عقلاییقیاس در امور شرعیه غالباً به واقع نمی

کناد بنایی را امضا می بودن امضا و ردع قائل است؛ یعنی اهر شارعاز آن ردع کرده باشد. بهجت به ارشادی
نتیجاه  کناد.باودن آن میکند ارشاد به غیرعقلاییکند و اهر از بنایی ردع میارشاد به نکتۀ عقلایی در آن می

 اینکه شارع از هی  بنای عقلایی ردع نکرده است و ردع ممکن نیهت. 
 

 امکان ردع از بنای عقلاییدلیل نظریۀ عدم .3

ای تأسیس اصل حجیت  بنائات عقلا مگر آنکه ردعی ثابات شاود( براساس استدلالی که اصاهانی )بر
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ماناد، بلکاه بنائاات ثباوت ردع نیاز بااقی نمیتقریر کرد، دیگر در حجیت بنائات عقلایی جایی برای عادم
ردع و متصف به حجیت ذاتی خواهند بود. تقریر اصاهانی در استدلال برای کاایات عادمعقلایی، غیرقابل

که شارع خود عاقل و بلکه رئیس عقلاست، شارع از آن حیث کاه عاقال اسات باا عقالا ثبوت ردع این بود 
متحدالمهلک است و همین مقتضی است که شارع بماهو شارع با عقلا متحدالمهلک باشد، مگار اینکاه 
ردعی فعلی وجود داشته باشد که در آن صورت کاشف از این است که او بماهو شارع مهلک دیگری هزیده 

سؤال و اشکال این است که این استثنا )و مگر اینکه ردعی فعلی ثابت شده باشد( به چه دلیل و  است. حال
تواند از آنچه که عقلا ازجمله خود او به آن معتر  است ردع کناد؟ وقتای آید؟ آیا مگر شارع میاز کجا می

لا ردع کند و در برابر آن عقلا حکمی کردند و حکم عقلایی بود هی  مقام و نه شارع را نرسد که از حکم عق
یابد که یا آن بنا عقلایی نباشد یاا شاارع عاقال بایهتد. احتمال ردع تنها در صورتی صحیح است و معنا می

 نباشد. 
دیگر، ازنظر  عبارتاند و بهها شکل دادهاز آنجا که تکیۀ محق  اصاهانی بر این است بنای عقلا را عاقل

تواند از آن ردع کند و همین عنوان عاقل نمیعاقلی و ازجمله شارع به عقلانیت شکل هرفته است، پس هی 
مقتضی است که شارع بماهو شارع نیز نتواند از آن ردع کند و اما در آن مورد نیز که ردعی فعلی وجود دارد، 

که ردع کاشف از این است که آن بنای مردوع عقلایی نیهت و ازنظر  عقلانیت شکل نگرفته است؛ نتیجه این
از هی  بنای عقلایی؛ یعنی بنای مبتنی بر عقلانیت ردع ممکن نیهت و اهر بنایی ردع شده است کاشاف از 
این است که آن بنا مبتنی بر عقلانیت نبوده است. راجع به بنائات جدیاد نیاز اهار عقلایای باشاند و ازنظار  

 ند و ممکن نیهت ردع کند.کها ردع نمیعقلانیت شکل هرفته باشند چون عقلایی ههتند شارع از آن
شاهد بر تحویل مذکور از نظریۀ اصاهانی این است که محق  اصاهانی هماان تقریار فاوق در اثباات 

ثبوت ردع در حجیت بنائات عقلایی را در جای دیگر یعنی در ذیل بحث ملازمه طر  کرده ولی کاایت عدم
دع کند. سؤالی که محق  اصاهانی ذیال بحاث تواند از آن رای که هرفته است این است که شارع نمینتیجه

تواناد بارخلا   آن حکام دهاد؟ ملازمه طر  کرده است این است که آیا اهر عقل حکمی کرد، شاارع می
ثباوت ردع در حجیات دهد تقریری یکهان از همان اساتدلال او در کاایات عادمپاسخی که اصاهانی می

کند. محق  اصاهانی در پای و مخالات شارع را نای میبنائات عقلاست، ولی با این تااوت که امکان ردع 
ازآنجاکه تحهین و تقبیح عقلی از توافقات آرای عقلا بر مصلحت عامه یا »هوید: هاته چنین میسؤال پیش

معقول نیهت شارع برخلا  آن حکم کند، چاون مااروت ایان اسات کاه آن  ناچاربهماهده  عامه است، 
دلیل عموم مصلحت آن باادی ریی اقلی غیر از عاقل دیگر ندارد و بهحکم، حکمی است که اختصاص به ع

همگان است و شارع از عقلا، بلکه رئیس عقلاست، درنتیجه او از آن حیاث کاه عاقال اسات مانناد ساایر 
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باودن معقاول آید...، بنابراین با تحاظ بر حیثیت عاقالبودن لازم میعقلاست والا خلف در بادی ریی همه
  1«کنند نباشد.به آنچه عقلا به آن حکم می نیهت که حاکم

دو تقریر یکهان از یک استدلال اما ایصال به دو نتیجۀ متااوت یا باید بر تعارت و تهافت حمل شود یا 
به توضیحی که ذیل استدلال محق  اصاهانی ارائه شد صحیح ایان اینکه یکی قرینه بر دیگری شود. باتوجه

یری بر نظریۀ محق  اصاهانی در خصوص بنای عقلا انگاشته شود و نظریۀ است که عبارت فوق، قرینۀ تاه
هرفته ازنظر  عقلانیت تحویال امکان ردع بنای نشأتامکان ردع بنای عقلایی، یعنی عدمایشان به نظریۀ عدم

هرحال مدعا این است که اهر مانعی از اتحاد مهلک شارع با مهلک عقلا در کار نیهات چارا برده شود. به
کاه عقالا باه آن سالوک ثبوت ردع او بمانیم، درحاالیر کشف اتحاد مهلک او با عقلا بایهتی منتظر عدمد

تواناد باا عنوان یک عاقل و بلکه رئیس عقلا همان حکم را دارد؟ مگر شارع میکنند و شارع نیز بهحکم می
تواناد باا مگار شاارع میعنوان یک عاقل در آن داخل است مخالات کناد؟ حکم عقلا و با حکمی که او به

باودن حکمی مخالات کند که ازنظر  عقلانیت از عقلا صادر شده است. در آن صورت یا خلف در عقلایای
 بودن شارع؟!آن حکم خواهد بود یا خلف در عاقل

 
 بودن بر عقلانیتملاک مبتنی .4

ردع اسات یاک ابالکردن این مدعا که بنای عقلایی یعنی بنای مبتنی بار عقلانیات غیرقتبیین و مهتدل
بودن بار کند که مبتنیشود و مهیر استنباد را هموار میکبرای ارزشمند است؛ اما این هزاره وقتی کارآمد می

صاورت رو درصدد بیان همین مطلاب اسات. باهعقلانیت معنا شود و شاخصۀ آن تبیین شود. مبحث پیش
یۀ عمومی بر آن مهتقر شده باشد به این معناا موجز باید هات اینکه بنایی ازنظر  عقلانیت نشئت هرفته و رو

است که آن بنا مبتنی بر مصلحت و ماهدۀ عمومی شکل هرفته باشد. مصلحت و ماهدۀ عماومی ملاکای 
هذارند؛ هیرد و بهیاری حکما بر این مطلب صحه میاست که تحهین و تقبیح عقلی بر پایۀ آن صورت می

کنندۀ مصالح عمومی است یا ایشان را از مااسد عمومی که تأمین ای عقلایی شناسایی شدبنابراین اهر رویه
 هرفته ازنظر  عقلانیت و مبتنی بر تحهین و تقبیح عقلی است. دارد، آن بنا، بنایی عقلایی و نشئتمصون می

اند، قضایای حهن و قبح را به اینکاه اولای مشاتمل بار فلاساه که از تحهین و تقبیح عقلی بحث کرده
مشاهورات، »هوید: سینا میاند. ابنمی و دومی مشتمل بر ماهدۀ عمومی است، تعلیل کردهمصلحت عمو

ها تطااب  دارناد، قضایای چندی است؛ واجبات القبول، تأدیبیات صلاحیه و قضایایی که شرایع الهیه بر آن

                                                 
 .2/320 ،نهاية الدراية في شرح الكفاية. اصاهانی، 1
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ا معلال باه به قضایایی است کاه تصادی  باه آن قضاایعنوان تأدیبیات صلاحیه عنوان مشیر 1«خلقیات و...
ساینا، قضاایای در تاهیر کلام ابان المحاکماتالدین رازی، صاحب مصالح و مااسد عمومی است. قطب

مشاهورات، قضاایای چنادی »هویاد: کناد. رازی میو قبح را ازجمله تأدیبیات صلاحیه معرفای می حهن
مثال قضایۀ عادل،  هاسات؛ها واجب است، قضایای تأدیبیات که صالا  در آناست؛ قضایایی که قبول آن

کنناد؛ مثال قضایۀ طاعات واجاب ها مطابقت میحُهن است و ظلم، قبیح است. قضایایی که شرایع بر آن
  2.«است، خلقیات و... 

بر اینکه تحهاین و تقبایح در پاسخ به استدلال اشاعره مبنی تلخیص المحصلمحق  طوسی در کتاب 
تغییر و تبادل نادارد و حاال « ل بزرهتر از جزء استک»تواند عقلی باشد، چون حکم عقلی مانند قضیۀ نمی

کند. با صراحت، قضاایای حهان و قابح را معلال باه مصاالح و آنکه حُهن و قبح صدق و کذب تغییر می
هویناد: عقال و اماا حکماا می»هویاد: . محق  طوسی میدهدکند و قول را به حکما نهبت میمااسد می

یاک از ، مثل بزرهتربودن کل از جزء آن، به حهان و قابح های کندفطری ]نظری[ که به بدیهیات حکم می
کند و باه هماین کند به آن حکم میکند، عقل عملی که مصالح نوع و اشخاص را تدبیر میافعال حکم نمی

محمدحهین اصاهانی نیز تصریح  3«حهب دو مصلحت به حهن فعل و قبح آن حکم کند.بها بهدلیل چه
  4ملاک مصلحت و ماهده  عمومی است.کند تحهین و تقبیح به می

سخن در این است که ملاک اینکه بنایی عقلایی و مبتنی بر عقلانیت شکل هرفته باشد ایان اسات کاه 
مبتنی بر مصلحت عمومی و ماهده  عمومی شکل هرفته باشد. فقهاا و اصاولیان باه ایان شاخصاه  بنائاات 

اناد. ایشاان باه بتنی بر همین شاخصاه شناساایی کردهعقلایی توجه داشته و از قضا برخی بنائات عقلا را م
مصلحت و ماهدۀ عمومی با کلماتی نظیر مصالح نظامیه، مصلحت نوع، مصلحت تههیل، ساوق، لازوم 

بر شناساایی شاخصاه  مصالحت و اند. برخی عبارات ایشان مبنیاختلال نظام، لزوم انهداد و... اشاره کرده
 شود.ری و حتی اعتبار بنائات عقلایی اشاره میهیعنوان منشأ شکلماهدۀ عمومی به

مواردی که حال عقلا در امور مربود به معاد یا »هوید: شیخ انصاری درباره  عمل عقلا به طرق ظنیه می
دلیل انهداد طرق علم بارای ایشاان کنند، همه بهشود که به ظن به سلامت اکتاا میمعاش ایشان کشف می

  1«آید.منافع و مضارّ معلومه اکتاا کنند اختلال نظام ایشان لازم می ای که اهر بههونهاست، به
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بعید نیهت هاته شود امتناعی در جعل امارات نیهت. آنگاه که جعال »هوید: می قلائد الفرائدصاحب 
سابب آن مصالحت از بعاک مکلااان فاوت شاود، مقتضی مصلحت راجع به نوع مکلاان باشد، هرچه به

تر است. بنابراین، اهر امر دایر شود بین ملاحظه  مصالحت مصلحت شخ  مهم ملاحظۀ مصلحت نوع از
شود و بین ملاحظاه  مصالحت کم سبب تههیل امر بر ایشان مینوع که مقتضی جعل امارات است و دست

تر باشد و تدارک در آن لازم نیهات، نظیار طارق خصوص  بعک اشخاص، بعید نیهت مصلحت نوع مهم
ومرج است، اختلال نظام و هرجن برای سلوک طرق، ملاحظه  مصلحت عامه مانند عدمعقلائیه. داعی ایشا

  1«بلکه غالب در امارات شرعیه همان طرق ثابته نزد عقلاست، مانند ید و خبر ثقه و جز این دو.
اشکالی نیهات کاه بناای عقالا فای»هوید: نائینی دربارۀ اخذ به ظواهر در کشف مرادهای متکلم می

چرخد. چنانچه ظهور معتبار ر اخذ به ظواهر است، بلکه آسیاب معاش و نظام زندهی روی آن میالجمله ب
شاود و بارای عقالا ساوقی نباشد و بنا بر اینکه ظاهر همان مراد متکلم است نهاده نشاود، نظاام مختال می

اهار عمال باه »هوید: دربارۀ طریقه  عقلا مبنی بر استصحاب حالت سابقه می همچنین نائینی 2«ماند.نمی
یابی به آید. نیل به مقاصد و دستاعتنا به شک در ارتااع آن نباشد، اختلال نظام لازم میحالت سابقه و عدم

اغرات غالباً متوقف بر بنای بر حالت سابقه است. ضروری است شک در بقای حیات اهر سبب توقاف در 
رات همه منهد شاود و بلکاه ساوق بارای ترتیب آثار بقای حیات شود، ابواب مراسلات و مواصلات و تجا

  3«عقلا باقی نماند.
های ماردم بر همین سیرۀ عملیه معیشات»هوید: بر اخذ به اخبار ثقات میمظار درباره  بنای عقلا مبنی

شاود و استوار شده و زندهی بشر انتظام یافته است و اهر این سیره نباشاد نظاام اجتمااعی ماردم مختال می
دلیل اینکه خبری که سبب علم قطعی ازنظر  سند و متن شود در میاان کند، بهومت میاضطراب بر مردم حک

  4«اخبار متعار  کمیاب است.
وجهی نیهت برای توهم اینکه منشاأ در اماریات  یاد، »هوید: محمدتقی آملی دربارۀ منشأ امارۀ ید می

اب ارتکااز عقلایای اسات و اینکاه غلبه ]مالکیت مهتولی بر مال[ است، بلکه ظاهر این است که منشأ از ب
دلیل حاظ نظاام اماریت ید امری جبلی و غریزی است که خال  ایشان از روی حکمت و ریفت بر ایشان به

دین و دنیای ایشان در ایشان به ودیعت نهاده است؛ مانند سایر غرایز و طبایع و سایر مواردی که بنای ایشان 
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  1«بر آن است.
اینکاه عقالا بار ظاواهر اعتمااد »هویاد: ره  دلیل اعتماد عقلا بر ظاواهر میعلی حهینی سیهتانی دربا

کنند، نه از باب کشف و درجۀ آن است و نه از باب مقارنه بین درجۀ احتماال و اهمیات محتمال بارای می
  2«تحصیل اطمینان ناهی است، بلکه از باب انهجام این اعتماد و بنا بر مصالح ایشان و نظام ایشان است.

بها هاته شود اصلی عقلایای ]صاحت[ هوید: چهدربارۀ مدرک اصل صحت می بیان الأصولحب صا
و إلّا »غیرمحرز وجود دارد که ملاک آن تههیل عقلایی برای تمشیت تعامل مردم است نظیر حدیث شریف 

  3کند.البته این مبنا غیر از طریقیت عقلائیه است که از اماریت ید کشف می.« لما قام للمهلمین سوق
امکان ردع از بنای عقلایای، یعنای بناای مبتنای بار عقلانیات هاتاه حال در تکمیل دلیل بر نظریۀ عدم

دارناده از ماهادۀ کنندۀ مصلحت عمومی یا مصاونتواند با بنایی که تأمینشود: آیا مگر هی  عاقلی میمی
ا هی  عااقلی و ازجملاه شاارع از آن دیگر، آیعبارتعمومی است، سر ستیز داشته باشد و از آن ردع کند. به

های حیات و مصالح نظامیه باشاد ردع کناد، ردع تواند از بنایی که مبتنی بر بایهتهحیث که عاقل است می
ممکن نیهت و همین مقتضی است که برای شارع بماهو شارع نیاز ردع از بناای عقلایای کاه شاخصاه  آن 

 باشد.های حیات و مصالح نظامیه است، ممکن نبایهته
 

 نظریۀ محمدباقر صدر دربارۀ حجیت بنای عقلا  .5

داند و بدین وسایله وجود ردع میهای عقلائیه را کاشف از عدموصول ردع از سیرهمحمدباقر صدر عدم
شود؛ توضیح مطلب این است که مقدار و حجام های عقلائیه نائل میبه کشف امضای شارع راجع به سیره

میت آن عمل و توسعه و شیوع آن عمل خواهد بود. بنابراین ممکان اسات ردع ردع از هر عملی به مقدار اه
معصوم از عملی شخصی که برخلا   موازین بوده است به دسات ماا نرساد؛ اماا ردع از تصار  ناوعی و 

روست که ردع مکرراً صورت هرفتاه اند لابد از اینکردهای که مردم در احوالات مختلف به آن عمل میسیره
ت مردوع تناسب داشته باشد و در قلع آن مؤثر افتد و به حهاب احتمالات بعیاد اسات کاه هماۀ آن تا با قو

دلیل ها بهها به دست ما واصل نشود. افزون بر اینکه دواعی بر نقل آن ردعها پوشیده ماند و خبری از آنردع
بوده و انگیزۀ متشارعه بارای اند فراوان اینکه درصدد تغییر یک مشی عمومی و مخالات با وضعی رایج بوده

شاده؛ لاذا ناچار در روایات منعکس میای بهانگیخته است و چنین مهئلهپرسش مهئله از ائمه)ع( را برمی
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  1بریم که ردعی وجود نداشته است.انعکاس ردع در روایات پی میدر صورت عدم
 

 ثبوت ردعاشکالات شهید صدر به نظریۀ کفایت عدم .6

 نقد و بررسی آن. اشکال اول و 3. 6
ثبوت ردع محق  اصاهانی اقامه کرده است. سیدمحمدباقر صدر اشکالات چندی به نظریۀ کاایت عدم

لازم نیهت سیرۀ عقلا دائماً از حااقّ عقال جوشایده باشاد. عقالا صااحب عقاول »یک اشکال این است: 
جوشاد، بلکاه عقالا مجماوع نیهتند تا هاته شود سیره  ایشان دائماً از حاق عقول ایشان مای ریاضی محک

خلیطی از عقل و عواطف و اناعالات و ارتکازات و امثال اینها ههتند؛ بنابراین انعقاد سیره بار یاک مطلاب 
علیه بین ایشان نابع از حاق عقل مشترک بین ایشان باشد تا هاته شود این شود که این سلوک متا سبب نمی

اند، در بهایاری از هونه که در حاق عقال مشاترکعقلا همان دلیل اینکهعقل نزد شارع نیز موجود است؛ به
بها تطاب  ایشان بر این سالوک باهکند نیز مشترک ههتند؛ درنتیجه چهمشاعر که به حاق عقل بازهشت نمی

لحاظ حیثیت دیگری غیر از عقل که متناسب ایشان است باشد. بله، این حیثیت با عقل منافات نادارد و در 
دهیم که شارع با ایشان متّا  نباشاد و ازآنجاکاه مقصاود ماا از ود این احتمال، احتمال میاین هنگام باوج

شارع در اینجا الله تعالی است، خداوند تعالی فوق این مشاعر و اناعالاتی است کاه منتهای باه ایان سایره 
عقالا متحاد دهیم که شارع از آن حیث که عاقل اسات در ایان سایره باا شود و از همین جا احتمال میمی

  2«نباشد.
محاور نظریاۀ محمدحهاین اصاااهانی ایان اسات کااه شاارع از آن حیاث کاه عاقاال اسات باا عقاالا 
متحدالمهلک است و همین مقتضی است که شارع بماهو شارع نیاز باا عقالا متحدالمهالک باشاد؛ لاذا 

منشاأ  ر ازهای عقالا غیاسایرهکاه  این است صدرسخن اشکال صدر نیز بر همین نقطه متمرکز شده است. 
عقلایی ممکن است منشأهای دیگری داشته باشد؛ ازجمله سیره ناشی از حیث عاطاۀ ایشان باشاد، ناشای 
از حیث اناعال ایشان باشد، سیره از هر حیث مشترک دیگری غیر از حیث عقلانیت نشئت هرفتاه و مهاتقر 

قالا متحدالمهالک باشاد و شده باشد؛ بنابراین دلیلی وجود ندارد که شارع از آن حیث که عاقل است باا ع
 دلیلی برای اتحاد مهلک شارع بماهو شارع نیز با عقلا وجود ندارد.

یۀ عدم روی دیگر اشکال صدر بر نظریاۀ محقا   :امکان ردعتحویل اشکال اول شهید صدر به نظر
لک این است که اهر سیره و بنایی از عقلا ناشی از حیث عقلانیت ایشان باشد، شارع باا ایشاان متحدالمها
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چون ممکن اسات سایره ناشای از حیثیتای غیار از عتقد است خواهد بود و ممکن نیهت ردع کند. صدر م
تواناد های عقالا نیهات و شاارع میحیثیت عقلانیت باشد، بنابراین لزومی به اتحاد مهلک شارع با سایره

مهالک نباشاد ای مخالاات کناد و متحدالمخالات کند. سخن صدر به این معناست که اهر شارع با سیره
بدین دلیل است که آن سیره از جهات دیگری غیر از حیث عقلانیت نشئت هرفتاه و غیرعقلایای اسات والا 
اهر سیره ناشی از حیث عقلانیت باشد، مخالات شارع ممکان نیهات و شاارع باا ایشاان متحدالمهالک 

 خواهد بود.
ه نظریاۀ محقا  اشاکال محمادباقر صادر با بررسی لزوم جوشش سیرۀ عقلایی از عقلل محل :

یافته از حیاث عقلانیات، غیرقابال ردع ههاتند؛ اماا باه نظار اصاهانی اینگونه توجیه شد که بنائات نشئت
یافتن بنا از حیث عقلانیت ازنظر  صدر تاهایری مضای  دارد. ایشاان معتقاد اسات تنهاا در رسد نشئتمی

ضای از عقال محاک جوشایده صورتی شارع با عقلا متحدالمهلک است که حکم عقلا مانند مهاائل ریا
شاود کاه باشد و هرهونه مشارکت سایر مشاعر و حیثیات در حکم عقلا، این احتمال و امکان را موجب می

 رسد تاهیر ایشان خالی از مناقشه نیهت.شارع با عقلا متحدالمهلک نباشد، اما به نظر می
های حیات و مصالح نظامیه هتهکنندۀ بایبودن یک بنا این است که تأمینروشن شد که شاخصۀ عقلایی

باشد یا اینکه جامعه را از مااسد عمومی مصون دارد. همین که یک بنا مناعتی عمومی و پایدار عائاد کناد، 
داناان یک از بنائاتی که فقها و اصولکند. هی عنوان بنایی مبتنی بر عقلانیت کاایت میبرای شناسایی آن به

اند؛ از قبیل اخذ به ظواهر، اخذ به خبر ثقه، قاعادۀ یاد، قاعادۀ علایکردهعنوان بنائات عقلایی شناسایی به
تاوان الید، اصل صحت، اصل استصحاب و... مبتنی بر عقل محک نیهتند. بنائاات عقلایای بهایاری می

طلبی و... در شکلشمرد که غیر از قوۀ عاقله، حیثیات و مشاعر دیگر انهانی؛ از قبیل عاطاه، غریزه، راحت
کنندۀ مصاالح عاماه و مصاونحال آن بنائات تأمیناند، اما درعینها دخیلو رشد و نمو و استقرار آن هیری

شود. معاطاات، یاد، اعتنایی به هریک سبب اختلال نظام میای که بیهونهدارنده از مااسد عامه ههتند، به
بی و تههیل، نیاز و اساتعداد، طلمهریه، رجوع به متخص  و... بنائاتی است که علاوه بر عقلانیت، راحت

هاا ماؤثر باوده هیری هریک از این بنائات و نظایر ایانزیباشناسی و غریزه و شهوت یا غضب و... در شکل
ها ردع کند، ردع از هریک به اختلال نظام تواند مقابله کند و از آنیک از این بنائات نمیاست. شارع با هی 

یر صدر این است که لازم نیهت بنا از عقال محاک جوشایده باشاد تاا انجامد. بنابراین مناقشه بر تاهمی
کند که محصول عقلانیت باشد ولو اینکه علاوه بار المهلک باشد، بلکه همین کاایت میشارع با آن متحد

هیری آن مؤثر باشد. البته اهر سیره صرفاً از عواطاف و غرایاز و عقلانیت، سایر حیثیات انهانی نیز در شکل
ت و بدون برایند عقلانی و بدون حاکمیت عقل جوشیده و شکل هرفته باشاد در آن صاورت ممکان اناعالا
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است شارع با آن متحدالمهلک نباشد و از آن ردع کند، اما در آن صورت خلا  فرت عقلانای و عقلایای
عقلانی ولو باا بودن سیره خواهد بود؛ لذا با تحاظ بر اینکه سیره، عقلانی و عقلایی باشد؛ یعنی در برایندی 

مشارکت سایر مشاعر اما تحت حاکمیت عقل شکل هرفته باشد و مبتنی بر مصالح و مااسد عمومی نشئت 
ریی هرفته و مهتقر شده باشد، در آن صورت هر عاقلی و ازجمله شارع از آن حیث که عاقل است با آن هام

یز با آن متحدالمهلک باشاد و ردع کند و همین مقتضی است که شارع بماهو شارع نخواهد بود و ردع نمی
ممکن نباشد. اصولًا عقلانیت در این نیهت که قوۀ غضبیه و شهویه و وهمیه، حذ  و سرهشاته و سارکوفته 
هردد، بلکه در این است که همۀ این اطوار وجودی تحت سلطان عقل قرار هیرد. اهار سایره بار پایاۀ چناین 

ل هرفته باشد، چرا شارع از آن حیاث کاه عاقال اسات بار آن آفرین شکعقلانیت برایندی و اعتدالی و کمال
صحه نگذارد؛ بلکه لابد از این است که او نیز از آن حیث که عاقل است همانند ساایر عقالا حکام کناد و 

 همین مقتضی است که بماهو شارع نیز همانند عقلا حکم کند.
تواند با عالات ناهانی است نمیچنانچه نظر صدر این بوده است که چون شارع خالی از عواطف و انا

عقلا زمانی که بنای ایشان منبعث از عقل محک نبوده اسات متحدالمهالک باشاد. چناین ساخنی ثابات 
های عاقل باا کند که شارع از آن حیث که عاقل است با حکم عقلا همراهی نکند. حتی همراهی انهاننمی

ند، بلکه مراد این است که آن مهئله با شارایط یکدیگر در حکمی بدان معنا نیهت که همه یکهان سلوک کن
بهاا آن که چهدهد، درحالیهای عاقل قرار هیرد حکم یکهانی میماروت آن در اختیار هریک از آن انهان

ای است که هماۀ عقالا بار آن صاحه طور یکهان فراهم نشود؛ برای مثال، اماره  ید امارهشرایط برای همه به
هیرد، ولای ایان دلیال دی همانند ید سایر عقلا نیهت و او متعل  این اماره قرار نمیهذارند. البته شارع یمی

 مهلک نباشد.ریی و همشود که شارع از آن حیث که عاقل است با سایر عقلا همنمی
یۀ محقق اصفهانی2. 6  . اشکال دوم محمدباقر صدر به نظر

ممکن نیهت احراز کنایم شاارع »که  اشکال دیگر محمدباقر صدر به نظریۀ محق  اصاهانی این است
رغم اینکه او سید عقلاست. همین که او سید عاقلان اسات سابب احتماال با عقلا متحدالمهلک باشد، به

ای کند در جایگاهی برتر از مرتباهحهب مرتبۀ عقل خود که بر اساس آن تعامل میفرق است؛ چونکه او به
ای از کنناد؛ چراکاه هار مرتباه از عقال باا مرتباهآن عمل میکنند و براساس است که عقلا به آن زندهی می
رسد و دقی  تار باه چقدر که عقل بیشتر باشد بیشتر به آنچه نیکوتر است میاستنتاج مناسبت دارد، چون هر

کند. در نتیجه اتحاد در مهلک باه لحااظ حیثیات عقال نیاز محارز کند و آن را تحصیل میآن اصابت می
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  1«نیهت.
ممکان اسات عقالا در آنچاه »دیگری از درس اصول ایشان اشاکال چناین آماده اسات:  در تقریرات

امضای سایرۀ ایشاان اسات؛ تشخی  داده خطا کرده باشند. اینکه شارع اعقل عقلاست، منشأ احتمال عدم
شاود کاه او را از قباول آنچاه کند و متوجه چیزی میتر خطای عاقل را کشف میچون بهیاری اوقات عاقل

شود، درنتیجه محتمل است آنچه مایۀ امتیاز عقل شارع از عقال اند مانع میحهب عادت قبول کردهعقلا به
مجرد فرت »هوید: و در قهمت دیگر همین کتاب می 2«غیر است سبب امتیاز او از ایشان در سلوک شود.

کناد یماهاده مخالاات نممصالحت و تقبایح ذیاینکه شارع رئیس عقلاست و با ایشاان در تحهاین ذی
بها او به اعتباار اعقال و اکمال باودن شود. چهبودن جعل شارع از جعل عقلا نمیفرت اوسعمهتلزم عدم

اند که ایشان تاوان درک آن باه آن حادود ههترۀ دورتری از مصلحت و ماهده درک کند که ایشان درک کرده
   3«ههترده را نداشتند.

تر اسات ممکان اسات باا بناای ن حیث کاه عاقالاهر محمدباقر صدر خواسته باشد بگوید شارع از آ
رسد ایان نظر مییافته از عقلانیت متحدالمهلک نباشد و از آن ردع کند، در این صورت بهعقلایی و نشئت

بودن طریقاه و سالوک و اشکال خود محل اشکال است و صحیح نیهت؛ توضیح اینکه با تحاظ بر عقلایی
ت عقلا، اینکه احتمال مخالات اعقل وجاود داشاته باشاد جاایی حکم عقلا و نشوونمای آن ازنظر  عقلانی

تواند با آن مخالات کند، بلکاه ماند. اهر حکم عقلانی باشد نه عاقل و نه اعقل نمیبرای چنین احتمال نمی
کید بیشتری می کند. حکم و سلوک برخاسته از عقلانیت، حکم و سلوک همه  عقلا و حکام و اعقل بر آن تأ

لا خواهد بود. اعقل همراه و مؤید عقلاست، اهر در مقابل عقلانیت عقلا بایهاتد دیگار ناه سلوک اعقل عق
های حیات و اعقل و نه عاقل، بلکه غیرعاقل خواهد بود. عقلانیت  یک بنا به این است که در راستای بایهته

ده از ماهدۀ عمومی دارنکننده  مصلحت عمومی و مصونمصالح نظامیه باشد. حال اهر بنایی از عقلا تأمین
کید میهونهباشد، به کیاد ای که ترک عمل به آن سبب اختلال نظام شود، هر عاقلی بر آن تأ کناد و اعقال تأ

تواند از بنایی که قوام و نظام عماومی در آن تر است نمیکند. شارع از آن حیث که عاقل و عاقلبیشتری می
تردیدی نیهت که آنچه مقتضاای »هوید: نراقی میاست ردع کند و متحدالمهلک نباشد. ملامحمدمهدی 

عقل صحیح است، صحیح و خلا  آن مذموم و قبیح است؛ پس چگونه ممکان اسات در موضاعی آنچاه 
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  1«مقتضای عقل صحیح است محق  شود، ولی شارع که اعقل عقلاست خلا  آن را ثابت کند.
قال مصالحت و ماهاده را تشاخی  تار از عاالبته اهر صدر بگوید چون شارع اعقل است، لاذا دقیا 

دهد و ممکن است خطای عاقل را کشف کند، درنتیجه لزومی به اتحاد مهالک شاارع از آن حیاث کاه می
تر است با عقلا نیهت، در این صورت بعید نیهت این اشکال به اشکال اول عود کناد؛ چاون خطاای عاقل

حیثیات و مشاعر بار عقلانیات او خواهاد دلیل غلبۀ سایر عاقل در تشخی  مصلحت و ماهده احتمالًا به
تر و به این دلیل که عقل او مشاوب نیهات، ملتاات بودن و تشخی  دقی بود. درواقع شارع به اعتبار اعقل

های دیگار مانناد عاطااه و ها از عقلانیت، بلکه نشئت آن از حیثیتنشئت بعضی رویهخطای عقلا و عدم
برای اتحاد مهلک شارع با مهلک عقلا نیهت و ممکن اسات ردع  شود و بدین دلیل لزومیاناعال و... می

هرحال اهر این اشکال به اشکال اول بازهشت کند که اشاکال اول و تحویال آن و مکانات و نقاد آن کند. به
 همگی هذشت.

 
 نظریۀ امضای تمام نکتۀ عقلایی شهید صدر .7

ردع شاارع محادود باه مقاداری دمکند و آن اینکه آیا امضای مهتااد از عاشهید صدر سؤالی طر  می
است که سیرۀ عقلائیه در خارج عمل کرده و در عهد معصوم)ع( عر  بر آن جاری شده است یا اینکه امضا 

تری را شامل است و به سعۀ نکتۀ عقلایی  موجاود در آن سایرۀ عقلائیاه اسات، هماان نکتاه  محدودۀ وسیع
ای کاه صادر ارائاه عصار معصاوم)ع( اسات؟ نموناه تر از جریان خارجی عمل درعقلائیه که هاهی وسیع

کند این است که مقدار معمول و متعار  سیره در خصوص سببیت حیازت راجاع باه تملیاک در عصار می
کاردن( باوده برداشتن( و احتطاب )هیازم جماعهای ابتدایی مانند اغترا  )آبمعصوم)ع(، حیازت به شیوه

ها معمول و ممکن نبوده است. سؤال ایان اسات هیته در آن زمانوسیلۀ[ نیروی الکتریاست، اما حیازت ]به
تار از آن و باه شاعاع که آیا مقدار مهتااد از امضای سیره، در دایرۀ همان موارد معمول است یا اینکاه وسایع

  2است؟« من حاز ملک»نکتۀ عقلایی موجود در سیرۀ 
ردع، بر امضای تمام ه دلالت عدمانصا  آن است ک»دهد این است: پاسخی که صدر به این سؤال می

ای که اساس عمل خارجی عقلا و ملاک عمل در نظر ایشان است؛ چراکه معصوم نکتۀ عقلائیه است، نکته
دارای مقام تشریع و ابلاغ احکام الله سبحانه و تعالی و تصحیح یا تغییر مرتکزات غیرصحیح مردم اسات و 

ه معصوم ناهی از منکر خارجی و آمر به معرو  خارجی باشد، تر از مجرد این است کمثل این مقام ههترده
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کند بر اینکه امرونهی او ناظر به نکات تشاریعی کباروی اسات، چاه حهب ظهور حالی  دلالت میبلکه به
  1«ردع او ظاهر در امضای تمام نکتۀ عقلائیه سیره است.اثباتاً و چه نایاً. بنابراین سکوت و عدم

های لاح ، مصادی  و باید باور یافت بهیاری از سیره»هوید: بارۀ نظریۀ صدر مییکی از نویهندهان در
ها در ازمنۀ قدیم وجود داشته است؛ هایی ههتند که خمیرمایه و زمینۀ اصلی آنهای تطوریافته  سیرهصورت

عناوان نیز به« من استولی علی شیء فهو له»یافته و روایت طور مثال، سیرۀ عقلا بر مالکیت ذوالید جریانبه
شود، به موارد سلطۀ فیزیکی بر مال اختصااص نادارد، بلکاه هماۀ امضای کلی شارع بر این سیره تلقی می

شود. مثال دیگار اینکاه اشکال متطور سلطه بر مال، ازجمله در فضاهای رمزدار الکترونیک را نیز شامل می
هاهانه  مال با مال است. این سیره هماۀ اشاکال بیاع لاظای، معاطااتی و  موضوع سیرۀ عقلا در بیع، مبادلۀ آ

باه بیاع لاظای « احل اللاه البیاع»اندیشۀ فقهی کهن  قضیۀ  شود و برخلا   تجارت الکترونیک را شامل می
  2«یابد.اختصاص نمی

عنوان توسعۀ امضا براساس نکتۀ عقلایی آورده است، توسعۀ قاعادۀ نمونۀ دیگری که محمدباقر صدر به
 وقتی که فرت شود فردی از افراد ضرر در عار  اماروز ماا، باه»هوید: بع است. صدر میلاضرر به ح  ط

شخصه در عصر شارع موجود نبوده است لیکن واجد نکتۀ یکی از حقاوق عقلایای آن وقات باشاد؛ یعنای 
نحاوی اند چون موجود نبوده است، ولای ماهاوم را باهعر  و عقلا در آن وقت اهرچه ملتات این فرد نبوده

شاد و ملتاات آن شده اسات و اهار ایان فارد بار ایشاان عاارت میاند که شامل این فرد میکردهلقی میت
کردناد، در ایان شدند هرآینه به ثبوت ح  عقلایی درآن و اینکه مخالاات باا آن ضارر اسات حکام میمی

ؤلاف در صورت دلیل لاضرر شامل مثل آن فرد است؛ برای مثال، اهر مهلم باشد حا  طباع ثابات بارای م
وسیلۀ قاعدۀ لاضارر شده در آن وقت است، این ح  بهوسیلۀ حیازت  ثابتزمان ما مشمول نکتۀ مالکیت به

شود. بنابراین عبرت و ارزش به ههتره و ضی  دائرۀ نکتۀ عقلائیه  ح  و ضرر در آن زمان اسات، ناه ثابت می
  3«به آنچه مصداق فعلی آن در آن زمان بوده است.

هارفتن بناا از حیاث رود؛ یعنی هماان نشائتکه کلید واژۀ صدر در این هاته به شمار مینکتۀ عقلایی 
هایی که های حیات و مصلحت نوع شکل هرفته باشد، از نمونهعقلانیت عقلا یا اینکه آن بنا مبتنی بر بایهته

لاضرر را به ح   مثال، اینکه شهید صدر قاعدۀاستااده است؛ برای خوبی درخور  صدر بررسی کرده است به
دهد. سعۀ قاعدۀ لاضرر روست که ح  و ضرر را به توسعۀ نکتۀ عقلایی توسعه میدهد بدین طبع توسعه می
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های حیاات باودن آن بار بایهاتهبه سعۀ نکتۀ عقلایی آن است. نکتۀ عقلایی قاعدۀ لاضرر چیزی جز مبتنی
ی جز تنظیم معاش نیهت. قاعدۀ لاضارر اجتماعی و مصلحت  نوع نیهت. نکتۀ عقلایی قاعدۀ لاضرر چیز

طورکلی حقاوق مالکیات فکاری از شود. ح  طبع و ح  اختراع و بهبه سعۀ همین نکته شامل ح  طبع می
اعتنایی به این دسات حقاوق سابب اخاتلال نظاام نحوی که بیهای معاش دوران مدرن است، بهضرورت

افکند و از قضاا در اثار توجاه باه هماین اطره میشود و حیات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی را به مخمی
 اند.ها مورد شناسایی و سلوک عقلا قرار هرفتهضرورت

 
امکان ردع بنائات مبتنی تحویل نظریۀ امضای تمام نکتۀ عقلایی به نظریۀ عدم .8

 بر عقلانیت

ساری باود و ایدۀ صدر درباره  امضای تمام نکتۀ عقلایی این است که اهر بنایی در عصر شارع جاری و 
شود که آن بنا امضا شده است، اما امضا محدود به سلوک خارجی ردعی از آن به ما واصل نشد، کشف می

هاای و معمول آن در عصر شارع نیهت، بلکه به توسعۀ نکتۀ عقلایی آن، اَشکال متطاور آن در امتاداد زمان
یی از عقلا که با تکیاه بار عقلانیات و باهبعد نیز امضاشده ههتند. ایده  این نوشتار این مدعاست که هر بنا

تعبیر صدر باا تکیاه بار نکتاۀ عقلایای دیگر، با تکیه بر تحهین و تقبیح عقلی و طبیعت عقلایی و بهعبارت
طور خلاصاه ادعاای صادر ایان ردع است و ممکن نیهت شارع از آن ردع کند. به هیرد، غیرقابلشکل می

جاری بوده و ردع نشده است نکتۀ عقلایی آن امضا شده اسات. اماا است که هر بنایی که در عصر ائمه)ع( 
ردع است ولو اینکه جدید باشاد و بعاد از ادعای مقاله این است که هر بنای مبتنی بر نکتۀ عقلایی غیرقابل 

تاوان آن عصر ائمه)ع( حادث شده باشد. آنچه ذکر شد البته ظاهر مدعای محمدباقر صدر است، اما آیا می
 دعای مقاله تحویل برد؟را به م

عبارت دیگری از شهید صدر پیرامون امضای سیرۀ عقلائیه مبتنی بر نکتاۀ عقلائیاه و طبیعات عقلائیاه 
ردع سایرۀ کند. برخلا   عبارت پیشین صدر که عادمتر میوجود دارد که دسترسی به مدعای مقاله را سهل

دانهت و مبتنی بر نکتۀ عقلائیاه عقلائیه می جاری در عصر معصوم)ع( را کاشف از امضای آن به سعۀ نکتۀ
دانهات، در ایان عباارت صادر حتای های تطوریافتۀ آن سیره بعد از ازمنۀ ائمه)ع( را مورد امضاا میشکل

ای انادازه کاه سایرهشامارد، بلکاه همینجریان پایه و اولیۀ آن سیره در عصار معصاوم)ع( را هام لازم نمی
کند ولو اینکه بعد از از آن واصل نشده باشد برای حجیت آن کاایت میمقتضای طبع عقلایی باشد و ردعی 

در اساتدلال باه سایرۀ عقلائیاه هماین کاه ثابات کنایم »هوید: عصر ائمه)ع( جریان یافته باشد. صدر می
کارده اسات عقالا برطبا  آن را اقتضاا می عمالناهه و بدون ردع، خود و فیخودیهای عقلایی بهطبیعت
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و باه بیشاتر از آن و اثباات اینکاه عقالا در ازمناۀ ائماه)ع( بالاعال طبا  آن طبیعات عمال کند کاایت می
اند نیاز نداریم، چنانچه در سیرۀ متشرعه به آن نیاز داریم. دلیل این است که ناس ثبوت قضیۀ طبعی کردهمی

  1«ی است.وصول ردع از آن برای کشف از امضای شارع راجع به مقتضای آن کافعقلایی به علاوه عدم
 اللاهبار پایاۀ ساخن آیات» هویاد:یکی از نویهندهان در خصوص عبارت فوق از شهید صدر فوق می

شهید، هارهاه هر عرفی که در میان جامعه پدید مای آیاد مرباود باه طبیعت انهاان باشاد و براسااس یاک 
ت و اهر آن را بر روی افراد اس حجت طورکلیقضیۀ طبیعی حجت باشد، باید به این نتیجه رسید که عر  به

شاود. پاس عار  پیاده کانیم و بگاوییم فالان عار ، حجت است و فلان عر ، حجت نیهت، غلاط می
صورت مثبت یا منای پیااده کارد؛ بناابراین فرد چه به را روی آن توانعر  بماهو عر  حجت اسات و نمی

قضایۀ  و در ایمصر بگردانیم حکم را به فرد سرایت دادهپیغمبر یا امام منح اهر عار  ماعتبر را به عر  زمان
اینکه عر   معتبر متوقف در عر  زمان پیغمبر یا امام نباشد، عبارت صدر  2«طبیعی این کار درست نیهت.

دلالت آشکاری بر آن دارد، اما چه شاهدی از عبارت صدر بر اینکه عر  بماهو عر  حجت است وجاود 
 کند؟عنوان شاهد کاایت میای طبیعی حجت باشد بهساس قضیهدارد؟ آیا همین که برا

امکان ردع عنوان امضای سیرۀ عقلائیه به ههترۀ نکتۀ عقلائیه به نظریۀ عدماما تحویل نظریۀ صدر تحت
ردع از وجاه توساعه  عادم شود. سؤال این است کاهبنای مبتنی بر نکتۀ عقلائیه با طر  یک سؤال شروع می

دهاد های تطوریافتاه  بعادی آن چیهات؟ صادر پاساخ میدر عصار شاارع باه شاکل شکل معمول سایره
اند، فراتر از های تشریعی و تبلیغی ائمه)ع( که موظف به تصحیح مرتکزات غیرصحیح مردم بودهصلاحیت

های معمول سیره در عصر خود باشند، این است که ایشان صرفاً مهئول نهی از منکر یا امر به معرو  شکل
از چنین مقامی این است که نهی از منکار یاا امار معارو  اماام نااظر باه نکاات  برآمدهظهور حالی بلکه 

بایهت ناظر به نکات کبروی باشد، ردع معصوم میکند که عدمتشریعی کبروی است. این پاسخ روشن می
ویل نظریۀ صادر تر که سرنخ تحکننده و نوربخش باشد. اما سؤال اساسینکاتی که برای آیندهان نیز هدایت

هرفتاه از حیاث عقلانیات امکان ردع بنای عقلایی، یعنی بنای مبتنی بر نکتۀ عقلایی و نشائتبه نظریۀ عدم
عقلاست، سؤالی ساده است. سؤال این است که چرا آن نکتۀ کبروی باید نکتۀ عقلایی باشاد؟ چارا توساعۀ 

واساطۀ نکتاۀ عقلایای صاورت ههای جدیاد باحجیت از شکل متعار  سیره در عصر ائماه)ع( باه شاکل
واسطۀ هر نکتۀ دیگری غیر از نکته عقلایی قرار نداده است؟ و یا اینکه هیرد؟ چرا شهید صدر توسعه را بهمی

امکاان ردع اصلًا به چه دلیل بایهت توسعه صورت هیرد؟ پاسخ این سؤال چیزی جز شناسایی نظریۀ عادم
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 بنای عقلایی نخواهد بود.
باودن سایره بار نکتاۀ عقلایای، سایره را ل فوق وجود دارد این است که چون مبتنیپاسخی که برای سؤا

توان دایرۀ حجیت را از شکل جاری سیره به اشکال متجدد کند و به همین دلیل است که میغیرقابل ردع می
ردع آن آن در امتداد زمان توسعه داد، والا اهر شکل جدید با حالی که مبتنی بر نکتۀ عقلایی است همچناان 

ردع شکل جدید نتیجه هرفته شود. اهر ردع ردع شکل متقدم، عدمممکن باشد دلیلی وجود ندارد که از عدم
سیره مبتنی بر نکتۀ عقلایی ممکن باشد دلیلی برای اینکه صدر به ملاک نکتاۀ عقلایای توساعه دهاد بااقی 

ا اینکاه شاهید صادر حجیات سایره را ماند، بنابراین ردع سیره مبتنی بر نکتۀ عقلایی ممکن نیهت و امنمی
بودن آن سیره پرده بر شود که ردع یک سیره از غیرعقلاییکند به این محمل حمل میردع میمشرود به عدم

دارد، از اینکه آن سیره از حیث عقلانیت عقلا نشئت نگرفته و مبتنای بار نکتاۀ عقلایای نیهات پارده بار می
بتنی بر نکتۀ عقلایی و حیث عقلانی ردع شود؛ چون در ایان وضاعیت دارد، نه اینکه از سیرۀ عقلایی و ممی

 ردع ممکن نیهت. 
 

 گیرینتیجه

دیگار، از عباارتاناد و باهها شکل دادهمحق  اصاهانی بر این عقیده است که هر بنای عقلایی را عاقل
عقالا قابال حیث عقلانیت شکل هرفته است. با تکیه بر همین نکته نظریاۀ ایشاان در بااب حجیات بناای 

 امکان ردع بنای مبتنی بر عقلانیت است.تحویل به نظریۀ عدم
ای مخالاات اهر شارع باا سایرهدهد بررسی نظریۀ محمدباقر صدر دربارۀ حجیت بنای عقلا نشان می

کند و با عقلا متحدالمهلک نباشد بدین دلیل است که آن سیره از حیثیات دیگری غیار از حیاث عقلانیات 
غیرعقلایی است و اهر سیره ناشی از حیث عقلانیت باشد، مخالات شارع ممکان نیهات و نشئت هرفته و 

  شارع با ایشان متحدالمهلک خواهد بود.
های حیاات و باودن بار بایهاتهبودن بر عقلانیت و نشئت یک بنا از حیث عقلانیت؛ یعنی مبتنایمبتنی

ه  بهیاری بنائات عقلا نظیر خبر واحد، ظواهر، دانان و فقها دربارمصالح نظامیه و این ملاکی است که اصول
 اند.اصل استصحاب و اصل صحت شناسایی کرده
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Abstract 

Fracture of the nasal bone is one of the most common cases of fracture stated in jurisprudence books. It seems that the 

nose is absolutely considered as a single bone in jurisprudence books and the cost of its fracture is determined according 

to this concept. This is despite the fact that the child's nasal bone is not completely connected and is considered as a 

group of multiple bones from the medical and customary point of view. 

The present article employs a critical-analytical method to analyze whether it is considered one fracture or two fractures 

if a fracture similar to an adult's fracture happens to a child's nose and leads to the breaking of two bones close to each 

other. A lack of related tradition in the issue of nasal bone fracture has complicated the investigation of this issue 

The research shows that among the evidences presented for the equality of nasal bone fractures in children and adults, 

there is enough evidence to prove equality. The most important reason that can be provided for the equality of the 

Dīyih is referring to the application of similar traditions in other bones of the child, which have a similar situation. The 

application of the words of the jurists in expressing the ruling on the issue of Dīyih for fracture also supports such a 

conclusion. 

Key words: fracture, bone, child's nose, Dīyih and Arsh. 
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 چکیده

رستد نظرمیشکستگی استخوان بینی از موارد شایع شکستگی است که در کتب فقهی، حکم آن بیان شده استت  بته
ای تعیتی  طور مطلق، استخوانی واحد محسوب شده و دیهٔ شکستگی آن نیز طبق چنتی  انگتارهبینی در کتب فقهی به

تخوان بینی کودک کاملًا بته هتم مت تی نیستت و از منظتر پزشتکی و  تر ، شده است و ای  در حالی است که اس
شود که اگتر شکستتگی انتقادی ای  سؤال بررسی میروش تحلیلیرود  در ای  نوشتار بهاستخوان متعدد به شمار می

ک به گیری یک شکستگی است، در بینی کودک منجر به شکست  دو استخوان نزدیمشابه بزرگسالی که منجر به شکی
رود یا دو شکستگی؟ نبود روایت در مسئلهٔ شکستگی استخوانِ بینی، بررسی ای  شمارمیهم شود، یک شکستگی به

شده بترای برابتری دیتهٔ دهد که از میان ادلهٔ ارائهمسئله را با پیچیدگی مواجه کرده است  نتیجه جستار حاضر نشان می
تتری  دلیلتی کته بترای ی کافی برای اثبات برابری وجود دارد  مهمشکستگی استخوان بینی کودکان و بزرگسالان، دلی

های دیگر کودک است که وضعیتی مشتابه توان اقامه کرد، مراجعه به اطلاق روایات مشابه در استخوانبرابری دیه می
 ای است  دارد و اطلاق کلام فقها در بیان حکم مسئلهٔ دیهٔ شکستگی نیز مؤید چنی  نتیجه
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 مقدمه

کند تری  آسیب ارائه میهای جدیدی برای درمان سریع و بهتر با کمپیشرفت  لم در ناحیۀ پزشکی، راه
کنتد کته و از سوی دیگر، سؤالات جدیدی را راجع به موضو ات پزشکی ازنظرِ حقوقی و فقهی ایجتاد متی

ها از سوی کارشناسان فقهتی و حقتوقی استت  از گویی به ای  پرسشستمر و پاسخمستلزم کار پژوهشی م
هتای پزشتکی نشتان نتایج پیشرفت پزشکی، درک تفاوت بی  آنتاتومی بزرگستالان بتا کودکتان استته داده

ها تتا بزرگستالی و گیری است  درحقیقت، استخواندهد در بدو تولد، اسکلت نوزاد هنوز در حال شکیمی
شتوند، امتا استتخوان متولتد می 803رسند  نتوزادان بتا بتیش از سالگی به رشد کامی خود نمی80 حدود

های نتوزاد در استخوان دارند  ای  تفاوت به ای  دلیی است کته بستیاری از استتخوان 800بزرگسالان فقط 
ز آن در معتر  های کودک از زمان تولتد و قبتی ااستخوان 1خورد های مهم رشد با یکدیگر جوش میسال

های ستاق از و همچنتی  استتخوان 2های درشت مانند جمجمتهگیری و رشد سریع است و استخوانشکی
بنتدی بته یکتدیگر ها از چند استخوان شکی گرفته و با بافتت همپیوستگی برخوردار نیستند و ای  استخوان

هتا پتا از متدتی بته شتوند و درانتمتی کنند و به هم نزدیکترها رشد میزمان استخوانمروراند  بهمت ی
 22تتا21دهنده برای مثتال، استتخوان جمجمته در حتدود همدیگر مت ی و استخوان واحدی را شکی می

ها کامی به هم ها ای  استخواندهد  البته شاید تا سالماهگی به هم مت ی و استخوان واحدی را تشکیی می
 3شد مت ی نباشند و امکان جداسازی وجود داشته با

از سویی دیگر، شکستگی استخوان ازجمله مسائی مبتلابهی است کته جامعته همیشته نیازمنتد نتتایج 
های پزشکی و فقهی و حقوقی مربوط به آن استه از ای  جمله، شکستگی بینتی استت کته ازنظترِ پژوهش

پزشتکی امتروز های زیادی راجع به آن شکی گرفته و دیه و ارش آن تعیی  شده است  ولی  لتم فقهی بحث
راجع به همی  مسئلهٔ ساده نیز سؤالات جدیدی را شکی داده است که  لاوه بر پیشرفت  لم پزشکی، ناشی 

خ وص وجود دارد دیته و ارش  های کارشناسان پزشکی قانونی است  از سؤالات مهمی که در ای از دقت
تخوان بینی کتودک استته چراکته پیوستگی اسشکستگی استخوان بینی کودک است  ای  پرسش ناشی از نا

شود و شکستگی آن ممک  است منجتر استخوان بینی در زمان کودکی از چند استخوان ناپیوسته تشکیی می
به شکستگی چند استخوان مستقی شود  حال جای ای  پرسش استت کته آیتا شکستت  استتخوان بینتی در 

به اینکته در بزرگستالی ت یا باتوجهکودک که م اد  با شکستگی چند استخوان است موضوع چند دیه اس
                                                 

1    madarsho. c om/article/fetal-development-bones  
  313، آناتومی استخوان و مفاصل  نگهدار، 2

3    entokey. c om/pediatric-rhinology-developmental-aspects-and-surgery. 
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ها یک استخوان محستوب ها پیوسته و استخوان واحدی را تشکیی خواهند داد، باید مجموع آنای  استخوان
رود صورت مطلق، یک استخوان به شتمار متیدیگر، از دیدگاه شرع مقدس استخوان بینی به بارتشود؟ به

قانون مجازات استلامی کته  965است؟ ای  پرسش بر مبنای مادۀ یا راجع به واحدبودن یا نبودن آن ساکت 
دهم دیتۀ کامتیت تعیتی  کترده استت، شتکی برای شکستگی استخوان در فر  بهبود، دیهٔ مشتخ  ییتک

 گیرد  می
بحث شکستگی استخوان در کتب دیات مطرح شده و راجع به دیۀ شکستگی استخوان بینی نیز ستخ  

مختلت   تگی استخوان بینی بیان شده استت دربتارۀ مقتدار دیته در فترو به میان است  آنچه که از شکس
ولی راجع به دیۀ شکستگی استخوان بینی کودک تاکنون  1بهبود است،شکستگی، ا م از فساد و بهبود و  دم

بودن مسئله اظهارنظری نشده است  در میان مقالات نیز هیچ اثری راجع به ای  موضوع وجود ندارد  مبتلابه
 یک سو و نبود اثر در ای  موضوع از سوی دیگر بر ضرورت مطالعۀ حاضر افزوده است   از

کنتتد  انتقتتادی، ایتت  موضتتوع را بررستتی متتیروش تحلیلیای بتتهنوشتتتار حاضتتر از منتتابع کتابخانتته
شناسی و بررسی ادلۀ فقهی و حقوقی، مسئلهٔ ساختار کلتی ایت  نوشتتار را تشتکیی شناسی و موضوعمفهوم

 د  دهمی
 

 . بینی کودک1

هتای دهنتد یاستتخواناند  دو استخوان که روی بینی را پوشش متیدر هجم بینی چهار استخوان دخیی
اند یزائتدۀ فرونتتال مگتزیلات و سمت بالای بینی کشیده شدهنازالت و دو استخوان که از دو طر  صورت به

های پیشانی و فتک صورت فیبری با استخوانبههای بینی استخوان 2های استخوان تیغه میانی یسپتالت انت
هتای بینتی دو نیمته استخوان  3شوند های جانبی فوقانی حمایت میشوند و توسط غضرو بالا مت ی می

دهند  بخیه نازو فرونتال که مف لی فیبتری رسند و پی بینی شما را تشکیی میمستطیی هستند که به هم می
تری  قستمت بینتی را کنتد، ضتخیمهای بینی را به هم مت ی میخوان سفت و سخت است که دو نیمهٔ است

   4دهد تشکیی می
 

                                                 
تبصرة المتعلمین فیی ه  لامه حلی، 2/232، ارشاد الأذهان إلی أحكام الإيمانه  لامه حلی، 4/635، دايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواع  نک: حلی، 1

  4/926، غاية المراد فی شرح نكت الإرشاد ه شهید اول،201، أحكام الدين
  429، استخوان شناسی به همراه مفاصل  الهی، 2

3  https: //www. n cbi. n lm. n ih. g ov/pmc/articles/PMC3199823  
4   www. v erywellhealth. c om/nasal-bone-anatomy-4588034. 

http://www.verywellhealth.com/nasal-bone-anatomy-4588034
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 های بینی را مشاهده کرد  توان استخواندر ت ویر فوق می
اسکلت بینی در نوزادان غضروفی استت  1آناتومی اسکلت بینی در نوزادان و بزرگسالان یکسان نیست 

شود که پی غضروفی بینی یابد  رشد تیغۀ بینی سبب می دۀ جمجمه امتداد میو از پریموردیوم غضروفی قا
کنتد  های بینتی را دیکتته متیهای نهایی استخواندر موقعیت خود قرار گیرد و بازسازی استخوانی موقعیت

شود،  مدتاً بتا رشتد ستپتوم غضتروفی تکمیتی های بینی تشکیی میکلاهک استخوانی که توسط استخوان
های بینی در خط وسط توسط یتک ختط بخیتهٔ بتاز از هتم جتدا تر، استخواندر کودکان کوچک 2شود می
  3پوشانی دارند های فرونتال فک بالا همصورت جانبی با فرایندهای بینی بهشوند و استخوانمی

ه تیغتۀ میتانی ها بتواسطۀ بافت نرمی که بعتدهای بینی در زمان کودکی از هم فاصله دارد و بهاستخوان
   4تبدیی خواهد شد به یکدیگر مت ی شده است 

 
 
 
 

                                                 
1  https: //www. n cbi. n lm. n ih. g ov/pmc/articles/PMC, 3199823  
2  academic. o up. c om/asj/article/35/3/242/201155  
3 Alcaraz, 1999, 175-84  
4  entokey. c om/pediatric-rhinology-developmental-aspects-and-surgery. 
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  1شدنی است رؤیت در ت ویر فوق ای  تیغه
جتای استتخوان از غضترو  گونه که اشاره شد طبق برخی از تحقیقات، اسکلت بینی کودکان به همان

ایت  مستئله بتر چتالش  2.شتودمی روتشکیی شده است و به میزان بیشتری با کاهش برآمدگی جلویی روبه
 افزاید  فقهی مسئله می

 
 . انحاء شکستگی 2

تتوان ت تور کترد کته در قتانون مجتازات اشتاره شتده استت: برای شکستگی بینی شقوق مختلفی می
  شکستتگی بتدون 1  شکستتگی همتراه بتا بهبتودیه 8رفت  بینی شتوده  شکستگی، سبب فساد و ازبی 3

  3بهبودی 
 رفتن بینی موجب فساد و ازبین. شکستگی 1. 2

گیرد  چند دلیی بر ای  مد ا درخورِ ارائه است: اجمتاع، در فر  اول، دیۀ کامی بر شکستگی تعلق می
 4روایات، قا دۀ واحد و اثنان 

                                                 
1 -citation-2www. v erywellhealth. c om/nasal-bone-anatomy, 4588034  
2  https: //www. n cbi. n lm. n ih. g ov/pmc/articles/PMC, 6715549. 
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 1اند خلا  کردهبرخی در ای  مسئله اد ای اجماع و  دمأ. اجماع: 
 2اتکا نیست بودن احرازشدنی و قابیمدرکیدلیی بودن ای  اجماع بهتعبدینقد دلیل اجماع: 

راجع به دلیی روایات باید گفت: موضوع شکستگی بینی در روایات م رح نیست، ولتی ب. روایات: 
 کنیم  استناد است  برای نمونه دو روایت را ذکر میروایات قطع بینی برای فر  مذکور درخورِ 

یَت ط »    هیعت قَالَ:  بدالل  ت حلبی از ابی319  صحیحهٔ یتبریزی، 3 مَتارِنط الدة طِتعَ الأ ذَا قط ِِ تِ   نأ
َ ه در «فِی الْأ

  3بینی هرگاه نرمۀ بینی قطع شود، دیۀ کامی ثابت است 
تهط » بداللّتهیعت: ستنان  ت  ابیب ت  بداللّه135  صحیحهٔ یتبریزی، 2 صِتیَ جَدأ ط ؤأ تط ذَا اسأ ِِ تِ   نأ

َ فِتی الْأ
یَ ط   4دیۀ کامی ثابت است ه هرگاه بینی کنده شود «الدة

نحوۀ استدلال به روایات در فر  اول به ای  بیان است که در روایات، قطتع بینتی و قطتع نتوک بینتی 
رفتت  بینتی از طریتق دیگتر ماننتد شدن دارای خ وصیت نیست و ازبی مشمول دیۀ کامی استه ولی قطع

گر، در فرضی که نوک بینتی دیتۀ کامتی به بیان دی 9تواند مشمول ای  روایات باشد شکست  استخوان نیز می
 رفت  کی بینی دیۀ کامی خواهد داشت  طریق اولویت، ازبی دارد، به

ستالم استته بت قا دۀ ا ضای زوج و فترد برگرفتته از روایتت هشتامج. قاعدۀ اعضای زوج و فرد: 
ِ  هِشَامِ  6صحیح  نَانِ »سَالِمٍ قَالَ: بأ سَانِ اثأ نأ ِ

یُّ مَا کَانَ فِی الْأ یَِ  وَ مَا کَانَ  کط یَ ط وَ فِی أَحَدِهِمَا نِ أ ط الدة فَفِیهِمَا الدة
یَ ط  ه هر  ضوی که در انسان زوج است، در آن دو دیۀ کامی و در یکتی از آن دو، ن ت  دیته «وَاحِداً فَفِیهِ الدة

شامی هر ای  روایت اطلاق دارد و  2است و هر  ضوی که در انسان واحد است، یک دیۀ کامی ثابت است 
 3شود بردن کامی بینی میشود و اطلاق آن شامی ازبی  ضو فردی می

انتده چراکته برخی، ادلۀ موجود را برای اثبات ای  دیدگاه کافی ندانسته و نپذیرفته و قائی بته ارش شتده
ولتی بته  5اجماع مذکور کاش  از قول مع وم نیست و دلیی دوم و سوم مربوط به قطع است نه شکستگی 

رسد استدلال دوم و سوم از راه الغای خ وصیت از بریدن و همچنی  قیاس اولویت دلالت کافی بر ر مینظ

                                                 
  141 تنقیح مبانی الأحكام: کتاب الديات، ه تبریزی،2/131 المبسوط فی فقه الإمامیة،   طوسی،1
  1/221، موسوعة الإمام الخويی   خویی،2
  2/311، الكافی  کلینی، 3
  2/312، الكافی  کلینی، 4
  141 نی الأحكام: کتاب الديات،تنقیح مبا   تبریزی،9
  135 تنقیح مبانی الأحكام: کتاب الديات،   تبریزی،6
  10/293 تهذيب الأحكام،   طوسی، 2
  433ه خویی، موسو ه، 42، مبانی تكملة المنهاج   خویی، 3
  432، موسوعةه خویی، 42، مبانی تكملة المنهاج  خویی، 5
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 ای  مد ا دارند  
 . شکستگی همراه با بهبودی2. 2

بهبودی بتر آن شود، دو حالتت بهبتودی و  تدمرفت  بینی نمیدر فرضی که شکستگی بینی سبب ازبی 
دهم دیتۀ در بی  فقها شکی گرفته است  دیدگاه مشهور، تعلتق یتکمت ور است  در فر  بهبودی، دو نظر 

استت  مقنعیه کامی در ای  فر  است  اولی  فقیهی که چنی  فتوایی ارائه کرده است شیخ مفیتد در کتتاب 
انتد، و بسیاری از فقهای دیگر نیتز از وی تبعیتت کترده 1وی، بدون ارائهٔ هیچ مستندی ای  دیدگاه را برگزیده

کند که برای چنی  دیدگاهی دلیلتی نیافتته محقق اردبیلی اذ ان می 2ه مستندی برای آن ارائه کنند بدون اینک
جواهر چون به مظانّ خود ای  دیدگاه مستند به روایت ظری  است، بر محقق اردبیلی خرده صاحب 3است 

در روایتت  4« محلهفوسوس  بعض الْفاضی فی دلیی الحکم المزبور حینئذ فی غیر »نویسد: گیرد و میمی
جواهر در و به نظتر صتاحب 9دهم دیۀ کامی استظری ، دیۀ شکستگی ستون فقرات در فر  بهبودی یک

ای از ستوی بعضتی از چنتی  انگتاره 6های ا ضای دارای دیۀ کامی ای  حکم جاری استت همۀ شکستگی
راجتع بته شکستتگی ستتون توان از حکمتی بر اینکه چگونه میبزرگان  رصۀ فقاهت نقد شده است، مبنی

ای ای در روایت بر وجتود چنتی  قا تدهفقرات، قا دۀ کلی برای موارد دیگر استنباط کرد، بدون اینکه قرینه
 2وجود داشته باشد 

  3دیدگاه دوم که از سوی منتقدان دیدگاه اول ارائه شده است، رجوع به ارش و حکومت در مسئله است 
ه شکستگی استخوان بینی جزو شکستگی سر و صتورت محستوب احتمال دیگر در مسئله ای  است ک

تر باشتده زیترا اطتلاق شود و درنتیجه موضوع هاشمه تحقق یابد  بعید نیست ای  احتمال به واقتع نزدیتک
شتود و دلیلتی بتر ختروج بینتی از آن شکستگی استخوان در سر و صورت، شکستگی بینی را نیز شامی می

 وجود ندارد  
 دون بهبود . شکستگی ب3. 2

  1دهم دیتۀ کامتی شکستگی بدون بهبود در فقه، موضوع ارش و حکومت است، البته ارشی بیش از یک
                                                 

  262 المقنعة،  مفید، 1
  19/403، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلامه شهید ثانی، 442، الوسیلة إلی نیل الفضیلةحمزه، ه اب 226، اية فی مجرد الفقه و الفتاوىالنه  طوسی، 2
  14/369، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان   مقدس اردبیلی،3
  43/152، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام جواهر،  صاحب4
  4/32، کتاب من لا يحضره الفقیه بابویه،  اب 9
  43/152، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام جواهر،  صاحب6
  142 تنقیح مبانی الأحكام: کتاب الديات، ه تبریزی،6/222 جامع المدارک فی شرح مختصر النافع،   موسوی خوانساری،2
  142 ات،تنقیح مبانی الأحكام: کتاب الدي   تبریزی،3
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 احتمال مذکور یصدق هاشمهت در فر  قبی، در ای  فر  نیز مطرح است  
وگو طبق مبنای ارش جای طرح نداشته باشده زیرا در ای  صتورت تعتدد بعید نیست مسئلۀ محی گفت

 نبود آن تأثیری در تعیی  ارش ندارد  استخوان یا 
 

 گذار در دیۀ شکستگی بینی . موضع قانون3

ها اشاره شد، حکم دیته و ارش را گذار در فرو  مختل  شکستگی بینی که در قسمت قبی به آنقانون
انتد از: در فتر  اول بیتان کترده استت کته  بارت 3198قانون مجازات استلامی م توب  391در مادۀ 

گیترده فتر  دوم رفت  بینتی شتودت دیتۀ کامتی بتر شکستتگی تعلتق متیموجب فساد و ازبی یشکستگی 
دهم دیۀ کامی استه فر  سوم یشکستگی بدون بهبودت موجتب یشکستگی همراه با بهبودیت موضوع یک

 ارش است  
ظاهر قانون مذکور ای  است که تفاوتی بی  ستنی  مختلت  در ایت  حکتم وجتود نتدارد و شکستتگی 

گذار ملتفت به تفاوت استخوان بینتی در ستنی  ن کودک، دیۀ برابر با بزرگسالی دارد  البته اینکه قانوناستخوا
رسد  درهرحال، ظاهر قانون در مقام بازگوکردن تکلی  شکستگی بینی و کودکی بوده است، بعید به نظر می

 دارای اطلاق است  
 . تحلیل حقوقی1. 3

، در تعدد جنایات، اصی بر تعتدد دیتات و  تدم3198ی م وب قانون مجازات اسلام 312طبق مادۀ 
دلیتی تعتدد هاست، مگر مواردی که در قانون خلا  آن مقترر شتده باشتد  بتر ایت  استاس، بتهتداخی آن

قانون مجازات اسلامی نیز هرگاه در  303شکستگی در بینی کودک باید به دیۀ متعدد حکم شود و طبق مادۀ 
هتا که هریتک از آنهای متعدد در ا ضای بدن به وجود آید، درصورتیدیگر، آسیب ای یا هر رفتاراثر ضربه

در ا ضای مختل  باشد یا همه در  ضوی باشد، ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشتد یتا از نتو ی 
نیتز باشد ولی در دو یا چند محی جداگانه از یک  ضو باشده هر آسیب دیۀ جداگانه دارد  اطلاق ای  متاده 

دلیتی تعتدد شوده چراکه طبق فر  مسئله، ضربه و نوع آسیب واحد استته ولتی بتهشامی بینی کودک می
 محی جنایت وارده، موضوع دیه متعدد است  

قانون مجازات قابی استناد برای وحدت شکستگی در ای  مسئله نیستته چراکته ایت  متاده  391مادۀ 
مد ا ای  است که اگر شکستگی متعتددی توستط دو درصدد بیان کلیت حکم شکستگی است  شاهد ای  

                                                                                                                   
  10/203، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة  شهید ثانی، 1
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شخ  بر یک بینی اتفاق بیافتد یا دو شکستگی جداگانه توسط شخ  واحد بر بینی رخ دهد، با تمسک به 
خوبی حاکی از ای  استت خواهد شد و ای  به 391حکم به تعدد دیۀ مقرره در مادۀ  303و مادۀ  312مادۀ 

شکستگی بینی است و در مقام بیان وحدت و تعدد شکستگی نیستته درصدد بیان اصی دیۀ  391که مادۀ 
تمسک کرد و شکستگی بینی کودک را طبق ای  ماده دارای دیۀ واحتد  391توان به اطلاق مادۀ بنابرای  نمی

حکم به دیتۀ  303و  312به تعدد شکستگی ناشی از تعدد محی در بینی کودک، طبق مادۀ دانست و باتوجه
 شود  متعدد می

 . تأسیس اصل2. 3
گونه در تحلیی حقوقی بیان شد قا دۀ کلی و اصی اولی برگرفته از فقه ای  است که در جنایات در همان

قبال هر جنایت، مسئولیت جداگانه بر مرتکب وجود دارد  در کتب فقهی نیز به انحاء مختل  به ای  اصتی 
هتای ثبوت دیه باشد، به میزان و تعتداد آستیببنابرای ، در فرضی که جنایت وارده سبب  1اشاره شده است 

 ها محرز شود، اصی بر تعدد دیات است  وارده دیه ثابت خواهد بود  بنابرای ، در فرضی که تعدد آسیب
تداخی نوبتت دیهٔ مازاد در فر  شک نیز وجود دارد که باوجودِ اصی  دماصی دیگری به نام اصی  دم

تتداخی برگرفتته از ظتواهر که اصی  تدمهٔ مازاد اصی  ملی است، درحالیدیرسده زیرا اصی  دمبه آن نمی
 رسد  و باوجودِ اماره یدلییت نوبت به اصی نمی 2ای برگرفته از امارات استادله و در واقع قا ده

 
 های مختلف در شکستگی بینی کودک. دیدگاه4

  8کان برابتر بتا بزرگستالان استته   دیه و ارش شکستگی بینی کود3دو احتمال در مسئله وجود دارد: 
 شکستگی بینی کودک دارای دیۀ متفاوت از بزرگسالان است  

 . دیدگاه ثبوت دیه و ارش برابر با بزرگسالان1. 4
گونه که بیان شد دیدگاه اول در مسئلۀ ثبوت دیه و ارش برابر با بزرگسالان استت  استتفتائی کته از همان

دهد از مراجع انجام شده است نشان می 10/01/3000نونی در تاریخ سوی دفتر مطالعات فقهی پزشکی قا
کته در ذیتی تقریتر و ادلتۀ نظریته ارائته  3ای  دیدگاه در میان فقهای معاصر دارای طرفتداران بیشتتری استت

 شود  می
                                                 

 جواهر،ه صتاحب362/ 14، مجمع الفائدة و البرهان فی شیرح إرشیاد الأذهیان ه مقدس اردبیلی،4/464، غاية المرام فی شرح شرائع الإسلام   نک: صیمری،1
  43/311، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام

  1/242، العناوين الفقهیة   مراغی،2
 ه  لتوی گرگتانی، استتفتاء شتمارۀ19369ه شبیری زنجانی، استتفتاء شتمارۀ 1345استفتاء شمارۀ ، ه سبحانی تبریزی310  صافی گلپایگانی، استفتاء شمارۀ 3
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یه:  یر نظر طبق ای  نظریه، تفاوتی میان بینی کودک و بزرگسالان نیست و اگرچه تعدد استخوان بینی تقر
ر کودکی منجر به تعدد شکستگی است، ولی ای  تعدد شکستگی موضوع تعدد دیه و ارش نیست و اساساً د

وحدت ظاهری بینی در نگاه  ر  با وحدت حکم همراه است  بنابرای ، در کودکان طبتق مبنتای مشتهور، 
دهتم وضوع یکفساد و همراه با بهبودی مشکستگیِ همراه با فساد، دیۀ کامی خواهد داشت و در فر   دم

های دیگری که در شکستتگی بینتی وجتود دارد بهبودی موضوع ارش است  طبق دیدگاهدیه و در فر   دم
 نیز همان دیۀ بزرگسالی به شکستگی بینی کودک تعلق خواهد گرفت  

یه:   شود  توان اقامه کرد که در ادامه بررسی میچند دلیی برای نظریۀ واحدبودن دیه و ارش میادلۀ نظر
دهد همۀ فقها در مسئلۀ شکستگی استخوان بررسی فتاوای فقها در مسئله نشان میدلیل اول؛ اجماع: 

تف تیی بتی  کتودک و اند و اطلاق ایت  فتتاوا حتاکی از  تدمصورت مطلق حکم به دیۀ واحد کردهبینی به
ودکی و بزرگستالی از تف یی فقها راجع بته کتبودن مسئله از یک سو و  دمبزرگسال در مسئله است  مبتلابه

 سازد  تر میسوی دیگر، ارادۀ صاحبان فتاوا را در خ وص اطلاق نمایان
راجع به کودک و بزرگسال در روایاتِ مربوط بته دیتۀ بینتی هتیچ دلیل دوم؛ اطلاق روایات دیۀ بینی: 

 کنیم  تف یلی داده نشده است  ای  روایات را مرور می
  1هرگاه قطع شود و در دو لب، دیۀ کامی است  فرمایند: بینی امام صادقیعت می3
  2فرمایند: بینی هرگاه کنده شود، دیۀ کامی ثابت است یعت می امام صادق8
  3فرمایند: هرگاه نرمی بینی قطع شود، دیۀ کامی ثابت است یعت می امام صادق1
  4فرمایند: بینی هرگاه قطع شود، دیۀ کامی ثابت است  امام صادقیعت می0
  9فرمایند: هرگاه بینی از نرمی آن قطع شود، دیۀ کامی ثابت است  امام صادقیعت می3

 لیه و صغر و کبر وی در گونه که در ای  روایات مشهود است در هیچ روایاتی راجع به س  مجنیهمان
واحتد در خوبی حاکی از اطلاق حکم دیتۀ شدن بینی، سؤال یا اشاره نشده است و ای  بهمسئلهٔ قطع و کنده

 همۀ افراد است  
ارتکتاز متشتر ه  6ارتکاز متشر ه از ادلۀ لبیِ استنادشتده در فقته استت دلیل سوم؛ ارتکاز متشرعان: 

                                                 
حَلَبِية َ  أ أَبِي1 مَارِنط   الأ طِعَ الأ ذَا قط ِِ   ِ

نأ
َ هِیعت قَالَ: فِي الْأ دِالل  یَ ط یکلینی،  َ بأ ِ  الدة فَتَیأ یَ ط وَ فِي الش   ت 312تا2/311، الكافیالدة

هِ 2 دِالل  ِ    َ بأ هِ سِنَانٍ َ  أ أَبِيبأ دِالل  یَ ط یکلینی، َ بأ هط الدة صِیَ جَدأ ط ؤأ تط ذَا اسأ ِِ   ِ
نأ
َ  ت 2/312، الكافییعت فِي الْأ

رَارَةَ َ  أ أَبِي3 هِیعت قَالَ: وَ   زط دِالل  یَ ط یکلینی، َ بأ مَارِنط الدة طِعَ الأ ذَا قط ِِ   ِ
نأ
َ  ت 2/312، الكافیفِي الْأ

یَ ط کَامِلًَ  یکلینی،   سَمَاَ َ  َ  أ أَبِي4 طِعَ الدة ذَا قط ِِ   ِ
نأ
َ هِیعت وَ فِي الْأ دِالل   ت 2/312، الكافیَ بأ

عَلَاءِ 9 ِ    الأ یِ َ  أ أَبِيبأ ضَیأ فط هِ الأ دِالل  ً  یکلینی، یعت قَالَ: ِِ َ بأ یَ ط تَام  مَارِنِ فَفِیهِ الدة نأ ط مَِ  الأ
َ طِعَ الْأ  ت 2/312، الكافیذَا قط

  21/32، موسوعة الإمام الخويی ه خویی،4/24 مستمسک العروة الوثقی، نک: حکیم،. 6
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صورت قطعی به نظر شرع مقدس برساند، ارتکتازی کته ناشتی از انتا بتا مستائی که انسان را بهدرصورتی
استتنباط حکتم شتر ی استت  تردیتدی  گیری آن، خود شرع دخیی است، از ادلۀشریعت است و در شکی

نیست که در اذهان متشر ان و افرادی که آشنای با مسائی و احکام شر ی هستند، هیچ تف یلی بتی  افتراد 
دهندۀ ای  استت کته در شتریعت حکمتی در بحث شکستگی بینی ازنظرِ سنی و    وجود ندارد و ای  نشان

 کلی برای همهٔ افراد جعی شده است  
جواهر حکم شکستگی استتخوان بینتی صاحباطلاق دلیل شکستگی ستون فقرات:  دلیل چهارم؛
و طبتق  1داند که در روایت ظری  بر شکستگی ستون فقترات تطبیتق شتده استتای میرا مستنبَط از قا ده

قا دۀ مذکور هیچ تفاوتی بی  سنی  افراد و حتی تعدد استتخوان نیستت و حتتی ممکت  استت گفتته شتود 
 تگی متعدد باشد نیز دیۀ متعدد نیست  شکسکهدرصورتی

وگو به ای  نکته که مسئلۀ محتی گفتتباتوجههای دیگر: دلیل پنجم؛ مقایسه با شکستگی استخوان
های درشت دیگر کودک مانند استخوان ساق پا نیز وجتود دارد و استتخوان جمجمته در ستنی  در استخوان

رستد، زمان به حالت پیوستگی میمرورگر تشکیی شده و بههای جدا از یکدیکودکی و نوجوانی از استخوان
های دیگر در روایات هیچ تف یلی بی  کودکی و بزرگسالی افراد حال در خ وص شکستگی استخوانباای 

ختوبی شتود و ایت  بتهبنابرای  اطلاق روایات، شامی شکستگی در زمان کودکی نیز متی 2داده نشده است 
 های سر و صورت بزرگسالی است  گی در استخوانگویاست که معیار در شکست

  دو حکم، دو موضوع قیاس محسوب ممک  است ای  استدلال با ای  اشکال مواجه شود که مقایسۀ بی
شود و ازنظرِ استنباطی صحیح نیست، ولی ای  اشکال وارد نیسته زیرا اد ای وجود خ وصیت خاص می

های رسد و بسیار بعید است کته اطتلاق حکتم در استتخوانهای دیگر اد ای گزافی به نظر میدر استخوان
برای مثال، برابربودن دیه در کودکی و بزرگسالی در دیگر راجع به کودکی، دارای خ وصیت خاصی باشنده 

استخوان ساق پا ناشی از خ وصیت خاصی باشد که بینتی فاقتد آن خ وصتیت و ویژگتی استت  چنتی  
های مختل  نیستت  احتمالی پذیرفتنی نیست و ای  اطمینان وجود دارد که از ای  نظر فرقی میان استخوان

                                                 
  43/152، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام جواهر،  صاحب1
سوم دیۀ کامی حکم کرد و در منقلته پتانزده ده بر سر فرمودند: امیرالمؤمنی یعت فرمود: رسول خدایصت در مأمومه به یک  امام صادقیعت راجع به جراحات وار2

ت  روایات دیگری نیتز 2/326، الكافیشتر و در موضحه پنج شتر و در دامیه یک شتر و در باضعه دو شتر و در متلاحمه سه شتر و در سمحاق چهار شتر یکلینی، 
 ت 2/326، الكافیای  مضمون از مع ومان صادر شده است که در باب دیات جراحات و شجاج اصول کافی ذکر شده است یکلینی،  قریب به

کتیاب مین  بابویته،پنجم دو پاه یعنی دویست دینار ثابتت استت یاب در روایت ظری  چنی  نقی شده است: در ساق هرگاه بشکند و بدون  یب بهبود یابد، یک
 ت 4/35، لفقیهلايحضره ا

  لیه ثابت مطلق است و تف یلی راجع به کودکی و بزرگسالی داده نشده است گونه که مشهود است در ای  روایات حکم در خ وص سنی  مختل  مجنیهمان
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دهنتدۀ  تدمد که احکام شکستگی سر و صتورت یکتی استت کته نشتانانبر ای ، فقها ت ریح کرده لاوه
 1خ وصیت در سر است 

تتوان راجتع بته صورت قطعتی نمتیدلیی نبود ادلۀ کافی، بهبه تعلق دیۀ مازاد:دلیل ششم؛ اصل عدم
 تعلق دیتۀ متازاد استت وحدت یا تعدد دیه اظهارنظر کرده بنابرای  باید به اصی مراجعه شود و اصی بر  دم

بنابرای ، باید استخوان بینی کودک در حکم استخوان واحد در نظر گرفته شوده زیرا اصی است تحاب  تدم
 تعلق دیۀ مازاد مستلزم رد تعلق دیۀ مازاد بر یک دیه است  

هایی شده برای اثبات برابری دیه و ارش شکستگی کودک و بزرگسالی نقتدهای مطرحراجع به استدلال
 شود  ی به آن اشاره میوجود دارد که در ذی

 استدلال به چنی  اجما ی بر فر  تحقق آن دارای ایراداتی است: نقد و بررسی استدلال اجماع: 
های بینی و جمجمه در بودن استخوان  ای  احتمال وجود دارد که نبود اطلاع کافی از موضوع گسسته3

فقها به ای  مسئله باشتده چراکته در غیتر ایت  ورود ماندن ای  مسئله و  دمکودک و نوجوان منجر به مغفول
صتورت مطلتق در کتتب فقهتی، ختود بودن ای  مسئله بهشد  مسکوتصورت، تذکر به ای  مسئله داده می

شناسی مناسبی در زمان سابق بوده است  حتی امروزه نیتز بتاوجود گویای ای  است که مسئله فاقد موضوع
گاهند  ای  اشکال، تعبتدی گسترش اطلا ات پزشکی در جامعه، بسیاری بتودن اجمتاع را از ای  مسئله ناآ

 سازد  مخدوش می
توان به چنی  اجما ی استناد کرده زیرا به احتمال بسیار قوی مستند   باوجود روایات دیۀ ان  نیز نمی8

یتا  بتودنفتاوای فقها در مسئلۀ روایات موجود در بینی یان ت و روایت ظری  بوده است  بتاوجودِ متدرکی
 رود  بودن اجماع که ملاک ا تبار آن است از بی  میبودن اجماع، تعبدیاحتمال مدرکی

گونه کته قتبلًا اشتاره شتد هتیچ روایتتی دال بتر شکستتگی همانبررسی استدلال به اطلاق روایات: 
ایتات استخوان بینی وجود ندارد و همۀ روایات موجود مربوط به قطع بینی است  بنتابرای ، اطتلاق ایت  رو

 تواند مستند مسئله قرار گیرد  نمی
ممک  است ای  اشکال چنی  پاسخ داده شود که مستند فقهی فتاوا بر شکستگی بینتی همتی  روایتات 

گیترد، درنتیجته بته انضتمام است، بنابرای  راجع به فتوای فقها از طریق رجوع به روایات اطلاق شکی متی
 فتاوا کرد  توان برداشت اطلاق از روایات و فتاوا می

های بعدی اشاره خواهیم کرد، مستند دیگری برای چنتی  گونه که در بنددر پاسخ باید گفت: اولًا همان

                                                 
  266 المقنعة،  مفید، 1



 311،  شمارة پیاپی 2، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 55

 

صورت قطعی به فقهتا نستبت داده ثانیتاً بتهتوان چنی  مطلبی را بهفتوایی از قوا د وجود دارد، بنابرای  نمی
وایات مربوط به قطع بینی است، دلیی کافی بر صر  اینکه مستند فقها در مسئلۀ شکستگی استخوان بینی ر

گیری از ای  فتاوا نیسته زیرا اطلاق ای  روایات مربوط به قطع بینی است و ایت  روایتات راجتع بته اطلاق
دنبال اطلاق ناشی از روایات بود  به دیگر بیان، توان در فتاوا بهشکستگی اطلاق ندارند، بنابرای  چگونه می

بینی راجع به افراد مختل  دارای تفاوت اساسی نیست و اطتلاق روایتات در خ توص توان گفت: نوک می
توان بدون دلیی معتبر، چنی  اطلاقی را راجع به استخوان قطع آن ناشی از خ وصیت نوک بینی است و نمی

 که در افراد صغیر و کبیر تفاوت اساسی دارد گسترش داد  
رسد ارتکاز متشر ان در ای  مسئله ناشی از وجود فتاوای میبه نظر نقد استدلال به ارتکاز متشرعان: 

اصطلاح مدرکی است  دلیی ای  اد ا ای  است که ای  مسئله در  ی  حالی کته مبتلابته متردم فقهاست و به
انتد  بنتابرای  آنچته کته در است، در کلمات فقها مطرح شده است و بیشتر فقها راجع به آن اظهارنظر کرده

بتودن دارد مطمئناً ناشی از همی  فتاوا و کلمات بزرگان فقهی است یا لااقی احتمال مدرکی ذه  مردم وجود
طور که در بحث صورت جزمی آن را ارتکازی تعبدی دانست و همانتوان بهدر آن وجود دارد، درنتیجه نمی

ر اجمتاع و و ملاک ا تبا 1اجماع از سوی برخی از فقها ت ریح شده است، اجماع غیرتعبدی حجت نیست
تر، اجماع کاشت  از ارتکتاز متشتر ه استت، درنتیجته متلاک تعبیر دقیقارتکاز متشر ان، واحد است  به
 اجماع به ارتکاز متشر ه است  

یف:  در خ وص ای  استدلال دو گونه اشکال مطرح استه یک اشکال به نقد استدلال به روایت ظر
ر، براساس صحت چنتی  مبنتاییه چراکته اولًا، همتانجواهر برگزیده و اشکال دیگاصی مبنایی که صاحب

گونه که قبلًا اشاره شد استدلال به روایت ظری  در ای  مسئله محی تردید برخی از بزرگان فقه قرار گرفتته و 
توان از روایت ظری  برداشتت یتک قا تده کترد و ثانیتاً، بنتا بتر حق ای  است که اشکال وارد است و نمی

همچنان استدلال به آن در ای  مسئله خالی از وجه استه زیرا ایت  قا تده درصتدد ای پذیرش چنی  قا ده
دهتم دیتۀ بیان ای  نکته است که در ا ضای فردی که دیۀ کامی دارند شکستگی همراه با بهبودی دارای یتک

ی گیری در فرضی که دلیکامی است  بنابرای ، درصدد بیان تعدد استخوان یا تعدد شکستگی نیست و اطلاق
 در مقام بیان نیست ممک  نخواهد بود  

دلیی اصی در فرضی است که هیچ دلیلی از ادلۀ اجتهادی برای اثبتات متد ا رجوع بهنقد اصل عدم: 
توان به وجود نداشته باشد  بنابرای  باید ادلۀ اجتهادی طرفی  بررسی شود و در صورت فقدان دلیی معتبر می
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صورت مؤید در نظتر تواند بهتعدد دیه پذیرفته شود، ای  اصی میاه  دمای  دلیی تمسک کرد  بله، اگر دیدگ
 گرفته شود  

 . ثبوت دیه و ارش مستقل از بزرگسالان 2. 4
بودن دیه و ارش کودکی در فرضتی استت کته شکستتگی در دو استتخوان دیدگاه دوم در مسئلۀ مستقی

بینتی کتودک مستتقی از شکستتگی  کودک پدید آمده باشد که در ایت  صتورت بایتد شکستتگی استتخوان
 شود  تقریر نظریه و ادلۀ آن درادامه ذکر می 1بزرگسالی دیده شود 

یه:  یر نظر طبق ای  نظریه، شکستگی بینی کودک و بزرگسالان لزوماً دارای دیه و ارش واحد نیستت تقر
تگی موضتوع که منجر به تعدد شکستگی شود، ایت  تعتدد شکستو تعدد استخوان بینی در کودک درصورتی

تعدد دیه و ارش است  بنابرای ، در صورت شکستگی دو استخوان بینی، دیۀ متعدد ثابتت استته درنتیجته 
فساد و همتراه کودکان طبق مبنای مشهور شکستگی همراه با فساد، دیۀ کامی خواهد داشت و در فر   دم

در فتر  شکستتگی یتک  دهتمبا بهبودی موضوع دو دهم دیه در فر  شکستگی دو استخوان بینی و یتک
 بهبودی موضوع ارش است  استخوان و در فر   دم

یه:   شدنی است  تداخی توجیهنظریۀ فوق طبق قا دۀ اصلی شکستگی و اصی  دمادلۀ نظر
اولی  دلیی و شاید اهم ادله برای اثبات تعدد دیه، رجوع به قوا د کلیِ شکستگی و تداخل: قاعدۀ عدم

شود گیری ای  انگاره میا  ادله و فتاوا به فرد متعار  از هر  نوان سبب شکیتداخی دیات است  ان ر دم
که در فتاوا به حکم شکستگی بینی کودک اشاره نشده است  دلیی ان ترا  ایت  استت کته  نتوانی کته در 

شود، افراد متعار  آن موضوعِ مورد ق د گوینتده استت و روایات یا فتاوا موضوع حکم شر ی قرار داده می
شده برای شکستتگی بینتی، شوده درنتیجه دیۀ بیانزآنجاکه بینی افراد بزرگسال، بینی متعار  محسوب میا

من ر  به زمان بزرگسالی استه لذا باید راجع به شکستگی استخوان بینی کودک رجتوع بته قوا تد کلتی 
ی بتر  تدمشکستگی شود و چون فر  بر تعدد استخوان و درنتیجه تعدد شکستگی است و از طرفتی اصت

دهم دیه کامی در نظتر که برای شکستگی بینی همراه بهبود یک 953تداخی دیات است، درنتیجه طبق مادۀ 
 گیرد  گرفته شده، برای شکستگی هر استخوان بینی کودک دیۀ مستقی تعلق می

رجوع به قا دۀ کلی شکستگی در فرضی که دلیی معتبر و خاصتی بترای نقد استدلال به قاعدۀ کلی: 
شده بترای به برخی از ادلۀ ارائهدیه وجود ندارد منطبق بر ضوابط استنباط است، ولی باتوجهثبات دیه یا  دما

ها اطلاق روایی است، نوبت به قا دۀ برابری دیه و ارش شکستگی بینی کودکان و بزرگسالان که ازجمله آن

                                                 
  636656استفتاء شمارۀ   مکارم شیرازی، 1



 311،  شمارة پیاپی 2، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 55

 

 رسد  تداخی نمیکلی شکستگی و اصی  دم
 

 گیری نتیجه

تار، شکستگی بینی کودک در انحاء مختل  شکستگی که همراه با فستاد و بهبتودی و  تدمدر ای  نوش
بهبودی است بررسی فقهی شد  دو نظریۀ کلی برای شکستگی بینی کودک که دارای استخوان بینی جدا می

باشند وجود دارد: طبق یک نظریه، شکستگی بینی کودک هماننتد شکستتگی بینتی بزرگستالان و درنتیجته 
دلیتی تعتدد استتخوان و درنتیجته ای دیه و ارش واحد است و طبق نظریۀ دیگر، شکستگی بینی کودک بهدار

 تعدد شکستگی، دارای دیۀ دوچندان نسبت به شکستگی بزرگسالان خواهد بود  
دهد از میان ادلۀ متنو ی که برای  تدممطالعۀ ادله و مستندات موضوع شکستگی بینی کودک نشان می

هتای دیگتری کته رائه شده است، یک دلیی قابلیت بیشتری بترای استتناد دارد: مقایستۀ استتخواناتعدد دیه 
همانند استخوان بینی، بی  کودکی و بزرگسالی متفاوت است و روایات، فرقی میان کتودکی و بزرگستالی در 

لحتا  هها مطرح نکرده و اطلاق دارند  با نبتودن احتمتال خ وصتیت در بینتی کتودک بتدیۀ شکستگی آن
گیترد کته در استتخوان بینتی نیتز های مذکور ای  اطمینان شکی متیکودکی و بزرگسالی به نسبت استخوان

تعلق دیۀ مازاد های دیگر تفاوتی بی  کودکی و بزرگسالی نیست، ای  حکم موافق اصی  دمهمانند استخوان
 برداشت مذکور از روایات  است  اطلاق کلمات فقها در بیان دیۀ شکستگی بینی نیز مؤیدی است بر
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Abstract 

In the criminal laws of Iran, the realization of Rishāʾ (bribery) and Irtishāʾ (corruption) crimes is accepted in the public 

sector, but in the private sector, it is not considered criminal. Imāmī jurisprudence does not directly mention the 

possibility of bribery and corruption in the private sector, but it seems that it is possible to infer the prohibition of 

bribery and corruption in the private sector by considering the literal meaning of bribery, the application of verses and 

traditions, as well as the implication of reason and consensus, and then seek to criminalize bribery and corruption in 

the private sector. 

Considering the expansion of the process of privatization and the reduction of government employment, it does not 

seem logical to separate the private sector from the public sector regarding the crimes of bribery and corruption. In this 

essay, the criminalization of bribery and corruption in the private sector has been investigated by using a descriptive-

analytical method. It is concluded that the criminalization of this act has the support of verbal evidence and is in 

accordance with the rule of reason and the needs of the Islamic society, and it is necessary for us to move in the 

direction of criminalizing it in the Penal Code. 
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 دانشیار دانشگاه شیراز
 سميه سليماني

شناسی دانشگاه شیرازدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم  
 چکیده

شا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقدد وصد  در قوانین کیفری ایران تحقق جرائم ر
ای نشده است، امدا مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره

اجیدا،، به معنای لغوی رشوه، اطدقق ییداو و روایداو و نینندین دعلدت  قد  و توان باتوجهرسد که مینظرمیبه
انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و ینگاه درپی جرم

گری دولت، تفکیک بخش خصوصدی سازی و کانش تصدیبه گسترش روند خصوصیخصوص ینکه باتوجهبود، به
تحلیلی کارگیری روش توصدیفیسدتار بدا بدهرسدد. در ایدن جنظرنییاز بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی به

انگداری  ایدن انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاص  پدوونش اینکده جرمجرم
است و حرکت در مسدیر   ی  از پشتوانه دلی  لفظی برخوردار و بر حکم  ق  و ضروریاو جامعهٔ اسقمی نیز منطبق
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 مقدمه

نای مالی و اداری است که نظام اقتصادی و اداری کشور را با اخدتق  ترین فسادرشوه یکی از شاخص
نظر خود میرو میروبه ارتشا در میدان جدرائم مدالی و شود. انییت سازد و مانع از رسیدن ین به انداف مدِّ

برند. قبح رشوه امری ذاتدی اداری تا حدی است که گاه واژۀ فساد مالی و اداری را مترادف با ارتشا به کار می
و فرادینی است.  قوه بر این، ارتشا در اکثر ادیان الهی گناه و مستحق مجازاو دانسته شده اسدت. در ملد  

 1نای سنگینی برای ین تعیین شده است.مختل  نیز جرم تلقی شده و مجازاو
ما  حاص  از رشوه، نو ی  2ادلۀ قطعی از کتاب، سنت، اجیا، و  ق ، بر حرمت رشوه دعلت دارند. 

یید. در روایاو به پرنیز از خوردن ما  حرام توصیه شده و از  ذاب اخروی ین سدخن ما  حرام به شیار می
کند و اگر رشد کند، مبارک نیست. اگدر پو  حرام رشد نیی»اند: هامام کاظم)،( فرمود 3به میان یمده است.

امدا در  4«ین را انفاق کند، اجر و پاداشی ندارد و اگر برای وارثان بر جای گذارد، وسیلۀ ورود به دوزخ است.
دانسدته شدده  7و اسدتجابت د دا 6نورانیت قلب 5نای بهشت،شدن دروکار حق  سبب گشودهمقاب  کسب
رشدوه و موضدو او مدرتبا بدا ین  طور گسترده دربارۀطوسی اولین فقیهی است که صریحاً و به است. شیخ

مباحد  شدیخ را بررسدی و نقدد 9ادریدس حلدیفقهای پس از شیخ طوسدی، مانندد ابن 8سخن گفته است.
 اند. کرده

. 1: توان متصور بودانگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی دو رویکرد مختل  را میدر خصوص جرم
داند. مبنای این رویکرد ین است که در فقه امامیده انگاری نییرشا و ارتشا را در بخش خصوصی قاب  جرم

صدورو صدریح در خصدوص امکدان اندد و بهبیشتر فقها صدق  نوان رشوه را تنها در باب قضاوو پذیرفته
ش خصوصدی را نیدز . رشا و ارتشا در بخد2اند؛ صدق رشوه در بخش خصوصی و حرمت ین سخنی نگفته

داند. طرفداران این رویکرد معتقدند احکامی چون انحصار پرداخت رشوه به پرداخت انگاری میقاب  جرم
تواند با چالش در مقام حکم، تأثیرپذیری حقوق داخلی از الزاماو ناشی از الحاق به کنوانسیون مریدا را می

                                                 
 .365 تاریخ هرودت،نرودو،  .1
 .3/21 تفسیر القرآن، المیزان فی؛ طباطبایی، 11/33 مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة،حسینی  املی، . 2
 .16/218مستدرک الوسائل، نوری، . 3
 .5/125 ،الکافیکلینی، . 4
 .111/211 ،بحارالانوارمجلسی، . 5
 .153 السرائر،ادریس، ابن. 6
 .91/373 ،بحارالأنوارمجلسی، . 7
 .8/113، المبسوط. طوسی، 8
 .2/165، السرائرادریس، ابن. 9
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ارتشا در بخش خصوصی است؛ توضیح ینکه، بیشدتر انگاری رشا و یکی از این الزاماو، جرم1مواجه سازد.
صورو طبیعدی اند که حرمت رشوه منحصر به باب قضاست. با پذیرش این امر بهفقها گرایش به این داشته

شود و باید ارتشا در بخش خصوصی چون که مربوط به غیرقضاوو است، مشیو  حکم حرمت رشوه نیی
 حکم ین را تحت  ناوین دیگری بررسی کرد.

رویکرد حقوق ایران است که براساس ین برای حفظ ا تیاد  یومی راجع به خددماو اداری و ر ایدت 
سقمت در ارائۀ این خدماو، ارتشا را نو ی فساد اداری و جرم دانسته و تعییم رشوه به غیرقضدا را پذیرفتده 

 وجود، رشوه را به بخش دولتی محدود دانسته است. است؛ بااین
تبع کده ییدا براسداس فقده امامیده، رشدا و ارتشدا در بخدش خصوصدی، حدرام و بدهحا  سؤا  ین است 

رسد مراجعۀ مجدد به مبانی و ادلۀ فقه امامیه ما را انگاری توسا حاکم اسقمی نیست؟ به نظر میجرمقاب 
ای که گویدای حرمدت ارتشدا در بخدش شود. نتیجهبه نتیجۀ دیگری غیر از رویکرد او  مذکور رننیون می

تواندد مبدانی رو، ایدن نوشدتار میوصی و امکان استفاده از مجازاو تعزیر در خصوص ین است؛ ازاینخص
انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی و ورود ین در حیطۀ جرائم تعزیری را فرانم کند. انییت فقهی جرم

مبدارزه بدا فسداد الیل ، کنوانسدیون جهدانی روست که در حقوق بینپرداختن به این موضو، خصوصاً ازین
بده ایدن  1387به اینکه ایران در سدا  )مریدا(، رشا و ارتشا در بخش خصوصی را جرم دانسته است. باتوجه

شده در این قانون را وارد قوانین کیفدری انگاریکنوانسیون ملحق شده است طبیعی است که باید موارد جرم
 خود کند. 

ین بده بداب قضدا یدا تسدری ین بده غیرقضدا،  در خصوص موضو، رشدا و ارتشدا و نینندین انحصدار
صورو خاص به موضو، رشا و ارتشدا نای بسیار معدودی بهنایی صورو گرفته است. اما پوونشپوونش

کید بر مبارزه با رشدوه»اند. مقالۀ در بخش خصوصی پرداخته خواری کارکندان ارتشا ازنظر قوانین ایران، با تأ
 ارتشددا در بخددش»نامددۀ کارشناسددی ارشددد قی و پایان، دکتددر حسددین میرمحیدصدداد«بخددش خصوصددی

شده در این خصوص نام برد. امدا نای انجامترین کارتوان از مهمرا می 2الله فقح، نوشتۀ قدرو«خصوصی
نا به ارتشا در بخش خصوصی فقا از منظر حقوقی توجه شده است و بررسی فقهدی در بیشتر این پوونش

نظر نبود صورو مستق  و با نگانی اجتهادی به بررسدی رشدا و ه است. این نوشتار بهاین موضو، چندان مدِّ
پردازد و حکم ین را در ادلۀ فقه امامیه، یعنی ییاو، روایاو، ارتشا در بخش خصوصی از زاویۀ فقه امامیه می

 کند. وجو می ق  و اجیا، جست
                                                 

 .93 ،«م  با فقهالحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد در زمینۀ رشا و ارتشا در تعا»یقابابائی بنی، . 1
 .ارتشا در بخش خصوصینوفقح، . 2

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1393907/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%82%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1393907/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%82%d9%87
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، حرمدت ین در فقده امامیده انگداری  امدریمیکن است این شبهه مطرح شود که عزم نیست برای جرم
ندای دیگدر الیللدی و حوزهثابت شود، بلکه باید توجیهاو عزم از بُعد اجتیا ی، اقتصادی، فرننگدی، بین

مخالفت ین با فقه امامیه در این خصوص کافی است. در پاسخ باید گفدت: وجود داشته باشد و صرف  دم
او در کشور ایران بایدد مبتندی بدر مبدانی اسدقمی براساس اص  چهار قانون اساسی، تیامی قوانین و مقرر

رود و مبندای تعزیدر در فقده امامیده باشند. رشا و ارتشا براساس قوانین اسقمی جزء تعزیراو به شدیار مدی
است و بر این اساس، شرط اساسی تعزیدر  یدک فعد  ین اسدت کده اصد  « التعزیر لک   ی  حرام»قا دۀ 

نرکس معصیتی مرتکب شود که حدی بدرای »کند: یخ طوسی بیان میحرمت ین اثباو شود؛ برای مثا ، ش
انگداری یدک فعد ، اصد  معصدیت و بنابراین، بدرای جرم 1«شود.ین معصیت تعیین نشده باشد، تعزیر می

سدنجی حرمت ین در ابتدا باید ثابت شدود؛ بده نیدین دلید  اسدت کده در ایدن مقالده بدرای اثبداو امکان
بخش خصوصی به مطالب مرتبا با حرمت این فع  در فقه امامیه استناد شدده  انگاری رشا و ارتشا درجرم

توان انگاری یک فع ، ابعاد اجتیا ی، اقتصادی و... را نیز میاست.  قوه بر این، درست است که در جرم
این تواند ین  ی  را مینو، ا قم کند، اما گونه حرمتی میدر نظر گرفت و حکومت رأساً و بدون وجود نیچ

در صورتی است که به حکیی ثانوی وجود چنین مصلحتی در جامعه اثباو شود تا حکومت بتواند مجدوز 
بودن ین  ید  را داشدته باشدد. سدخن ایدن اسدت کده حرمت و مباحورود در حیطۀ مباحاو، به فرض  دم

وصی وجود دارد انگاری و تعزیر رشا و ارتشا در بخش خصحکم اولی، امکان جرمبراساس مبانی فقهی و به
 و نیازی به رجو، به  ناوین ثانوی و احراز مصلحت در این خصوص نیست. 

 . مفهوم رشوه، رشا و ارتشا1

شا )با ال  میدوده و به کسر راء( گرفته شده است و  لیای لغت قرائت حدرف  راء »واژۀ رشوه از مادۀ ر 
معنای ریسیان دلو یمده رشوه در لغت به 2اند.را با سه صورو مضیوم، مفتوح و مکسور جایز شیرده« رشوه

شود، با کیک رشوه برای رسدیدن بده وسیلۀ ریسیان از چاه یب بیرون یورده میگونه که بهزیرا نیان 3است؛
ام  »اساس در ییۀ براین 4شود؛جویی مینا چارهخواسته لَی الْحُکَّ هَا إ  دعء )دلواندداختن  5«تُدْلُوا ب  از رشوه بده ا 

 اد شده است. در چاه( ی

                                                 
 .8/69ی، المبسوط، طوس. 1
 .451 ،منتهی الإرب فی لغة العربپور، صفی. 2
 .1/417 ،اقرب المواردشرتونی، . 3
 .2/226، النهایة فی غریب الحدیث و الأثراثیر، ابن. 4
 .188بقره: . 5
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رشدوه بده ضدم و فدتح را، ین »شناسان سدۀ پنجم نجری در تعری  رشوه گفته است: سیده از لغتابن
منظدور نیدز گفتده ابن 1«ای به دیگری بدنندد.منظور رسیدن به خواستهسبب فریب و بهاست که چیزی را به

تدا او را بدرای رسدیدن کدار بداطلی دند دننده( فردی را گویند که چیزی را به کسی میراشی )رشوه»است: 
  2«یاری رساند.

اند، اما برخی از ایشدان بدا اسدتناد بده در اصطقح فقهی بیشتر فقها رشوه را به باب قضا منحصر دانسته
اند. از این زاویده، و مانند ین، حرمت رشوه در دیگر ابواب را نتیجه گرفته« حرمت اک  ما  به باط »قا دۀ 

مثدا ، شدیخ شدود؛ بدرای شود اطدقق میکه برای رسیدن به ندف به قاضی پرداخت میرشوه تنها به مالی 
امدا در برخدی از تعدابیر  3داند.انصاری پرداخت رشوه به غیرقاضی را از باب صدق  نوان رشوۀ شر ی نیی

ای مدالی کده در از» صورو مطلق به کار رفته است. در نیین چهارچوب، برخی رشوه رافقها، واژۀ رشوه به
در ازای  حکومدت کدارگزار یا والییننه که به قاضی، »و  4«شودبه کسی داده می دفع ضرر جلب منفعت یا

 اند. دانسته 5«شود که بر او واجب است؛ ما  باشد یا غیرما  یلی داده می
بده مجیو دۀ مدواد قدانونی گذار ایران صراحتاً تعریفی از رشا و ارتشا ارائه نکرده است، اما باتوجهقانون 

ما  یا سند تسلیم وجه به مأموران دولت یا کارکنان شداغ  دادن وجه، »دادن را به توان رشا یا رشوهمرتبا می
نا، برای انجدام یدا نای  یومی و سایر افراد مذکور در قانون یا انجام معامله با بهای غیرواقعی با یندر نهاد

 اخذ وجه، مدا »گرفتن را به و ارتشا یا رشوه« ناانجام وظای  مرتبا با اداره یا سازمان مح  اشتغا  ین دم
نای  یومی و سایر افراد مذکور در یا سند تسلیم وجه یا ما  توسا مأموران دولت یا کارکنان شاغ  در نهاد

انجام وظدای  مدرتبا بدا اداره یدا نا، برای انجام یا  دمقانون یا انجام معامله با بهای غیرواقعی از سوی ین
 تعری  کرد.  6«ناسازمان مح  اشتغا  ین

 الملل و حقوق داخلیبخش خصوصی از زاویۀ حقوق بین. رشا و ارتشا در 2

شدد، امدا امدروزه مفهدومی گسدترده یافتده و در  رصدۀ در گذشته رشوه، تنها گنانی فردی محسوب می
طور مفص  به ین توجه شده و برای کانش دامنه الیللی نیز وارد شده و در قوانین جزایی معاصر جهان بهبین

                                                 
 .3/78 ،المخصصسیده، ابن. 1
 .14/322 ،العربلسانمنظور، ابن. 2
 . 831، «بررسی حکم و مبانی فقهی رشوه در غیرقضاوو»ییانی، ؛ رحییی، سل1/248 ،المکاسبانصاری، . 3
 .17/72، مستند الشیعةنراقی، . 4
 .1/241 ،کتاب القضاءگلپایگانی، . 5
 .416تا415، : جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی3حقوق کیفری اختصاصیمیرمحیدصادقی، . 6

http://wikifeqh.ir/والی
http://wikifeqh.ir/والی
http://wikifeqh.ir/کارگزار
http://wikifeqh.ir/کارگزار
http://wikifeqh.ir/حکومت
http://wikifeqh.ir/حکومت
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ندای متعدددی مانندد موضو، کنوانسدیون نای مهیی انجام گرفته واو و فعالیتو مبارزه با شیو، ین، اقدام
 نای  ضو شورای اروپا در استراسبورگ و کنوانسیونمصوب کشور 1،«کنوانسیون حقوق جزا درمورد فساد»

کنوانسدیون حقدوق جدزا در )کنوانسیون سازمان مل  متحد برای مبارزه با فساد( قرار گرفتده اسدت.  2مریدا 
دادن در دادن به مقاماو دولتی داخلدی و خدارجی، ازجیلده قضداو و ندم رشدوهص فساد، نم رشوهخصو

ندا گرفتن ینو رشدوه 7دادن به کارکنان بخش خصوصی در مادۀ بخش خصوصی را بح  کرده است. رشوه
   3بینی شده است.این کنوانسیون پیش 2در مادۀ 

به این موضو، پرداخته و از طرفی ایدران نیدز در سدا   ترین کنوانسیونی است کهکنوانسیون مریدا اصلی
موجب مصوبۀ مجیع تشخیص مصلحت نظام به این کنوانسیون ملحق شده است، لذا اشداره بده به 1387

محتوای این کنوانسیون در ایدن خصدوص ضدروری اسدت. کنوانسدیون مریددا در راسدتای یدک نیکداری 
اداری، در شهر مریدای مکزیک تشدکی  شدد. ایدن کنوانسدیون  الیللی برای مبارزۀ مؤثر با فساد مالی وبین

کیدد شدده اسدت کده  شام  یک مقدمه، نشت فص  و نفتادویک ماده است. در مقدمۀ ایدن کنوانسدیون تأ
امروزه فساد به یک کشور یا قلیرو  خاص مختص و منحصر نیست، بلکه جنبۀ فراملی پیدا کرده است که بر 

گذارد. مادۀ یک این کنوانسیون مواردی را از اندداف ایدن کنوانسدیون بدر ثیر مینا تأتیامی جوامع و اقتصاد
اند از: ارتقا و تحکیم اقداماو جهت پیشگیری و مبارزۀ مدؤثرتر و کداراتر بدا فسداد؛ شیرده است که  بارو

فسداد؛ نای فنی در زمینۀ پیشگیری و مبارزه بدا الیللی و کیکنای بینارتقا، تسهی  و حیایت از نیکاری
 گویی و مدیریت مناسب امور  یومی و اموا  دولتی. ترغیب امانتداری، پاسخ

انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی است. در بسدیاری از نای این کنوانسیون، جرمازجیله نویوری
ندا را بده انگاری شده است. این کنوانسدیون، رویدۀ قضدایی دولتنا، رشوه در بخش خصوصی جرمکشور

کردن بخدش سازی اقتصادی یدا فعدا سیت خصوصیانی تبدی  کرده است؛ زیرا دنیای امروز بهاصلی جه
ندای اقتصدادی داخلدی و چهارم فعالیتنا بدیش از سدهدارد و در بسدیاری از کشدورخصوصی گدام برمدی

ادۀ در این کنوانسیون، جرم رشوه به مقاماو دولتی داخلی )م 4دند.الیللی را بخش خصوصی انجام میبین
( 21( و بخش خصوصی )مادۀ 16الیللی )مادۀ نای  یومی بیننای سازمان(، مقاماو خارجی و مقام15

 تعییم یافته است. 

                                                 
1 Criminal Law Convention on Corruption, 1999. 
2 United Nations Convention against Corruption, 2003. 

 .414تا413، : جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی3حقوق کیفری اختصاصیمیرمحیدصادقی، . 3
 .252تقریرات درس بزهکاری اقتصادی، ابرندیبادی، نجفی. 4
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نا در قوانین خود، رشوه در بخش خصوصی را جرم کنوانسیون مریدا مقرر کرده است که کشور 83مادۀ 
ندر کشدور  »دارد: این مداده چندین مقدرر مدیاجرایی مناسب تعیین کنند. یورند و برای ین ضیانت به شیار

نظر قرار خواند داد تا موارد زیر درصدورتی اقداماو  ضو، اتخاذ قوانین و سایر  صدورو که بهمقتضی را مدِّ
 نای اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد، جرم کیفری تلقی شود:  یدی در خق  فعالیت

مورد به نر شدخص کده در ندر جایگدانی بدرای یا غیرمستقیم امتیاز بی و ده، ارائه یا دادن مستقیم أ. 
کند. برای خود ین شخص یا شخص دیگر، برای اینکه وی کند یا ین را اداره میبخش خصوصی فعالیت می

 با زیرپاگذاشتن وظای  خود،  یلی را انجام دند یا از انجام ین خودداری کند؛ 
مورد توسا نر شخص که در نر جایگانی برای مستقیم امتیاز بیب. درخواست یا قبو  مستقیم یا غیر

کند، برای خود ین شخص یا شخص دیگر برای اینکده وی کند یا ین را اداره میبخش خصوصی فعالیت می
 «انجام دند یا از انجام ین اجتناب ورزد. با زیرپاگذاشتن وظای  خود،  یلی را

انگداری کدرده و بدرای مقابلده بدا ین برحسدب موقعیدت، درجدۀ قوانین کیفری ایران رشا و ارتشا را جرم
ندایی در نظدر گرفتده یافتده، مجازاومأموران دولتی و حکومتی و نیز برحسب شدو و ضدع  جدرم  تحقق

 15/9/1367، مصدوب «قانون تشدید مجازاو مدرتکبین ارتشدا، اخدتقس و کقنبدرداری»است. مادۀ سه 
قدانون تعزیدراو  539و نینندین قسدیت اخیدر مدادۀ  594تا588مجیع تشخیص مصلحت نظام، مواد 

مصوب سا  « نای مسلحقانون مجازاو جرایم نیرو» 124 و 121و  121و  118و مواد  1375مصوب سا  
 ترین قوانین کشور در این زمینه نستند. از مهم 1382

زمرۀ کارکنان دولدت و گیرنده از شوند که رشوهدر حقوق ایران، جرایم رشا و ارتشا در صورتی محقق می
نا یا مستخدمین و مأمورین دولتی ا م از قضایی و اداری یا شورا»جزء ...« قانون تشدید » 3موجب مادۀ به

نای دولتدی نای مسلح یا شرکتگانه و نیننین نیروکلی قوای سهطورنای انققبی و بهنا یا نهادشهرداری
باشد. در « مأمورین به خدماو  یومی خواه رسیی یا غیررسیینای دولتی وابسته به دولت و یا یا سازمان

اشداره شدده اسدت و در مدادۀ « مستخدمین دولتی ا م از قضدایی و اداری»قانون تعزیراو نیز به  591مادۀ 
قدانون تشددید مجدازاو مدرتکبین ارتشدا، اخدتقس و  3اشدخاص مدذکور در مدادۀ »تعزیراو نیز به  592

نای مسلح نیز ارتکاب جرم ارتشا قانون مجازاو جرایم نیرو 118ه است. مادۀ ارجا، داده شد« کقنبرداری
اساس، جرم رشا و ارتشا در بخش خصوصی در قوانین ایران را توسا نر فرد نظامی جرم دانسته است؛ براین

که در بخش خصوصی مبادعو نامشرو ی نم صورو بگیرد یا فاقد بینی نشده است؛ لذا بر فرض اینپیش
مجرمانه است یا ینکه حسب مورد با تحقق شرایا قدانونی، تحدت  نداوین دیگدری چدون اخداذی،  وص 

 کقنبرداری یا تحصی  ما  نامشرو، قاب  تعقیب و رسیدگی است. 
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 . رشا و ارتشا در بخش خصوصی از منظر مبانی فقه امامیه3

مثدا ، شدیخ انصداری رای اند؛ بددر اصطقح فقهی، بیشتر فقها رشوه را به باب قضدا منحصدر دانسدته
پرداخت رشوه به غیرقاضی را از باب صدق  نوان رشوۀ شر ی حرام ندانسته، بلکه از باب ینکه مصداق اک  

نریک از دو مبنا که سببب حرمت رشوه باشد در گناه و  1ما  به باط  و فساد است، ین را حرام دانسته است.
دلی  صدق اک  ما  بده باطد  حدرام اگر رشوه در غیرقضا به حا شود. بااینبودن ین تفاوتی ایجاد نییجرم

 نوان امانت در دست یخذ باشد، گرفتن ین حرام نخواند بود؛ بلکه تصرف در ین حرام است و ما  مزبور به
سبب صدق  نوان رشوه و دعی  حرمت رشوه حرام بدانیم، در این صورو که کار مزبور را بهاست، اما چنان

  2حرام خواند بود.گرفتن ین نیز 
شود که رشا و ارتشدا در بخدش خصوصدی تردید، منحصردانستن رشوه به باب قضاوو سبب ین میبی

زیرمجیو ۀ رشوه قرار نگیرد، چون رشا و ارتشا در بخش خصوصی، رشدا و ارتشدا در غیرقضداوو اسدت. 
کده امدام اسدت، چنانترین دلی  معتقدان به انحصار حکم حرمت رشوه به باب قضا، برخدی روایداو مهم
)ص(»اند: )،( فرمودهباقر ه  رَسُدول  دیم  وَ ب  ده  الْعَظ  اللا دکَ الْکُفْدرُ ب  نَّ ذل  ، فَدن  ی الْحُکْدم  شَا ف  گرفتن در ؛ رشدوه«الرِّ

در مقاب ، از برخی روایداو و نینندین ادلدۀ دیگدر  3قضاوو، کفر به خداوند بزرگ و رسولش)ص( است.
 اوو )مانند رشوه در بخش خصوصی( را استنباط کرد. توان تسری رشوه به غیرقضمی

رو، گونۀ امروزین ین متداو  نبوده اسدت؛ ازایدندر گذشته، تفکیک بخش دولتی از بخش خصوصی به
اند. از سویی، در قرین و روایاو رشوه به حکدم فقها در کتب فقهی متعرض رشوه در بخش خصوصی نشده

ت که در نیۀ ا صار بسیار مورد ابتق بدوده اسدت؛ لدذا قیدد مزبدور روسمقید شده است، تقیید مزبور ازین
اند باید بر نیان معنای مطلق طور مطلق رشوه را مینو، دانستهغالبی است که مفهوم ندارد؛ لذا متونی که به

  4نا به حکم، خوداری شود.حی  شوند و از تقیید ین
اند ین را به حکم و قضدا ه رشوه را نکونش کردهرشوه در غیرحکم و قضا نیز حرام است؛ زیرا روایاتی ک

رساند که رشدوه در غیدرحکم نیدز حدرام اند؛ اما مقتضای اطقق برخی از دیگر روایاو رشوه میمقید کرده
اند که در غیرقضدا برای حرمت رشوه در غیرقضاوو، تفاصیلی نیز بیان شده است؛ مثقً برخی گفته 5است.

اند؛ زیرا کار مزبور سبب ا انه بر اثم و متابعت از ند، کار حرامی مرتکب شدهاگر برای کار حرامی رشوه دن
                                                 

 .1/248 ،المکاسبانصاری،  1
 .1/248 ،المکاسبانصاری،  2
 .9/687، الکافیکلینی،  .3
 .3/212، دراسات فی المکاسب المحرمةمنتظری، . 4
 .1/217 ،کتاب القضاءگلپایگانی، . 5
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دلی  اص  برائت حدق  نوای نفس است، اما اگر برای تحقق کار مباح و حقلی رشوه دنند، رشوۀ مزبور به
رقضا یید که در خصوص حرمت رشوه در غیباوجود  تفصی  مزبور و مانند ین، از  باراو فقها بر می 1است.
  2نظر وجود دارد.اتفاق

رشدوه در غیرقضداوو نیدز »باره حائز انییت است که در ین گفته است: الله سبحانی دراین بارو ییت
شود، مث  ینکه کسی چیزی به حاکم  رفی و یا ظالم و یا رئیسی بدند تدا او را در ظلدم یدا دیگدر جاری می

اللده سدبحانی  یومیدت یس، معاصی در  بدارو ییتتعابیر حاکم  رفی، ظالم و رئ 3«معاصی یاری کند.
توانند به بخش خصوصی تسری پیدا کنند و حرمت رشوه در بخش خصوصدی را نتیجده دنندد، دارند و می

زیرا بخش دولتی و بخش خصوصی از مصادیق مهم غیرقضاست، از سویی  ناوین حاکم  رفی و مانند ین 
 شود. در نر دو بخش دولتی و خصوصی یافت می

ای که براساس ین تسری  حکم حرمت ارتشا به بخش خصوصی از منظر مبانی فقه امامیده درادامه، ادله
توان گفت که نخستین دلی ، معنای لغوی رشوه اسدت کده براسداس ین را بتوان استنباط کرد خواند یمد. می

 یافتنی است.رشوه نم در اداراو و مؤسساو دولتی و نم در بخش خصوصی جریان
تدای نوشتار در خصوص معنای لغوی رشا و ارتشا سخن گفتده شدد، لدذا از تکدرار ین خدودداری در اب

 کنیم. کنیم و درادامه، سایر ادلۀ مستند را بررسی میمی
 . آيات قرآن1. 4

نا استنباط کرد در سده گدروه ذید  قدرار توان تسری حکم رشوه به بخش خصوصی را از ینییاتی که می
 گیرند: می

 کننده از اکل مال به باطل. آيات نهی1. 1. 4 
سورۀ مبارکه نساء  29سورۀ بقره اشاره کرد. ییۀ  188سورۀ نساء و ییۀ  29توان به ییۀ ازجیله این ییاو می

جَارَةً »فرماید: می عَّ أَنْ تَکُونَ ت  الْبَاط    إ  کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ ب  ینَ یمَنُوا عَتَأْ ذ 
دنْکُمْ  یا اَیهَا الَّ ؛ ندان  «َ نْ تَرَاضٍ م 

ای کسانی که اییان یوردید، اموا  خود را در بین خود به باط  مخورید، مگر ینکه تجدارتی باشدد ناشدی از 
که گذشت شیخ انصاری در صدق  نوان رشدوه در غیدرحکم و قضدا تردیدد چنان« دننده و گیرنده.رضایت

  4است. باط  است، ین را حرام دانستهدلی  ینکه مصداق اک  ما  به کرده است؛ اما به

                                                 
 .17/73 ،مستند الشیعةنراقی، . 1
 .264 دلیل تحریر الوسیلة: ولایة الفقیه،سیفی مازندرانی، . 2
 .1/319 نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الغرّاء،سبحانی تبریزی، . 3
 .1/248 ،المکاسبانصاری، . 4
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کُلُوا »فرماید: سورۀ بقره نیز می 188ییۀ   تَدأْ دام  ل  لَدی الْحُکَّ الْباط    وَ تُدْلُوا بهدا إ  کُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ ب  وَ عتَأْ
ثْم  وَ أَنْتُمْ تَعْلَیُون الْْ  اس  ب  نْ أَمْوا   النَّ یقاً م  ر بین خود به باط  مخورید و بدرای خدوردن ؛ و اموا  خود را د«فَر 

دانید که ایدن  ید  حدرام ما  مردم، قسیتی از ین را به طرف حکام به رشوه و گناه سرازیر نکنید با اینکه می
 است. 

شدن چگونگی دعلت این ییاو بر حرمت رشوه در بخدش خصوصدی، توضدیح برخدی از برای روشن
 ط  و ادعء ضروری است. نا؛ یعنی أک ، ما ، باکلیاو کلیدی ین

 1معنای خوردن است و مقصود از ین تیلک و تصرف اموا  دیگران به ناحق اسدت.واژۀ أک  در لغت به
طور منظور از اک  اموا  مردم، گرفتن ین و یا مطلق تصدرف در ین اسدت کده بده»اند:  قمه طباطبایی گفته

  2«شود.مجاز، خوردن ما  مردم نامیده می
دلی  وضدوح معنای تصرف، انتفا، و استفاده است. بسیاری از مفسدران بدهژۀ اک  در اینجا بهبنابراین وا

 3اندد.معنای ین، از شرح و تفسیر این واژه خوداری و به نیان معنای  رفدی در درک ایدن لغدت اکتفدا کرده
خصوصی چه در بخش دولتی و چه در بخش بدیهی است که بر این اساس، اک ، نیۀ تصرفاو و تیلکاو 

 گیرد. را در بر می
معنای خواستن است ای دارد. ما ، در لغت  رب از فع  ماضی  می ، بهواژۀ ما  مفهوم وسیع و گسترده

 قمده طباطبدایی در  4دست شدن اسدت.بهگذاری ین به ما  نم، نیان می  به این و ین و دستو  لت نام
بعاً مورد رغبت و مید  باشدد و گویدا اصدقً از ما   بارو از ملکی است که ط»این خصوص معتقد است: 

ما ، در اصطقح  حقوقی چیدزی اسدت کده ارزش  5«نا به ین مای  است.سبب اینکه د می  گرفته شده، به
برخی، تیام یننه که حوایج  6اقتصادی دارد و قاب  تقویم به پو  باشد؛ یعنی بتواند مورد دادوستد قرار گیرد.

تواندد وسدیلۀ تحصدی  ین امدور قدرار گیدرد را مدا  شدود یدا میوسیلۀ ین برطرف میو امور زندگی انسان به
گیدرد و واژۀ اموا  الناس در ییۀ مح  بح  نم اموا   یومی و نم اموا  خصوصی را در بر می 7اند.شیرده

نهی از تصرف در اموا  مردم، محدود به بخش خاصی )ا م از دولتی یا خصوصی( نیست و شدام  مطلدق 
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 به باط  در اموا  مردم است.  تصرف
در  قرینبیشتر استعیا  این واژه در  1معنای نابودی و ناپایداری و ضد حق است.باط  از ریشۀ بط ، به

فروشدی منظور از باط ، ربا، قیار، کم»فرماید: برابر واژۀ حق است. امام باقر)،( دربارهٔ باط  در این ییه می
  2«و تجاوز به حقوق دیگران است.

ندا را مبداح قا دتاً در این دو ییه منظور از نهی از باط ، نهی از سبب باط  است و مواردی که شار، ین
اشداره توان به غصب، سرقت، خیاندت و  قدود فاسدد شود؛ ازجیله این موارد میندانسته است را شام  می

توان دیگر، می باروبه 3کرد. مواردی که  قد نیستند؛ مانند قیار، اجرو زانیه و... نیز از مصادیق ین است.
گفت که منظور از باط ، مطلق تصرفاو و تیلکاو حرام و غیرقانونی است و بر نر تصرف نامشرو، و ندر 

بودن حرمدت و اجیدا ی4مدت رشدوه به اطققاو ادلۀ حرشود، بدیهی است که باتوجهغیرحقی اطقق می
دلی  صدق  نوان به تصریح شیخ انصاری بر اینکه رشوه در غیرقضاوو بهو نیز باتوجه 5رشوه در غیرقضاوو

نیۀ صُوَر رشوه ازجیله رشوه در بخش خصوصی از مصادیق باط  اسدت.  6اک  ما  به باط ، حرام است.
دلی  اکد  طور قطدع بدهکه در غیرقضا در دو فرض، رشوه بهاند نا، برخی از فقها تصریح کردهگذشته از این

. دادن مالی برای انجام کاری 1اند از: ما  به باط  حرام است، گرچه ین را رشوه ندانیم. ین دو فرض  بارو
بدیهی اسدت کده فدروض  7بودن ین کار.. دادن مالی برای انجام کاری بدون توجه به حق  یا حرام2حرام؛ 

 خصوصی نیز صادق است.  مزبور در بخش
به یننه در تفسیر کلیاو گذشت، ییاو مزبور  قوه بر نکونش رشوه در بخش دولتی، حرمدت باتوجه

دند؛ زیرا ما ، نر چیزی ا م از پو ، اسناد مالی، منافع و... را در رشوه در بخش خصوصی را نیز نتیجه می
 نوان رشدوه در بخدش بندابراین ندر مدالی کده بده 9و باط  نیز منحصر به موارد خاصی نیست؛ 8گیردبر می

گیرد و بر فرض تردید در صدق  ندوان رشدوه بدر ین، خصوصی نیز داده شود مشیو  اطقق این ییه قرار می
به دگرگونی جوامع و تغییر شرایا و اوضا، دلی  صدق اک  ما  به باط  حرام خواند بود. در واقع، باتوجهبه
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نا و اداراو دولتی و غیردولتی به وجود یمده اسدت، باطد  بدا ه در پیدایش سازمانویوو احوالی که امروز به
نای جدیددی از جدرایم؛ ازجیلده رشدا و ارتشدا در بخدش اَشکا  و مصادیق جدیدتری ظهور یافته و شک 

بطقن چیدزی ندص یدا مصدداقی وجدود خصوصی به وجود یمده است. در مواردی که دربارۀ بطقن یا  دم
الله مکدارم شدیرازی پدس از که ییتم  رف و  ق  در تشخیص باط ، مقک و مناط است؛ چنانندارد، فه

خقصهٔ منظور از ییه ین است که از خوردن نر مالی که  درف ین را »اند: بیان کلیت و  یومیت باط  نوشته
  1«نا نهی شده است.فروشی و جز ینداند؛ مانند غصب، رشوه، کمباط  می

در ندر دو بخدش دولتدی و  ؛ لدذاف و نم در شر، مصداق باط  به شدیار یمدده اسدترشوه نم در  ر
 خصوصی تصرفی نامشرو، و باط  است. 

اما  2سورۀ بقره، طبقۀ حاکم است، 188در ییۀ « الحکام»اند که منظور از برخی از مفسران تصریح کرده
 نوان قضاوو داشته باشد یدا مسدلولیتی  حاکم، ا م است از ینکه»ای دیگر از مفسران بر این باورند که پاره

نیننین لفظ حاکم بیشتر دربارهٔ قاضدی بده کدار  3«نینون توزیع امکاناو در بین مردم بر هدۀ وی باشد.
در  4رفته و در والی کیتر استعیا  شده است؛ اما لفظ حکام، مشترک معنوی بدین قضداو و والیدان اسدت.

توانندد محد  کنند و خدود مینا نستند کار میفوق ینکه ما بخش خصوصی نیز کارکنانی تحت امر افرادی
سورۀ بقره، منظور از حکام، تنها قضاو جور نیست، بلکه متولیدان  188رجو، دیگران باشند. بنابراین در ییۀ 

شدود؛ امور که ادارۀ جامعه را بر هده دارند، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی را نیدز شدام  می
نظر نیسدت، چدون در «الحکام»کور در ییه؛ ازجیله زیرا قیود مذ ، غالبی نستند، لذا خصدوص قاضدی مددِّ

نای گذشته و کنونی غالباً ابطا  حدق توسدا قضداو صدورو گرفتده اسدت؛ لدذا واژۀ حکدام، دیگدر زمان
چناننه در بخش خصوصی نیز کارکنانی تحت امر  5شود.حاکیان، ازجیله کارمندان و ظالیان را شام  می

 توانند مح  رجو، دیگران و مرجع تعیین حکم باشند. کنند و خود مینا نستند کار میفوق ینادی که ماافر
لَدی » 6معنای رشدوه باشدد.تواند بهدلی  سیاق میسورۀ بقره نیز به 188در ییۀ « الْثم»کلیۀ  هَدا إ  تُددْلُوا ب 

ام   نه که ارسا  دلو در چاه برای رسیدن بده یب اسدت، گوتواند مفهوم رشوه را بدند، زیرا نیاننیز می« الْحُکَّ
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بدیهی است  1تواند دلیلی بر حرمت رشوه باشد.دادن رشوه نیز برای رسیدن به مالی است، لذا ییۀ مزبور می
یوردن ما  از طریق حرام به بخش دولتی اختصاص نددارد، دست نوان یکی از اسباب بهکه حرمت رشوه به

 حرام است. بلکه در بخش خصوصی نیز 
 کننده از اکل سحت. آيات منع2. 1. 4

تدوان بده کند که ازجیله مینهی و نکونش می« سحت» نوان ییاتی از قرین کریم از مطلق رشوه تحت
دلْ »این ییه اشاره کرد:  دحْتَ لَب  دمُ السُّ کله  حْبَدارُ َ دن قَدوْلهم اعْثْدمَ وَ أَ

َ
ونَ وَ الْْ یُّ ان  بَّ سَ مَدا کداَنُواْ لَوْ عَیَنْهَلهُمُ الرَّ

دارند؟  راسدتی خواری باز نییچرا  لیای نصارا و یهود، ملت خود را از گفتارنای گناه و رشوه 2؛«یَصْنَعُون
 کنند. چه رفتار بدی است که می

البیان، سحت باوجود  مصادیق گوناگون سحت؛ ازجیله ربا، برخی از مفسران، ازجیله صاحب مجیع
که گذشت یکی از مصادیق رشوۀ حرام، رشوه در بخدش خصوصدی چنان 3اند.کردهمعنای رشوه تفسیر را به

   4است.
معنای از نکدونش کدرده اسدت. سدحت، در لغدت بده« اک  سحت»دلی  در این ییه خداوند یهود را به

معنای ایدن کلیده در اصد  بده 5«اسحت مالده، یعندی مدالش را تبداه کدرد.»کندن و فاسدکردن است، ریشه
گویند که زود مستأص  ت و به نر ما  حرامی که سبب ننگ و  ار است به این دلی  سحت میاستیصا  اس

ندر کسدب حرامدی را نیدز  6کند.کن دچار میرو که صاحبش را به  ذاب بنیانشود و دوام ندارد یا ازاینمی
و را ریشهسحت می کن و را ریشده رو کده اقتصدادسازد. بده رشدوه نیدز ازایدنکن میگویند، زیرا دین و مروا

   7شود.کند، سحت گفته میتجارو را فاسد می
 . آيۀ تعاون3. 1. 4

ثْم  وَ الْعُدْوان  »ییۀ  قْوی وَ عتَعاوَنُوا َ لَی الْْ  رِّ وَ التَّ بده ییدۀ تعداون معدروف و مشدهور  8،«وَ تَعاوَنُوا َ لَی الْب 
الرشوة فدی »که نراقی در بح  تواند ازجیله دعی  حرمت رشوه در بخش خصوصی باشد، چناناست، می

قصد انجام کاری حرام به دیگری بدنند، ا طای مزبدور بر این باور است که نرگاه چیزی را به« غیر الحکم
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  1معصیت است.حرام است؛ زیرا سبب کیک به تحقق گناه،  دوان و 
 . روايات2. 4

ای از روایاو رشوه است کده در دومین دلی  جواز تسری حرمت رشوه به بخش خصوصی، اطقق پاره
 شود. نا اشاره میادامه به برخی از ین

شدوه»فرمایند: امام باقر)،( می ده  فَسَدألهُم الرِّ ه 
؛ «لعن رسو  الله)ص(... رجقً احتاج الناس الیده لتفقا

نا شخصی است که مردم بده داندایی و تدوان  لیدی وی اند... ازجیله ین( چند گروه را لعن کردهپیامبر)ص
جامعه به تخصص ندر  دالیی نیازمندد اسدت. روشدن  2«نیاز دارند، اما وی از مردم درخواست رشوه کند.

 بودن در نیاز به  الم نیچ مدخلیتی ندارد. است دولتی یا خصوصی
نای مردمان پوشدیده بددارد، در نر والی که خود را برای برنیاوردن نیازمندی» اند:امام  لی)،( فرموده

ای بپذیرد، خیانت کرده است نایش را به گوش او برساند و اگر والی ندیهروز قیامت خداوند نگذارد که نیاز
ست، اطدقق مطلق ا« و إن اخذ یعنی الوالی ندیة»روایت مزبور به دلی    3«و اگر رشوه بگیرد مشرک است.

  4رساند که رشوه در غیرحکم نیز حرام است.ین می
حْت  »امام رضا)،( در تفسیر ییۀ  لسُّ الُونَ ل  کَّ منظور از خورندهٔ سحت کسدی اسدت کده »اند: فرموده 5«أَ

کلیۀ حاجت در روایت مزبور مطلدق اسدت و  6«اش را بپذیرد.نیاز برادر مؤمنش را برطرف کند، ینگاه ندیه
بودن، نیچ مدخلیتی در تحقق رشوه ندارد. از سدوی دیگدر، در برخدی از روایداو یمدده صوصیدولتی یا خ

دام »اند: رفتن اموا  است. امام باقر)،( فرمودهاست که  لت حرمت رشوه ازبین ه یکدون حکا ه أنا قد  لم اللا
داوند دانست کده خ 7«یحکیون بغیر الحقا فنهی أن یتحاکم إلیهم، لْنهم عیحکیون بالحق فیبط  الْموا .

نا بده حدق رو، از بردن حکم نزد ایشان نهی فرمود؛ زیرا ینکنند؛ ازاینحاکیانی به حق و  دالت حکم نیی
رفتن اموا  بده رشدوه در بخدش دولتدی شوند. روشن است که ازبینکنند و سبب تبانی اموا  میحکم نیی

 رد. گیاختصاص ندارد، بلکه رشوه در بخش خصوصی را نیز در بر می
خواه در بخش دولتی و خواه در بخش خصوصی حرام و مذموم است؛ به روایاو یادشده، رشوه، باتوجه
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ادریس حلدی بدا اسدتفاده از اطدقق ادلدۀ رشدوه تصدریح رو، برخی از فقها ازجیله شیخ طوسی و ابنازاین
  1اند که رشوه بر قاضی و حاکم و متولی امور مسلیانان حرام است.کرده

 عقل. 3. 4
ای دیندی باشدد، از دیدگاه  ق ، قبح رشوه از امور بدیهی است و مخالفت بدا ین، قبد  از اینکده مسدلله

ندای رفتن کارای خاص، ازبینشدن ثروو در دست  دهامری  قلی و انسانی است؛ زیرا رشوه سبب جیع
کندد. شددیدی وارد می نایشود و به اجتیا، لطیدهمولد و اقسام مفاسد اجتیا ی، اقتصادی و فرننگی می

داندد. بددیهی اسدت کده پسندد و درنتیجه رشوه را در نیۀ صور ین نادرست مینایی را نیی ق  چنین زیان
  2دلی  دیگری نیاز نیست.رشوه مصداق ظلم و  دوان است، لذا برای اثباو حرمت رشوه به

ویوه در داند، بدهرا ظلم  قبیح می وضوح رشوه ق  به»الله عری در استناد به دلی   ق  گفته است: ییت
ویوه در فرضی که گیرندۀ رشوه نیداز فرضی که برای حکم به باط  باشد و نیز برای گیرندهٔ رشوه، نیننین به

مالی نداشته و قضاوو بر وی واجب  ینی باشد، فطرو سلیم بر قبح  گرفتن رشوه و حسن  تدرک ین دعلدت 
دلی  صددق بدیهی است که به 3«دانند.ارج از مذنب نیز ین را قبیح میدارد، حتی کفار و مقحده و افراد خ

خصوصاً ینکه گانی کار واحدی بیند، ظلم و ستم،  ق  بین رشوه در بخش دولتی و خصوصی تفاوتی نیی
توان ین کار را در بخش دولتی جرم دانسدت دند و نییرا نم بخش دولتی و نم بخش خصوصی انجام می

 ی ین را جرم تلقی نکرد. ولی در بخش خصوص
نای بشر در نر  صر است. یکدی از اصدولی گوی نیازاز سوی دیگر، اسقم دینی جامع است که پاسخ

نای جامعۀ بشری و ح  معضدقو اجتیدا ی ین در ابعداد که نقش اساسی در گسترش فقه برای تأمین نیاز
 4کردن اسدت.و در مقابد   تبداهمعنای بهبودبخشدیدن گوناگون دارد،  نصر مصلحت اسدت. مصدلحت بده

نای شایسته و مفید رننیدون سدازد. مصدلحت در مدتن فقده سوی کارمصلحت چیزی است که انسان را به
البتده  5نای گوناگون به کار رفته اسدت.امامیه قرار دارد و در کقم فقها نیز در برخی ابواب فقهی به مناسبت

شد، بلکه بر محور مقاصد شدریعت متیرکدز باشدد تدا اندیشی باید مخال  اصو  شر، مقدس نبامصلحت
رسد بر فرض که رشوه در اص  شریعت ناظر به بخش دولتی باشدد، مصالح  یومی تأمین شود. به نظر می

دارشدن بخشی از وظای   یدومی جامعده توسدا ایدن بخدش، سازی و  هدهبه گسترش خصوصیباتوجه
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ندا ا دم از بخش ا شام  نیۀ مصدادیق ین و در نیدۀمصلحت اجتیا ی مقتضی ین است که  نوان رشوه ر
 دولتی و خصوصی بدانیم. جامعه باید بتواند بر صحت  ی  کارکنان بخش دولتی و خصوصی ا تیاد کند. 

طور مسدتق  بده قدبح ظلدم دلی  ینکه سبب ظلم است،  ق  بهبه حکم  ق  بر قبح اخذ رشوه بهباتوجه
یق ظلم به دیگران است و از سوی دیگر، قبح ظلم ازجیله مصدادیق کند. از سویی، رشوه از مصادحکم می

طور مسدتق  احتدرام بده مدا  مستققو  قلیه است، لذا از نگاه  ق  و شر، رشوه قبیح است.  ق  نیدز بده
 خوانی ندارد. داند، بدیهی است که اخذ رشوه با لزوم احترام ما  دیگران نمدیگران را عزم می
بدده گسددتردگی بخددش خصوصددی و توسددعۀ دامنددۀ رشددوه در بیددرون از زه باتوجهرسددد امددروبدده نظددر می

یید. تفکیدک بدین بخدش خصوصدی و بخدش نای دولتی، تسری ین به بخش خصوصی عزم میساختیان
ندا متصددی طور سدنتی دولتگاه چندان روشن نبوده است و امروزه بسیاری از وظایفی کده بدهدولتی نیچ

خصوصی واگذار شده است. از اموری مث  تدأمین یب، بدرق، گداز، مخدابراو و  به بخش اندانجام ین بوده
نا نیدز بر هددۀ نا انجام اموری مث  اداره زنددان، حتی در برخی از کشورسایر خدماو  یومی که بگذریم

بخش خصوصی است. نادرستی جدایی بین کارکنان بخدش خصوصدی و بخدش دولتدی در جدایی بیشدتر 
حدا  براسداس  .دندکار واحدی را نم بخش دولتی و نم بخش خصوصی انجام میکند که خودنیایی می

، ولی ایدن نای زیرنظر  دولت ارتشا محسوب کردخواری را دربارهٔ کارکنان زندانتوان رشوهچه استدعلی می
  1نظر  بخش خصوصی جرم محسوب نکرد؟نای تحتکار را دربارهٔ کارکنان زندان

قدانون اساسدی، بخدش درخدور   44نای کلی اصد  ا نیز در راستای سیاستدر حقوق داخلی کشور م
صورو کام  به بخش خصوصدی واگدذار نای اقتصادی در مالکیت دولت یا بهنا و بنگاهتوجهی از شرکت

قانون  4صراحت پذیرفته شده است. طبق مادۀ شده است یا حداق  امکان حضور بخش خصوصی در ین به
نددای اقتصددادی شددام  وچهددارم قددانون اساسددی، تیددام فعالیتاصدد  چه نای کلددی اجددرای سیاسددت

جز موارد مذکور در گروه نای اقتصادی، بهگذاری، مالکیت و مدیریت در گروه یک )تیامی فعالیتسرمایه
گذاری، مالکیدت و این قانون( منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است. نینندین سدرمایه 2دو و سه مادۀ 

نددای اقتصددادی مددذکور در صدددر اصدد  ایددن قددانون )فعالیت 2نددای گددروه دو مددادۀ لیتمدددیریت در فعا
نای خصوصی، تعداونی و جز موارد مذکور در گروه سه این ماده( برای بخش، بهاساسیقانونوچهارم چه 

نای خصوصی و تعداونی و  یدومی غیردولتدی در فعالیت بخش  مؤسساو  یومی غیردولتی مجاز است.
این قانون مجاز است. تبصرهٔ  3مادۀ « ج»بند  1این قانون نیز با ر ایت تبصرۀ  2موارد مشیو  گروه سه مادۀ 

                                                 
 .427تا426، : جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی3حقوق جزای اختصاصیمیرمحیدصادقی، . 1
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ندای خرید خدماو مالی، فنی، مهندسدی و مددیریتی از بنگاه»دارد: این قانون مقرر می 3مادۀ « ج»بند  1
( %111شرط حفظ مالکیت صددرصدد )این قانون به 2نای گروه سه مادۀ یردولتی در فعالیتنای غبخش

اقتصدادی و دارایدی بدا نیداننگی وزارو امور ماه بده پیشدنهادکه ظرف مدو شدش اینامهیئیندولت طبق 
نای نا، مؤسسداو و شدرکتفعالیت« رسد، مجاز است.ربا به تصویب نیلت وزیران مینای ذیدستگاه

نای مادر مخابراتی و امور واگدذاری بسدامد اند از: شبکهاین قانون  بارو 2موجب مادۀ به 3مشیو  گروه 
مبادعو و مدیریت توزیع خدماو پایۀ پستی، تولیداو محرمانده یدا نای اصلی تجزیه و شبکه )فرکانس(، 

شدرکت ملدی نفدت ایدران و  نای مسلح، ، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندنی ک  نیروضروری نظامی
ایدران، نای استخراج و تولید نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانک مرکدزی جیهدوری اسدقمی شرکت

توسعۀ صادراو، بانک کشاورزی، بانک مسکن و  نک سپه، بانک صنعت و معدن، بانکبانک ملی ایران، با
سدازمان نواپییدایی  نای اصلی انتقدا  بدرق، شبکه بییۀ مرکزی و شرکت بییۀ ایران،  بانک توسعۀ تعاون، 

دیدو و رسانی و رانای بزرگ یبنا و شبکهسد ایران، کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جیهوری اسقمی 
 تلویزیون. 

به حضور انحصاری بخش غیردولتی در دستهٔ یک و مجوز حضور بخش غیردولتدی در رو، باتوجهازاین
مادۀ « ج»بند 1شرط ر ایت تبصرهٔ صورو مطلق و مجوز حضور بخش غیردولتی در دستهٔ سه بهدستهٔ دو به

چه جرایم اقتصادی، ازجیله رشدا نوچهارم قانون اساسی، چنانای کلی اص  چه قانون اجرای سیاست 3
ای را در پدی تواند یثار سوء اقتصادی و اجتیدا ی گسدتردهو ارتشا فقا در بخش دولتی جرم تلقی شود، می

رو، پیشگیری و مبارزه با رشا و ارتشا در بخش خصوصی بدیش از گذشدته ضدرورو پیددا داشته باشد. ازاین
بیندی و اقتدداراو  یدومی بده بخدش خصوصدی بددون پیشکرده است. از سوی دیگر، واگذاری اختیاراو 

نای تأمین سقمت ین میکن است سبب شود شدهروندان از ایدن ناحیده مدورد ظلدم و تضییناو و رانکار
  دالتی قرار گیرند. بی

نای مددنی یدا در شرایا فعلی در حقوق ایران، فساد در بخش خصوصی در بسیاری موارد تنها با پاسخ
که شدیو، فسداد در ایدن بخدش، روست، درصورتیحقوق کار یا مقرراو  ام جزایی روبه مقرراو مربوط به

نایی مانند ا تیاد، وفاداری و امانتداری که عزمدۀ روابدا سدالم الذکر، ارزش قوه بر تأثیراو مخرب فوق
نه، مبدارزه برد. نیننین تضیین احترام و ر ایت قوا د رقابت  ادعاقتصادی و اجتیا ی است را از بین می

 کند. با فساد در این بخش را ضروری می
 . اجماع4. 4

نظر از ندو، ین اجیدا، وجدود دارد و حتدی حرمدت ین، اتفداقی بدین دربارۀ اص  حرمت رشدوه، قطدع

http://asl44.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=c1ec085c-f79d-45b9-a314-794bf1550209
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ضدین تصدریح بده  3و محقدق سدبزواری 2شهید ثانی 1مسلیانان و از ضروریاو دین بر شیرده شده است.
کده در  4شدوداند که نر دو نو، اجیا، منقو  و محصد  را شدام  میردهبودن حرمت رشوه اشاره کاجیا ی

 گیرنده قاضی باشد یا  ام  و کارگزار. حرمت رشوه فرقی نیست که رشوه
تدوان گفدت کده دلید  اندد میبه واژۀ  ام  که شهید ثانی و محقق سبزواری به ین تصدریح کردهباتوجه

شود، بلکه بخدش خصوصدی را و بخش دولتی محدود نییبودن ین به قضاوو نظر از مدرکیاجیا، صرف
ای دارد و مدیران، دند لفظ مزبور معنای گستردهگونه که معنای  ام  نشان میگیرد؛ زیرا نیاننیز در بر می

گسدتردگی  5اثیر از  امد ،شود. تعری  ابننای بخش خصوصی را نیز شام  میداران کارمسلوعن و  هده
ای کده  دقوه بدر گوندهای دارد، بهدند. از سویی، کلیۀ حاکم نیز معندای گسدتردهه میمفهوم  ام  را نتیج

 شود. قاضی شر ی، قاضی  رفی و نر مسلولی را شام  می
 نوان دلی  مستق  سخن گفته و حرمت رشوه را اتفاقی بدین که گذشت برخی از فقها از اجیا، بهچنان

بودن اجیا، سبب شده است که برخدی از فقهدا ین را مسللۀ مدرکیاند، اما مسلیانان و ضروری دین دانسته
 نوان دعی  حرمت رشوه برخی از فقها نیز تنها به کتاب و سنت به 6دلی  مستقلی برای حرمت رشوه ندانند.

دلی  مخالفت برخی از فقها با تعیدیم حرمدت رشدوه مدردود برخی نیز اجیا، مزبور را به 7اند وبسنده کرده
  8اند.دانسته

کردن باطد  یدا بودن حرمدت رشدوه در قضداوو، رشدوه در غیرقضداوو بدرای حدق قوه بر اجیدا ی
دندد حاص  سخن فقها نشان می»اند: الله سیفی گفتهکه ییتکردن حق نیز بالْتفاق حرام است، چنانباط 

نظر است؛ زیرا ین اتفاقبودن کردن حق رشوه دنند، در حرامکردن باط  یا باط که اگر در غیرقضا برای حق
بودن کار مزبور یا به این دلی  است که ا انه بر ظلم یا معصیت رخ داده است یدا ینکده کدار مزبدور در حرام

بدودن دند که باوجود  اخدتقف در سدبب حرامتعبیر مزبور نشان می 9«گیرد. یوماو حرمت رشوه قرار می
نظر وجود دارد. بدر فدرض کده   حرمت ین اتفاقرشوه در غیرقضاوو، ازجیله در بخش خصوصی، در اص

                                                 
 .1/233 ،کتاب القضاء؛ گلپایگانی، 2/199 ،ایصال الطالب الی المکاسبشیرازی، . حسینی 1
 .41/131، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلامجوانر، ؛ صاحب13/419، مسالکشهید ثانی  املی، . 2
 .2/677 ،کفایة الأحکامسبزواری، . 3
 .41/131 جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام،جوانر، صاحب. 4
 .3/311، الأثر النهایة فی غریب الحدیث واثیر، ابن. 5
 .3/147، دراسات فی المکاسب المحرمةمنتظری، . 6
 .1/118 ،المکاسبانصاری، . 7
 .283تا14/282فقه الصادق)ع(، روحانی، . 8
 .26 دلیل تحریر الوسیلة: ولایة الفقیه،سیفی مازندرانی، . 9
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دلی   نوان دیگری نینون ا انه بدر ظلدم و معصدیت، حدرام ا طای در غیرقضا را مصداق رشوه ندانیم، به
 است. 
دلی  مخالفت برخی از فقها با تعییم حرمت رشوه قبو  نکندیم، رسد اگر دلی  اجیا، را نیز بهنظرمیبه

دعی  حرمت رشوه، نینون قرین، روایاو و دلید   قد ، دربدارۀ حرمدت رشدا و  به دیگرحا  باتوجهبااین
 انگاری ین زیرمجیو ۀ تعزیراو میکن است. ارتشا در بخش خصوصی تردیدی نیست؛ لذا جرم

 . قاعدۀ لاضرر5. 0
نای مولد و پیددایش اقسدام مفاسدد رفتن کارنای زیادی برای اجتیا، دارد، زیرا سبب ازبینرشوه زیان

بودن ین سبب قا دۀ عضرر، حرمت و جرمتوان بهشود. از این مطلب میاجتیا ی، اقتصادی و فرننگی می
اند قا دۀ عضرر گذشته از رفع حکم، جع  حکدم که برخی از فقها تصریح کردهرا نتیجه گرفت؛ زیرا چنان

ت؛ لدذا براسداس قا ددۀ نبودن رشوه در بخش خصوصی سبب زیان جامعه اسدرو، حرامازاین 1کند؛نیز می
 حرمت ین حکم کرد. توان به میبه مزبور

 گیرینتیجه

انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی، رویکرد شده در خصوص جرمدر خصوص دو رویکرد مطرح
توان پدذیرفت. ایدن رویکدرد بدرخقف انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی را میبر لزوم جرمدوم مبنی

ای از  نداوین مثد  پدارهکند. رشوه ا فقه امامیه نیز نیست و ادلۀ فقهی ین را تأیید میتصور برخی، مخال  ب
معنای به نبدودن بخدش خصوصدی بدهدیگر، از شرایا زمانی و مکانی تأثیر پذیرفته است. در گذشته باتوجه

موضو، بوده امروزین ین در مقاب  بخش دولتی، پرداختن به رشا و ارتشا در بخش خصوصی سالبه به انتفا، 
به مبانی فقه امامیه، در توجهرسد بااند. اما به نظر میاست و لذا فقها مستقییاً ورودی به این موضو، نداشته

انگداری ین در تبع، امکدان جرمشرایا امروزین امکان اثباو حرمت رشا و ارتشا در بخش خصوصدی و بده
معندای لغدوی رشدوه و ندم  یدوم و وان یورد نمتای که در این خصوص میقوانین کیفری وجود دارد. ادله

انگاری رشا و ارتشا در بخش اطقق ییاتی از قرین کریم و روایاو است. در شرایا فعلی، دلی   ق  نیز جرم
بده گسدتردگی و پینیددگی سیسدتم اداری و ارتباطداو در زنددگی کند؛ چراکه باتوجهخصوصی را تأیید می

نای گوناگون رشوه، ازجیله در بخش خصوصی توجه شدود و سدقمت هکند که به جنبامروزین ایجاب می
نظر و تضیین قرار بگیرد. نیان فلسفه و ضدرورتی کده کارکرد این بخش نیز نینون دستگاه نای دولتی مدِّ

کندد؛ زیدرا کند، در اینجا نیز صدق میکنندگان به اموا   یومی را توجیه میلزوم برخورد شدیدتر با تعرض
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اند. بندابراین رشدا و ارتشدا در بخدش نای خصوصی متکف  انجام امور  یومی شدهیاری از نهادامروزه بس
انگاری ین توس  بده خصوصی امری حرام است و امکان تعزیر ین به حکم اولیۀ فقهی وجود دارد و در جرم

اضدر، انگداری ین ضدرورتی نددارد، گرچده در شدرایا ححکم ثانویه و تقش برای احراز مصلحت در جرم
لحاظ سیاسدت رسدد بدهکند؛ بندابراین بده نظدر میانگاری ین را تأیید میمصلحت جامعۀ اسقمی نیز جرم

جنایی تقنینی کشور، مقرراو مربوط به رشا و ارتشا باید  قوه بر کارکندان بخدش دولتدی، کارکندان بخدش 
یت و مقدام دولتدی می شددده باشدد و سدبب افدزایش تواندد کیفیتدی مخصوصی را نیز در بر گیرد. نهایتاً س 

 مجازاو شود. 
تواند به این سیت پیش رود که قاضی نهایتاً بتواند سدیت تغییراو عزمه در قوانین در این خصوص می

یت دولتی فرد می نظر قرار دند، حتی س  تواندد کیفیتدی و مقام دولتی شخص را در ننگام تعیین مجازاو مدِّ
 مشدده محسوب شود. 

نستن رشا و ارتشا در بخش خصوصدی در کنوانسدیون مریددا و پیوسدتن ایدران بده ایدن دابه جرمباتوجه
بده اینکده انگاری ین در قوانین داخلی ایران فرانم شدده اسدت. باتوجه، زمینۀ جرم1387کنوانسیون در سا  

ناست و در حقوق نر کشوری، وجود  نصری قانونی که انگاری در حقوق داخلی در صقحیت دولتجرم
انگاری این امر در مقرراو کیفدری ی را جرم پندارد و برای ین مجازاو تعیین کند، ضروری است؛ جرم یل

انگاری جدیدد براسداس رسد. این جرمکشور و اصقح قانون تعزیراو در این خصوص ضروری به نظر می
د داشت، بلکده کدامقً نای دین اسقم و مبانی فقه امامیه نخوانگونه مباینتی با یموزهدعیلی که گذشت نیچ

 ناست. منطبق بر ین
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Abstract 

One of the most widely used rules in the inferring rulings is Al-ʿIbrah bi ʿUmūm al-lafẓ, lā bi khusūs al-sabab, which 

helps the jurist in identifying the scope of the ruling. Most of the aḥadīth that contain a general ruling have been issued 

in response to the narrator's specific question, and whether the criterion in such aḥadīth is the generality of the answer 

of the infallible Imām or the nature of the narrator's question is a matter of debate. The narrator's question, as one of 

the reasons for the issuance of the ḥadīth, can restrict general answer, but the rule of Al-ʿIbrah emphasizes the inclusion 

of the answer. This article tries to present a detailed picture of this rule and where the rule is applied to the audience by 

reflecting on the basic theories and examining the reaction of the jurists to the rule of Al-ʿIbrah using a descriptive-

analytical method. The result of the research is that the rule of Al-ʿIbrah plays an important role in the development of 

Sharīʿah rules and is known as a revealing tool. Verbal and practical consensus, the Sīrah of Ahl al-Bayt, and the 

evidence of authenticity of Ẓavāhir suffice to establish the validity of this rule, and among the essential elements of this 

rule are: the Infallible's word preceding the question, the independence of Infallible’s answer, and its non-contradiction 

with Sharīʿah rules. 

Key words: Al-ʿIbrah in general, narrator's question, reason for the ruling, case characteristics. 
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 ةالعبر ةقلمروِ تأثیر سؤال راوی با محوریت قاعد

محمد زنده دل ) نویسندۀ مسئول(  
 استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان
Email: mxz62ir@gmail.com  
 دکتر سید علی دلبری
 دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 چکیده
است که فقیه را در شناساایی قلمار   « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»از قواعد پرکاربرد در استنباط احکام، 

ل خاص  را ی صادر شده است   رساند. اغلب ر ایاتی که دربردارنده حکم عام است در پاسخ به سؤاحکم یاری می
ن ر   محا  بحاث اینکه معیار در این گونه احادیث، عمومیت  پاسخ معصوم است یاا خصوصایت ساؤال را ی، ماد 

عنوان یکی از اسباب  صد ر حدیث این قابلیت را دارد که جواب عام معصوم را تحدید کند،  لی است. سؤال را ی به
کوشد باا تمما  در تحلیلی میر ش توصیفیکند. این نوشتار بهپاسخ دلالت میبر عمومیت   شمول « العبرة»قاعدۀ 

، تصویر دقیقی از این قاعده   مجاری آن پایش «العبرة»ن ریات اصولی   بررسی  اکنش فقیهان در مواجهه با قاعدۀ 
ی دارد   اباااری نقش مهمی در توساعه  احکاام شارع« العبرة»ر ی مخاطبان قرار دهد. حاص  پژ هش اینکه قاعدۀ 

شود. اجماع قولی   عملی، سیرۀ اه  بیت   ادلۀ حجیت ظواهر برای اعتبار این قاعاده کفایات ظهورساز شناخته می
بودن  کلام معصوم باه ساؤال، اساتقلال جاواب معصاوم   اند از: مسبوقکند   ازجمله مقومات این قاعده عبارتمی

 مخالفت آن با قواعد شرعی. عدم
 بعموم اللفظ، سؤال را ی، سبب حکم، خصوصیت مورد. « العبرة: »یدیواژگان کل
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 مقدمه

شود الغای خصوصیات موجود در ادلۀ شارعی اسات یکی از اهداف مهمی که در علم اصول دنبال می
که نتیجۀ آن استخراج عناصر مشترک است. بر کسی پوشیده نیست که ائماۀ اطهاار در ضامن بیاان احکاام 

لْقَاا   »اند   احادیثی مانناد کردهعصر، قواعد   موازین کلی شریعت را نیا بیان می مبتلابه جامعۀ آن  ِ عَلَیْنَاا 
یع   فْر  م  التَّ ول  َ  عَلَیْک  ص 

 
نیا ظهور در همین امر دارد. از هماین ر  تعادی حکام از ماورد ساؤال را ی    1«الْْ

م اصول از گذشتۀ د ر مح  توجه علماای ایان عنوان یکی از مسائ  علدادن آن به غیر مورد سؤال، بهتعمیم
 فن بوده است. 

عنوان یک قرینۀ قوی در فهام حادیث   در تعیاین دایارۀ از طرف دیگر، سؤال را ی نیا از گذشتۀ د ر به
این مسئله سبب شده فقیه در احادیث مسبوق به سؤال را ی با این اشاکال  2حکم شرعی مطرح بوده است.

گونه احادیث، معیار عمومیت جواب است یا خصوصیت سؤال یا اینکاه بایاد ر اینمواجه شود که بالاخره د
ای بایاد احادیاث بیاانگر قواعاد عماومی را از احادیاث تفصی  داد. در فرض تفصی ، بر اساس چه ضابطه

 محد د به دایرۀ سؤال را ی تفکیک کرد؟ 
وم را باا عیناک ساؤال را ی برخی فقیهان خصوصیت سؤال را ی را لحاظ کرده   حکم صادره از معص

خصوصیت سؤال را ملغا دانسته   عمومیت جواب معصوم « العبرة»به قاعدۀ اند   برخی نیا باتوجهنگریسته
ایجااد شاود: ماهیات ایان « العبارة»اند. این امر موجب شده سؤالاتی در خصوص قاعدۀ را معیار قرار داده

عتباار آن چیسات؟ مقوماات   شار ط آن چیسات؟ قاعده چیست؟ از امارات است یا از اصاول؟ مادرک ا
 عنوان معیاری برای الغای خصوصیت سؤال را ی، چه احادیثی است؟ گذاری قاعدۀ العبرة، بهقلمر ی تمثیر

سازد تا بهتر بتواند احادیث متمثر از خصوصایت ساؤال فقیه را قادر می« العبرة»تحلی    بررسی قاعدۀ 
 رۀ سؤال را ی شناسایی کند. را ی را از احادیث محد د به دای

  ثمرات عملی متعددی که بر آن مترتب است بحث مساتقلی را « العبرة»دایرۀ  سیع تمثیرگذاری قاعدۀ 
 کند. دربارۀ اص  قاعده   حد د   ثغور آن ایجاب می

 ،  بیاان محا  ناااع« العبارة»این نوشته دربردارندۀ مباحثی همچون تاریخچه، تفسیر مفردات قاعادۀ 
لی  دقیق ماهیت قاعده   جایگاه آن در علم اصول، اقوال   ن ریات مطرح در آن، تبیین مجرای قاعاده   تح

 باشد. شر ط   مقومات آن، ادلۀ حجیت قاعده   میاان تمثیر آن در فقه می
 

                                                 
 .72/27، وسائل الشیعة. حرعاملی، 1
 .7/287، الشهیدرسائل. شهید ثانی، 7
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 تاریخچه .1

 2  شایخ طوسای 1سنت تخریج شده است. از همین ر  ساید مرتیایابتدا توسط اه « العبرة»قاعدۀ 

اند   نمونه احادیث مربوط باه آن را صوص این قاعده د  ن ریۀ متفا ت را از اصحاب شافعی نق  کردهدرخ
 اند. سنت آ ردهنق  از منابع اه نیا از پیامبر اکرم)ص(   به

اناد. علاماه در میان امامیه، سید مرتیی   شیخ طوسی فص  مستقلی را به این قاعاده اختصااص داده
توان ازجمله متمخرانی دانست که در علم اصول به ایان را می 6  نراقی 5 حید بهبهانی 4شهید ثانی، 3حلی،

اند. علا ه بر کتب اصول در بسیاری از کتب فقهی نیا به این قاعده   نقاش آن در اساتنباط قاعده اشاره کرده
   7حکم تصریح شده است.

  8،«بعماوم اللفاظ لا خصاوص المحا العبارة »دربارۀ این قاعده تعابیر مختلفی  جود دارد، ازجمله: 
العبارة بعماوم التعلیا  لا » 10،«بعموم الوارد لا بخصوصیّة المورد« العبرة»ان »  9،«العبرة بعموم الجواب»

کنناد   تعبیار می 17«الماورد لا یکاون مخصصاا  »علمای معاصر از این قاعاده باه  11«.بخصوص المعل 
 رد مخصص نیست.گویند که موهنگام استناد به این قاعده میبه

 
 مفاد قاعده   .2

 «. السبب»، «عموم»، «اللفظ»چند  اژه نقش کلیدی دارد: « العبرة»در تبیین قاعدۀ 
شاود   هام آنچاه های صادره از شاارع اسات کاه هام شاام  آیاات قارآن میخطاب« اللفظ»مراد از 

                                                 
 .1/808، الذریعةالهدی، . علم1
 .1/828، العدة. طوسی،  7
 .151، تهذیب الوصول؛ علامه حلی، 888، نهایة الوصول. علامه حلی، 8
 .712، تمهید القواعد. شهید ثانی، 4
 .172، الفوائد الحائریة.  حید بهبهانی، 5
 .7/255، انیس المجتهدین. نراقی، 2
؛ 1/785،8/88، غایة المراد؛ شهید ا ل، 10/145، ایضاح الفوائد؛ حلی، 1/820،7/487،8/70،540، مختلف؛ علامه حلی، 10/407، تذکرة. علامه حلی، 2

؛ 18/888،75/520، حددائ  الااردرة؛ بحرانای، 1/570، رسائل الشهید؛ شهید ثانی، 782، حاشیة الإرشاد؛ شهید ثانی، 1/88، جامع المقاصدمحقق کرکی، 
 .12/577   18/414   17/770   11/178   2/22   2/447   5/852   4/28، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 7/217، ئل المیرزارسامیرزای قمی، 

 .8/421، بحر الفوائد. آشتیانی، 8
 . 5/25، حاشیة الفرائد. یادی، 7

 . 5/148، عمدة الأصول. خرازی، 10
، غایدة المدومول؛ خاویی، 4/877، دروس فی الکفایدة؛ محمدی بامیانی، 2/825، ر فی الأصولنتائج الأفکا؛ حسینی شاهر دی، 82، کتاب الاکاح. اراکی، 11
 .4/708، هدایة العقول؛ موسوی حمامی، 7/518

  7/77، اجود التقریرات؛ نائینی، 2/780 زبدة الاصول،. ر حانی، 17
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 اند. معصومان در مقام پاسخ به سؤالات را یان گفته
یاا نکارۀ « جمیع»  « ک »ی لفظ است؛ یعنی شمول باید با الفاظی مانند شمول  ضع« عموم»مراد از 

اند. بناابراین شاام  در سیاق نفی یا جمع محلی به لام   مانند آن فهمیده شود، که برای عماوم  ضاع شاده
شود که شمولش بر اساس مقدمات حکمت اسات؛ همچناین شاام  عماوم تارک استفصاال مطلقات نمی

اعام از شامول  ضاعی اسات   « عموم»نباطی است. البته برخی معتقدند مراد از شود که شمولش استنمی
 1شود.شام  مطلق هم می

یعنای هرآنچاه منشام صاد ر خطااب  7همان داعی   علت صد ر خطاب است؛« السبب»اما مراد از 
ر اکثار شرعی شده، اعم از اینکه سؤال را ی باشد یا شمن نا ل آیه یا امر دیگری غیر از ساؤال. سابب صاد 

   8هاست.که سبب صد ر آیات قرآن همان شمن نا ل آنهای را یان است؛ چنانر ایات ما سؤال
این است که هرگاه سبب خاصای، مثا  ساؤال از ماورد « العبرة»به مطالب ذکرشده، مفاد قاعدۀ باتوجه

از  خاص، موجب صد ر حکم عامی از طرف شارع شد، آنچه معیار خواهد باود عمومیات حکام صاادره
شارع است   خصوصیت سبب صد ر، صلاحیت تیییق حکم را ندارد. طبق این قاعده، معارف مذکور در 
آیات قرآن محد د به شمن نا ل آن نخواهد بود   همین طور جوابی که معصوم در مقام ساؤال خااص را ی 

 صادر کرده، اختصاص به مورد سؤال نخواهد داشت. 
را فراموش کرده   نمازش را بد ن تشهد به پایاان رساانده ساؤال  برای نمونه، را ی از شخصی که تشهد

برخی فقها از این ر ایت،  جوب تشهد  4«قیای تشهد لازم است.»فرماید: کند   امام)ع( در پاسخ میمی
اند. این در حالی است که سؤال شده، اعم از تشهد رکعت د م   یا تشهد رکعت آخر را استنباط کردهفراموش

وط به تشهد آخر نماز است   در پاسخ این اشکال که سؤال را ی اختصاص به تشاهد آخار دارد   را ی مرب
... »اند: لذا جواب هم باید ناظر به همان باشد، نوشته التقیید  فی کالام  الساائ   لا یادلل علای الاختصااص 

  5«فالعبرة  ِنما هی بالجواب.
نویساد: شاود   میآ ر میرا یااد« العبارة»د قاعادۀ به دفعاات متعاد فقه القرآنالدین را ندی در قطب

 6«سبب   شمن نا ل آن داشته باشد.ضر رت ندارد حکم عامی که در برخی آیات ذکر شده، اختصاص به»

                                                 
 .1/177، الحاشیة علی القوانین. موسوی قا ینی، 1
 . 1/802، الذریعةالهدی، . علم7
  .24 معجم مصطلح الأصول،. هلال، 8
 .7/158، التهذیب. طوسی، 4
 .4/27، تعلیقه بر عروه. فیاض، 5
 .  7/870   477   887   152   1/48، ، فقه القرآن. را ندی2
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من ور نفای خصوصایت از این قاعده باه 2مجمع البیان  طبرسی در  1التبیانقب  از  ی نیا شیخ طوسی در 
باه ایان  3«ان المورد لا یخصاص»با تعبیر  المیزانند. علامه طباطبایی نیا در اشمن نا ل آیات استفاده کرده

 قاعده استناد کرده است. 
عام است   شام  همۀ اساباب صاد ر، اعام از ساؤال را ی   شامن ناا ل آیاات، « العبرة»مفاد قاعدۀ 

 رج است. شود؛ اما در این نوشتار تنها سؤال را ی مح  بحث است   دیگری از حوصلۀ بحث خامی
 

 و بررسی ماهیت آن« ةالعبر» ةتحلیل قاعد .3

رسد که این قاعده چیاای با مباحث الفاظ در علم اصول تناسب دارد   به ن ر می« العبرة»ظاهر قاعدۀ 
 ال هور نیست. توضیح این امر نیازمند بیان د  مقدمه است: غیر از اصالة

ال هور باید هرگونه احتمال خالاف ظااهر لةمقدمۀ ا ل: علامه م فر معتقد است که برای حجیت اصا
 داند: نفی شود. ا  احتمالات خلاف ظاهر را منحصر در د  نوع می

. احتمال خطا، غفلت، سهو   نسیان متکلم: این نوع احتمالات از ساحت مقدس ائمۀ اطهار به د ر   3
 درمورد ر ایات شرعی منتفی به انتفای موضوع است. 

ر د،  لای صارفا  یاک احتماال : این گرچه دربارۀ احادیث شرعی احتماال مای. احتمال  جود قرینه8
 4خلاف ظاهر است   سیرۀ عقلای عالم در محا راتشان بر الغاای هرگوناه احتماال خالاف ظااهر اسات.

شود اصْ  ظهور است معنایش این است کاه هرگوناه احتماال خالاف ظااهر منتفای بنابراین  قتی گفته می
 است. 

بد ن تردید احتمال خصوصایت ساؤال را ی، احتماالی خالاف ظااهر اسات؛ چراکاه در مقدمۀ د م: 
احادیث مسبوق به سؤال، غالبا  پرسش را ی اخص از جواب معصوم بوده   احتمال قرینیات آن نسابت باه 

 ارادۀ عموم از جواب معصوم باشد. ر د که سؤال را ی، قرینۀ بر عدمر د یعنی احتمال این میجواب می
توان ادعا کرد که قاعدۀ العبرة، از این جهت که احتمال قرینیات ساؤال را ی را ز این د  مقدمه میبعد ا

الإطلاق از مصاادیق اصاالةال هور گونه که اصالةکند، از مصادیق اصالة ال هور است؛ یعنی هماننفی می
بودن هور است   احتمال قرینهال نیا از مصادیق اصالة« العبرة»کند، قاعدۀ است   احتمال تقیید را نفی می

                                                 
 . 7/585، التبیان. طوسی، 1
 .2/417، ، مجمع البیان. طبرسی7
 .14/112   888   785   17/141   722   11/54   7/8   401   7/828، المیزان. طباطبایی، 8
 .7/174، اصول الفقه. م فر، 4
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 کند. سؤال را نفی می
 گونه بیان کرد: توان در ضمن یک قیاس منطقی ایناستدلال بر این ن ریه را می

صغرای قیاس: احتمال قرینیت سؤال را ی از مصادیق احتماال خالاف ظااهر اسات. صاغرا  جادانی 
 است. 

 منتفی است. کبرای قیاس: هر احتمال خلاف ظاهری ناد عقلای عالم 
ان معنی بنا  العقلا  علی اصالة ال هور، انهم یعتبر ن ال هور حجة کالنص بالغا  احتمال »دلی  کبرا: 

ظاواهر الالفااظ حجّاة بمعنای عادم » 1؛«الخلاف، ایل احتمالٍ کان... فالمنفی عند العقلا  هو الاحتماال
ازن ر اصاولیان سایرۀ  3«.یة بالْصول العقلائیّةک  هذه الإحتمالات منتف» 2؛«الاعتنا  باحتمال ارادة خلافها

بودن سؤال، قطعا  یک احتمال خلاف ظااهر عقلا بر نفی هرگونه احتمال خلاف ظاهر است   احتمال قرینه
 است. 
 

 ظاهر معارضبا برخی اصطلاحات مشابه یا به« ةالعبر» ةتفاوت قاعد .4

کتب اصولی نقد   بررسی نشده اسات.  ازجمله عناصری است که مباحث ن ری آن در« العبرة»قاعدۀ 
این امر سبب خلط این قاعده با اصطلاحات مشابه آن در ذهن برخی دانشجویان شده است. اینک باه بیاان 

 پردازیم: می« العبرة»برخی از عناصر مشابه   تفا تشان با قاعدۀ 
را منحصر به  اقعۀ  شود که فقیهان احکام صادرشده در برخی احادیثگاهی دیده میقضیة فی واقعة: 

اند. ممکن است مخاطب تصور کند این قاعده، که موجاب ضایق حکام اسات، باا قاعادۀ خاصی دانسته
 العبرة، که سبب توسعۀ حکم است، تعارض دارد؛  لی این د  قاعده ماهیت   مجرای متفا تی دارد. 

قیایة فای »یا خیر؛  لی در کند سخن از این است که آیا حکم از مورد تعدی می« العبرة». در قاعدۀ 1
 قتای حادیثی  4ای است که حکم درمورد آن صادر شاده اسات.سخن از تعدی حکم از عین  اقعه«  اقعه

شود معنایش این است که حدیثْ متیمن حکمی جائی است که بر موضاوع   حم  بر قییة فی  اقعه می
اقعۀ دیگری ندارد؛ بلکه حتی اگر عین  اقعۀ ر  قابلیت انطباق بر هیچ  فردی بار شده   ازاین اقعۀ منحصربه

قبلی رخ دهد، فقیه باید مطابق قواعد   اصول شرعی حکم صادر کند، نه مطابق ر ایتی که حم  بار قیایة 

                                                 
 .  7/184، ، اصول الفقه. م فر1
 . 1/127، فرائد الأصول. انصاری، 7
 .8/185، فوائد الأصول. نائینی، 8
 .14/127، مجمع الفائدة و البرهان. اردبیلی، 4
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فهو قیایّة فای  اقعاة، فا ذا »فی  اقعه شده است. لذا مرحوم اردبیلی درمورد یکی از احادیث نوشته است: 
یعنی در احادیثی که حم  بار قیایة فای  1«حکم الموافق للقواعد   الْدلّة. قع مثلها یحکم الحاکم فیها ال

شود اگر عین  اقعۀ قبلی تکرار شود، حاکم اجازه ندارد مطابق حدیث حکم صادر کند؛ بلکه بایاد  اقعه می
اصطلاح  3المؤتلف  طبرسی در  2الخلافحکمی صادر کند که مطابق قواعد   ادله باشد. شیخ طوسی در 

گوناه خوبی دلالت دارد بار اینکاه اینبه« عین»اند.  اژۀ آ رده« قییةٌ فی عین»را با تعبیر « فی  اقعة قییة»
فرد است   فقیه حق ندارد برای استنباط حکم، حتی در  قایع احادیث مختص یک  اقعۀ جائی   منحصربه

 ارج است. گونه احادیث از دایرۀ فقه   فقاهت خمشابه، به آن استناد کند؛ بلکه این
  4ظاهر عبارات بسیاری از فقیهان نیا بر خر ج احادیث قییة فی  اقع از دایرۀ فقاهت دلالت دارد.

غالبا  مربوط به احادیثی است که معصوم در مقام پاسخ به ساؤال را ی ساخن گفتاه « العبرة». قاعدۀ 7
درنتیجه مجرای  5شود.نمی یک از ر ایات متیمن سؤال را ی حم  بر قییة فی  اقعاست؛ حال آنکه هیچ

 د  قاعده متفا ت است. 
شاود؛ بارخلاف گردد از دایرۀ اجتهاد   اساتنباط خاارج می. احادیثی که حم  بر قییة فی  اقعه می8
که ثمرۀ جریان آن اعتباربخشی به عمومیت جواب معصوم   توساعۀ حکام شارعی اسات. « العبرة»قاعدۀ 

  بنابراین ثمرۀ د  قاعده متفا ت است.
 اند: اند د  طایفهرا یانی که از ائمۀ)ع( نق  حدیث کردهتفکیک بین احادیث تعلیمی و افتایی:  

شان را درخصاوص داده که  ظیفۀ شرعیای برای ایشان رخ میاند که هرگاه  اقعهطایفۀ ا ل مردم عادی
ؤال، تنهاا رفاع مشاک  اند. هدف چناین را یاانی از ساکردهاند، از معصوم کسب تکلیف میدانستهآن نمی

گوناه کارده اسات. باه اینشخصی خودشان بوده است   معصوم نیا پاسخی مطابق با نیاز را ی صاادر می
انْ »شود، مانند: اخبار، احادیث افتایی گفته می ه  م  ل  حَو  ی أ  خَاتَم   ب 

لاَّ  ِ ی  هْو  فَمَا أَحْفَظ  صَلَات  یر  السَّ ٌ  کَث  ی رَج  ن   ِ
لَی مَ   ِ .مَکَانٍ  ه    6«کَانٍ فَقَالَ لَا بَمْسَ ب 

اند؛ بلکه سؤالاتشان پرسیدهدلی  نیاز   ابتلای به مسئله، سؤال نمیاند که بهطایفۀ د م فقیهان عصر ائمه

                                                 
 .71/102، الحدائ  الااررة. بحرانی، 1
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فرضی   برای فهم احکام شرعی بوده است. در چناین ماواردی ائماۀ اطهاار اصاول   قواعاد کلای را بیاان 
مانند صحاح ثلاثاۀ زراره کاه  1اند؛دادهها تعلیم می ع بر اصول را به آنفرموده   گاهی حتی طریقۀ رد فرمی

 شود. در مبحث استصحاب به آن استناد می
تمثیر خصوصیات سؤال  ی نیسات، بارخلاف برخی معتقدند احکام صادره در احادیث تعلیمی تحت

  2احادیث افتایی که متمثر از سؤال خاص را ی است.
در هر د  نوع حدیث جریان دارد   تنها موجاب الغاای خصوصایت « العبرة»ۀ رسد که قاعدبه ن ر می

اناد کاه در احادیاث اناد، قائ سؤال را ی است؛  لی کسانی که معتقد به تفکیک احادیث تعلیمی   افتایی
 شود. تعلیمی هرگونه احتمال خصوصیت اعم از سؤال را ی، ارتکازات  ی، حالات را ی   غیر آن نفی می

ای میرزای قمی از سویی قائ  است احادیث فقهایظاهر احادیث به مقصودین به افهام:  اختصاص
  از ساوی دیگار قائا   8کنندگان صادر شده، مختص مقصودین به افهام اساتکه در پاسخ به سؤال پرسش

ممکن است در نگاه ا ل، ادعای اختصاص  4است خصوصیت سؤال را ی، دخلی در جواب معصوم ندارد.
  اینکه خصوصیت سؤال سبب ضایق « العبرة»صومان به مقصودین به افهام با ادعای جریان قاعدۀ کلام مع

 توان به سه تفا ت بین این د  دست یافت: شود، متعارض به ن ر آید؛ اما با کمی تمم  میحکم نمی
د ناظر به این است که حکم شرعی در کجا ثابات اسات: در خصاوص ماور« العبرة». نااع در قاعدۀ 3

این است که حکم شرعی اختصاص « العبرة»سؤال را ی ثابت است یا موضوعش اعم است؟ نتیجۀ قاعدۀ 
به مورد سؤال ندارد   در غیر آن نیا ثابت است؛  لی نااع در ن ریۀ میرزای قمی ناظر به این است که حکام 

فان؟ نتیجۀ ن ریۀ ا  شرعی برای چه کسانی ثابت است: برای خصوص مقصودین به افهام یا برای همۀ مکل
ها ثابت نیست. میرزای قمی این است که حکم شرعی اختصاص به مقصودین به افهام دارد   دربارۀ غیر آن

اند، از قاراین حالیاه   دلی  اینکه فقط در مقام تفهیم را ی بودهمعتقد است ائمه)ع( در برخی از ر ایات، به
اند ظهور دارد   ین احادیثی برای مکلفانی که مقصود به افهام بودهر  چناند. ازاینایما اشاراتی استفاده کرده

اند، ظهور ندارد   حکم کند؛  لی برای مکلفانی که مقصود به افهام نبودهحکم شرعی را برای آنان ثابت می
  5کند.شرعی را برای آنان ثابت نمی
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  دلالت نیسات، بلکاه در مقادار سخن از مقدار دلالت است، یعنی نااع در اص« العبرة». در قاعدۀ 8
گیرد یا نه؛  لی ن ریۀ میرزای قمی ناظر باه اصا  دلالات دلالت است   اینکه آیا همۀ افراد   حالات را می

 است. ازن ر ا  احادیث شرعی دربارۀ غیرمقصودین اصلا  دلالتی ندارد   مجم  است. 
یت سؤال را ی است؛  لی مانع تحقاق . مانع عمومیت جواب معصوم، در قاعدۀ العبرة، احتمال قرین1

ظهور، برای غیرمقصودین به افهام، احتمال  جود قریناۀ حالیاه اسات. اصاولیان احتماال ا ل را باا قاعادۀ 
کنناد؛  لای ازن ار میارزای قمای احتماال د م در حاق   احتمال د م را با قاعدۀ اشتراک، نفی می« العبرة»

. بنابراین جهت بحث در د  مسئله متفاا ت شودخطاب میشود، بلکه سبب اجمال غیرمقصودین نفی نمی
 است. 
 

 «بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ةالعبر». اعتبارسنجی قاعدة 5

کوشیم ادله   شاواهد اصا  ر  میایم   ازایننحو موجبۀ جائیهبه« العبرة»دنبال اثبات قاعدۀ در اینجا به
 قاعده را بررسی کنیم. 

رساند که  جو در کتب فقهی   فتا ای فقها ما را به این نتیجه میجستقها: أ. اجماع قولی و عملی ف
اند. آنچه تاا باه اینجاا از کتاب بردهعلمای دین به این قاعده پایبند بوده   در استنباطات فقهی از آن بهره می

قاعادۀ  متقدمان   متمخران نق  شد، شاهدی بر درستی این ادعاست. برخی فقیهان در مواضع متعاددی باه
طورکلی هر اصولی یا فقیهی که متعرض به 1اند.سبب آن توسعه دادهاستناد کرده   حکم شرعی را به« العبرة»

ای نکرده است؛ اگر نااعی مطرح شده فقط در حد د   ثغاور شده، در اص  اعتبار آن خدشه« العبرة»قاعدۀ 
 آن بوده است. 

از مصادیق اصالةال هور اسات، تماام ادلاۀ « العبرة»دۀ به اینکه قاعباتوجهب. سیرۀ عقلا و متشرعه: 
 خواهد بود. « العبرة»اعتبار ظواهر، اعم از سیرۀ عقلا   متشرعه، دلی  بر اعتبار قاعدۀ 

در برخی از احادیث خود ائمۀ اطهار)ع( از ر ایات آبا اجدادشان ج. ظهور برخی از احادیث فقهی: 
کنندگان نیا باه ایان استشاهاد رد آن ر ایات خاص بوده است   پرسشاند، با اینکه موعموم را برداشت کرده

آ رد   ناه باود، ناه اماام چناین استشاهادی مایاند؛ حال آنکاه اگار ماورد مخصاص میامام اشکال نکرده
هرکس زنای را کاه در »کرد. برای نمونه حدیثی از معصوم نق  شده که کننده در مقاب  آن سکوت میپرسش

هر نیست در مجل ساسس در اداماه اماام باه ر ایتای از « س  احد سه طلاق دهد، طلاقش کالعدم اسات.ط 
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عمر همسرش را کاه حاائ  همانا ابن»فرماید: کند   میپیامبر)ص( که مورد آن خاص است استشهاد می
رای در اینجا اماام با« بود در مجلس  احد سه بار طلاق داد   پیامبر ا  را امر کرد که به طلاق اعتنایی نکند.

  1کند.عمر صادر شده استشهاد میاثبات حکم عامی که صادر کرده، به حدیث پیامبر که در خصوص ابن
ساکن، کلامی صادر فرموده   فقها آن را شود که معصوم)ع( ابتدابهنیا در برخی از ابواب فقهی دیده می

در هماان عصار یاا قبا  آن، در اند   این در حالی است که عین همان کلام را معصومان مفید عموم دانسته
اند. این امر حاکی از این است که گاهی خصوصیات سابب دخلای پاسخ به سؤال خاص را ی بیان فرموده

مجرد ملاقاات نجاس، د  گوناه ر ایات نجاست آب کر بهدر حکم شرعی ندارد. برای نمونه در مسئلۀ عدم
به سؤال را ی صاادر شاده اسات. در ایان مسلم در مقام پاسخ  جود دارد. برخی همچون ر ایت محمدبن

خورند   جناب کنند   سگان از آن میکند که چهارپایان در آن بول میای سؤال میحدیث را ی از آب برکه
.»فرماید کند. حیرت در جواب مینیا در آن غس  می ساه  شَای   نَج  در هماین  2«اذا کانَ الما   قدرَ کرٍ لا ی 

اذا کاانَ »فرمایاد سااکن میعمار نق  شده که در آن امام صاادق)ع( ابتدابهبنباب ر ایت دیگری از معا یة
. سه  شَی   نَج    3«الما   قدرَ کرٍ لا ی 

هاا را ی از ماورد خاصای که در خصوص استصحاب نیا د  گونه ر ایت داریام. در برخای از آنچنان
   5سابب رییات دملان نماز بهشک در بط 4زدن،سبب چرتسؤال کرده است، مث  شک در بطلان  ضو به

ک»  امام)ع( در جواب فرموده:  6شک در رکعات نماز، الشَّ حال در حدیثی دیگر درعین«. لاتَنق   الیَقینَ ب 
  2طور مستق    بد ن اینکه سؤالی در کار باشد از معصوم ذکر شده است.همین عبارت به

بر سبب   حصر حکام بار زماان   هیچ فرقی میان حصر حکم بودن سبب: د. لوازم باطل مخصص
مکانی که سؤال در آن  اقع شده   حتی حصر حکم بر عینی که سؤال از آن شده، نیست. بنابراین اگر سابب 

اش این است که زمان   مکان   عین مورد سؤال هم قرینۀ بار قصار خاص، قرینۀ بر قصر حکم باشد، لازمه
  8کسی نسذیرفته است.حکم باشد   این را هیچ
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 ة. ادلۀ منکران قاعدة العبر6

تمخیر بیان از  قت حاجت است. اینکاه چگوناه تامخیر بیاان از « العبرة»دلی  ا ل: لازمۀ جریان قاعدۀ 
 آید به د  تقریر بیان شده است:  قت حاجت لازم می

تقریر ا ل: اگر امام در جواب به سؤال خاص را ی حکم عامی صادر فرماید، درحقیقت پاساخ را ی را 
 دهد. اده   درنتیجه تمخیر بیان از  قت حاجت رخ میند

شک  عام، پاسخ سائ  را هم داده   لذا تمخیر بیان از  قت حاجات اشکال: امام در ضمن بیان حکم به
   1رخ نداده است.

تقریر د م: اگر جواب معصوم منحصر به مورد سؤال نباشد، پس عمومیت خواهد داشت   شام  تماام 
کردن شود   این یعنی تمخیر حکمی عاام   مبتلاباه تاا هنگاام ساؤال جود داشته نیا می مصادیقی که سابقا  

 سائ . 
دلی  اشکال: ممکن است در تمخیر حکم شرعی تا زمان سؤال، مصلحتی بوده باشاد   تامخیر بیاان باه

  2تر، قبیح نیست.مصلحت مهم
ال را ی در احادیث شارعی لغاو   اش این است که نق  سؤدلی  د م: اگر مورد مخصص نباشد، لازمه

 اند. فایده باشد؛ حال آنکه اصحاب بر حفظ سؤال را ی اهتمام  یژه داشتهبی
فایدۀ ذکر سؤال در حدیث منحصر به تخصیص حکم نیست؛ بلکه از فوائاد مهام ذکار ساؤال  :اشکال

  3های متشرعه   شناسایی موضوع حکم است.استخراج سیره
 مطابقت جواب با سؤال از حیث عموم   خصوص است. عدم« العبرة»دلی  سوم: لازمۀ قاعدۀ 

اشکال: مطابقت از حیث عموم   خصوص بین جواب   سؤال لازم نیست؛ بلکه همین مقدار که کالام 
  4کند.معصوم متیمن جواب سائ  باشد، کفایت می

 
 ة. احادیث مورد نزاع در قاعدة العبر7

 بودن  سؤال   جواب از سه حالت خارج نیست:   خاصکلی احادیث شرعی از حیث عام طوربه
. سؤال   جواب هر د  عام باشد. در این فرض عمومیت جاواب معصاوم بایاد تبعیات شاود، مانناد: 3
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؟ ... فَکَ » ر  ب  یع  الیل نْ جَم  یرٍ م  یٍ  َ  کَث  نْ قَل  ج    م  ید  الرَّ یع  مَا یَسْتَف  س  أَعَلَی جَم  م  ی عَن  الْخ  رْن  اه  أَخْب  خَط  تَابَ ب 
. ونَة  س  بَعْدَ الْمَئ  م  کند که آیا خمس بر همۀ آنچاه انساان کساب ای از امام)ع( سؤال میرا ی در نامه 1«الْخ 

فرماید کاه خماس بعاد از کند، چه کم   چه زیاد   از هر شغلی،  اجب است   حیرت در جواب میمی
« أعلای جمیاع ماا یساتفید الرجا »به دلالات  های زندگی است. سؤال را ی عام است  سازی هاینهجدا

  2اند.دلالت بر هرگونه درآمدی دارد   برخی از فقها جواب معصوم را نیا عام دانسته
. سؤال   جواب معصوم هر د  خاص باشد. در این فرض تعمیم حکام جاایا نیسات، مگار از بااب 8

ٌ  قَاالَ لَا سَمَلْت  أَبَا الْحَسَ »تنقیح مناط قطعی. در حدیثی آمده است:  یَ حَاائ  ب  َ  ه  )ع( عَن  الْمَرْأَة  تَخْتَی  ن 
ه.  سؤال اختصاص به خیاب زن در ایام عادت است   جواب هم ظهور در همان دارد.  3«بَمْسَ ب 

یقطین از امام رضاا)ع( درماورد بن. سؤال را ی عام  لی جواب معصوم خاص باشد. برای نمونه علی1
لَا یَح  ل لَاه  »فرماید: کند. حیرت میکه در مسیر شخص  جود دارد، سؤال می جواز تنا ل از میوۀ درختی

. نْه  شَیْئا  ذَ م  است   تنا ل عام است   هم شام  حم    بردن « تنا ل»سؤال را ی در این حدیث از  4«أَنْ یَمْخ 
است   تنها ناظر ، خاص «یمخذ»به  اژۀ شود   هم شام  خوردن میوه،  لی پاسخ حیرت، باتوجهمیوه می

 به فرضی است که شخص میوه را بکند   با خود ببرد. 
العبرة بخصوصیّة اللفظ لا »ای با عنوان در اینجا برخی از اصولیان، همچون شهید ثانی، معتقدند قاعده

است. برخی نیاا « العبرة»این قاعده در فرضی که پذیرفته شود، عکس قاعدۀ  5جاری است.« بعموم السبب
. ر ایاتی که 8شود؛ ها فقط حکم خاص استفاده می. ر ایاتی که از آن3اند:  ایاتی را د  گونه دانستهچنین ر

به مفهوم مخالفت یا به مفهوم موافقت علا ه بر حکم خاص، حکم ماورد ساؤال را ی کاه عاام اسات نیاا 
   6شود.استفاده می

« العبارة»جاا مجارای قاعادۀ . سؤال را ی خاص   جائی است،  لی جواب معصوم عاام اسات. این0
مْ مَالٌ قَالَ فَکَتَبَ)ع( لَا زَکَا»است، مانند:  ذَا کَانَ لَه   ِ طْرَة  عَن  الْیَتَامَی  ی زَکَاةَ الْف  اَک  ی  أَی  ه  عَن  الْوَص  اةَ عَلَای أَسْمَل 

یمٍ  ون نکاره در در جواب حیرت، چ« زکاة»هرچند سؤال را ی ناظر به  جوب زکات فطره است،  اژۀ  7.«یَت 
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سیاق نفی است، دلالت بر عموم دارد.   در جایی که جواب معصوم عام   مستق  در دلالت باشد   ساؤال 
 را ی خاص باشد، اعتبار به عموم جواب است نه به خصوصیت سؤال. 

 
 ةهای مطرح در مورد قاعدة العبر. دیدگاه8

کلباسی درباارۀ مجارای ایان قاعاده  حاجیدیدگاه اول؛ تفصیل بین مورد خارج از کلام و غیر آن: 
ِنَّ المدارَ فی المَورد  فی باب  اعتبار  عموم  اللفظ  د نَ خصوص  المورد  علی ما کان خارجا  عن »نوشته است: 

ورا  فی الکلام  فلا مَحیصَ عن الإختصااص  باالمَورد. ازن ار  1«الکلام  .... َ  امّا لَو کانَ المَورد  الخاصّ مَذک 
ورد حدیث خارج از کلام باشد، مانند سؤال را ی،  اقعۀ تااریخی یاا شامن ناا ل آیاات، ماورد  ی هرگاه م

مخصص نیست؛  لی اگر مورد در کلام ذکر شده باشد، به این نحو که خود معصوم در متن حدیث به مورد 
از کلام اشاره کرده باشد، در چنین فرضی مورد مخصص خواهد بود.  ی سؤال را ی را از قسم ا ل   خارج 

تمثیر خصوصیت سؤال را ی نخواهد بود. گاه تحتدانسته   لذا معتقد است که عمومیت الفاظ معصوم هیچ
البتاه ایان دیاادگاه نسابت بااه موضاوع مقالااه، کاه خصاوص سااؤال را ی اسات   همااۀ اساباب صااد ر را 

 آید. گیرد، تفصیلی به شمار نمیدربرنمی
 علت و عموم مستفاد از غیر آن: دیدگاه دوم؛ تفصیل بین عموم مستفاد از 

سبب تعلی  ماذکور در جاواب معصاوم باشاد، دیگار اند که هرجا عمومیت کلام بهبرخی تفصی  داده
شود. شهید صادر نیست   تعلی ، بد ن هیچ اشکالی، سبب الغای خصوصیت می« العبرة»نیازی به قاعدۀ 

کناد   در کتااب تعمایم حکام اساتناد می ازجمله کسانی است که به تعلی  موجود در کلام معصوم بارای
ة  »اند: برخی نوشته 7شمارد.میچندین بار الغای خصوصیت را از آثار علت بر بحوث صوصیل انَّ ِحتمالَ الخ 

. قاَ م  ظهورَ التعلی   فی العموم  ازن ر آنان احتمال خصوصیت ساؤال را ی یاک احتماال ضاعیف در  8«لا ی 
مختص ماواردی اسات کاه « العبرة»ت. بر اساس این ن ریه، نااع در قاعدۀ مقاب  ظهور تعلی  در عموم اس

عمومیت جواب، مستفاد از علت نباشد؛  گرنه هرجا علت در عمومیت ظهور داشته باشد، بد ن شک ایان 
 نخواهد بود. « العبرة»ظهور حجت است   دیگر مح  جریان قاعدۀ 

ت در مواردی عمومیات مساتفاد از علات نیاا رسد این رأی صحیح نیست؛ چراکه ممکن اسن ر میبه
ا   همچون سایر الفاظی که برای عموم  ضع شده، متمثر از سؤال را ی باشاد. بارای مثاال اگار جاواب معَلَّ
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خلاف قواعد شرعی باشد، باید به مورد سؤال را ی، که قدر متیقن است، اکتفا شود، چراکاه چناین جاوابی 
رد   تعلی  نیا صلاحیت ندارد چنین حکم خلاف اصلی را توسعه ناد عرف اه  محا ره ظهور در عموم ندا
 7تعالیق مبسوطة علی العرروه  محمداسحاق فیاض در  1،التاقیحدهد. از همین ر  محمدسعید حکیم در 

اناد. علاماه م فار نیاا در بحاث اخباار استصاحاب، بار تمثیر سؤال را ی در تیییق دایرۀ علات را پذیرفته
موجاود در تعلیا ، بارای عمومیات « ال»باودن گیارد کاه صارف جنسرده میاستدلال شیخ انصااری خا

تعلیا ، هرچناد سابب « ال»باودن استصحاب   جریان آن در تمام ابواب فقهی کافی نیست؛ چراکه جنس
تامثیر خصوصایت ساؤال را ی شود تعلی  مذکور در کلام معصوم کبرای کلی تلقی شاود، تعلیا  تحتمی

ا دارد که دایرۀ علت را محد د به باب طهارت یا حتای خصاوص بااب  ضاو است   سؤال این صلاحیت ر
  8کند.

زیاد  ارد شده همین بنبه تعلی  مذکور در صحیحۀ مسعدة نتائج الأفکاریکی از اشکالاتی که در کتاب 
خصوصیت سؤال را ی است. اخباریان تعلی  مذکور در این صحیحه را دلی  بار  جاوب احتیااط در هماۀ 

شود که چون مورد ر ایت خصوص  شبهات موضوعیه است، دایارۀ تعلیا  دانند؛  لی اشکال میشبهات می
  4شود.نیا ضیق   منحصر به شبهات موضوعیه می

حاص  اینکه تفصی  بین عام مستفاد از علت   عام مستفاد از سایر الفاظ، ناپذیرفتنی است؛ بلکه عاام 
 د بود. از هر لف ی که ناشی شده باشد مح  نااع خواه

 دیدگاه سوم؛ تفصیل بین عام مستفاد از ادات موصول و عام مستفاد از غیر آن: 
ان غیار  »موسوی قا ینی دربار علامۀ مجرای این قاعده نوشته اسات:  ِنَّ الجَاوابَ العاامَّ ... ِن کاانَ م 

ما  بَّ ن الموصولات  فر  مَحا   أد ات  الموصول  فهو کالعام  الْصولی الإبتدائی   ِن کانَ م   ب 
اه  ساتفاد  ِختصاص  ی 

. کند از ادات موصول باشد، چنین عاامی از دیدگاه ا  اگر لف ی که دلالت بر عمومیت جواب می 5«السؤال 
دانست؛  لی اگر لفظ دال بر « العبرة»توان آن را جا  مجاری قاعدۀ اختصاص به مح  سؤال دارد   لذا نمی

در حکم عام ابتدایی   بد ن سبب است   لاذا مجارای قاعادۀ  عموم از سایر ادات عموم باشد، چنین عامی
خواهد بود. برای نمونه، زراره درخصوص د  حادیث متعاارض از اماام بااقر)ع( کساب تکلیاف « العبرة»
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ک.»فرماید: کند. حیرت میمی ذ ما ِشتَهرَ بینَ أصحاب  طبق ن ریۀ ماذکور نبایاد باه عمومیات لفاظ  1«خ 
ی موصول است؛ بلکه باید به سؤال «ما»د؛ چراکه عمومیت آن مستفاد از معصوم در این حدیث تمسک شو

 را ی که به د  خبر متعارض با یکدیگر اختصاص دارد، توجه کرد. 
باه « الاذی»سیدمصطفی خمینی تفصی  دیگری میان ادات موصول داده است. ا  معتقاد اسات لفاظ 

نیست، بلکه چون نکره است مفیاد عماوم باوده    گونهاین« ما»عنوان مذکور در سابق اشاره دارد،  لی لفظ 
نحوی قصد داشته اثباات کناد جاواب رسد که  ی بهبه ن ر می 2شود.شام  هر شهرتی  لو غیر ر ایت می

ذ ما اشتَهَرَ »امام)ع( در صحیحۀ زراره، یعنی  ، کاملا  از حیث لغوی مستق  است   بد ن انیمام ساؤال «خ 
در آن اساتفاده شاده « الاذی»هایی از سخن معصوم کاه از لفاظ لاف نمونهفهم است؛ برخرا ی به آن قاب 

 آید. اشاره به عنوان سابق دارد   درنتیجه غیرمستق  به حساب می« الذّی»است. چون لفظ 
ک»انا این تفصی  نیا صحیح نیست؛ چراکه جملۀ  ذ ما اشتهَرَ بینَ أصحاب  ، هرچند از حیاث لغاوی «خ 

ر د. دلیلش نیا ایان دلی  اشتمال بر موصول، غیرمستق  به شمار میمحا ره بهمستق  است، در عرف اه  
آید   اه  محا ره سؤال را ی را از عناصر اصالی در رفاع ابهاام است که موصولات از مبهمات به شمار می

در رد کسانی که بارای حجیات شاهرت  رسائلر  شیخ انصاری در کتاب ازاین 3اند.موصول به شمار آ رده
لتَ عَان أنَّ أیَّ المَساجدین »نویسد: اند، میوایی به عمومیت این حدیث استناد کردهفت ائ  کَ لو س  ألا تَری أنَّ

ةَ ک   مَکانٍ یَکون   بَ ِلیکَ مَحبوبیَّ نس  خاطَب أن ی  لم  ن ل  کثرَ، لَم یَحس  لتَ ما کانَ الاجتماع  فیه أ أحَبل ِلیکَ فق 
های عرفی اثبات کند که ازن ر عارف، هرگااه گونه مثالست تا با ذکر اینا  در تلاش ا 4«الإجتماع  فیه اکثر.

آید   نباید بد ن انیمام سؤال را ی معنا شود   جوابْ متیمن ادات موصول باشد، غیرمستق  به شمار می
شود   جواب از زا یۀ  ساؤال را ی در عرف اه  محا ره هم در چنین مواضعی به عموم جواب اعتنایی نمی

 شود. سته مینگری
شر ع شده « ال»آرای دیگری نیا در این مسئله مطرح شده است، ازجمله اینکه هرگاه جواب معصوم با 

البتاه  5شار ع شاود.« ال»باشد، مختص مورد سؤال را ی است، برخلاف جایی که کلام معصاوم باا غیار 
   6محمدابراهیم کرباسی این دیدگاه را رد کرده است.
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که اگر احتمال الغای خصوصیت عقلائی بود، در این صاورت جاواب معصاوم  اندبعیی فقیهان قائ 
گاهی نیا برای الغاای خصوصایت از مناسابت  1شود.عام است   خصوصیت سؤال سبب ضیق حکم نمی

   2حکم   موضوع استفاده شده است.
برخی نیا معتقدند مورد سؤال را ی فقط در صورتی مخصص است که امام درصادد تطبیاق حکام بار 

  3مورد سؤال باشد.
 

 ة. مقومّات قاعدة العبر9

توان مقوماات ایان قاعاده را چناین ذکر شده است، می« العبرة»ای که دربارۀ قاعدۀ با مطالعۀ آرا   ادله
 برشمرد: 

را درماورد « العبارة»برخای از فقهاا قاعادۀ بودن کلام معصوم بر الفاظ عمروم: مقوم اول؛ مشتمل
العبارة بااطلاق »اند: چنین تعبیر کردهاین« العبرة»کار برده   حتی از قاعدۀ  های مطلق معصومان بهجواب

  4«الوارد لا بخصوصیّة المورد.
را در مطلقات جاری دانسته   معتقاد اسات کاه فقیهاان در « العبرة»نیا قاعدۀ  مفتاح الأصولصاحب 

قائ  به اطالاق جاواب معصاوم « العبرة»سبب قاعدۀ   به اکثر احادیث مطلق، به سؤال را ی اعتنایی نکرده
 نیا همین مطلب مستفاد است.  7الله حائری یادی  آیت 6الله اراکیاز ظاهر عبارات آیت 5اند.شده

  آخوناد   11فای  کاشاانی 10در اصاول   شایخ بهاایی، 9  محقق خوانساری 8محمدشفیع جاپلقی
 اند. به این مطلب اشاره کرده« ق الجواب لا بتقیید السؤالالعبرة باطلا»در فقه با تعبیر   12خراسانی

 رسد که این قاعده مختص الفاظ عموم است، چراکه: اما به ن ر می

                                                 
 .  175   71   7/88، بحوث؛ صدر، 1/88، المرتقی. ر حانی، 1
 . 844   840   188   4/75   8/81   854   1/54، بحوث؛ صدر، 852، البیع کتاب. خمینی، 7
 .8/17/1878، «درس خارج فقه د شرط مطهریت ارض». مصطفوی، 8
 .4/777، عمدة الأصول. خرازی، 4
 .7/888، مفتاح الأصولرانی، مازند . صالحی5
 . 1/887، الفقهاصول . اراکی، 2
 .785، درر الفوائد. حائری یادی، 2
 .7/411، القواعد الشریفة. جاپلقی، 8
 .  745، الفوائد معدن. خوانساری،7

 .128، المتین الحبل. شیخ بهایی، 10
 . 7/787، معتصم الشیعة. فی  کاشانی، 11
 .22، الوقف کتاب فی. آخوند خراسانی، 17
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: در کتب اصولی متقدمین قاعدۀ  فقط در خصوص عموم لف ی مطرح شده اسات   دیاده « العبرة»ا لا 
 2العددة، 1الذریعةهایی که در کتاب ان از مثالتونشده این قاعده درمورد مطلقات استعمال شود   این را می

نیاا در اختصااص « لا بعماوم اللفاظ»خوبی دریافت. علا ه بر این، عبارت ذکر شده، به 3تمهید القواعد  
را در مفرد محلّی به لام اساتعمال « العبرة»به عمومات لف ی ظهور دارد. البته بعیی قاعدۀ « العبرة»قاعدۀ 

  4اند.آ ردهتعمال ناد کسانی بوده که مفرد محلی به لام را از مصادیق عام به شمار میاند؛ اما این اسکرده
نیا ادعای نبود اختلاف که عبارات برخی از متمخران ظهور در آن دارد، مرد د است؛ چراکه بسایاری از 

اند که قاعاده کردهدرمورد مطلقات ایراد گرفته   برخی اصولیان نیا تصریح « العبرة»بارگان به جریان قاعدۀ 
در « العبارة»باه جریاان قاعادۀ  مفداتیح الأصدولاختصاص به عمومات لف ی دارد. سید محمد مجاهد در 

وم  ... یَختَصل بالْلفاظ  »الفاظ مطلق ایراد گرفته   نوشته است:  م  ع  ن أَنَّ العبرة ب  صولیین م 
 
ف نَّ ما ِشتَهَرَ بَینَ الْ

موم  کَلفظ   لع  وعَة  ل  فاظ. المَوض  ماوم  اللَّ ع  م  أنَّ العبارة فیهاا ب  سَال  طلَقَاة  ... فَالا ن  ّ  َ  مَتی َ  أمّا الْلفاظ  الم   5«ک 
نیاا ظهاور در ایان دارد کاه قاعادۀ  9  میارزای رشاتی 8علامه حلی 7شیخ طوسی، 6عبارات سید مرتیی،

 منحصر به عمومات لف ی است. « العبرة»
: ظهور مطلق در اطلاق بر اساس  قرینۀ مقدمات حکمت   ناشی از ساکوت معصاوم اسات   باه ثانیا 

شمار آمده است که با کمتارین احتماال خلافای، همچاون های عرفی بهترین دلالتهمین دلی  از ضعیف
    12سید محمد مجاهاد 11 حیدبهبهانی، 10ر د. آقارضا همدانی ،احتمال قرینیت سؤال را ی، از بین می

تربودن ظهور اطلاقی از ظهاور  ضاعی اشااره هستند که به ضعیفازجمله کسانی   13محمداسحاق فیاض
توان با عمومات قیاس کرد   اینکه اه  محا ره احتمال خصوصیت ساؤال اند. بنابراین مطلقات را نمیکرده

 کنند دلی  بر این نیست که در مطلقات هم این احتمال را نفی کنند. را درمورد عام، نفی می
                                                 

 .1/810، ، الذریعةالهدی. علم1
 .  1/820 العدة،. طوسی، 7
 . 712، تمهید القواعد. شهیدثانی، 8
 .  181، احکام المتاجرالغطا ، . کاشف4
 .458، مفاتیح الأصول. مجاهد، 5
 .  1/807، الذریعةالهدی، . علم2
 .1/828، العدة. طوسی، 2
 . 7/888، 151، الوصول تهذیب. علامه حلی، 8
 .457، بدائع الأفکار. رشتی، 7

 . 8/728، الفقیهمصباح . همدانی، 10
 .174، الوافی حاشیة.  حید بهبهانی، 11
 . 548، مفاتیح الأصول. مجاهد، 17
 . 424   414، تعالی  مبسوطة علی مااسک الحج؛ 818   4/80؛ 877   8/818،  742   7/77، تعالی  مبسوطة علی العروة. فیاض، 18
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: مهم بی است   بایاد « العبرة»ی که دلالت بر اعتبار قاعدۀ ترین دلیلثالثا  دارد، سیرۀ عقلاست که دلی  ل 
به قدرمتیقن آن اکتفا کرد. قدرمتیقن از سیرۀ عقلا   اه  محا ره این اسات کاه فقاط در عموماات لف ای، 

 کنند. احتمال خصوصیت سؤال را ی را نفی می
: با  جود احتمال قرینیت سؤال را ی، مقدم ات حکمت کام  نیست. بنابراین در احادیث مسابوق رابعا 

در چنین مواردی منتفی به انتفای « العبرة»به سؤال مقید، اصلا  جواب معصوم اطلاقی ندارد   جریان قاعدۀ 
موضوع است. شیخ انصاری در مبحث تجری   در پاساخ باه دلیا  عقلای مشاهور بار قابح تجاری، امار 

داند؛  لی در جواب دلیلی که صاحب فصول بر در دفع قبح تجری می غیراختیاری مصادفت با  اقع را مؤثر
میارزای  1داناد.تفصی  آ رده، امر غیراختیاری مصادفت با  اجب  اقعی را ماؤثر در رفاع قابح تجاری نمی

أنّ المقام هناک مقام الدّفع فیکفی مجرّد المنع   المقام فیما »آشتیانی درخصوص فرق این د  نوشته است: 
ا  معتقد است در بحث ا ل سخن از دفع قبح   در بحاث د م ساخن  2«... مقام الرّفع فلابد اثباته.نحن فیه

از طرف دیگر دلالت عاام بار  3اند، دفع از رفع اسه  است.که برخی تصریح کردهاز رفع قبح است   چنان
ف مطلاق کاه عموم به  ضع است   درنتیجه با  جود لفظ عام، مقتیی برای عموم موجاود اسات؛ بارخلا

مقتیای مقدمات حکمت است   در احادیث مسبوق به ساؤال مقیاد، چاون احتماال دلالتش بر شمول به
 شود   درنتیجه مقتیی برای اطلاق  جود ندارد. ر د، مقدمات حکمت احراز نمیقرینیت سؤال را ی می

 لای قیاد  حاص  اینکه خصوصیت موجود در سؤال را ی قادر به رفاع مقتیای درماورد عاام نیسات،
 موجود در سؤال را ی قادر به دفع مقتیی درمورد اطلاق هست. 

همان داعی « سبب»قبلا  بیان شد که مراد از بودن جواب معصوم به سبب ورود: مقوم دوم؛ مسبوق
ای که موجب صد ر آیه   ر ایت شاده   علت صد ر خطاب است، مث  سؤال را ی، شمن نا ل آیه یا  اقعه

در خصاوص احادیاث « العبارة»طور که قبلا  بیان شد، موضوع این نوشتار بررسی قاعدۀ  است. البته همان
 است   مراد از سبب نیا تنها سؤال را ی است. 

تنهاا در « العبرة»اند قاعدۀ اکثر متقدمان قائ مقوم سوم؛ استقلال جواب معصوم از حیث دلالت: 
به این معنا که بد ن لحاظ ساؤال را ی مفیاد »جایی جاری است که کلام معصوم مستق  در دلالت باشد، 

طوری کاه باد ن انیامام ساؤال را ی   هرجا جواب معصوم غیرمستق  در دلالت باشد، به 4،«فایده باشد

                                                 
 . 1/44، الأصول فرائد. انصاری، 1
 . 1/87، بحر الفوائد. آشتیانی، 7
 .1/57، درر الفوائد فی شرح الفرائدتبریای، ؛ مدنی 45، الررویة، الفوائد . همدانی8
 .151، الوصولتهذیب . حلی، 4



 311،  شمارة پیاپي 2، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 001

 

 1جریان نخواهد داشت   باید خصوصیت سؤال را ی لحاظ شاود.« العبرة»مفید معنای تامی نباشد، قاعدۀ 
جواب معصوم اگر اساتقلال در معناا نداشاته باشاد... » ه است: علامه حلی دربارۀ جواب غیرمستق  نوشت

  7«اختصاص به سؤال دارد.
اه  »نویسد: باره میشیخ طوسی نیا دراین  ب 

اه  اد،  جابَ تعلیق  ف  بب  لَم ی  ق بالسَّ علَّ ه  متی لَم ی  ِذا کانَ کلام 
مفید معنای تاامی نیسات، ازن ر ا  جواب معصوم، در فرضی که بد ن لحاظ سؤال را ی  3«علی ک   حالٍ.

  میرزای قمای  5الوصول تهذیبعلامه حلی در  4،الذریعهباید محد د به دایرۀ سؤال شود. سید مرتیی در 
 9روابط الأصدول   8انیس المجتهدین 7،معدن الفوائداند. در کتاب به این مطلب تصریح کرده  6قوانیندر 

ازجمله کسانی است کاه تفصای  باین جاواب مساتق     نیا به این تفصی  اشاره شده است. شهید ثانی نیا
شهید صدر نیا برای اثبات حرمت عصیر، در جایی که غلیان   جوشش به  10غیرمستق  را تمیید کرده است.

« المورد لا یخصص الوارد.»استفاده کرده   از آن چنین تعبیر کرده است: « العبرة»غیر آتش است، از قاعدۀ 
کوشد مرجع ضمیر موجود در کلام معصوم است می« العبرة»اینجا مجرای قاعدۀ  ی برای اینکه نشان دهد 

  11را امری غیر از  اقعۀ مورد سؤال معرفی کند که درنتیجۀ آن استقلال جواب معصوم اثبات شود.
کردن ساؤال را ی، مابهم   ناامفهوم طبق این مقوم، تمام احادیثی که جواب معصوم در آن بد ن لحاظ

گاردد لابمس، نعم  ...( یا جواب متیمن ضمیری است که به مرجعش در سؤال را ی برمی است )مث  لا،
های غیرمستق  باه الیه آن در سؤال را ی ذکر شده، از مصادیق جوابای در جواب آمده   مشارٌ یا اسم اشاره
 نیست. « العبرة»آید   درنتیجه مجرای قاعدۀ حساب می

مْ مَالٌ؟ أَ . »1 نمونۀ استقلال جواب معصوم: ذَا کَانَ لَه   ِ طْرَة  عَن  الْیَتَامَی  ی زَکَاةَ الْف  اَک  ی  أَی  ه  عَن  الْوَص  سْمَل 
یم. در این حدیث سؤال از خصوص زکات فطره است  لی جواب معصاوم  17«قَالَ فَکَتَبَ)ع( لَا زَکَاةَ عَلَی یَت 

                                                 
 . 808، الأصول قوانین. میرزای قمی، 1
 . 151، الوصول تهذیب. علامه حلی، 7
 .  1/827، لعدةا. طوسی، 8
 .1/807، الذریعةالهدی، . علم4
 . 151، تهذیب الوصول. علامه حلی، 5
 .808، قوانین الأصول. میرزای قمی، 2
 .  84، معدن الفوائد. خوانساری، 2
 . 7/255، انیس المجتهدین. نراقی، 8
 .740، روابط الأصولقا ینی،  . موسوی7

 .  712، القواعدتمهید. شهیدثانی، 10
 .8/882، بحوث فی شرح العروةصدر، . 11
 . 8/541، الکافی. کلینی، 17
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است   خصوصیت ساؤال را ی توساط ایان  «العبرة»عام   مستق  در دلالت است. بنابراین مجرای قاعدۀ 
شود. پس مفاد حدیث عبارت است از اینکه هیچ زکاتی، اعم از زکات فطره   زکات ماال، بار قاعدۀ نفی می

 یتیم  اجب نیست. 
8« .. مٍ حَقٌّ رْق  ظَال  ع  یهَا؟ قَالَ: ... لَیْسَ ل  غَیْر  حَقٍّ فَبَنَی ف   ب 

نْ أَخَذَ أَرْضا  ت نیاا ساؤال از در این ر ای 1«عَمَّ
حکم بنایی است که غاصب در زمین غصبی احداث کرده است؛  لی چون جواب معصوم مساتق  اسات، 

ملغا   حکم شام  هرگونه تصرف غاصب در هر نوع غصابی « العبرة»خصوصیت سؤال را ی توسط قاعدۀ 
 شود. می

بیب بعد از بخارشدن . را ی از امام کاظم)ع( درمورد عصیر ز1 استقلال جواب معصوم:نمونۀ عدم
.»دهد: پرسد   حیرت پاسخ مید سوم آن می ه  در این حدیث جواب معصاوم باد ن انیامام  7«لابمسَ ب 

  سؤال را ی مفید معنا نیست.
نمونۀ د م: را ی از امام)ع( درمورد  جوب کفارۀ مستق  بر هریک از د  شخصای کاه در حاال احارام 

هد که اصحاب این ساؤال را از مان دکند   ادامه میدند، سؤال میکمک یکدیگر حیوانی را شکار کرده بوبه
ثَْ  هَاذَا »فرماید: دانستم که در جواب آنان چه باید بگویم. حیرت در پاسخ میپرسیدند   نمی مْ م  ذَا أَصَبْت   ِ

. یَاط  الاحْت  مْ ب 
الیه است   مشاارٌ « هذا»در این حدیث جواب حیرت متیمن اسم اشارۀ  3«فَلَمْ تَدْر  ا فَعَلَیْک 

آن در سؤال را ی ذکر شده   لذا نباید جواب معصوم در این حدیث بد ن ملاح ۀ ساؤال را ی معناا شاود؛ 
نگرند. البته در خصوص این حدیث چراکه عرف اه  محا ره در چنین مواردی از دریچۀ سؤال به پاسخ می

الیه کلام معوم باشد، لذا درمورد که مشارٌ  چون در سؤال را ی د  مطلب  جود دارد   هرکدام صلاحیت دارد
  4ن ر  جود دارد.معنا   مفهوم حدیث اختلاف

شاود کاه فقهاا در فارا ان دیاده میمخالفت جواب معصوم برا قواعرد مسرل : مقوم چهارم؛ عدم
لاف  الْصا   »اند: هایی که جواب معصوم خلاف اص  است، چنین تعبیری به کار بردهنمونه کم  خ   هذا الح 

ص. ه  علی مَح   الَنَّ  فی 
لاف  الْص   یَقتَصر  وَ خ  این جمله تصاریحی اسات از ساوی فقیهاان بار  5«َ  ک  ل ما ه 

جریان نخواهد داشت؛ بلکه فقیاه « العبرة»اینکه در موارد مخالفت جواب معصوم با اصول   قواعد، قاعدۀ 

                                                 
 . 2/774، التهذیب. طوسی، 1
 . 2/471، الکافی. کلینی، 7
 . 4/871، الکافی. کلینی، 8
 . 28   7/22، الأصول فرائد. انصاری، 4
؛ 2/785، مکاسدب؛ انصااری، 17، احکدام المتدوجرالغطا ، ؛ کاشاف8/87، التاقدیح الرائدع؛ فاض  مقداد، 722   8/152، ایضاح الفوائد. فخرالمحققین، 5

 .81/175، جواهر الکلامجواهر، صاحب



 311،  شمارة پیاپي 2، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 001

 

تواناد عبیرات دیگاری نیاا  جاود دارد کاه میمدام باید سؤال را ی را مورد توجه قرار دهد. در کتب فقهی ت
ن  »ظهور در این ن ریه داشته باشد. مانند: 

ر  فیه  علای القَادر  المتایقَّ شاکی  1«ک ل ما هوَ خلاف  الْص   یقتص 
 نیست که قدر متیقن در ر ایات مسبوق به سؤال را ی، مورد سؤال را ی است. 

فخرالدین حلی  5ماتهی،    4مختلف 3، تذکرةکتاب علامه حلی در سه  2 نکت الاهایة،محقق حلی در 
 جدامعمحقاق ثاانی در  8غایة المرام،صیمری در  7مهذب البارع،الدین حلی در جمال  6ایضاح الفوائد،در 

 12کفایدة الأحکدام،محقاق سابا اری در  11الرورة،   10روض الجاانشهید ثانی در د  کتاب  9المقاصد،
جدواهر جواهر در صااحب 14 حدائ  الااررة،محقق بحرانی در  13مشارق الشموس،محقق خوانساری در 

اناد. در ازجمله کسانی هستند که به این مطلاب تصاریح کرده  16شرح تبصره  آقاضیا  عراقی در  15الکلام
توان برای آن ادعای که میطوریبسیاری از کتب فقهی به این مطلب تصریحا  یا تلویحا  اشاره شده است؛ به

 اجماع کرد. 
دربردارندۀ حکمی خلاف اص  است؛ چراکه اص   17ای مثال، ر ایات مربوط به طهارت ثوب مربیهبر

ا لیه  جوب اجتناب از هر بولی، اعم از بول کبیر   صغیر، است. به همین جهت برخی از علما این حکم را 
ل اناد ایان حکام مخاتص پساربچه اسات   شاام  باومختص مورد سؤال را ی در حدیث دانساته   قائ 

  18دانند.شود   درمورد بول دختربچه، حکم سایر نجاسات را جاری میدختربچه نمی

                                                 
 .1/181، الصلاةکتاب ؛ اراکی، 7/475، شرح تبصرة المتعلمین. عراقی، 1
 . 8/88، نکت الاهایة. محقق حلی، 7
 . 11/27، تذکرة. علامه حلی، 8
 . 174   2/57، مختلف. علامه حلی، 4
 .8/184، ماتهیلی، . علامه ح5
 . 241   778   4/52   882   722   77   8/15   477   417   415   7/147   1/874، ایضاح الفوائد. حلی، 2
 . 4/800، مهذب البارعفهد حلی، . ابن2
 .4/71، غایة المرام. صیمری، 8
 . 440   18/187   884   158   17/152   8/878   2/782   1/818، جامع المقاصد. محقق کرکی، 7

 .1/852، روض الجاان. شهیدثانی، 10
 . 188   5/177، ، الرورة البهیة. شهیدثانی11
 . 7/728، کفایة الاحکام. سبا اری، 17
 . 7/782، مشارق الشموس. خوانساری، 18
 . 75/587   248   78/178، الحدائ  الااررة. بحرانی، 14
 .87/704   80/128، 770   77/124، جواهر الکلامجواهر، . صاحب15
 . 7/472، شرح تبصرة. عراقی، 12
 .1/20، من لا یحضره الفقیه. صد ق، کتاب 12
 .  1/788، نهایة الأحکام. علامه حلی، 18
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کند که این بینه همین طور علامه در جایی که یک عادل   یک ذمی شهادت به  صیت دهند، حکم می
اعتبار شاهادت ذمای کند   باید سوگند هم ضمیمه شود. محقق ثانی علت لا م سوگند را عادمکفایت نمی

ماا َ رَدَ »نویسد: ته   در توضیح عبارت علامه میدانس ، َ  النَصل ِنَّ لاف  الْص   مّی علی خ  هادة  الذ  ولَ ش  أنَّ قَب 
ه د  ر  عَلی مَور  ، فَیَقتَص  م  سل  وجَد  الم  یعنی هرچند نصوص بار اعتباار شاهادت ذمای  1؛«فی الذمّیین حَیث  لا ی 

ت   قباول شاهادتش خالاف اصا  اسات، بایاد در قباول کند،  لی چون ذمی فاسق   ظالم اسدلالت می
 شهادت ذمی به مورد سؤال را ی، یعنی فرض فقدان مسلمان، اکتفا کرد. 

تعادی حکام از « العبارة»مفاد قاعدۀ مقوم پنج ؛ تمام الموضوع نبودن مورد سؤال در نظر عرف: 
چرخاد   حور موضوع میمورد   سبب حکم است، نه تعدی حکم از موضوع آن؛ چراکه حکم همیشه بر م

ر د. بنابراین هرجا عرف مورد سؤال را ی را تمام الموضوع برای حکم گاه فراتر از موضوع خودش نمیهیچ
صالاحیت نادارد کاه حکام را باه غیار از ماوردی کاه تماام « العبرة»شرعی بداند، در چنین فرضی قاعدۀ 

 خواهد داشت. جریان ن« العبرة»الموضوع است توسعه دهد   درنتیجه قاعدۀ 
 

 گیری نتیجه

آیاد   جایگااه آن در علام شامار میال هور است   از اصول لف یه به از مصادیق اصالة« العبرة»قاعدۀ 
 اصول، مباحث الفاظ است. 

کاما  باشاد، معیاارْ « العبارة»در احادیث مسبوق به سؤال خاص را ی در فرضی که مقوماات قاعادۀ 
 یت سؤال را ی تمثیری در ضیق حکم ندارد. عمومیت الفاظ معصوم است   خصوص

در آن کاما  نیسات، معیاار در ساعه   ضایق حکام شارعی « العبارة»در احادیثی که مقومات قاعادۀ 
 خصوصیت سؤال است   باید از دریچۀ سؤال را ی به پاسخ معصوم نگریست. 

 ده است. بو« العبرة»سیرۀ علمای فقه   اصول از گذشته تا به حال بر استناد به قاعدۀ 
 کافی است. « العبرة»ادلۀ اعتبار اصالةال هور برای اعتبار قاعدۀ 

به به مورد سؤال را ی مستلام تمخیر بیان از  قت حاجت نیسات   نسابتنسبت« العبرة»جریان قاعدۀ 
سبب مصادیقی که در گذشته  جود داشته، گرچه موجب تمخیر بیان از  قت حاجت است، این تمخیر بیان به

 باشد. ت تسهی  است که اهم از مصلحت  اقع میمصلح
اسات؛ « العبارة»تمام احادیث عامی که در جواب سؤال خاص را ی صادر شده است، مجرای قاعادۀ 

                                                 
 .11/807، جامع المقاصد، . عاملی1
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 مشر ط به اینکه جواب معصوم از حیث مورد، عام باشد نه از حیث حکم. 
 است. « العبرة»احادیث تعلیمی   افتایی هر د  مجرای قاعدۀ 

فارق دارد   لاذا ایان د  قاعاده معاارض یکادیگر « قییة فی  اقعه»با مجرای « العبرة» مجرای قاعدۀ
 نیستند. 

در فرضی جاری است که جواب معصوم عام باشد، مسبوق به سؤال خاص را ی باشد، « العبرة»قاعدۀ 
 استقلال در دلالت داشته باشد   مخالف با قواعد شرعی نباشد. 

« العبارة»داناد، قاعادۀ ا ی را تمام الموضوع بارای حکام شارعی میدر مواردی که عرف مورد سؤال ر
 جاری نیست. 

فقط در خصوص عموم لف ی مطرح شده است   دیاده نشاده « العبرة»در کتب اصولی متقدمان قاعدۀ 
 این قاعده برای مطلقات استعمال شود. 

ست   از همین ر ، ظهور مطلق در اطلاق بر اساس قرینۀ مقدمات حکمت   ناشی از سکوت معصوم ا
مجرد احتماال قرینیات ساؤال مقیاد را ی، از باین آیاد   باههای عرفی به شامار میترین دلالتاز ضعیف

 ر د. می
قدر متیقن از سیرۀ عقلا   اه  محا ره این است که تنها در عمومات، احتمال خصوصیت ساؤال را ی 

 کنند. را نفی می
، مقتیی برای عموم  جاود دارد   تنهاا شاک در رافعیات در احادیث عام مسبوق به سؤال خاص را ی

 شود. سؤال را ی است؛  لی در احادیث مطلق مسبوق به سؤال مقید را ی، مقتیی برای اطلاق احراز نمی
خصوصیت موجود در سؤال را ی در احادیث عام، قادر به رفع مقتیی موجود نیست؛  لی قید موجود 

 در به دفع مقتیی هست. در سؤال را ی در احادیث مطلق، قا
در تمام احادیثی که جواب معصوم در آن مبهم   نامفهوم است یا جواب معصاوم دربردارنادۀ ضامیری 

ای در جواب معصوم آماده   مشاارٌالیه آن در ساؤال است که مرجع آن در سؤال را ی ذکر شده یا اسم اشاره
 ن ندارد. جریا« العبرة»را ی ذکر شده، ملاک سؤال را ی است   قاعدۀ 

 
 منابع
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Abstract 

Women's rights are one of the important legal fields facing different views in traditional jurisprudence, all of which are 

rooted in foundations and methods. The fundamental question is what are the foundations and practical challenges of 

rebuilding the traditional jurisprudence approach to women's rights. Employing a critical-analytical approach and 

focusing on the findings of traditional jurists, the present article tries to answer the above question and identify areas in 

which the approach of traditional jurisprudence in the category of women's rights needs re-reading. 

The findings of this research show that the challenges to the traditional approach and its foundations in women's rights 

are multiplying and increasing, so that it can bring the role of this jurisprudential approach in human life to a crisis, 

and this involves the need to update and modernize the traditional approach to jurisprudence in order to be present in 

the public and humanitarian sphere in the surrounding world. In this article, after explaining the concepts, only parts of 

the challenging foundations of the traditional approach to women's rights have been investigated, including the human 

personality, the legal personality and the spiritual personality of the woman.  

Key words: critical analysis, women's rights, traditional jurisprudence, foundations of traditional jurisprudence, 

challenges of traditional jurisprudence. 
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 چکیده

های متفاوت مواجهه اسهت کهه جی گهی های مهم حقوقی است که در فقه سنتی با دیدگاهحقوق زنان یکی از ساحت
های عی یِ فراروی رویکرد فقه سنتی به حقوق ها دارد. پرسش بنیادین، چیستیِ مبانی و چالشریشه در مبانی و روش

کوشد به پرسش فوق پاسخ های فقیهان سنتی میآوردانتقادی و تیرکز بر رهن نوشتار با رویکردی تح ی یزنان است. ای
های ایهن آوردهایی نیازمند بازخوانی است. رهزنان در چه ساحت سنتی در مقولهٔ حقوقدهد و مع وم کند رویکرد فقه 

اسهت،  زنان در حال تکثیهر و فراوانهیانی آن در حقوق سنتی و مبهای متوجه رویکرد دهد که چالشجستار نشان می
انسانی را  با بحران مواجه سازد و این امر به ضرورتِ  آفرینی این رویکرد فقهی در زیستتواند نقشکه که میطوریبه
ون انسانی در جههان پیرامه سازیِ رویکرد سنتی به فقه برای حضور در ساحت عیومی و زیستروزرسانی و عصریبه

برانگیزِ رویکرد سنتی به حقوق زنهان  ای از مبانی چالشدهد. در این نوشتار پس از تبیین مفاهیم، تنها پارههشدار می
 هیانند شخصیت انسانی، شخصیت حقوقی و شخصیت معنوی زن مورد بررسی واقع شده است.
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 مقدمه

دهندهٔ وضهع موجهود تهوان سهامانهای مخت فی داشته اسهت را میسنتی که در طول تاریخ رویکردفقه 
های موجهود در هها و آسهی آوردهای خصوصی و عیهومی مسه یانان دانسهت و رهجهان اسلام در عرصه

توان ادعا کرد که فقه سهنتی در جههان شت. میهایش نگاجوامع دینی را در پروندۀ فقه سنتی با هیۀ رویکرد
راحتی ایهن داوری تهوان بههکهن خدماتش بسیار بیش از صدماتش بهوده اسهت  امها در جههان جدیهد نیی

 هیدلانه را داشت. 
ای اسهت زنان کهه مبتنهی بهر روش و مبهانی ویهژهاین رویکرد فقهی در حوزۀ مباحث مربوط به حقوق 

هایی که های جدی است. پرسشها و پرسشانسانی دچار چالش ط با زیستهای مرتبهیانند دیگر ساحت
انهد  ایهن رویکهرد زنهان کدام سنتی در ساحت حقهوق انداز: مبانی فقهاند عبارتاین پژوهش را سب  شده

 هایی مواجه است فقهی با چه چالش
لان بیش از یک قرن است ای کعنوان دغدغهمسئ ۀ حقوق زنان به در خصوص پیشینهٔ بحث باید گفت:

نظرِ پاره  نظران قرار گرفته و آثار بسیاری در این موضوع منتشر شهده اسهتای صاح که در جهان اسلام مدِّ
ای خهاص بهه مسهازل زنهان انهد از زاویههتوان به آثاری اشاره کرد که هریهک تهلاش کردهکه از آن جی ه می
، شخصیت    حقیوق زن در اسیلام 1، مرتضی مطهری،سلامنظام حقوق زن در ااند از: بپردازند که عبارت

، محیهد حقوق زن در کشیاک  سی     ددی د 3ال ه،، سیدمحیدحسین فضلدنتای زن 2مهدی مهریزی،
الدین، محیدمههدی شهیس 6،مسائل حرجه فی فقه المیرا  5، رسول جعفریان،رسائل حدابته 4پور،حکیم

 ن. و هیکارا 7نیا، ناصر قربانبازپژ هی حقوق زن

                                                 
های زنهان و مهردان، از نویسنده منتشر شده است و در آن به مباحثی هیچون شخصیت زن، تفاوت 04تا03. این کتاب مجیوعۀ مقالاتی است که طی سالهای 1

 زن و... پرداخته شده است. ای از مباحث مرتبط با حقوق خانواده و حقوق پاره
رود و تلاش شده اسهت تها . در این کتاب به دو بحث مهم شخصیت زن و حقوق خانواده پرداخته شده است که نخستین عرصۀ عینی شخصیت زن به شیار می2

 دیدگاه اسلام گزارش شود.
ای از مباحهث شود و با پرداختن به پارهی هیچون زن در اسلام شروع میال ه است از مباحث کلانوگوهایی ع یی با مرحوم فضلصورت گفت. دنیای زن که به3

 شود و توسط نقش سهروردی ترجیه شده است.در بیروت منتشر می 3032در سال دنتاالمراة کند. این کتاب با نام چالشی دربارهٔ حقوق زنان ادامه پیدا می
هیدات که شامل مبانی و مبادی بحث از حقوق زنان است، دفتهر دوم: زن در پهیش از اسهلام کهه شهامل . این کتاب در سه دفتر سامان یافته است: دفتر اول: تی 4

جنسیت، حقوق  حقوق و حیات اجتیاعی زن در دنیای قدیم و سییای زن در آیینۀ ادیان است، دفتر سوم: زن در اسلام که شامل مباحثی هیچون  اسلام و مسئ ۀ
 زن در اسلام و... است.

ها و مقالات مرتبط با پوشش زنان و در سایۀ آن برخی دیگر از حقوق اجتیهاعی و سیاسهی زنهان در صهد سهالۀ اخیهر ن کتاب دو ج دی مجیوعۀ رساله. در ای 5
 گزارش شده است.

 ته است.. این کتاب که در چهار ج د تنظیم شده به مساز ی هیانند نگاه و پوشش، اه یت زنان برای حکومت، حقوق زناشوزی و... پرداخ 6
یههوری این کتاب دو ج دی که به سفارش مرکز مشارکت امور زنان در نهاد ریاست جیهوری تدوین شده است، تلاش کرده تا قهوانین مربهوط بهه زنهان در ج. 7

 وگو و نقد و بررسی کند.اسلامی را گفت
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پهذیر شده در حوزۀ مباحث زنهان، توجیههای این پژوهش که انجام آن را با هیۀ آثار فراوان انجامویژگی
اند از: أ. پردازش ویژۀ رویکهرد فقهه سهنتی بهه حقهوق زنهان و بررسهی انتقهادی مبهانی و کرده است عبارت

در ساحت فقه، ج. تبیهین نقهش  های آنشدن نگاه ف سفهٔ فقهی و پیامدهای آن، ب. کیک به نهادینهچالش
 مبانی در خروجی فقه فقیهان. 

نگارندگان با تفکیک مقولۀ دین از فهم دینی معتقدند که آنچه در رویکرد سنتی رخ داده است فهیهی از 
به ماهیهت های دینی اولًا باتوجههای دینی است که لزوماً تنها فهم میکن و صحیح نیست، ب که آموزهآموزه

ههای پیرامهونی به نقش جههان پیرامهونی فهینهدگان  ازجی هه دانشری که دارند و ثانیاً باتوجهسیال و شناو
 های متکثر و متفاوتی را دارند. ایشان، تربیت اخلاقی آنان و... ظرفیت فهم

ههای هها بهه آموزهمعنای توجه این چالشهای متوجه به رویکرد سنتی لزوماً بهروشن است بیان چالش
شهدنی نیسهت  چراکهه ههای شهریعت اثباتهیانیِ یهک رویکهرد فقههی بها آموزهو گیان این 1دینی نیست

 هاست. اند که فهیشان مبتنی بر هیین آموزههای رقی  نیز مدعیرویکرد
 

 شناسیمفهوم .1

گرفته خواهد شد، لازم است تعریفی اجیهالی از  پیش از ورود به اصل بحث که در ضین دو گفتار پی
 اربرد در این مقاله هیانند فقه سنتی، رویکرد انتقادی، مبانی و چالش ارازه شود. چند اصطلاح پرک

فقه سنتی ترکیبی مضاف از دو اصطلاح فقهه و سهنتی اسهت کهه شناسی فقه سنتی و مبانی: أ. مفهوم
اشاره در منابع مرتبط، تنها به تعریف این اصطلاح ترکیبی  3و سنتی 2شناسی فقهبه طرح فراوان مفهومباتوجه

 خواهد شد. 
آورد تلاش فقیهان مس یان شیعی و سنی است نظران فقهی است که رهسنتی در ت قی عیوم صاح فقه 

ههای و از دیرباز، حاکمِ بر رفتار مس یانان است  ولی در این نوشتار، مراد از فقه سنتی، اجتههادات و تلاش
گرایی، حوری، فردمحهوری و شخصهیتممحوری، مسهئ ههای مهیی  چون سه ففقیهان است که ویژگی

 اند. های آن را تشکیل دادهبنیاد
معنای ادله در ک یات فقیهان و اصولیان، . مبانی به1اند از: اصطلاح مبانی نیز دو کاربرد دارد که عبارت

                                                 
 خ،یپژ هشی امه دیار ،(«انییزن در عصیر اممو ؛ی)موردپژ هش امبرتن پساپ  حقوق زنا  تنگا  به شخص رتتدغ ی  لتدحل ینگارخیدار،   همکاران . ر.ک: شفتعی 1

74-86. 
 .1، . ج ادی، اد ار فقه   کتفت  بتان آن2
 .82، اسلام س تی در دنتای متد د. نصر، 3
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آن  رود، مهراد ادلهۀکاربردی متداول دارد. گاه در لسان ایشان وقتی سخن از مبانی ع یی یا بحثی به کار مهی
. 2 2درستی معتقدند بین مبنا و دلیل و مبانی و ادله تفاوت وجهود دارد ولی برخی به 1ع م یا موضوع است 

  3ها و اصول موضوعه.فرضمعنای پیشمبانی به
نظر است و لذا از ورود به ادلۀ خاص فقیهان سنتی در موارد محل در این نوشتار مبانی به معنای دوم مدِّ

 ه است. وگو پرهیز شدگفت
شده در این نوشتار رویکرد یا کارگرفته: دیگر اصطلاح بهشناسی رویکرد انتقادی و چالشب. مفهوم

و روشی ویژه در مواجهه بها مسهازل و موضهوعات  5انتقادی است 4نگاه انتقادی است که محصول عقلانیتِ 
های نقادانهه، جسهتجو بهرای نوعی آمادگی برای استیاع استدلال»ع یی است. برخی فی سوفان ع م، آن را 

 6اند.دانسته« هاآموختن از آنیافتن اشتباهات خود و درس
اجتیاعی است و در تعامل با دیگران اسهت  7ای زیستای تفکر و حتی شیوهروش انتقادی اساساً شیوه

ر، حتهی دربهارهٔ گفتهٔ پوپ( بهCritical thinkingکند. تفکر انتقادی یا تفکر نقادانه )که رشد و معنا پیدا می
  8سازد.ای را آشکار میها هیواره مسازل تازهبهترین نظریه

انتقاد، به معنای پیروی از شهریعت عقهل یها پیهروی از مجیوعهه »رویکرد این نوشتار عبارت است از: 
  9«گیرند.هایی است که از عقل سرچشیه میها و هنجارارزش

ت  اما استفاده از آن با کارکردی ویهژه سهابقۀ چنهدانی پیشینه نیساصطلاح چالش در ادبیات فارسی بی
تهوان از معانی لغوی چهالش کهه بگهذریم می 10گردد.گیان برخی نویسندگان به دهۀ هفتاد بر میندارد و به

و گهاهی در معنهای مهانع و  11گفت: در ادبیات معاصر، چهالش گهاه در معنهای تعهارض، جهدال و تهافهت
توانهد در رو چهالش میشود که در نوشتار پیشِ به کار گرفته می 1ی  و آفتمعنای آسو دیگر گاه به 12مشکل

                                                 
 .30، الده  الأصولی ع   العلامه الحلیالیوسوی،  . شبی 1
 .34تا33، الده  الأصولی ع   العلامه الحلی. شبی  الیوسوی، 2
 .30، الده  الأصولی ع   العلامه الحلی. شبی  الیوسوی، 3
 (، عقل ورزی و خردورزی و پایبندی به مقتضیات عقل است.rationality. عقلانیت )4
گاسی )5 وی یام دب یهو،  (،(Hans Albert(، هانس آلبرت  Josef Agassi. عقلانیتِ انتقادی مکتبی فکری است که نیایندۀ مهم آن کارل پوپر است. جوزف آ

 ،... شیاری دیگر از فی سوفانی هستند که در آن سهم دارند.Williamw Bartley)بارت ی( )
 .10، دفاع از علم   عقلانت در  اسطورۀ چارچوب. پوپر، 6
 .10 ت،یچارچوب در دفاع از ع م و عقلان ۀپوپر، اسطور. 7
 .898  ت،یچارچوب در دفاع از ع م و عقلان ۀپوپر، اسطور. 8
 .800، ش اسیاخلاق دین. فنایی، 9

 .1۳تا10، دأملی در مفهوم چال . ذوع م، 10
 .899، ها   امت ها، بتم. رزاقی11
 .022تا021، دحقق جامعۀ م نی در انقلاب اسلامی. سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 12
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تر اسهت در افه سهوتر و همهر سه کاربرد استعیال شود، اگرچه کاربرد اول )تعارض، جدال و تهافهت( هم
 خصوص آنچه دغدغۀ اص ی این جستار است. 

 
 زنانسنتی در حقوق برانگیز رویکرد فقه مبانی چالش  .2

هههای دینههی اسههت، مبههانی گرفته در مواجهههه بهها آموزهگرایی کههه اولههین گفتیههان شههکلسههنتگفتیههان 
هها ای از آنشهناختی دارد کهه پهارهصهورتی ویهژۀ انسانشهناختی و بهشهناختی، دینشناختی، روشمعرفت
 2شود.ه میعنوان گفتیان نواندیشانه یا روشنفکرانه از دین خوانداند با مبانی رویکردی که از آن بهمتفاوت

کنهد و از معتقهدان بهه که بخشی از جریان فکر سنتی را تئهوریزه می 3گذاران مکت  تفکیکیکی از پایه
ورود به هیهۀ  نویسد: درِ کند، میگاه که به تقریرِ نسبت ع وم بشری و الهی اشاره میاست، آن الهیات سنتی

ایشان در  4و ع وم جدید الهی اشتراک نیست...یان ع وم بشری مای ها آن است که بدانی در هیچ مسئ هباب
 5گوید: اما دانش )ع م( در ع وم الهی متفاوت از ع م در ع وم بشری است.جای دیگری نیز می

نظر سنت  6شهود گرایان معاصر نیز هست کهه از پهرداختن بهه آن خهودداری میهیین تقریر و رأی، مدِّ
شناسانۀ ایهن دو ت قهی در ایهن نوشهتار مهورد انتظهار هستیشناختی و چراکه پرداختن به هیۀ مبانی معرفت

زنهان و برانگیز رویکرد سنتی در ساحت حقهوق ترین مبانی چالشنیست و لذا تلاش شده است تنها به مهم
ههای نواندیشهانه های آن پرداخته شود و از توضهیح و تبیهین مبهانی مشهترک ایشهان بها رویکردای پیامدپاره

 خودداری شده است. 
 واره. زن موجودی در میانۀ شخص و شخص1. 2

تصویر زن در آرا و تقریرات عالیهان مسه یان، اعهم از فی سهوفان و متک یهان، مفسهران و فقیههان و... 
عنوان یک انسان دارند دربهارهٔ تصویری شفاف و یگانه نیست. برخی از ایشان هیان نگاهی را که به مردان به

تقدند: زن و مرد از یک سنخ و یک ذات و یک سرشت و خییرمایه پدیدار شهده و مع 7دهندزنان نیز ارازه می

                                                                                                                   
 . 831تا8/831، م اسبات دین   فره گ در جامعۀ ایران. صاحبی، 1
  اصهفهانی، 33، مصیبا  الم تیر  فیهومی، « 93های کیال الهی در الهیهات پویشهی بررسی آموزه»بعد  نصیری، به 82، م س تی در دنتای متد داسلا. نصر، 2

 .ش اسیدین اخلاق  فنازی، «13مقایسه الهیات معاصر با الهیات سنتی »  هیتی، 83، صور  المرا  فی التراث الشتعی  خباز، 4۳، اله ی ابواب
 .31۳1، دفکتک مکتبحکییی،  . 3
 .43، اله ی ابواب. اصفهانی،  4
 .43، ابواب اله ی. اصفهانی،  5
 .308تا90..، در مستر س   گرایی ست حستن نصر  .. رضوی،  6
 و... مقاربات فی التد ی  الفقهی  صانعی، مسائل حرجه فی فقه المرا الدین،   شیسالمراة دنتاال ه، . نک: فضل7
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ای اند و پهارهشخص از زنان ارازه دادهواره، شبهاما بسیارند کسانی که تصویری شخص 1و در حقوق برابرند،
 ند. اپایین آورده3و ب که هیسان حیوانات 2گیتر ارازه داده و زنان را تا شیءواردیگر تصویری تاریک

گانی ق یهداد کهرده کهه در وارتنها شهخصبرخی معتقدند تصویر موجود در رویکرد سهنتی زنهان را نهه
اند. یکی از نویسندگان معاصر در نقدی گی تق یل دادهاند، ب که آنان را تنزل داده و به شیءوارخدمت مردان

و »... گوید: اشویی و احکام فقهی آن میهای شیعی دربارهٔ زنان خصوصاً راجع به رابطۀ زنای اندیشهبر پاره
هیین نگاه را یکی دیگر از نویسندگان نیز در تقریرش از فقه  4«بذلک تتحول الیرأة من شخص الی شئ و...

نویسد: ...فقه مردانه، زنان مس یان را تبدیل به اشیا و ادواتی کرده اسهت  چنین میو آرای فقیهان دارد و این
 5ترین درجه برساند.ده تا زن را به هیچ بینگارد و آن را به پایینیعنی این فقه تلاش کر

تهوانیم ایهن انتسهاب را بیراههه بهدانیم. اینکهه هایی وجود دارد کهه نییدر ادبیات فقیهان، قرازن و نشانه
کیشان خویش در مسئ ۀ جواز نگاه زن به خواستگارش در مج س خواستگاری ای از همفقیهانی در نقد پاره

گویند: ... در روایات ما، مرد مشتری زن است و این مشتری است که باید پذیرش رأی ایشان میعدمضین 
یها اینکهه فقیههان در انجهام عیهل  6خواهد بخرد باید نگاه کند تا دچهار ضهرر و غهبن نشهودبه شیء که می

بتوانند درخواسهت ایهن اند که بدون توجه به وضعیت روحی و روانی زنان زناشویی به مردان این ح  را داده
یا اینکه حکم به جواز خریدوفروش زنان شوهردار و  7عیل را داشته باشند و زن اگر تیکین نکند ناشزه است

است که رویکرد فقیهان سنتی به زنان را قرازتی در میانهۀ  هاییها نشانهو... این 8اندفرزنددار دار الحرب داده
 دهد. وارگی قرار میشخص و شخص

های دنبال داشته است که بخشهیوارگی به زن در فقه ایشان تأثیر و آرایی را بهوارگی یا شیءشخص نگاه
 ها به اجیال اشاره خواهد شد. برانگیز فقه سنتی در جهان جدید است که به آنچالش
 . کاستن نقش زنان تا اندازۀ تولید نسل و تدبیر منزل 2. 2

                                                 
 .380، مبانی حقوق در اسلامغروی، . موسوی 1
بودن و یا ابزار بودن در خهدمت اشهاعۀ زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شئ»... هم آمده است.  3132. این تعبیر در مقدمۀ قانون اساسی سال 2

 «زدگی و استثیار خارج شده و...مصرف
 کفایی   محقه  سهبزواری، 3/324، الإسیلام شیرائ   محقه  ح هی، ۳/314، الأسفار الأربعیهشیرازی،    صدرالدین3۳9/ 1، مسالک الأفهام.فاضل کاظیی، 3

 .49، زن، معمار جامعۀ مردسالار، نژادان  عظییی8/390 الأحکام
 .302، المتع . حازری، 4
 .308، امراة الفقهاء   امراة الح اثه: خطاب اللامسا ة فی الم  ن  الفقهت . فرج، 5

 یفقهها یآن در آرا یامهدهایباب نکاح  و پ ثیزوج در احاد یِ إنگاریمشتر»، برای تفصیل بحث ر.ک: امیرزاده جیرکُ ی، 81/04، الح ائق ال اضرة، . بحرانی 6
 .30تا  89 ،«هیامام

 .323، ج ل الأصول   الواق . ذوی ، 7
 .8/390، الأحکام کفای   محق  سبزواری، 3/324، ال اف  المختصر. محق  ح ی، 8
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هدف خ قت از زنان در این قرازت است. ههدف خ قهت از زنهان  یکی دیگر از مبانی ویژۀ این رویکرد
چیست  فهم سنتی چون مردمحور است، لذا پاسخش از زبان خواجه نصیرالدین طوسی این است که: زن 

  1کردن به مرد...خ   شده است برای خدمت
سل و تربیهت نسهل های دینی این است که زن برای دو امر مهمِ تولید نگرفته از آموزهقرازت سنتیِ شکل

اند که زدهگره  برخی هویت زن را چنان با فرزندآوری 2است.« وظیفة الینزل»خ   شده و وظیفۀ اص ی وی 
 3گویند: زنان باید پیوسته حام ه باشند یا شیر دهند.می

تبهار نویسد: مهادر بهه اعای مبانی فقهی دربارهٔ زنان مییکی از فقیهان معاصر در نگاهی انتقادی به پاره
اش مهورد خدشهه قهرار رود که حرمت و کرامهت انسهانیجا میای مبانی فقهی تا بدانهیسربودنش بر پاره

  4رود.کنندۀ منزل فراتر نییای که ارزشش بیش از موجودی جنسی و تدبیرگونهگیرد، بهمی
یسهد: حقیقهت آن نویکی از پژوهشگران دربارهٔ تأثیر تاریخ مذکر و فرهنگ مردانه بهر مسهازل زنهان می

است که نفی و تردید در استعداد و صلاحیت زنان برای قضاوت و اصدار حکم از سوی فقیهان پیش از آنکه 
هایی است کهه در سهاب  مبتنی بر دلایل و توجیهات محکم نق ی و عق ی باشد، مولود نوع نگرش و ذهنیت

لحاظ ی نادیده گرفته شده است. از جی ه بههای اجتیاعی او به دلای راجع به زن وجود داشته است و قاب یت
ای از فقیههان شهیعی و سهنی بهرای زن در نظهام دلیل اینکه پهارهبهبودنِ او یا العقلغ بۀ تفکرِ مبتنی بر ناقص

. وظیفة الزوجة، شوهرداری  1اند که عبارت است: تکوین تنها دو وظیفۀ اساسی و مهم را به تصویر کشیده
برانگیز شویم کهه نگهاهی تأمهلها مواجه میای آموزهروست که گاه با پارهازاین 5مادری . وظیفة الأمومة، 2

 راجع به زنانی دارد که این ویژگی طبیعی، یعنی قدرت تولید نسل را ندارند. 
کنهد کهه فرمهوده اسهت: حصهیر از پیامبر)ص( نقهل می عوالی اللئالینقل از کتاب شیخ حر عام ی به

ایشهان شهبیه هیهین روایهت را نیهز  6وشهٔ خانه بهتر است از زنی که توان تولید مثل نهدارد.پیچیده در گهمبه
گویند: حصیر در گوشۀ خانه گونه آورده است: پیامبر)ص( در حدیثی به ع ی)ع( مینقل از شیخ مفید اینبه

 7تواند زایش داشته باشد.بهتر است از زنی که نیی

                                                 
 .14، الإسلام   ال سوی . م کیان، 1
 13، درجمۀ رسالۀ ب یعه  حسینی طهرانی، 80، صورة المرأ  فی التراث الشتعی. خباز، 2
 .08، ای سهمگتن بر پتکرۀ مسلمتنکاه  جمعت  ضربه. حسینی طهرانی، 3
 .3/81، مسائل حرجه فی فقه المرأ الدین، . شیس4
 .83، حکم الإختلاط. قوسی، 5
 .1/258 ،اللئّالی عوالیجیهور، ابیناب .6
  . 132،المق ع . مفید، 7
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دهنهدۀ دهد کهه بازتابگونه ارازه میاش را اینبندیروایات، جیع یکی از فقیهان معاصر در تح یل این
گوید: در چنهدین روایهت ایهن بهاب )ازدواج( رأی سنتی و مشهور در میان فقیهان مس یان است. ایشان می

  1آمده است که ف سفه و حکیت ازدواج تولید نسل و افزایش امت مس یان است.
نقش زنان در زیست انسانی در قامت تولید مثهل و تهدبیر منهزل این مبنای چالشی که به کاستن شأن و 

ساز آن بهرای توان از تبعات محرومیتچالشی بود، هرچند نییانجامد، اگر هم در جهان گذشته رأی کممی
های بسهیاری راحتی گذشت، اما در جهان جدید و در مقام استنباط، چالشزنان در هیان جهان قدیم نیز به

گیهری از امکان بهرهشود و تا عهدمه و دارد که از محرومیت زنان از اشتغال و تحصیل شروع میدنبال داشتبه
 کند. های اجتیاعی و عیومی تداوم پیدا میهای ایشان در عرصهظرفیت
 سنجی زن با کمال و معنویت.  نسبت3. 2

یژه زنان واست. انسان و بهسنجی زنان با کیالِ انسانیت و معنویت یکی دیگر از مبانی فقه سنتی، نسبت
 2کیال انسانیِ ایشان یها برتهری مهردان بهر آنهانسنتی گاه راجع به کیال انسانی داوری و ادعای عدمدر فقه 

و دیگرگاه در خصوص کیال معنوی داوری و ادعا شده است کهه جهنس زن در  3مطرح و تئوریزه شده است
 ین خود عام ی برای تضیی  حقوق ایشان شده است. کس  کیال معنوی نسبت به مردان ناتوان است که ا

در اشهاره بهه  عقل مذکراند. نویسندۀ کتاب ای فی سوفان و متألهان غیرمس یان نیز داشتهاین نگاه را پاره
کوزیناس می کوزیناس در یکی از بخشرأی آ بر این قول ارسطو صهحه « جامع الهیات»های بعدی نویسد: آ

آسهانی عنهان ثباتی عق ی و چون به ع ت بیتوان پارسا دانست، زیرا زنان بهستی نییدرگذارد که زن را بهمی
 4اند.روند}موجوداتی{ متزلزلمیهای نفس دنبال خواهشدرنگ بهدهند و بیاز دست می

گویهد: های تفکر مردسهالار در اشهاره بهه رأی فی سهوفان پیشهین مییکی از نواندیشان با اشاره به مؤلفه
  5کند که ضعف اخلاقی در زنان بیشتر از مردان است.ادعا می ارسطو

و  بعضی از فقیهان، دوری و نزدیکی به خداوند را که امری معنوی است با جنسیت انسان مرتبط دانسته
اند که جنس مرد زمینۀ تقرب به خداوند و کیال را بیشهتر از جهنس زن داراسهت. شهیخ طوسهی در فتوا داده

اینکهه فقیههی دوری و نزدیکهی الههی را بها  6کنهد.ن نظریه را از شافعی نقهل و تأییهد میبحث نیاز میت ای

                                                 
 .20/61، جام  احادیث الشتع . بروجردی، 1
 .56، رسالۀ ب یعه  حسینی طهرانی، 7/252 مط ع الانوار،حسینی طهرانی،. 2
 .306، کتاب القضاءعراقی،  .3
 .69 عقل مذکر: مردانگی   زنانگی در فلسفۀ غرب،. لوید، 4
 .325، مهدوری   مشتاقیکیان، . م 5
اسهت  نیز یهادی کهرد کهه ک ینهی بهابی را گشهوده فر ع کافیتوان از ، هیچنین میش اسی فقهیمکتبنقل از، جزوۀ درسی استاد مهریزی، ، بهخلاف. طوسی، 6
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 اش دانشی پیشینی دارد. گردد که نسبت به فقهشناسی وی بر میداند به انسانجنسیت انسان مربوط می
 احکام و تکالیف الهی به تصریح شریعت و آرای فقها باید متناس  بها مک هف باشهند. برخهی فقیههان

 اند. رعایت تناس  تک یف و مک ف را نشانۀ نقصان یک جنس و کیال دیگر دانسته
یکی از فقیهان با اشاره به فرع فقههیِ فقهدان آب لازم و نیهاز زن و شهوهری بهه آب بهرای انجهام غسهل 

دادن آب به مرد بهرای غسهل اسهت  چراکهه توان داشت که رأی دوم را اختصاصگوید: دو رأی فقهی میمی
  1ن استحقاق بیشتری از زنان برای کیال دارند.مردا

نویسد: شهرط چنین میهیین نگاه را شیخ طوسی در بحث جایزنبودن قضاوت برای زنان نیز دارد و این
سوم قاضی آن است که در خ قت و احکام کامل باشد و کیال در احکام آن است که بالغ، عاقل، آزاد و مرد 

  2باشد.
ند بین عدالت و جنسیت ربط وثیقی هست. ایشان در بحهث حضهانت دربهارهٔ برخی فقیهان نیز معتقد

کنند و دربهارهٔ خواهد برعهده گیرد( بحث عدالت را مطرح میشروط حاضنه )کسی که ولایت کودک را می
در زنهان سخن در شرط عدالت در حاضهنه اسهت کهه گویند: اینکه عدالت، شرط حاضنه نیست، چنین می

...خصوصهاً مهع غ بهة الفسه  »و درادامهه و تکییهل بحهث خهویش چنهین نویسهند:  3شودکیتر یافت می
 فس  در زنان غ به دارد.  4«النساء...فی

، بعید است مبتنی بر استقرا و آمار یا احیانهاً «زنان فاس ، بسیار»و « اندزنانِ عادل، کم»این دو گزاره که 
های آن چههرۀ واقعهی را بهتهر و یهاع و عرصههنگرش تاریخی به زنان باشد  چراکهه گسهترۀ حضهور در اجت

بختانه از این حضور حضور که زنان شوربختانه یا خوشکشد تا حضور اندک یا عدمتر به تصویر میراحت
 شناسی این فقیهان است. ها، تنها برایند و فرایند انسانرسد این داوریاند و لذا به نظر میمحروم بوده

ش رفته است که برخی فقیهان گیان کنند زنان ابزاری برای دوری مردان از خدا ادامۀ این نگاه تا آنجا پی
گوید: یکی از آفات ازدواج ایهن اسهت کهه زن و هستند. فیض کاشانی در اشاره به آفات ازدواج ازجی ه می

طری  هنویسهد: زن بهیکی از نویسندگان در تقریر رأی این فقیه سنتی می 5کنند.فرزند مرد را از خدا دور می
سهیت خهدا بایهد از وی دوری کنهد تها وی بها مستقیم و غیرمستقیم دورکننده از خداست و لهذا سهالک به

                                                                                                                   
 . 5/514، کافی است. ک ینی، و احادیثی را نیز به هیین مضیون گردآوری کرده« فی ق ة الصلاح فی النساء»عنوان تحت

 .2/223، م تهی المطلب فی دحقتق المذهب. علامه ح ی، 1
 .8/101، المبسوط فی فقه الأمامت . طوسی، 2
 .31/289، جواهر الکلامجواهر، . صاح 3
 .31/289، جواهر الکلامجواهر، . صاح 4
 .124، ال نتا عقباتکاشانی، . فیض5
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  1گری مرد را از آخرت دور نکند.فتنه
البته اگر فقیهی اصل تشکیل نهاد خانواده را برای هریک از مردان و زنان، اسهباب دوری از خهدا بدانهد 

 ای داشت. شود باید به آن توجه ویژهسویه گفته میین سخن یکشدنی باشد، اما وقتی اشاید توجیه
تهوان گفهت مهرد و فرزنهد و توان هیین رأی فیض کاشانی را دربارهٔ زنان نیهز گفهت  یعنهی نییآیا نیی

رسد اصل این نگاه از بنیاد نقدشدنی است  چراکه هیان گونه نظر میکند  به زندگی، زن را از خدا دور می
ها باید زندگی خویش را مدیریت کنند و سهیی از آن را به عبادت است انسانات ما نیز وارد شده که در روای

 2و سهیی هم به زن و زندگی و مرد و زندگی اختصاص دهند.
رویکرد سنتی به زنان و حقوق ایشان تا آنجا پیش رفته است که یکی از فقیهان معتقد به این رویکهرد را 

کنهد، ازجی هه احکام دخول، واردشدن دامهاد بهر عهروس، نکهاتی چنهد را بیهان می بر آن داشته است تا در
  یعنی داماد هنگام ورود بر عروس از خدا پسر سالم و «و یسأل ال ه الولد الذکر السوی الصالح»گوید: می

  3صالح بخواهد.
اه ایهن فقیهه و فقیههان این تذکر به دعاکردن برای فرزند پسر چه معنایی دارد  آیا غیر از این است که نگ

ای که اگر دقت شود آیا این نوعی دیگر از حذف فیزیکی گونههیراه وی، به زن و دختر نگاهی ویژه است، به
کنهد  ایهن فقیهه اگهر متوجهه انسانی نیست که قرآن از آن به کشتن دختران تعبیهر یهاد می دختران از جامعۀ

داد کهه اگهر خویش را داشت آیا نباید به این چالش پاسخ می ها و نتایج این رأیسخنش بود و نگاه به پیامد
دههد کهه ها نشان میها مستجاب شد و هم پسر شد، آنگاه تداوم و تولید نسل را چه باید کرد  اینهیۀ دعا

 کند. مبانی فقهی و توجه به ظواهر و نصوص، گاه درک واقعیت را برای یک فقیه سخت می
تنها توسط نواندیشان دینی به چالش فراخونده شده اسهت، وران معاصر نهاین مبنای رویکرد سنتی در د

است. یکی های رویکرد سنتی نیز محل تردید و انکار قرار گرفته ب که توسط برخی معتقدان به مبانی و روش
یح گوید: در آیات متعددی از قهرآن کهریم تصهراز فقیهان و مفسران معاصرِ سنتی، با اشاره به آیات قرآن می

است که اییان و کیال و هدایت در دنیا و رستگاری و نجات و سهعادت در آخهرت ههیچ ارتبهاطی بها شده 
  4جنسیت ندارد.

 . فرودستی زنان4. 2
                                                 

 .107، الشتعی التراث فی المرأة صورة. خباز، 1
فُونَ عُیُوبَکُم و یَخِ صهونَ إجتَهِدوا أن یَکونَ زَمانُکُم أربَعَ ساعاتٍ: ساعَةً مِنهُ لِیُناجاةِ الّ ه ِ و ساعَةً لِأمر الیَعاشِ و ساعةً لِیُعاشَرَةِ الإ. »2 ذینَ یُعَرِّ قاتِ و الَّ خوانِ و الثِّ

لاثِ ساعاتٍ لَکُم فِي الباطِنِ و ساعَةً تَخُ ونَ فِیها لَِ ذّاتِکُم و بِ   .337، الرضافقه موسی، بنع ی .«هذِهِ السّاعَةِ تَقدِروُن عََ ی الثَّ
 .5/92، الر ض  البهت  فی شر  اللمع  ال مشقت . شهید ثانی،  3
 .10۳، حق   دکلتف در اسلام. جوادی آم ی،  4
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یکی دیگر از مبانی رویکرد سنتی، اعتقاد ایشان به فرادستی مردان و فرودستی زنان اسهت. ایهن مبنها در 
توان بهه رأی یکهی از فقیههان معاصهر در بحهث که از آن جی ه می ای از آرای فقهی بازتاب داشته استپاره

گوید: تردیدی نیست که ساحت و جهات برتری در نوع مردان بر زنان وجهود قضاوت زنان اشاره کرد که می
هها را در نبهوت ها در نوع زنان نیست. گواه این برتریهای برتری خَ قی و خُ قی که این برتریدارد، ساحت

  1توان دید.مامت و ولایت ایشان میمردان و ا
هیین نگاه در فقیهان پیشین نیز بوده است. سیدمرتضی در بحث قصاص و در فرع فقهیِ قصاصِ مهرد 

توان قصاص را انجام داد ولی باید مازاد بر دیهه را بهه ورثهۀ کند که میسب  قتل زن، پس از آنکه اشاره میبه
گوید: دلیل ما بر صحت آنچه که بدان حکم دادیم اجیاع حکم می مرد پرداخت )فاضل دیه(، در تع یل این

دلیل آن است که جان زن مساوی جان مرد نیست، ب کهه زن نصهف مهرد اسهت. پهس وقتهی کهه است و به
  2خواهیم جان انسانی کامل را در برابر ناقصی بگیریم باید مازاد را پرداخت کنیم.می

فقیهان در احکام دخول، واردشدن داماد بر عروس، نکاتی چنهد  این نگاه تا جایی رفته است که یکی از
  یعنهی دامهاد هنگهام ورود بهر «و یسال ال ه الولد الذکر السوی الصالح»گوید: جی ه میکند  ازرا بیان می

 3عروس از خدا پسر سالم و صالح بخواهد.
 

 های رویکرد فقه سنتی در حقوق زنانای چالشبررسی پاره .3
است که توجهه و تیرکهز  هایی مواجه شدهای که دارد در جهان جدید با چالشبه مبانیتوجهسنتی با فقه

هها در توان ادعا کرد که ایهن چالشهایی آن از بحران، امری ضروری است. البته میها برای کیک به ربر آن
نهاظر بهه معیشهت و  ههای فیزیکهال وها و رنجادوار پیشینِ زیست انسانی نیز وجود داشته است اما دغدغه

ویژه مرتبط با انسانی بههای حقوقی زیست ها در آن دوران چنان فراوان بوده است که این چالشجسم انسان
 اند. آمدههای آنی و اولیهٔ ایشان نبوده است و لذا با آن کنار میزنان، اولویت زیست

خواههد کهه در ایهن متنی مفصهل می های متوجهِ فقه سنتی فرصتی فراخ والبته پرداختن به هیۀ چالش
 ها اشاره شود. ای از آنشود تا به پارهجستار تلاش می

 عمومی های رویکرد فقه سنتی در ساحت اجتماعی. چالش1. 3
هها را فهراروی رویکهرد سهنتی بهه دلیل گستردگی مباحث آن بیشترین چالشهایی که بهیکی از ساحت

                                                 
 .50تا1/45، کتاب القضاء. گ پایگانی، 1
 .270، الإنتصارالهدی، . ع م2
 .5/92، الر ض  البهت  فی شر  اللمع  ال مشقت ثانی،  . شهید3
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یاعی و عیومی است. آرای فقیهانِ معتقد به رویکرد سهنتی در ایهن حقوق زنان قرار داده است، ساحت اجت
و شههادت  1ساحت در فروعاتی هیچون  زنان و مرجعیت دینی، زنان و مدیریت سیاسی، زنهان و قضهاوت

روست که برای نیونه تنها از این میان به های جدی روبهو...، زنان و روابط اجتیاعی با مردان و... با چالش
 شود. های متوجه به این موضوع مطرح میپردازیم و چالشعیت دینی میزنان و مرج

های ساحت عیومی، بحث مرجعیهت زنهان : یکی از چالشأ. زن و مرجعیت دینی در رویکرد سنتی
گهاه کهه در مقهام آن 2است. آیا زنان ح  دارند مرجع تق ید شوند  فقیهان که به گواه تاریخ، هیه مرد بودند،

اند. ایهن رأیِ تقریبهاً مشههور رجعیت بودند، یکی از شرایط را ذکوریت، یعنی مردبودن دانستهتبیین شرایط م
 وضوح با این رأی هیراهی کرد. توان بهاست که البته در مراجعه به منابع روایی نیی 3فقیهان شیعی

. 8عاصهر، . تغییر نقش و کارکرد مرجعیت در جهان م3است:  این چالش به چند دلیل مهم ایجاد شده
 . تفاوت شیوۀ احراز جایگاه مرجعیت. 1های اِعیال مرجعیت، تغییر روش و شیوه

های مهیهی بها جههان در جهان جدید هم اِعیال نقش مرجعیت و هم اِحراز آن در جهان جدید تفاوت
 ها توجهی کرد. است و در هنگامۀ استنباط یا در مقام افتا نباید به این تفاوتگذشته پیدا کرده
جواز مرجعیت برای زنهان ای فقهیان معتقد به عدمای که به مستندات پارههای سندشناسانهعلاوه بر نقد

های آموزشهی و مجهازی در بهه وجهود رسهانهشده است، در جهان جدید برخلافِ جهان گذشهته و باتوجه
انهدازۀ گذشهته و تع هم بهههای تهدریس و تع هیم دسترس دیگر، حتی نیازی به حضور در مدارس و کرسهی

نیست، ضین آنکه اصدار فتوا و مدیریت مق دان نیز دیگهر نیازمنهد بهه تعامهل حضهوری نهدارد تها برخهی 
جواز ارتباط و اختلاط زن و مرد و... حکهم بهه بودن زنان، عدمبخواهند با استناد به اموری  هیچون عورت
 محرومیت زنان از منص  مرجعیت بدهند. 

و نحن منهم  -الفقهاءفهناک الکثیر من»گوید: اشاره به بحث در فقه شیعه مییکی از فقیهان معاصر با 
بینم. بهرای   بسیاری از فقیهان که من هم از ایشان هستم منعی برای اخهذ فتهاوای زنهان نیهی«لایجدون...

ند و کهیین هم اگر زنی مرات  اجتهاد را در یابد، اصل عق یِ رجوع جاهل به عالم دربارهٔ وی هم صدق می
  4منعی برای مراجعه به وی نیست.

نویسهد: می –شهرط ذکهورت در مجتههد–پژوهان معاصر در گزارش تاریخی ورود این بحث یکی از فقه
                                                 

 .7/270، مطل  الأنوار. حسینی طهرانی،  1
 .380، دنتا المرأةال ه، . فضل2
مجیوعههٔ انهد. نهک: سنت در این رأی با مشهور فقیهان معاصر شیعی مخالف بوده و از هیان ابتدا نیز شرط ذکورت را از شرایط مجتهد قهرار نداده. فقیهان اهل3

 .77، فقه المرأةمؤلفان، 
 .379، دنتا المرأةال ه، . فضل4
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 1اولین کسی که این بحث را وارد فقه شیعه کرد، شهید دوم است.
کنهد و ادامهه می وی با اشاره به اینکه شهید دوم ادعای اجیاع بر این نکته کرده است بهه رأی وی اشهاره

  2«الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرازط الافتاء، و هی: الب وغ، و العقل، و الذکورة... و فی»دهد: می
نظر جدی قرار نگرفت، به ای که حتی فقیهی مثهل شهیخ انصهاری کهه گونهاین رأی پس از شهید نیز مدِّ

نوشته و بهه شهرایط مجتههد « الإجتهاد و التق ید»ان ای که با عنومعروف به تفریعات در فقه است، در رساله
ویژه پهس از انتشهار پرداخته است، از ذکوره )مردبودن(، هیچ یادی نکرده است  ولی در دوران معاصر و بهه

 ای که تبدیل به رأی مشهور معاصران شد. گونههای تأییدی فراوان یافت، به، حاشیهعر ة الوثقیکتاب فتوایی 
توان به این نکات اشاره کرد: أ. چهالش ها میهای چندی دارد که ازجی هٔ آنها و چالشاین رأی پرسش

شهده از ای از فقیهان معتقدنهد ادلههٔ اقامهناتوانی ادله در مستندسازی این رأی  هیان گونه که اشاره شد پاره
ب. چهالش  3دارنهد طرف مدافعان این رأی، قدرت و قوّت اثبات این رأی و حجیت استنادی بهه شهارع را ن

د. نقهش  5شهده از امامهان های نقلای روایهات و سهیرهج. پهاره 4مخالفت این رأی با ارتکهازات عقلازیهه 
  6جنسیت در فهم و تأثیرپذیری این رأی از جنسیت فقیهان.

 ب. زن و قضاوت در رویکرد سنتی
برای قاضی شرایطی های ساحت عیومی، بحث زن و قضاوت است. فقیهان سنتی یکی دیگر از چالش

 اند که یکی از آن شروط، مردبودن قاضی است. برشیرده
و فقیهان هرچنهد  7تا قرن پنجم، مردبودنِ قاضی اگر هم متفاهم فقیهان بود، ولی شهرت فتوایی نداشت

 8اند. صراحت مردبودن قاضی را مطرح نکردهاند، اما بهاز قضاوت سخن گفته
پس از قرن پنجم وارد فقه شهیعی  9ضاوت زنان توسط فقیهانی چندجواز قطرح جدی و حداکثری عدم

اگر »شد و در بازهٔ زمانیِ کوتاهی تبدیل به رأی مشهور شد و آرای کسانی مثل مج سی اول که معتقد بودند: 
اش برای امور زنانه یها امهور یک زن عالیه، واجد تیام شرایط و صفاتِ لازم برای امر قضاوت باشد، داوری

                                                 
 .80تا79، ، فقه المرأة. مجیوعهٔ مؤلفان1
 .3/63، الر ض  البهت  فی شر  اللمع  ال مشقت . شهید ثانی، 2
 .195، المرأة فی لبفکر الإسلامی المعاصرال ه، . ح 3
 .195، المرأة فی لبفکر الإسلامی المعاصرال ه، . ح 4.

 .195، المرأة فی لبفکر الإسلامی المعاصرال ه، . ح 5
 .379، دنتا المرأةال ه، . فضل6
 .215، حقوق زن در کشاک  س     دد دپور، . حکیم7
 و... . 412، الکافی فی الفقه، ابوالصلاح ح بی، 2/152، لسرائرادریس، ا  ابن11، المق ع . مفید، 8
 .1/94، الر ض  البهت  فی شر  اللمع  ال مشقت   شهید اول، 2/138، المطلب م تهی  علامه ح ی، 4/60 ،شرائ  الإسلام. محق  ح ی، 9



531/ها(و چالش یزنان )مبانبه حقوق  یسنتفقه  کردیرو یخوانش انتقاد ؛شفیعی و دیگران 

 

 شد. شنیده نیی 1،«بین زن و مرد جایز است مشترک
ای از فقیهان چنان قطعی است که مرجعیت زنان را نیز به آن تشهبیه جواز قضاوت زنان در آرای پارهعدم

گیهری از اصهل و قاعهدۀ اولویهت، رأی سازی ایهن مقولهه بها قضهاوت و بهرهاند با مشابهکرده و تلاش کرده
ها، دیگر از سازیای از مشابهترسد هیانند پارهکه به نظر می 2ز تسری دهندجواز قضاوت را به آنجا نیعدم

ای فقیهانِ معاصر، آیات ناظر به قضاوت را دارای ظرفیتی گسهترده بنیاد درخورِ نقد باشد. افزون بر آنکه پاره
صدی قضهاوت دانسته و سخن از شیول آن آیات راجع به زنان گفته و قاعدۀ اشتراک را مجوزی برای جواز ت

 3اند.زنان خوانده
های آن دو را ببیند باز ههم مجهوزی ها هرقدر هم دقی  و عالیانه باشد و حداکثر سویهسازیاین مشابه

سهازی احکهامی مثهل شود. یکی از فقیهان در نقد این نگاه در مشابهبرای سرایت حکم یکی به دیگری نیی
شهناختی و سیاسهی و ت مع ول ع هل متعهدد جامعهگوید: شرط مردبودن در قضاوقضاوت و مرجعیت می
سهازی محهل تردیهد توان آن را به مرجعیت تسری داد. ضین آنکه بنیاد ایهن هیساناجتیاعی است که نیی

 4است.
های خانواده و غیرخانواده نیز سهخن گفهت. توان از حجم حضور زنان در دادگاهبر این بحث می علاوه

های مربوط به زنان و خانواده بتوانند اند چرا نباید در پروندهفقیهان نیز گفته گونه که برخیزنان حداقل هیان
ها دارند، چهرا های اقتصادی و سیاسی و امنیتی در دادگاهقضاوت کنند  زنان اکنون برخلاف گذشته پرونده

 وری شوند  نوعان خویش داجنسان و همها توسط همنباید این ظرفیت را به زنان داد که در این دادگاه
 های رویکرد فقه سنتی در ساحت عبادات . چالش2. 3

هایی هها و پرسهشهایی است که رویکرد سنتی به زنان در آنجا بها چالشساحت عبادات یکی از حوزه
اند از: زن و حضهور در جیعهه و جیاعهات، زن و امامهت ها عبارتمواجه شده است  ازجی ه این ساحت

 های نذری و استحبابی و... نذورات و صدقات، زن و اقدام به صوم و صلات جیعه و جیاعت، زن و انجام
 پردازیم. ها میدر ادامه، تنها به دو مورد از آن

 أ. زن و حضور در جمعه و جماعت 
صهورت طبیعهی بایهد دارای مط وبیهت بهرای هیهۀ های عبادی از اموری است که بهجیعه و جیاعت

                                                 
 .12/191، ر ض  المتقتن. مج سی، 1
 .1/224، الت قتح فی شر  العر ة الوثقی. خویی، 2
 .22، ، القضاء   الشهادتمحسنی. 3
 .225/ 1، الت قتح فی شر  العر ة الوثقی. خویی، 4
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کنهد. ایهن کهارکرد طبیعهی بهرای عبهادات معنوی و اخلاقی ایشان کیک میچراکه به رشد  1ها باشد انسان
ها جیعی در جهان معاصر با برخی نکات دیگر نیز درآمیخته است کهه حضهور مؤمنهان را در ایهن فریضهه

 رساند. تر و ب که به حد ضرورت میمط وب
تواننهد قی ندارند، ب که میامور عبادیِ جیعی در جهان جدید، تنها کارکرد رشد و تعالی معنوی و اخلا

 هایی برای رشد اجتیاعی و فرهنگی و سیاسی مؤمنان نیز بشوند. تبدیل به ظرفیت
کهه حالیکنهد، درراحتی از ایهن ظرفیهت معنهوی و اجتیهاعی محهروم مینگاه سنتی فقهی، زنان را بهه

صهورت طبیعهی اگهر ت. بهکند که کیال معنوی در زنان کهم اسهگونه که اشاره شد این نگاه گیان میهیان
ههای گونه نیست، باید ظرفیهت حضهور ایشهان را در ایهن موقعیتگونه است که به گیان نگارندگان ایناین

کردن ایشان از امری که ساحت اصه ی و کهارکرد افزا بیشتر فراهم کرد، نه اینکه با محروممعناآفرین و اخلاق
 مضاعفِ معنوی قرار داد. مهم آن عبادی و معنوی است زنان را در محرومیت 

نویسد: نظران در تقریری هیدلانه با رویکرد سنتی به مقولۀ زن و جیعه و جیاعات مییکی از صاح 
دهد کهه فقیههان ایشان نیز ادامه می 2مبنای ک ی فقها، مط وبیت پرهیز زنان از حضور در اجتیاعات است.

عبارت دیگهر، ذکوریهت یکهی از شهرایط ندارند و بهه معتقدند: اینان، زنان، الزامی به حضور در نیاز جیعه
نظر چنان فراگیر اسهت کهه علامهه وجوب این نیاز است، چه در حضور امام)ع( و چه در غیبت. این اتفاق

 3ای فقهی از آنان مانده است.کند: این گفتۀ تیام کسانی است که اثر و گفتهگونه یاد میح ی از آن این
تواند داشته باشد ولی یکی از مبانیِ روشهن آن، تقسهیم عبهادات بهه مخت فی میاین رویکرد البته مبانی 

گونه بازتاب داشته است: زن اههل حضهور عبادات جیعی مردانه و زنان است که در ادبیات علامه ح ی این
 4در مجامع مردانه نیست.

تهوان از ای نیونهه میبرانگیز در دوران معاصر نیز رأی بسیاری از فقیهان اسهت کهه بهراین تفکر چالش
سیدمحید صدر که در پاسخ به سؤالی که مطرح کرده و از شرایط وجوب نیاز جیعه سخن گفته است یهاد 

  نیاز جیعهه بهر «فلاتج  ع ی النساء»نویسد: مردبودن، شرط وجوب نیاز جیعه است و لذا کرد که می
 5زنان واج  نیست.

                                                 
هِ وَ »کاررفته در قرآن هم عیومیت و هم شیول را افاده می کند: ل  است که ادبیات به. جا1 لَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُیُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ الَ ّ ذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِ صَّ هَا الَّ یَا أَیُّ

 (.9)جیعه:  «ذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعَْ یُونَ 
 .109، های جمعینگاهی فقهی به حضور زنان در عبادت. مرتضوی، 2
 .365/ 5،م تهی المطلب فی دحقتق المذهب. علامه ح ی، 3
  .365/ 5الیذه ،  یتحق یالیط   ف یمنته ،یعلامه ح . 4
 .1/131، م هج الصالحتن. صدر، 5
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حضور اجتیاعیِ زنان بوده اسهت و هیهان بهه حضهور مراستی اگر در جهانِ گذشته، مط وبیت بر عدبه
راحتی سهخن از آن مط وبیهت توان بههشد، در عصر جدید نییزنان در جیعه و جیاعت نیز تسری داده می

های مینوعه بوده است  هیاننهد هایی که تا پیش از این عرصهگفت. وقتی حضور زنان در بسیاری از عرصه
های سیاسهی و اجتیهاعی و...، بهه رسهییت شهناخته در مناص  و ساحت تحصیل و اشتغال زنان، حضور

 مط وبیت حضور زنان در جیعه و جیاعت سخن گفت  توان از عدمشود، آیا میمی
 ب. زن و چالشِ امامت جمعه و جماعت

ای مناص  عبادی و دینی است  جواز حضور زنان در پارههای جهان جدید، چرایی عدمیکی از چالش
توانند امامت جیعه و جیاعهت شهوند  چقهدر از ایهن مینوعیهت زاییهدۀ ذههنِ مسهتنبطان و ان نییچرا زن

ای بر جواز نداریم یا ب که بالاتر دلیل بر منع داریم و این گرایان معتقدند: چون یا ادلهمجتهدان است  سنت
 ی را اختیار کنند. های معنوتوانند این جایگاهاند، لذا زنان نییادله هم فرازمانی و فرامکانی

بینیم که نه بها تسهتر ایشهان و نهه بها ها را ابتدا در مقولۀ امامت جیاعت زنان برای زنان میاین برداشت
 حجاب ایشان تعارضی ندارد، سپس به بحث امامت ایشان برای مردان بپردازیم. 

دار شهوند یها عههده توانند امامت جیاعهت بهرای زنهان را: آیا زنان میامامت جماعت زنان برای زنان
نویسهد: خیر  در پاسخ به این سؤال، شهرتی شکل نگرفته است، هیان گونه که شهیخ یوسهف بحرانهی می

امامت زنان در نیاز ناف ه برای زنان اشکالی ندارد و اتفاق فقیهان بر جواز آن است، اما دربارهٔ امامت ایشهان 
   1ارد.های فریضه )واج ( اختلاف وجود دبرای زنان در نیاز

دهد که: رأی مشهور، ب که صاح  تذکره ادعای اجیاع کرده اسهت، جهواز امامهت گاه ادامه میوی آن
جنیهد و سیدمرتضهی مخالفهت های فریضه)واج ( است، اگرچه برخی هیانند ابنزنان برای زنان در نیاز

  2هستند. کرده و قازل به منع
گونهه از فقههای معاصهر شهده اسهت پاسهخ ایشهان را این در استفتایی که دربارهٔ امامت زنان برای زنان

بندی کرد: أ. جواز مشروط به شرایطی کهه بهرای امامهت جیاعهت مهرد لازم اسهت  هیاننهد توان دستهمی
ج. کراههت و  4ب. جواز مشروط به ج هوتر قرارنگهرفتن از صهف اول، 3بودن قرازت و عدالت و...،صحیح

                                                 
 .11/87، الح ائق ال اضرة. بحرانی، 1
 .11/187، ال اضرةالح ائق بحرانی، 2
هیاار   ییک مسیئلۀ   نهوری هیهدانی، 254، س1/86، استفتائات ج ی   مکارم شیرازی، 2/242 تن،م هاج الصالحوحید خراسانی، : به عنوان نیونه: ر.ک. 3
 .199، س1/56، هیفق
 .1/265، الصالحتن م هاجسیستانی، ، 261الیسازل الشرعیه، ص . شبیری زنجانی، 4
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ای فقیههان سهیطره داشهته در این سنخ از مباحث، چنان بر ذهن پهاره د. مبانی سنتی 1احتیاط در ترک است،
هذِینَ »اند و از اطلاقات و عیوماتی  هیچون است که حتی به تصرف در ظواهر نصوص پرداخته هَها الَّ یَها أَیه

هِ وَذَرُو لَاةِ مِن یَوْمِ الْجُیُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ ال َّ کُهمْ إِن کُنهتُمْ تَعَْ یُهونَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِ صَّ  2«ا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّ
کردن، از قواعهدی هیچهون قاعهدۀ اشهتراک درخهورِ دست بردارند که عیومیت تک یف حتی بهدون هزینهه

  3.استفاده است: و سخن از وجوب نیازجیعه بر بالغ و عاقلِ مرد و آزاد و... بگویند
گونهه کهه اشهاره شهد ما دربارهٔ امامت زنان برای زنهان و مهردان هیان: اامامت زنان برای زنان و مردان

دلیهل  4«فلایجوز اقتداء الرجهال بالنسهاء...»دانند لذا معتقدند: فقیهان چون ذکورت)مردبودن( را شرط می
 5.«للاجیاع و الأخبار»الغطاء گزارش کرده است عبارت است از: فقیهان هم هیان گونه که کاشف

گویهد: ن معاصر که هیراهِ با رأی مشهور در شرط ذکهوره بهرای امهام جیاعهت اسهت، مییکی از فقیها
جایزنبودن امامت زنان برای مردان ظاهراً حکیی قطعی است، هرچند من روایت معتبری که بر ایهن حکهم 

ا تهوان بهپرسش این است: پس از فحص دلیل و نیافتن دلیل معتبری بر این حکم آیا می 6دلالت کند ندیدم.
ها را از حقی عیومی که بیش از آنکه عبهادی راحتی نییی از انسانتیسک به ذوق شارع یا عیوماتی دیگر به

رسهد باشد که اجتیاعی است، محروم کرد  در امامت جیعه برای زنان نیز چالش هیین است. به نظهر می
دیدن حضور و مردانهبه عدموقتی زنان از حضور در نیاز با حکم برخی به کراهت حضور یا با توصیۀ برخی 

ای بهه نهام امامهت جیعهۀ توان از مقولههشوند، روشن است که نییاین عیلِ اجتیاعی و عبادی محروم می
های عصری صدور بدون توجه به واقعیت 7اشتراک برای اثبات این جایگاه برای هریک از زن و مرد یاد کرد.

صهورت طبیعهی چهون ابتهدای وایات را بدان دلیل دانست که بهای از این رتوان پارهو نزول روایات، آیا نیی
اند که تبدیل به یک مسئ ه گونه جایگاه نبودهقدر زنان آماده برای اینگیری دین و دینداری است هنوز آنشکل

ها برای آن بوده است که فرهنگ جامعه هنوز آمادگی اصلاحات بنیادین را توان گفت این آموزهشود  آیا نیی
 شته است  ندا
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 های معطوف به حقوق خانواده. چالش3. 3
هایی هیچون  مدیریت خانواده، حقوق جنسی زن توان در ساحتهای جدی در این باب را میچالش

و مرد، معیشت خانواده و بحث حقوق مالی زوجه، روابط فرزندان و والدین و... تعریف کرد که برای نیونه 
های مههم ایهن دو، طهرح قوق جنسی زن و مرد یاد خواهد شد و چالشاز دو ساحت مدیریت خانواده و ح

 خواهد شد. 
یت خانواده در رویکرد سنتی : زن در خانواده چهه نقشهی دارد  در مهدیریت خهانواده و أ. زن و مدیر

ههای های آن، زنان چه ظرفیتی دارند  آیا در فقه سنتی اولًا، از ظرفیت زنان در مدیریت و حهل بحرانبحران
 گیری از ایشان چگونه است  شود  و ثانیاً، میزان بهرهگرفته مینوادگی بهره خا

صهورتی گفته در فقه سنتی و اعتقاد فقیهان سنتی به نقصهان زنهان بهبه مبانی پیشرسد باتوجهبه نظر می
و تشهکیل گیری از توانیندی زنان بود. فقهه سهنتی هیچنهان زنهان را پهس از ازدواج طبیعی نباید منتظر بهره

دانهد و وقتهی در نههاد خهانواده، وی خانواده هیانند پیش از تشکیل خانواده نیازمند به قیم و سرپرسهت می
 آفرینی جدی را داشت. صورت طبیعی نباید انتظار نقشهیچنان نیازمند قیم است، به

فربهه تعریهف  دانند و رابطهۀ آن را بها هویهت انسهانی بسهیارگرایان، جنسیت را مقوم انسانیت میسنت
تنها ذاتهی ها که زنان هستند نههزده و معتقدند حداقل نییی از انسانگره  کنند، لذا حقوق انسانی را به آنمی

اند ای هستند. تا زمانی که تن به ازدواج ندادهکنندهناخودبسند دارند، ب که هییشه نیازمند سرپرست و کنترل
گهاه کهه ازدواج وی با پدر یا یکی از اولیهای پهدری اسهت و آن اند، تیشیت امور اص ی و حداکثریو باکره

ای که به فتوای بسیاری از گونهصورت حداکثری تحت قییومت هیسر است، بهکند تیشیت امور وی بهمی
ایشان مستح  است مرد زن را در خانه زندانی کند و اجازه ندهد که وی به بیرون برود، مگر بهرای امهوری 

  1که ضروری است.
تنها در آن از ظرفیهت زنهان بههره نگرفتهه یکی از مصادیقی که چالشی خانوادگی است و فقه سهنتی نهه

 راحتی آنان را نادیده انگاشته است  بحث نشوز در خانواده است. است، ب که به
ولی در درمان  2اند،فقیهان البته نشوز را در خصوص هر دو رکن خانواده  یعنی مرد و زن متصور دانسته

 اند. ناشزه دو گونه رفتار داشته
انهد کهه و گویا فهرض گرفته 3فقیهان سنتی آیهٔ مربوط به درمان نشوز را از هیان اول متوجهِ زنان دانسته 

                                                 
 14/11، حکتم، مستمسک العر ة  5/483، عر ة الوثقی. طباطبازی، 1
 2/266، کفای  الأحکام. محق  سبزواری، 2
 .2/267. محق  سبزواری، 3
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تبع ایشان، شهید ثانی در درمان نشوز مرد را خطهاب این آیه راهکاری در اختیار مردان است. شهید اول و به
. فاذا امتنعت من طاعته 3. ثم اعتزلها...،2. حوّل ظهره الیها فی الیضجع، 1: گویندقرار داده و در درمان می
گویند که زن باید اقامۀ دعوا نهزد حهاکم شدن مرد میولی ایشان در صورت ناشزه 1. فییا یج  له ضربها...

گزیدن ا دوریزدن یای دیگر از فقیهان، ح  تصریح پارهببرد تا حاکم وی را م زم به رعایت ح  زن کند و به
   2از مرد برای زن ثابت نیست.

ویژه در جههان جدیهد کهه هرگونهه های جدی دارد، بههگونه که روشن است چالشاین رأیِ فقهی هیان
 داند. پذیرد و آن را ناکارآمد میتعرض جسیی اگرچه به نام تأدی  بدنی حتی در خصوص فرزندان را نیی

نظر نیست، اذن زدن زن توسهط مهرد و نسهبت آن بها تهوهین و  گونه آرای فقهینکتۀ مهیی که در این مدِّ
تر آنکه شهید ثانی در توضهیح رأی شههید اول دربهارهٔ زدن زنهان ناشهزه احساس حقارت زنان است. جال 

  3نویسد: اگر با زدن آرام، زن از نشوز برگشت که هیچ و الا تدرج الی الأقوی فالأقوی.می
لش دیگر رویکرد سنتی در حقوق زنان، بحث حقوق جنسهی زن چاب. زن و چالش حقوق جنسی: 

گونه گزارش ها را اینتوان آندر این مقوله در فقه اسلامی آرا و اقوال مخت فی وجود دارد که می 4و مرد است.
 کرد: 
دانند که بیش از آن زن حه  بار می. مشهور فقیهان شیعی، ح  جنسی زنان را هر چهار ماه قیری یک1

 5.ندارد و مرد هم موظف به تأمین نیست مطالبه
. برخی فقیهان شیعی از الزام مرد به بیش از ایهن بهه میزانهی کهه زن را از انحهراف حفه  کنهد، دفهاع 2

   6اند.کرده
بهار در انهد و آن را بهیش از یکمنهد کردهمشهور فقیهان شیعی، فقیهان سنتی، ح  جنسی زنهان را زمان

اما دربارهٔ ح  جنسی مردان نسبت به زنان، زمان، مکان، آمادگی روحی  7انند.دچهار ماه بر مرد واج  نیی
نظر نبوده است و در تیکین ایشان مطرح نیست، تنها مانع ح  جنسی مردان وجهود مهانع شهرعی  8و... مدِّ

                                                 
 .5/428، الر ض  البتهت  فی شر  اللمع  ال مشقت . شهید ثانی، 1
 .2/270، کفای  الأحکاممحق  سبزواری، . 2
 .5/428، الر ض  البتهت  فی شر  اللمع  ال مشقت . شهید ثانی، 3
 .86-44 خ،ی، پژ هش امه دار(«انیزن در عصر اممو ؛ی)موردپژ هش امبرت  حقوق زنان پساپ  تنگا  به شخص رتتدغ ی  لتدحل ینگارخی  همکاران، دار یعتشف.  4
 .335، فی الفکر الإسلامی المعاصر قضایا   اشکالتاتالله، المرأة . حب5
 .8/23، عر ة الوثقی. طباطبازی، 6
 .34/۳۳، الشتع  مست  . نراقی، 7
 .742  اراکی، 2/347، شرائ  الإسلام فی مسائل الحلال   الحرام. محق  ح ی، 8
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اج های شهیعی ازدوتنها بسط ق یروِ ح  جنسی دارند، ب که راهکار تعدد ازدواج و در آموزهمردان، نه1است.
 موقت را نیز دارند. 

توان به رأی یکهی از فقیههان معاصهر در نقهد رأی های متعددی دارد که از آن جی ه میاین رأی، چالش
ماندن هریک از زن و مرد در برابر آلودگی بهه گوید: تشریع ازدواج برای پاکمشهور فقیهان اشاره کرد که می

کنندۀ این دغدغه شارع نیست... و بر اسهاس ایهن قهول )رأی زناست و این رأی فقیهان در ناحیهٔ زنان، تأمین
شاید بهه هیهین دلیهل اسهت کهه  2ماند ای برای زنان باقی میمشهور در ح  جنسی( آیا برای ازدواج فایده

اند  یعنی هریک از زن و مهرد را ای از فقیهان معاصر، سخن از مشابهت ح  جنسی برای زن و مرد گفتهپاره
 3اند.نیاز جنسی طرف مقابل دانستهموظف به تأمین 

 
 گیرینتیجه

معنای نهوآوری و ههای موضهعی آرای فقههی، بههبه آنچه گفته شد به گیان نگارندگان با رفوگریباتوجه
مسهازل و بازسازی موردی که در جامعۀ پیرامهونی دچهار چهالش شهده و تغییهر و تحهولات مصه حتی تک

نان در جههان جدیهد را تهأمین کهرد و ثانیهاً از ظرفیهت ایشهان در توان اولًا حقوق زفروعات فقهی، نییتک
 های عیومی زیستِ انسانی بهره کامل و مناس  برد. ساحت
های موجهود در آن در سهاحت حقهوق زنهان را توان رویکرد فقه سنتی با هیۀ خوانشهیین دلیل میبه 

ههای هایش دعوت کرد  چراکه نوآوریضفرآفرینی در جهان جدید، به بازخوانی در مبانی و پیشبرای نقش
های آن لحظهه باشهد، ولهی در طهول تهاریخ، فقهه بهه جهایی گوی چالشموردی شاید در هر عصری پاسخ

 رسد که رفوشدگی بر ذات فقه سیطره پیدا کند و هویت خود را از دست بدهد. می
تواند در جهان دارد و می ترین نگاه فقهی به جهان است و مشروعیتی حداکثریاین رویکرد که طولانی

های نوپیدا باشد، برای آنکه زیستی پرهیینه داشته باشهد بایهد در جهان جدید نیز رقیبی جدی برای رویکرد
اند به رسییت بشناسهد و پاسهخی ها در این جستار اشاره شدهای از آنهای فراروی خویش را که پارهچالش

 ها تدارک ببیند. برای آن
ان جدید برای آنکه هزینۀ زیستن انسان معاصر را که در مصاف با مدرنیته بهه رنجهی گرایی در جهسنت

تواند بهه بهازخوانی اش نیفزاید، میهای انسان پیرامونیمضاعف گرفتار شده است، کم کند و رنجی بر شانه
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Abstract 

One of the topics worthy of research is the difference between worship and non-worship rulings in terms of inference 

and their form. This issue has been investigated in this essay, using on the descriptive-analytical method. 

The most important differences obtained are: the first rule  is a) being sharʿī of the nature, ruling and criterion of 

worship rulings, b) rationality of the nature, ruling and criterion of non-worship rulings  c) discovering the position of 

the Sharīʿah from the none rejected Sīrah in worship rulings and not discovering his position from the non-rejected 

Sīrah in non-worship d) the implication of  innocent Imām's  act on recommendation  in acts of worship and not 

implying recommendation in non-worship, the first rule is the  stability  of quantitative restrictions in acts of worship 

and the absence of such a rule in non-worships, the first rule is the issuance in the place of expressing the position of 

the Sharīʿah in acts of worship and the absence of the first rule in acts of none  worship, the first rule is non -

generalization in acts of worship and the absence of the first rule of non-generalization in acts of none worship. 

Key words: rules of inference, worship rulings, non-worship rulings, specialization of ijtihād. 
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 های ضوابط استنباطی در احکام عبادی و غیرعبادیتفاوت

دکتر سعید ضیائی فر  
هنگ اسلامی استاد درس خارج حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه علوم و فر  

Email: ziyaei.saeid@isca.ac.ir 
 چکیده

یکی از موضوعات درخور تحقیق تفاوت میان احکام عبادی و غیرعبادی در ضوابط استنباطی و وجه آن است. در این 
آمده دسرتهرای بهتررین تفاوتتحلیلی این مسئله مورد کاوش قرار گرفته است. مهمتوصیفیجستار با تکیه بر روش 

برودنِ ماهیرت، حکرم و مرلاک بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام عبادی و عقلائیاند از: قاعدهٔ اولی شرعیتعبار
نشده در کشف موضع وی از سیرهٔ ردعنشده در احکام عبادی و عدماحکام غیرعبادی، کشف موضع شارع از سیرهٔ ردع

ت بر استحباب در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی ثبات دلالغیرعبادی، دلالت فعل معصوم بر استحباب در عبادیات و عدم
بیان موضع شرریعت در  از شأنای در غیرعبادات، قاعدهٔ اولی صدور های کمّی در عبادات و نبود چنین قاعدهتحدید

تعردی در تعردی در عبادیرات و نبرود قاعردهٔ اولری عدمعبادیات و نبود قاعدهٔ اولی در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولری عدم
 عبادیات. غیر

 شدن اجتهاد.ضوابط استنباط، احکام عبادی، احکام غیرعبادی، تخصصی: واژگان کلیدی
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 مقدمه

شدن اجتهاد شدن آن است. تخصصیترین مباحث اجتهاد در عصر حاضر، تخصصییکی از ضروری
ری از شدن ضوابط اصولی اسرت. بسریاها تخصصیترین آنبه امور گوناگونی وابسته است که یکی از مهم

ها ضوابط اصولی همان طور که در عبادات معتبرند در غیرعبادات هم معتبرند. فقیهان در هر دو حوزه از آن
ای اصولی وجود دارد که در عبادات معتبر باشد و در غیرعبادات هم معتبرر کنند، ولی آیا ضابطهاستفاده می

ای معتبرر و در غیرعبرادات برهگونرهادات برهای اصولی وجود دارد که در عبرنباشد و برعکس؟ یا آیا ضابطه
ای در میان دانشوران ای دیگر معتبر باشد؟ این بررسی، بررسی جدیدی است که نگارنده برای آن سابقهگونه

 اصول و فقه سراغ ندارد. 
ولی آیرا  1روشن است که عبادات با غیرعبادات در برخی احکام فقهی تفاوت دارند؛ مانند قصد قربت،

های ین دو ازنظرِ ضوابط و نکات استنباطی هم تفاوتی وجود دارد یا نه؟ به تعبیر دیگر، ضوابط و شیوهمیان ا
ها وجود دارد؟ در علم اصولِ رایج، ها میان آناستنباط در عبادات و غیرعبادات یکی هستند یا برخی تفاوت

باره بره احتمرال تفراوت ضروابط از آغاز تلاش شده است تا ضوابط استنباط حکم فقهی فراهم شود و دراین
های مختلف )نظیر عرصه عبادات و عرصه غیرعبادات( یا اصلًا توجره نشرده اسرت یرا استنباطی در عرصه

شود تلاش درخورِ توجهی برای ارائۀ ضروابط رو، مشاهده نمیگذاری صورت نگرفته است؛ ازاینتوجه تأثیر
نیم که دانشوری گفته باشد که این یک یا چند ضرابطۀ بیاختصاصی هر حوزه صورت گرفته باشد، مثلًا نمی

اصولی به استنباط احکام عبادی اختصاص دارد و آن چند ضرابطۀ اصرولی بره اسرتنباط احکرام غیرعبرادی 
اختصاص دارد و بقیۀ ضوابط استنباطی هم در هر دو قلمرو، اعتبار و کارایی دارنرد، بلکره برخری بره عردم

برخی دانشوران علم اصول اعتقاد دارند: نهی از عبادت، بر فسراد آن دلالرت آری  2اند.تفاوت تصریح کرده
انرد: در انرد کره گفتهبره برخری هرم نسربت داده 3کنرد.کند، ولی نهی از معامله بر فسادش دلالت نمیمی

به این مسئله از زاویرۀ تفراوت اعتبرار  4عبادات، حقیقت شرعیه ثابت است، ولی در معاملات ثابت نیست.
 ط اصولی در عبادات و غیرعبادات پرداخته نشده است. ضواب

گرچه این بحث جدید است که در میان دانشوران بررسری نشرده  در خصوص پیشینهٔ بحث باید گفت:
هرای فقهری و اصرولی لای برخی بحثاشاره به آن نیست. برخی دانشوران در لابهمعنای عدماست، ولی به

                                                 
 .1/22، أنوار الفقاهة؛ مکارم شیرازی، 1/14، النور الساطعکاشف الغطاء، . 1
 .212، اصول فقه حکومتیمؤمن، . 2
 .181تا182، کفایة الأصولآخوند خراسانی، . 3
 .121، جواهر الکلامجواهر، صاحب. 4
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اند؛ برای نمونه، وحید بهبهانی به برخی از نکات در فرر  ه اشاره کردهخویش اجمالًا به تفاوت این دو حوز
بودن بودن موضوعات احکام عبادی و غیرتوقیفیاستنباط عبادات و معاملات اشاره کرده است؛ مانند توقیفی

و در پایان چنین نتیجره گرفتره اسرت: شریوت اسرتدلال در عبرادات برا شریوت  1موضوعات احکام غیرعبادی 
ل در معاملات متفاوت است و کسی که فر  میان این دو را نداند و میان آن دو به تفاوت قائل نباشرد استدلا

از حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی نقل شده  2کند.کاری فراوانی در فقه ایجاد میاز اول تا آخر فقه خراب
هایی کره در تخصصرینبرهکه یکی از ج 3های فقهی، متخصصی جداگانه لازم دارداست که هریک از باب

صرورت بودن برخی از ضوابط و نکات استنباطی است. برخی دیگر هرم برهشدن آن تأثیر دارد، اختصاصی
که ممکن اسرت بره تفراوت ضروابط  4ای یکسان نیستاند: استنباط همۀ مسائل فقهی به شیوهسربسته گفته

تفراوت اسرتنباط در دو حروزت ان هم عدماصولی در ابواب مختلف فقهی اشاره داشته باشد. برخی از معاصر
، ولی ضوابط اصولی متفاوتی حتی بررای نمونره بررای ایرن دو حروزه  کرر عبادات و غیرعبادات را نقد کرده

که نگارنده بررسی کرده است تاکنون این مسئله درحد یک مقالره هرم بررسری  آنجا درهرحال تا 2اند.نکرده
کنیم که برخی نکات و ضوابط اصولی کره در اسرتنباط احکرام ش مینشده است، ولی ما در این نوشتار تلا

کند، مشرخ  کنریم. بنرا برر دیردگاه نگارنرده، نکرات و ضروابط عبادی و احکام غیرعبادی با هم فر  می
هرا بره اسرتنباط اند و در هر دو حوزه اعتبار دارند. برخری از آنها مشترکاند. بیشتر آناستنباطی بر سه قسم

ها به استنباط احکام غیرعبادی اختصاص دارند. بنرابراین، اگرر یرک تفراوت از ی و برخی از آناحکام عباد
ها بیش از یکی که تفاوتشود، درحالیکنیم هم ثابت شود آن ادعا ثابت میهایی که در آینده  کر میتفاوت
 است. 
 

 بل از بحث، لازم است مراد خویش را از مبادی تصوری بحث روشن کنیم. ق
فقیه در استنباط، از قواعد فقهری و ضروابط اصرولی و قررائن مروردی ضوابط اصولی و استنباطی:  أ.

حسب مورد است. اما دو قسم آید، بلکه بهای در نمیکند. قسم سوم، کلی نیست و تحت ضابطهاستفاده می
فقهی، حکرم شررعی کلری  اند و قابلیت استفاده در موارد فراوانی را دارند؛ با این تفاوت که قاعدتاول، کلی

دهد، ولی ضابطۀ اصولی حکم شرعی نیست، بلکره ابرزاری های آن را تطبیق میاست که فقیه زیر مجموعه
                                                 

 . 71، الفوائد الحائریةبهبهانی،  .1
 . 111، الفوائد الحائریةنی، بهبها. 2
 .278، شرح احوال حضرت آیت الله العظمی اراکیاستادی، . 3
 .131تا132، تفصیل الشریعةفاضل لنکرانی، . 4
 بعد.به 281،شناسیاخلاق دین؛ فنائی، 32، فقه در ترازوسروش، . 2
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تعبیر اصطلاحی، کار فقیه در قاعدت فقهی از قبیلِ شود. بهکارگیری آن حکم شرعی استنباط میاست که با به
تطبیق نیست؛ بلکره از قبیرل اسرتفاده از ابررازی بررای  تطبیق است، ولی کار فقیه در ضابطۀ اصولی از قبیلِ 

  1استنباط حکم فقهی است.
 ب. تعیین معنای مراد از عبادت

مراد ما در این نوشرتار از عبرادت هرر چیرزی  2های متعددی دارد.عبادی و معاملی )غیرعبادی( کاربرد
ِِ اهرم آن اخرروی اسرت؛  گذار آن استاست که بُعد اصلی آن، رابطۀ انسان با خداست و دین پایه و غرر

و مراد از غیرعبادی چیزی است که بُعد اصلی آن رابطۀ انسان با خردا نیسرت و 3 نظیر نماز، حج، روزه و... 
ِِ اهم آن دنیوی است؛ نظیر بیع، اجاره، بیمه و امثال آن که شریعت راجع بره دین پایه گذار آن نیست و غر

  4همراه با اصلاح و تغییر داشته است.ها نقش تأییدگری و در برخی موارد این
های اسرتنباطی عبرادات و غیرعبرادات در نظرر هایی میان ضوابط و نکتهتوان تفاوتبه نظر نگارنده می

 بندی کرد: ها را به شکل زیر دستهگرفت و آن
 أ. نکات و ضوابط استنباطی که تنها در باب عبادات اعتبار دارند؛ 

 اند؛ که تنها در باب غیرعبادات حجت ب. نکات و ضوابط استنباطی
 ج. نکات و ضوابط استنباطی که در هر دو باب معتبرند. 

هرا در ایرن نوشرتار هرای فرراوان در خصروص آندلیل بحثاند و برهبیشتر ضوابط اصولی از قسم سوم
 ها نیستیم. درصدد بررسی آن

های آن این است که برای هر برابی یکی از زیرمجموعه 2ای دارد.شدن اجتهاد معنای گستردهتخصصی
از ابواب فقهی نظیر قضاوت یا بخشی از احکام فقهی؛ نظیر عبادات، افزون برر قواعرد و نکرات اسرتنباطی 

ها، برخی نکات و ضوابط مخصوص به آن باب، نظیر باب قضا یا آن بخش، مشترک در همۀ ابواب و بخش
مستنبط در آن باب، نظیر فقه قضا یا در آن بخش نظیر فقه نظیر بخش عبادات، ساخته و پرداخته شود و فقیه 

 ها در یک باب یا بخش فقهی متخص  شود.کاریکارگرفتن آن ضوابط و نکات و ریزهعبادات، با به
طلبرد ترا های علمی فراوانری را میها و تلاششود که این آغاز راهی طولانی است که سختیآور مییاد

                                                 
 .1/11، الهدایة فی الأصولصافی اصفهانی، . 1
 . 1/274، جلةتحریر المآل کاشف الغطاء، . 2
 .1/32، القواعد و الفوائدشهید اول، . 3
 .71، الفوائد الحائریة؛ بهبهانی، 1/34، القواعد و الفوائد شهید اول،. 4
/ 82 اصولی. های فقهی، جستار«الله عبدالکریم حائری یزدیمعنا و اقتضائات اجتهاد تخصصی در عبادات و غیرعبادات براساسِ ایدت آیت»فر، نک: ضیائی.  5
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ای علمی بتوان پرونردهٔ ایرن بحرث علمری منزل مقصود رسید و انتظار اینکه با مقالهبتوان در پرتوِ آن به سر 
 درازدامن را بست، انتظاری بسیار عجولانه است و با واقعیت بسیار فاصله دارد.

ها دست های متمادی و با مطالعات و تأملات فراوان به آنها که نگارنده طی سالاینک برخی از تفاوت
دارد، بره امیرد آنکره از یرک سرو محققران، بیشرترِ ایرن ضر خوانندگان فرهیخته عرضه مییافته است به مح

 تر شود. تر و منقحهای علمی منصفانه این بررسی متکاملها را شناسایی کنند و از سوی دیگر، با نقدتفاوت
 

بددنن ککددع  بددنن ککدع عیدداناق و قاعدد  اویدت عق  دت     . قاعدد  اویدت بدیددی   1 

 غیرعیاناق

القاعده جرایی بررای مرداخلات عقلری و عقلایری نیسرت؛ چراکره عبرادات از احکام عبادات، علیدر 
ها؛ یعنی شارع باید مراجعه کرد و فهمید که شارع چه صورت طبیعی به مخترع آناختراعات شارع است. به

صرورت اند و بهیهای شارع نیست، بلکه از امور عقلایولی غیرعبادات از اختراع 1ها دارد،حکمی دربارت آن
هرا دارنرد. آری، ها یعنی عقلا باید مراجعه کرد و فهمید که آنان چه دیدگاهی دربرارت آنطبیعی به مخترع آن

های زندگی، ازجمله غیرعبادات به نظر شارع عمل کند، در مرواردی خواهد در همۀ عرصهانسان متدین می
گروییم قاعردت ارد، نظر شارع باید اخذ شود؛ لذا مریها دکه شارع نظر مخالفی با نظر عقلا دربارت حکم آن

دلیرل معتبرری ثابرت شرود کره اولی این است که حکم غیرعبادات همان حکم عقلایی است، مگر اینکه به
  2شارع نظر دیگری دارد و دخل و تصرفی در حکم عقلایی کرده است.

 
 بدنن مفهدم غیرعیاناقبدنن مفهدم عیاناق و عرفت. بدقیفت2

شیوت معتبری از سوی شرارع دریافرت بودن است؛ یعنی باید بهاولی دربارت مفهوم عبادات، توقیفیاصل 
ها و ترأملات عقلانری توان تنها با مراجعه به معانی لغوی یا با تحلیلکرد که چه مفهوم و ماهیتی دارد و نمی

دات عقلائی است؛ یعنی بنا برر ولی مفهوم و ماهیت غیرعبا 3دربارهٔ مفهوم و ماهیت عبادات اظهارنظر کرد،
اند و برخی اینکه مفهوم عبادات توقیفی4قاعده باید به عرف عقلا مراجعه کرد و فهمید که چه مفهومی دارند.

رسد؛ چون و دلیل آن روشن به نظر می 2اندمفهوم معاملات توقیفی نیستند به اتفا  فقهای امامیه نسبت داده
                                                 

 .1/23و  2/1، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب1/313، مصابیح الظلامبهبهانی، . 1
 .1/114، کتاب النکاح، تبریزی سبحانی؛ 1/341، دراسات فی المکاسب المحرمة؛ منتظری، 3/321، مصابیح الظلام بهبهانی،. 2
 .412، الفوائد الحائریةبهبهانی، . 3
 .1/213، فقه العقودحسینی حائری، . 4
 .12/221، مفتاح الکرامةعاملی، . 2
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ها یعنی شارع باید مراجعه کرد و فهمید که صورت طبیعی به مخترع آنبه است و عبادات از اختراعات شارع
شارع چه مفهومی برای موضوع حکمش در نظر گرفته اسرت و چره عناصرری در آن گنجانرده اسرت، ولری 

ها یعنی عقلا باید اند، بنا بر قاعده به مخترع آنهای شارع نیست، بلکه از امور عقلائیغیرعبادات از اختراع
مگرر جرایی کره دلیرل  1انرد،هرا گنجاندهجعه کرد و فهمید که چه مفهومی دارند و آنان چه اموری در آنمرا

 معتبری بر دخالت شارع در آن وجود داشته باشد. 
 

 بدنن م کاق عیاناق  بدنن م کاق غیرعیاناق و بدقیفت. قاعد  اویت عق  ت3
است؛ یعنی علی ها هم عقلائیاست، ملاکات آن القاعده عقلائیطور که احکام غیرعبادی علیهمان

فهمیردنی و درخرورِ گیرنرد و درنتیجره القاعده همان ملاکاتی را دارند که عقلا برای احکامشان در نظر می
استفاده در اجتهادند، مگر در جایی که شارع حکمی برخلاف حکم عقلا داشته باشد که نه ملاکش را بیان 

القاعده موقوف بره معتبر دیگری فهمیدنی باشد، ولی شناخت ملاکات عبادات علیکرده باشد و نه به شیوت 
ها اظهرارنظر کنرد؛ ها باید دربارت آناند و مخترع آنهای احکام عبادی اختراعین  است؛ چون همۀ جنبه

م و قطع بره مرلاک احکرا 2ای ندارندهای احکام عبادی احاطهرو عقل و عقلا راجع به شناخت ملاکازاین
و اگر ملاکات احکام فهمیدنی نباشد،  4شودیا بسیار دیر حاصل می 3شودعبادی از راه غیرن  حاصل نمی

 درخورِ استفاده در اجتهاد هم نخواهد بود. 
 

 . کشف ن دگاه شارع از سیره نر عمل عیانی نه غیرعیانی 4
ها از سوی شرارع بری بر ردع آنهایی که دلیل معتشوند: أ. سیرهها از منظری بر دو قسم تقسیم میسیره

هرایی ها از سوی شارع وجود ندارد. بحث دربارت سیرههایی که دلیل معتبری بر ردع آنوجود دارد؛ ب. سیره
 ها از سوی شارع وجود ندارد. است که دلیل معتبری بر ردع آن

شکل معاطرات(، هاگر سیرت مردم بر انجام عملی غیرعبادی به کیفیت خاصی بود )مانند خریدوفروش ب
دادن، شود کره بره ایرن کیفیرت انجرامشود؛ از سویی احتمال عقلایی داده میدربارت آن، دو احتمال داده می

انرد و از سروی شان به ایرن کیفیرت انجرام دادهمنشائی عقلایی داشته باشد و مردم از حیثیت و شأن عقلایی

                                                 
 .2/332، ارشاد العقولسبحانی تبریزی، . 1
 . 13/317، مصباح الفقیههمدانی، . 2
 .433و  4/411، کتاب الحجهاشمی شاهرودی، . 3
 .13/211و  1/71، مصباح الفقیههمدانی، . 4
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دادن، منشائی عقلایی نداشته باشد، بلکه آنان به این شود به این کیفیت انجامدیگر، احتمال عقلایی داده می
وزن وجرود دارد، جاآوردن را از شارع گرفته باشند. در زمانی که دو احتمرال عقلایریِ تاحردی هرمکیفیت به

نشدت آنان دیدگاه شرارع را بره دسرت آورد؛ چرون هرر دو احتمرال ازنظررِ توان در این فرِ از سیرت ردعنمی
ولی اگر عمل، عملی عبادی باشد و به کیفیت خاصی انجام دادند )مانند بلندخوانردن  عقلایی موجه است،

وزن وجود ندارد، بلکه وزن یکری احتمرال بسریار زیراد قرائت نماز در ظهر جمعه(، دو احتمال عقلایی هم
نظر عقلا داای که نمیگونهاست و وزن احتمال دیگر بسیار کم است، به نست )گرچره توان آن را احتمال مدِّ

نشدهٔ آنران دیردگاه شرارع را بره دسرت آورد، توان در این فرِ از سیرت ردعشود( و میعقلًا احتمال داده می
گیری میان آن دو وجود دارد: چون هر دو احتمال ازنظرِ عقلایی در یک سطح قرار ندارند، بلکه تفاوت چشم

شود، ولری ایرن احتمرال عقلًا احتمال داده می اینکه انجام عمل به کیفیت خاص از شارع گرفته نشده باشد
صورت سیره کند که کیفیت انجام آن هم از شارع گرفته شده و بهعقلایی نیست، طبع عمل عبادی اقتضا می

شرکل سریره درآمرده ای که بهگونهدرآمده باشد، وگرنه احتمال اخذ کیفیت انجام عمل عبادی از غیرشارع به
شریوت معتبرری اثبرات و غیرعقلایی است و چون فرِ این است ردع شارع بهباشد احتمالی بسیار ضعیف 

  1شود.نشده است، پس از سیرت آنان در عمل عبادی، موضع شارع کشف می
 

نلایدت فددل مدصددم بدر     . نلایت فدل مدصدم بدر اسدبایاد نر عیداناق و عددم    5

 اسبایاد نر غیرعیاناق

ام، مکروه، مباح، مستحب و واجب. در غیرعبادات هرر شوند: حراحکام تکلیفی به پنج قسم تقسیم می
پنج قسم وجود دارد، ولی در میان عبادات مشروع و تأییدشده از سوی شارع فقط واجب یا مستحب وجرود 

کنرد؛ عبادتی را انجام دهد دلالت بر اسرتحباب آن می )ع(و اگر معصوم 2دارد، حتی عبادت مکروه نداریم 
بودن مرجوح یا مباح باشد، بلکه همیشه راحج )واجب یم که در عین عبادتچراکه در شریعت موردی ندار

رو، از میان دو احتمال اسرتحباب و وجروب، قردر یقینری و حرداقل آن اسرتحباب یا مستحب( است؛ ازاین
کند، ولی اگر و انجام آن از سوی معصوم هم بر حداقل که استحباب است دلالت می 3خواهد بود، نه اباحه

کند؛ چراکره در غیرعبرادات، مبراح وجرود غیرعبادتی را انجام دهد بر استحباب آن دلالت نمی )ع(معصوم
                                                 

 .4/243، بحوث فی علم الأصولصدر، . 1
اند که ثواب آن از فرد دیگر عبرادت کمترر اسرت اند، بلکه به این معنا دانستهمعنای واقعی آن ندانستهشود بهن عبادات مکروه شناخته میعنوا. مکروه در آنچه به2

زت مسرتحبی در جاآوردن نمراز در غیرحمرام یرا روجاآوردن نماز در حمام یا روزت مستحبی در سفر، از بره(؛ برای نمونه، به124، کفایة الأصول)آخوند خراسانی ،
 طور که معنای مکروه است.تر باشد آنحضر ثواب کمتری دارد نه اینکه ترک آن دو مطلوب

 . 2/111، الدروس شرح الحلقة الثانیةحیدری، . 3
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رو، از میان پنج احتمال مذکور، حرام و مکروه خارج است، چون معصوم مرتکب حرام و مکرروه دارد. ازاین
احه خواهد بود، نه ماند و قدر یقینی و حداقل آن ابشود. سه احتمال اباحه، استحباب و وجوب باقی مینمی

کنرد ولری در شود که فعل معصوم در عبادت، حداقل بر اسرتحباب دلالرت میاستحباب. بنابراین ثابت می
 کند. کند، بلکه بر اباحه دلالت میغیرعبادت بر استحباب دلالت نمی

 
های عق  ت جد دد نر غیرعیداناق و قاعدد     قاعد  اویت کجیت اربکازها و سیره .6

 های عق  ت نر عیاناق  یت سیرهکجاویت عدم

القاعرده حجرت اسرت، مفاد این اصل این است که هر سیرت عقلایی جدید در قلمروِ غیرعبادات علری
گذارند و نظر آنان معتبرر مگر اینکه دلیل معتبر نقلی یا عقلی از آن ردع کند؛ چراکه عقلا در این قلمرو بنیان

هرای شرارع نیسرت، بلکره از امرور ل کند. غیرعبادات از اختراعاست، مگر جایی که شارع نظر آنان را ابطا
صورت طبیعی به مخترعِ آن، یعنی عقلا باید مراجعه کرد و فهمید که آنران چره دیردگاهی عقلایی است و به

که انسان متدین کند، ولی ازآنجادربارت آن دارند، پس رفتار و ارتکاز آنان است که دیدگاه آنان را منعکس می
مخالفرت ای عدمگونههای زندگی ازجمله معاملات به نظر شارع عمل کند باید بهاهد در همۀ عرصهخومی

. شرارع از آن سریره و ارتکراز 3شود که: شارع را با سیره و ارتکاز عقلا احراز کند و این در صورتی احراز می
 . با آن مخالفتی نداشته است.8خبر داشته است؛ 

اند که سیره در زمانه و منطقۀ زندگی دنیوی تن شارع را به این صورت دانستهبسیاری از اصولیان خبرداش
گوییم چون شریعت اسلام جاودانه است، شرارع اسرلام ولی ما می 1معصوم باشد تا از آن خبر داشته باشد،

تش آید تشریعادهد آگاهی دارد، وگرنه لازم میاش رخ میبه همۀ وقایعی که در طول زمان شریعت جاودانه
از روی ناآگاهی باشد و این خلاف فرِ است و پذیرفتنی نیست. لازمۀ آن این است که شرارع اسرلام بره 

آید کسی که صرفت علرم را نردارد طلبد آگاهی داشته باشد، وگرنه لازم میهمۀ وقایعی که حکم شرعی می
لام به همۀ اموری کره ترا شود که شارع اسبرای مردم تشریع کرده باشد و این پذیرفتنی نیست، پس ثابت می

چیزی موضع منفی دارد آن را بیران کنرد.  در بارهطلبد آگاهی داشته باشد و اگر روز قیامت حکم شرعی می
حال که آمدن تشریعات شارع تا روز قیامت است، اگر سیره یا ارتکازی در آینده شکل بگیرد از دو حرال کره 

آن نردارد.  در برارهآن دارد یرا موضرع منفری  در براره میان نفی و اثبات است، خارج نیست یا موضع منفری
شود آن نداشته باشد مطلوب )قاعدت اولی حجیت ارتکاز و سیره( ثابت می در بارهکه موضع منفی درصورتی

                                                 
 .7/31، اصول الفقهحلی، . 1
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و اگر موضع منفی در خصوص آن داشته باشد از دو حال خارج نیست یا اعلام کرده و به شیوت معتبری به ما 
موافقت شارع با گیرد و فقیه به عدمورت در استثنا ) نقطۀ مقابل قاعدت اولی( قرار میرسیده است، در این ص

شود. برخی این دیدگاه را دهد یا اعلام کرده و به ما نرسیده است، در این صورت برائت جاری میآن فتوا می
م وظیفرۀ راهنمرایی چراکه افق دید شارع و شریعت اسلام تا روز قیامت است و شریعت اسرلا 1اند؛برگزیده

مردم تا روز قیامت را برعهده داشته و دارد. مقتضای علرم شرارع، اطرلاع وی از امرور مبغروِ در احکرام 
نداشتن، دهد وگرنه در صورت علمتکلیفی و امور غیرمعتبر در احکام وضعی است که تا روز قیامت رخ می

ع تا روز قیامت را دیده و برای مردم ترا آن زمران گذارِ غیرعالم را بپذیرد. پس شارتواند حکم قانونعقل نمی
ها و افعرال مبغروِ و غیرمعتبرر خبرر داده گذاری کرده است، لذا در موارد متعددی از آینرده و سریرهقانون

فرمرود هرر الروداع شکل معتبری نقل شده است که در خطبرۀ حجر افزون بر این، از پیامبر)ص( به 2است.
شود، شما را به آن دستور دادم و هرچه که به بهشت و دوری شما از جهنم میچیزی که باعث نزدیکی شما 

طبرق ایرن حردیث،  3شود، شما را از آن نهی کرردم.باعث دوری شما از بهشت و نزدیکی شما به جهنم می
 ایاند گفته است. پس اگر سریرهها را که مردم تا روز قیامت لازم داشتهپیامبر گرامی اسلام)ص( همۀ گفتنی

عنه و غیرمعتبر نقلی و عقلی برر آن صرد  نکررد، آن سریره حجرت یک از عناوین منهیشکل گرفت و هیچ
 در براره خواهد بود. احتمال اینکه پیامبر)ص( و دیگر معصومان)ع( گفته باشند و به دست ما نرسیده باشد، 

خصوصراً  4اعتنا نیست،رخورِ دینی که داعیۀ رهبری جهانی دارد احتمالی بسیار بعید است که ازنظرِ عقلا د
هرای شرریعت بره های فراوان پیامبر گرامی اسلام)ص( و اهل بیت)ع( دربارت ضرورت انتقال آموزهبا تأکید

امری موضع منفی نداشرت، هرچنرد آن امرر در آینرده رخ دهرد،  در بارهپس اگر شریعت  2های بعدی.نسل
رِ کسی بگوید این احتمال وجود دارد ولری برا ادلرۀ فهمیم آن امر ازنظرِ شریعت مشکلی ندارد و بر فمی

شود. پس اگر در واقع هم شارع از آن نهی کرده و آن را غیرمعتبر دانسته باشرد؛ برائت، تنجیز آن برداشته می
گرذار اسرت، هرر شود. ولی در عبادات چون شرارع بنیانچون بیان وی به ما نرسیده است برائت جاری می

گرذاری کررده اسرت و پرونردت عبرادات مشرروع و معتبرر برا رحلرت پیرامبر گرامری انعبادتی لازم بوده بنی
توان عبادت جدیدی را معتبر دانست هرچند سیرت عقلا بر آن اسرتقرار اسلام)ص( بسته شده است؛ لذا نمی

                                                 
 .11/21، «های عقلائی در غیرعباداتقاعدت اولی حجیت سیره»فر، ضیائی. 1
 .2/27، الکافیکلینی، . 2
 .2/14، الکافیکلینی، . 3
دار بیان احکام بودند، افزون بر آن اگر کسی ادعا کند که این احتمال عقلایی و درخورِ سال عهده211به اینکه معصومان در بازت زمانی نزدیک به توجهویژه با. به4

 توجه است، ادلۀ برائت نافی آن است.
 . 287و  1/22، الکافیکلینی، . 2



151/یرعبادیو غ یدر احکام عباد یاستنباطضوابط  یهاتفاوت، فر یائیض 

 

  .یابد
 

قاعد  اویت بفسیر مفان نص به مربکزاق عق  ت نر غیرعیداناق و نیددن قاعدد      .7

 اویت بفسیر مفان نص به مربکزاق عق  ت نر عیاناق 
اگر آیات و روایاتی که ناظر به امر عقلایی )مانند بسیاری از مباحث معاملات است( از جهتی )مثلًا از 

ای کره نرزد د، در این صورت به همان قلمررو و دایررهجهت سعه و ضیق قلمرو( دلالت روشنی نداشته باشن
شوند که نزد عقلا مرتکز است؛ چون فراتر از آن بره شوند و به همان چیزی محدود میعقلا دارند تفسیر می

تعبد نیاز دارد و تعبد در باب معاملات خلاف قاعدت اولی است، ولی در باب عبادات به مرتکزات عقلایری 
ه شارع در عبادات مخترع اسرت. اینکره مطلبری غیرر از مرتکرزات عرفری بگویرد، شود؛ چراکمحدود نمی

القاعده است، ولی در معاملات مخترع نیست. اینکه مطلبی فراتر از مرتکزات عرفی بگویرد متعارف و علی
یرل دلیل معتبری نیاز دارد و هنگامی که مجمل بود در قلمروِ فراتر از قدر متیقن دلبرخلاف قاعده است و به

ظاهر ابتدایی این روایات  1،«کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَ »معتبری موجود نیست؛ برای نمونه، روایاتی داریم که 
بلکه گفته شده است مشهور به این عمروم  2گسترده است که این عموم از سوی فقیهان پذیرفتنی نبوده است،

آیرد و از ای که مستهجن به حسراب میگونهآن است، به و لازمۀ این عموم، تقییدزدن فراوان 3اندعمل نکرده
ای و در قلمرویی تفسیر کرد کره چنرین پیامردی نداشرته گونهشود. پس باید آن را بهشارع حکیم صادر نمی

باشد. اگر گفته شود که قرعه امری تعبدی نیست، بلکه امری عقلایی است و عقلا در مواردی که راهی برای 
کنند، بنابراین اطرلا  روایرات رفتن تنازع یا پیشگیری از آن ندارند به قرعه مراجعه مینشناخت واقع و ازبی

  4اند.طور که برخی چنین تحلیلی ارائه دادهشود، هماناعتبار قرعه به همان قلمروِ عقلایی محدود می
 

شأن بیان مدضع شر دت نر عیاناق و نیدن قاعدد  اویدت   . قاعد  اویت صدور از 8

 عیاناقنر غیر
و آنچه از برخی از شرئون معصرومان صرادر شرده اسرت درخرورِ  2اندمعصومان شئون مختلفی داشته 

اند(، ولری شأن ابلاغ، تفسیر و تشرریع دهندت موضع شریعت است )مانند آنچه ازاستناد در استنباط و نشان
                                                 

 . 1/274، لفصول المهمةاحر عاملی، . 1
 .12/412، فقه الصادق)ع(؛ روحانی، 1/321، کتاب النکاحسبحانی تبریزی، . 2
 .8/411، بدایة الوصول؛ آل شیخ راضی، 433، کفایة الأصولآخوند خراسانی، . 3
 .4/432، تنقیح الأصولخمینی،  .4
 .377، فلسفۀ علم فقهفر،؛ ضیائی241، تمهید القواعدشهید ثانی، . 2
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دهندت موضرع و نشرانآنچه از برخی شئون دیگر معصومان صادر شرده اسرت درخرورِ اسرتناد در اسرتنباط 
 است(.  شأن عادی در استنباط حکم وضعی و شأن حکومتی صادر شده شریعت نیست )مانند آنچه از

شأن، بیان موضع شریعت معصروم اسرت، چره در عبرادات چره در  آیا قاعدت اولی در صدور روایت از
 باره میان عبادات و غیرعبادات فر  است؟ معاملات یا برعکس؟ یا دراین

دانیم روایتری از شرئون رسد باید در این زمینه تفصیل داد. محل بحث جایی اسرت کره نمرینظر میهب
درخورِ استناد در استنباط معصومان صادر شده است یا از شئون غیرقابل استناد در استنباط؛ لذا این پرسش 

 توان ارائه داد؟ هایی برای شناسایی این دو قسم میشود که چه معیارمطرح می
شأن بیان موضرع شرریعت صرادر شرده اسرت. ادعرای أ. در حوزت عبادات قاعدت اولی این است که از 

خواهررد؛ چررون فرررِ ایررن اسررت کرره شررارع مخترررع عبررادات اسررت و او )و خررلاف آن، دلیررل معتبررر می
نجرام گویرد یرا اها اظهارنظر کند، پس هرچره میهای گوناگون آنباید دربارهٔ جنبه 1کنندگان شریعت(تبیین

مگر اینکه دلیل معتبری خلاف آن را ثابت کنرد، همران 2القاعده بیانگر موضع شریعت است،دهد علیمی
  3طور که این مسئله دربارت جلسۀ استراحت در نماز احتمال داده شده است.

کنندت موضع شریعت صادر شده است. شأن بیانب. در حوزت غیرعبادات قاعدت اولی وجود ندارد که از 
کنندت موضع شریعت به قرینه و دلیل معتبری نیاز دارد؛ چراکه شارع در غیرعبادات شأن بیانعای صدور از اد

دلیل بیران موضرع القاعرده برهدهرد علریگوید یا انجام میگذار نیست تا انتظار داشته باشیم هرچه میبنیان
دارد، احتمال عقلایری بیران از  شریعت باشد و همان طور که احتمال عقلایی بیان از موضع شریعت وجود

دلیرل معتبرر نیراز دارد )هرچنرد ایرن غیرموضع شریعت هم وجود دارد. احتمال بیان از موضع شریعت، بره
دلیل، قرینۀ مقام پرسش از حکم مسئله باشرد(. افرزون برر آن، در غیرعبرادات چنرد احتمرال وجرود دارد و 

شرأن عرادی، تطبیقری، ماننرد  4برلاغ، تفسریر، تشرریع(شأن ااحتمال عقلایی صدور از دیگر شئون )غیر از 
بیران موضرع شرریعت  از شرأنرو، اطمینان یا ظن قوی بره صردور، حکومتی و... بسیار فراوان است. ازاین

ای نیراز کننردهدلیل اثباتباره بهطور که ادعای وجود سیره یا ارتکازی عقلایی دراینشود، همانحاصل نمی
کنندت موضع شریعت است نیز به قرینره و دلیرل معتبرری نیراز ور از شأنی که بیاندارد. همچنین ادعای صد

                                                 
 اند. کنندگان احکام شرعی که جاودانه و ابدیآورند، نه تشریعکنندگان شریعت به شمار میدانند وامامان معصوم را تبیین. مشهور، شارع را خدا و پیامبر می1
( یرا 1/211، السررائرادریس، ابن ؛224 ،الإنتصار الهدی،)علم« خذوا عنی مناسککم»طور که در روایاتی از پیامبر گرامی اسلام)ص( نقل شده است: . همان2
 (.122، الإنتصار الهدی،)علم« صلوا کما رأیتمونی اصلی»
 .1/211، القواعد و الفوائدشهید اول، . 3
 فر،ائی. مراد از شأن تشریع، معنای خاص آن است؛ یعنی جعل حکم دائمی از سوی شارع، نه مطلق بیان حکم شرعی ولو با ابرلاغ آن از سروی معصروم )ضری4

 (. 412، فلسفه علم فقه
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توان گفت قاعدت اولی در یکی از دو طرف وجود دارد و کسی شود و نمیدارد. هر دو طرف، احتمال داده می
حررام  آری از آنجا که معصروم مرتکربکه ادعای وجود قاعده در یکی از دو طرف را دارد باید دلیل بیاورد. 

حکرم  غیرعبراداتدر تروان کنرد نمیر جواز تکلیفی عمل دلالت میکه بشود در خصوص اعمال وی نمی
 ، مگر با دلیل و قرینۀ معتبر. از آن استفاده کرد را وضعی مانند شرطیت

 
قاعدد  اویدت ثیداق نر    هدای کمدت نر عیداناق و عددم    قاعد  اویت ثیداق باد دد  . 9

 اق نر غیرعیاناقهای کمت مسبفان از روا باد د

وجود دارد. محرل  2و کیفی 1هایی کمیدر فقه چه در ابواب عبادات و چه در ابواب غیرعبادات، تحدید
های کمری در آیرات و گراهی در های کمی است، نه کیفی. همچنین گراهی تحدیردبحث در اینجا تحدید

؛ چرون آنچره در آیرات های کمی در روایرات اسرتروایات بیان شده است. آنچه محل بحث است تحدید
شأن ابلاغ پیامبر)ص( است، ولی در روایات احتمال صردور از دیگرر شرئون معصروم القاعده از است علی

دلیل ادلرۀ شود و درنتیجه احتمال تغییرر در آن وجرود دارد. افرزون برر آن، آنچره در قررآن اسرت برهداده می
 3خلافش باشد.القاعده جاودانه است، مگر دلیلی بر جاودانگی قرآن علی

های کمی است که در روایات، احکام عبادی بیان شده است؛ چون باتوجرهقاعدت اولی بر ثبات تحدید
گرذاری اسرت، مگرر گوید طبرق بنیانالقاعده هرچه میبه اینکه شارع در حوزت عبادات مؤسس است، علی

ات آمرده اسرت در ایرن حروزه دلیل معتبری برخلاف آن باشد؛ لذا فتوا به تغییر تحدیرد کمری کره در روایر
هاسرت؛ ماننرد فاصرلۀ شرنیدهدلیل معتبری نیاز دارد، پس قاعدت اولی بر ثبات آنبرخلاف قاعده است و به

نشدن ا ان شهر برای حد ترخ ، ولی هم تحولات گوناگون در غیرعبادات وجود دارد و هم احتمال تغییرر 
گر اسرت، نره کننده و اصرلاحشارع در این حوزه تأییدهای کمی فراوان است و هم در امور مربوط به تحدید

رو برا ایرن شأن بیان حکم شرعی حمل شود؛ ازایرن دهد بر صدور ازگوید یا انجام میگذار تا آنچه میبنیان
که ادعای قاعدت اولی بره احرراز شود، درحالیشدت تضعیف میگیری قاعدت اولی بهها احراز شکلاحتمال

شود که احتمال عقلایی قوی وجود داشرته باشرد کره موجرود نیسرت، پرس رتی احراز مینیاز دارد و در صو
ای نیاز دارد؛ لذا ثبات کنندهدلیل اثباتهای کمی که در روایات غیرعبادی آمده است، بهادعای ثبات تحدید

درنتیجره  ثبات باید در هر موردی بررسی شود و هرطرف که دلیل معتبری داشت بره آن پایبنرد برود وو عدم
                                                 

 شود. بار شیرخوردن بچه از غیرمادر که سبب محرمیت می 12. نظیر 1
 شود. ای که گوشتش بروید و استخوانش محکم شود که سبب محرمیت میاندازه. نظیر شیرخوردن بچه از مادر رضاعی به2
ة»ت، بلکه ( که امری جاودانه نیس21)انفال: « مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ ». مانند: 3 وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ  دستوری جاودانه است.« وَ أَعِدُّ
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صورت کلی وجود های کمی مذکور در روایات احکام غیرعبادی بهتوان گفت قاعدت اولی ثبات تحدیدنمی
دارد؛ مانند یک سال فرصت برای ثبوت حق فسخ ازدواج برای زنی که شوهرش عنرین اسرت یرا یرک سرال 

 فرصت اعلام برای کالای پیداشده. 
 
ر عیداناق و نیددن قاعدد  اویدت نر     بدددی ن . قاعد  اویت جمدن بر ندص و عددم  11

 غیرعیاناق  

ای که برخی از فقیهان آن دو را از گونههای اجتهاد است، بهتعدی از مورد ن  از دشواریتعدی و عدم
مندی ندانسته و برخی از فقیهان، تعدی را امر قابل ضابطه 1اند.زمرت مباحث دایر میان واجب و حرام شمرده

طورکلی قاعردت اولری را برر عردمو بسیاری از فقیهان به2اندهر مورد وابسته دانسته آن را به تشخی  فقیه در
توان گفت قاعدت اولی در عبادات این است که بر آنچه در ن  آمده اسرت ولی می 3اند،اعتبار تعدی دانسته

از و مسرتقیماً در دسرت شرارع اسرت و تعردی  است عبادات، توقیفی اقتصار کنیم؛ چون همۀ خصوصیات
های غیرعبادات، تروقیفی نیسرت گرچره ولی ویژگی 4دلیل معتبری نیاز دارد،ها برخلاف قاعده است و بهآن

های شرارع بررخلاف القاعده در دسرت عقلاسرت و مداخلرهتحت نظارت و مداخلهٔ شارع قرار دارد و علی
القاعرده هرچره عقرلا پس علری های عقلایی است.ها و رویهمنظور ابطال ارتکازقاعده و استثنایی و تنها به

دانند معتبر است، مگر اینکه دلیل معتبری برخلافش باشد. ادعای قاعدت اولی جمرود برر نر  در معتبر می
 شود، مگر دلیرل یرا قرینرۀهای عقلایی عمل میها و رویهدلیل معتبر نیاز دارد، بلکه طبق ارتکازاین زمینه به

  2لای کلمات برخی از فقیهان به آن اشاره شده است.ر لابهطور که دمعتبری برخلافش باشد، همان
 
 گیرینبیجه

هرایی ها میان عبادات و غیرعبادات در ضوابط استنباطی تبیرین و اسرتدلالدر این نوشتار برخی تفاوت
ی ها دست یافته و توانسته است برراهایی که تاکنون نگارنده به آنترین تفاوتبرای اثبات آن فراهم شد. مهم

 ها استدلال موجهی فراهم کند، بیان شد. اثبات آن
ترین مباحرث اجتهراد در عصرر حاضرر . این بحث از این نظر مهم اسرت کره بره یکری از ضرروری3

                                                 
 .287، الفوائد الحائریةبهبهانی، . 1

 .113، کتاب الإجارةرشتی، .  2
 .1/222، شرح تبصرة المتعلمین؛ عراقی، 1/327، کتاب القضاءآشتیانی، .  3
 .1/112، کتاب النکاحزی، ؛ سبحانی تبری3/384، مصباح الفقیههمدانی، .  4
 .2/131، دراسات فی المکاسب المحرمة؛ منتظری، 13/144و  11/374و  11/277، مجمع الفایدة و البرهانمقدس اردبیلی، . 2
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 پردازد. می
شدنِ ضوابط استنباط است ها تخصصیاست که یکی از آن بستهشدن اجتهاد به اموری وا. تخصصی2

 آورد. شدن اجتهاد فراهم میو مهم را برای تخصصی های لازمو این بحث یکی از زمینه
کند و زمینه را برای شناسایی دیگرر . این بحث افق جدیدی را پیش روی اجتهاد و دانش اصول باز می3
 آورد. ها فراهم میتفاوت
  آورد.ویژه در استنباط احکام غیرعبادی به همراه میهای ژرفی را در استنباط، به. این بحث تفاوت4
بودن ماهیت، حکرم و مرلاک اند از: قاعدت اولی شرعیهایی که بررسی شد عبارتترین تفاوت. مهم2

بودن ماهیت، حکم و ملاک احکام غیرعبادی، کشف موضع شرارع احکام غیرعبادی و قاعدت اولی عقلایی
غیرعبادی، دلالت نشده در احکام کشف موضع شارع از سیرت ردعنشده در احکام عبادی و عدماز سیرت ردع

دلالت معصوم بر استحباب در غیرعبادات، قاعدت اولی حجیت فعل معصوم بر استحباب در عبادات و عدم
های عقلایی در احکرام عبرادی، حجیت سیرههای عقلایی در احکام غیرعبادی و نبود قاعدت اولی عدمسیره

نبرود قاعردهٔ اولری تفسریر مفراد نر  بره  قاعدت اولی تفسیر مفاد ن  به مرتکزات عقلایی در غیرعبادات و
شأن بیان موضع شریعت در عبادات و نبود قاعردت اولری  مرتکزات عقلایی در عبادات، قاعدت اولی صدور از

های کمی در های کمّی در عبادات و نبود قاعدت اولی ثبات در تحدیددر معاملات، قاعدت اولی ثبات تحدید
 تعدی در عبادات و نبود قاعدت اولی در غیرعبادات.   و عدمغیرعبادات، قاعدت اولی جمود بر ن

ها، تنها بخشی از ضوابط اصولی متفاوت در ایرن دو حروزه اسرت. امیرد اسرت برا تتبرع . این تفاوت2
روز بیشتر شناخته و ارائه شرود و بههای اصولی که میان این دو حوزه است روزگسترده و تأمل فراوان، تفاوت

 های بزرگی برداشته شود. شدن اجتهاد گامدر این زمینه، به سوی هرچه بیشتر تخصصیبا گشودن بابی 
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Abstract 

The school of Mutikallimān – theologians – (Baghdad) lost its effectiveness over time due to the loss of the first books 

and works, and this inefficiency showed itself more with the emergence of a wave of Shādh fatwās (exceptional rulings) 

in the jurisprudence of ʾIbn Idrīs Hillī. Additionally, Shīʿa jurisprudence was criticized by the opponents due to its 

simplicity, and therefore the raging wave of opposition to Khabar-i Vāḥid gradually subsided and the theory of the 

authenticity of Khabar-i Vāḥid was proposed by ʿAllāmih Ḥillī. ʿAllāmih Ḥillī, unlike his predecessors, established 

various arguments about the authenticity of Khabar-i Vāḥid, and following the theory of the authenticity of Khabar-i 

Vāḥid, the discussion of the narrators' conditions also became relevant and important, and the dual-centered division of 

traditions was replaced by Tanwīʿ-i rubāʿī (four-fold diversification). 

Among these four types, ʿAllāmih considered the Muvaththaq as lacking in authenticity due to the requirement of faith 

and considered only the Șiḥāḥ and the Ḥassān as accepted. But on the other hand, he offered solutions to bring himself 

closer to the early companions in practice and to authenticate the narrations which are not Ḥassān or Șiḥāḥ, and the 

theory of ʾInjibār (compensation) was the most important tool to achieve this 
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 علامه حلی با اخبار آحاد ۀچگونگی مواجه

)نویسنده مسئول( دکتر حامد مصطفوی فرد  
عصر )عج( رفسنجاناستادیار دانشگاه ولی  

Email: h.mostafavifard@vru.ac.ir 
 دکتر مهدی عبادی
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 دهچکی
رفتن اصول و مصنفاتِ نخستین، در گذر زمان کارآمدی خود را از دستت داد دلیل ازدستمکتب متکلمان )بغداد( به

ادریس حلی خود را بیشتر نشان داد. از سوی دیگر، فقه و این ناکارآمدی با ظهور موجی از فتاوای شاذ در فقاهت ابن
تدریج موج خروشان مخالفت با خبر واحد فروکش کترد و رو بهنازای ؛دلیل بساطت، مورد طعن مخالفان بودشیعه به

نظریهٔ حجیت خبر واحد از سوی علامه حلی مطرح شد. علامه حلی برخلافِ پیشینیان، ادلهٔ گوناگونی را بر حجیتت 
کترد و ریزی نظریهٔ حجیت اخبار آحاد، بحث شرایط راویان نیز موضوعیت پیتدا دنبال طرحاخبار آحاد اقامه کرد و به

دلیل اشتترا  محورِ احادیث، جای خود را به تنویع رباعی داد. علامه از میان این اقسام چهارگانه بهبندی دوگانهتقسیم
هتایی ایمان، موثقات را فاقد حجیت دانست و فقط صحاح و حسان را تلقی به قبول کرد؛ اما از ستوی دیگتر، راهکار

حاب نزدیک کند و بر تن روایات غیرصحاح و حسان، لباس صحت بپوشتاند ارائه داد تا در عمل خود را به قدمای اص
 ترین ابزار برای تحقق این امر بود. و نظریهٔ انجبار مهم
 مکتب حله، علامه حلی، خبر واحد، تنویع رباعی، نظریهٔ انجبار. : واژگان کلیدی
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 مقدمه

، مشهور به علامه حلی، مجتهدی (687مطهر حلی )مبنعلیبنیوسفبنالدین ابومنصور حسنجمال
توان گفت: در علوم رسمیِ حوزه در آن حکیم، متکلمی رجالی، مفسری محدث و ادیب و شاعر است و می

زمان هیچ علمی نبود، مگر اینکه علامه در آن زمینه کتاب نوشته است. وی در هنگام وفات محقتق حلتی، 
عهده گرفت. مقام علمیِ او تاحتدی توستط همت  را به مذهب امامیهسال سن داشت که ریاست 82حداکثر 

ا کس در هیچ زمانی چنتین لقبتی راند و هیچالإطلاق( لقب دادهامامیه تأیید شده است که او را علامه )علی
الله مفتختر نشتده کس به لقب آیتکه محل اتفاق تمامی علما باشد به دست نیاورده است، تا آن زمان هیچ

)پتدر علامته(،  سدیدالدین حلتیبود که این لقب به ایشان داده شد. وی از محضر اساتیدی همچون شیخ 
(، البلاغتت  نهتتج)شتتارح  میتتثم بحرانتتیابن)دایتتی علامتته(، خواجتته نصتتیرالدین طوستتی،  محقتتق حلتتی

)فرزنتد علامته(،  فخرالمحققینای نیز مثل و... بهره برد و شاگردان برجسته طاوساحمدبن، طاوسبنعلی
 و... تربیت کرد.  الدین رازیقطب

های مهم ایشان، رواج اجتهاد بود و شیوۀ اجتهادی که وی رونق داد همواره در حال تکامتل یکی از کار
اند. اجتهادی که پیش از علامه حلی رواج داشت، مبتنی بر بود و عالمان بعد از او در راه اعتلای آن کوشیده

( مکتبتتی را در شتتیعه 017( و سیدمرتضتتی )م031ت اخبتتار آحتتاد بتتود. شتتیخ مفیتتد )محجینظریتت  عتتدم
دانستند و بر پذیرش اخبار متتواتر و محفتوف بته قترائن گذاری کردند که اخبار آحاد را فاقد حجیت میپایه

کید داشتند و عالمان بعد از این دو نیز تا زمان ظهور علامه حلی بر این رویه اصرار ورزیدند. اما مکتبتی  1تأ
گوی نیتاز مرورِ زمان کارآمدی خود را از دستت داد و پاستخکه شیخ مفید و سیدمرتضی بنا نهاده بودند، به

 کند، از جمله:زمانه نبود. شواهدی این امر را تأیید می
رفتن اصتول و مصتنفات نخستتین در گتذر دلیل ازدسترفتن شر  تواتر و احتفاف به قرائن بهأ. ازمیان

 2زمان.
عنوان آخرین حلق  مکتب متکلمان. اگر نظام فقتاهتی ادریس حلی بهب. ظهور آرای شاذ در فتاوای ابن

ستو و اصترار بتر همتین متدل  رفتن قترائن از یتکمبتنی بر قرائن بنا شده باشد، طبیعی است که با ازدستت
گفتمتان فقته امامیته  اعتبارسنجیِ احادیث از سوی دیگر، شاهد ورود موجی از فتاوای شاذ فقهتی بته درون

زیست که دستیابی به قرائن بسیار دشتوار بتود و از ستوی دیگتر، ادریس از سویی در شرایطی میباشیم. ابن
پایبندیِ زیادی به این مدل ارزیابی سنت داشت و لذا ثمرۀ این امر ستبب شتد کته وی بستیاری از اخبتار را 

                                                 
 .111تا131، ««حجیت خبر واحد»چگونگی مواجههٔ شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئل  »فرد، طباطبایی، رئیسیان، . مصطفوی1
 .11، منبع الحیاه؛ جزائری، 261، مشرق الشمسین؛ شیخ بهایی، 1/11، منتقى الجمانشهید ثانی، . ابن2

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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گونه شاهد ظهور آرائی شاذ در فقاهتت ایشتان و این آوری کنار گذاشتعلمدلیل خبر واحدبودن و نبودن به
 هستیم. 

دلیل بساطت فقه شیعه، فقاهتی که شیخ مفید و سیدمرتضی آن را بنا کردند، نسبت ج. طعن مخالفان به
حجیت اخبتار آحتاد و ترین دلیل این مطلب قول به عتدمبه فقاهت متأخران بساطتی دوچندان داشت. مهم

گتوی ایتن امتر از یتک ستو، جواب 1له همچون اجماع، عقل و اصتول عملیته استت.آوردن به دیگر ادروی
ها سبب این طعنه 2های فقهی امامیه نبود و از سوی دیگر، زمین  طعن مخالفان شیعه را فراهم کرده بود.نیاز

ه از سنت با استفادتدریج فروکش کند. اهلادریس، موج خروشان مخالفت با خبر واحد بهشد تا پس از ابن
شتدت احتیتا  را رعایتت های مبسو  فقهی نگاشته بودند، فقهتای شتیعه نیتز بهقیاس و استحسان، کتاب

کردند که در فتاوای خود از اجتهاد به رأی و تکیه بر معقولات دوری کنند. این امر، فقه شیعه را مختصتر می
حلی برای گسترش شت تا درصدد یافتن راهکرده و زمین  طعن بر شیعه را فراهم آورده بود و فقیهان را بر آن دا

 فقه شیعه برآیند و لذا نظری  حجیت خبر واحد از سوی علامه حلی مطرح شد. 
آوردن به قیتاس و توانستند توسع  فقه شیعه را با رویباید توجه داشت که اصولیان و اخباریان هرگز نمی

داشت، البته در مواجهه بتا خبتر واحتد وضتع  استحسان رقم بزنند؛ چراکه شیعه خصومتی دیرینه با این امر
تر پایبندی خود را به اخبار آحاد حتتی در اعتقتادات گون  دیگری بود؛ زیرا جریان اهل حدیث شیعه، پیشبه

رفتت و از ستوی سابقه و بدعتی در درون گفتمان تشیع به شتمار نمیبودند و لذا این رویکرد، بینشان داده 
به پذیرش اخبار آحاد نیز باتوجهعنوان مبنای پذیرش و عدمی و عدالت راویان بهدیگر، توجه به مباحث سند

هتایی را در ایتن زمینته الطائفه طوسی نیتز گامنگارش آثار متقدم رجالی از گذشته مدّنظر امامیه بود و شیخ
ه حلی نیز مبتنتی توان برای تقویت این نظریه یافت و علامبرداشته بود و مؤیداتی از کتاب و سنت را نیز می

 ریزی کرد. بر همین مؤیدات، نظری  خود را طرح
هتای وی تبیتین و در این نوشتار، نظریهٔ علامه حلی در مواجهه با اخبار آحاد و نیز ابتکتارات و نوآوری

 شود.بررسی می
 

 . حجیت خبر واحد1

اند که ز متکلمان( قائلدهد که اکثر علما )برخلاف جبایی و جماعتی اگونه گزارش میعلامه حلی این

                                                 
 .1/22و  3/312، رسائل الشریف المرتضىالهدی، علم. 1
 .77، الفوائد المدنیةاسترآبادی، . 2
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اما همین قائلان به جواز عقلیِ تعبتد بته خبتر واحتد، بتا هتم  1تعبد به خبر واحدِ عادل، عقلًا ممکن است،
وی بترخلاف  2انتد.وقوع آن قائلاند؛ برخی بر وقوع تعبتد بته خبتر واحتد و برختی بتر عتدماختلاف کرده

به عقیتدۀ وی، ادلته منحصتر در کتتاب،  3داند.یسیدمرتضی و اتباع ایشان، خبر واحد را در شرع حجت م
شود و تخصیص کتاب به اخبتار آحتاد نیتز سنت متواتره و اجماع نیست؛ چراکه به اخبار آحاد نیز عمل می

توانتد عمتوم قترآن را بنابراین خبتر واحتد می 1رود.گونه که توهم شده است( ابطال کتاب به شمار نمی)آن
 6که خبر مستفیض و مشهور باشد و با عمل اکثر اصحاب تقویت شود؛خصوصاً هنگامی  1تخصیص بزند،

دو، دو دلیل هستند که با هم تعارض دارند و بنتابراین بترای جمتع بتین دو دلیتل، اختص مقتدم  چراکه این
   7شود.می

شتود، البته در این زمینه، تعدد راوی نیز شر  نیست. بنابراین، روایت یتک نفتر عتادل نیتز پذیرفتته می
چه به ظاهر یا عملِ برخی از صحابه یا اجتهاد یا انتشار تقویت نشود. دلیل این امر نیتز دو چیتز استت: اگر

البته مراد علامه حلی از قبول خبر واحتد  8«.إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ  »یکی عمل صحابه و دیگری دلالت عموم 
عقیدۀ ایشان قبول قتول عتادل واجتب به عادل، تصدیق آن و از رد خبر واحد عادل، تکذیب آن نیست؛ بلکه

است، اگرچه ممکن است دروغ گفته یا اشتباه کرده باشد و همچنین رد قتول فاستق واجتب استت، اگرچته 
گاهی ممکن است در گفتار خود صادق باشد. بنابراین مراد از خبر مقبتول، خبتری استت کته عمتل بته آن 

  1کردن به آن تکلیفی نیست.ا برای عملواجب است و مراد از خبر مردود، خبری است که بر م
ادل  متعددی را برای ثبوت تعبد به خبر واحتد  نهایة الوصولعلامه حلی در آثار اصولی خود، خصوصاً 

 اند از:ارائه کرده است که عبارت
ینِ...». آی  3 هُوا فِی الدِّ سبب قول طائفه )که مفید حذر را بهکه « فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَ   مِنْهُمْ طائفه لِیَتَفَقَّ

 علم نیست( واجب کرده است و وجوب حذر مستلزم وجوب عمل است. 

                                                 
 .3/371، نهایة الوصول. علامه حلی، 1
 .3/382، نهایة الوصول. علامه حلی، 2
 .223، مبادی الوصول. علامه حلی، 3
 .1/213، مختلف الشیعة. علامه حلی، 1
 .1/126، مختلف الشیعة. علامه حلی، 1
 .3/122، مختلف الشیعة. علامه حلی، 6
 .113، مبادی الوصول. علامه حلی، 7
 .227، مبادی الوصول؛ علامه حلی، 231، تهذیب الوصول. علامه حلی، 8
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نُوا». آی  8   1«.إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ  فَتَبَیَّ
. سنت متواتر بر قبول خبر واحد: این سنت بتر قبتول خبتر واحتد دلالتت دارد؛ چراکته پیتامبر) ( 1

فرستاد، حال اینکه هریک از این اخبار به حد های مختلف میلیم احکام به شهرمنظور تعفرستادگانش را به
 رسید. تواتر نمی

 . اجماع صحابه بر عمل به خبر واحد0
آور استت و . عمل به خبر واحد مقتضی دفع ضرر ظنی است؛ چراکه اخبار عادل از پیامبر) ( ظتن3

شود و با مخالفت، ظن استحقاق عقاب حاصل میشود و لذا مخالفت با این امر سبب استحقاق عقاب می
عمل به آن مقتضی دفع ضرر مظنون است و دفع ضرر مظنون ضرورتاً واجب است، پس عمل به آن واجتب 

دلیل استحال  ترجیح مرجوح( و نیز عمل به هر دو یا تتر  هتر دو ممکتن است؛ چراکه عمل به مرجوح )به
  2نیست.
اسِ  وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ ». آی  7 ً  وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ  «أُمَّ
ناتِ وَ الْهُدی». آی  6 ذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّ  «إِنَّ الَّ
کْرِ ». آی  2  «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ
امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّ ». آی  9 ذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ هَا الَّ  «هِ یا أَیُّ

لَ إِلَیْهِمْ ». آی  30 اسِ ما نُزِّ نَ لِلنَّ غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ لِتُبَیِّ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ  «، یا أَیُّ
. اجماع بر قبول خبر در فتوا و شهادت که به صحتش علم نتداریم. همچنتین در روایتت کته ستبب 33

راجع به فتوا، اولیٰ به قبول است؛ زیرا  شود، بلکه روایتتحصیل مصلحت مظنونه یا دفع مفسدهٔ مظنونه می
فتوا زمانی جایز است که مفتی دلیلِ حکم را بشنود و کیفیت استدلال به آن را نیز بداند اما روایت، به سماع 

 )یکی از اجزای فتوا( نیاز دارد و لذا اولیٰ به قبول است. 
وب عمل به خبر واحتد در عقلیتات الحسین و جماعتی از معتزله به اینکه عقلا به وج. احتجاج ابی38

و لا علّ  لذلک سوی أنّهم ظنّتوا بخبتر »علم دارند و این جایز نیست مگر اینکه علت وجوبش را بدانند...، 
 « الواحد تفصیل جمل  معلوم  بالعقل.

. صدق واحد در خبرش ممکن است، پس اگر به آن عمل نشود، تارکانِ امر خدای تعالی و رسولش 31
 و این خلاف احتیا  است.  خواهیم بود

ای اتفاق بیفتد و مفتی جز خبر واحد نیابد، پس اگر با آن حکم نکند، حکم این واقعه در . اگر حادثه30
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 شرع تعطیل خواهد بود و این ممتنع است. 
. اگر قبول خبر واحد واجب نباشد، تحقیق بعثت رسول) ( برای جمیع اهل عصر ناممکن است و 33
اسِ »ول دلیل قتالی به نَ لِلنَّ   1به اجماع باطل است، پس مقدم نیز مثل آن )باطل( است.« لِتُبَیِّ

گیترد گونه نتیجه میکند( اینعلامه حلی از این ادله و دیگر ادله )که البته به برخی نیز انتقاداتی وارد می
یز وجوب بحث و نظتر سوی اثبات حکم در فروع و نکه این ادله حکایت از آن دارد که خبر واحد طریقی به

هتا پاستخ داده گان  مخالفان را نیز ذکر کرده و به آنالبته وی ادله و مستندات هفت 2و طلب در اصول است.
   3است.

نکت  مهمی که باید بدان توجه داشت این است که تا پایان قرن هفتم، فُحول امامیه کته قائتل بته نظریت  
حجیت اخبتار در این زمینه نداشتند؛ بلکه این پیتروان عتدم ایحجیت اخبار آحاد بودند، مبانی نظری قوی

ای که تر از مخالفان خود پا به عرصه گذاشتند و بسیاری از ادلهیافتهآحاد بودند که مستدل، مستند و سازمان
حتی از دیدگاه طرفداران حجیتت اخبتار –شود، در آن زمان امروزه برای اثبات حجیت اخبار آحاد استناد می

حجیت اخبار آحاد به کردند؛ برای نمونه، سیدمرتضی از پیروان نظری  عدمچنین معنایی را افاده نمی -آحاد
جوید. امتا در موضتع مقابتل وی، ادل  متفاوتی از قرآن، عقل و اجماع برای اثبات مدعای خود تمسک می

شتواهد حکایتت از ترین دلیل شیخ طوسی برای اثبات مدعای خود، اجماعِ امامیته استت کته آن هتم مهم
حتی محقق حلی نیز با اینکته 1بودنِ آن دارند، برخلاف اجماعِ ادعایی سیدمرتضی که حسی است،حدسی

جزء طرفداران نظری  حجیت اخبار آحاد است، ادل  عقلی و نقلی دال بر حجیتت اخبتار  معارج الأصولدر 
هشتم علامه حلی ظهور کترد و ادلت  متعتدد تا اینکه در سدۀ  1آحاد )ازجمله آی  نفر و نبأ( را نقد کرده است

ای را دال بر حجیت اخبار آحاد ارائه داد. علامه حلی برخلافِ شیخ طوسی که مبنای حجیتت عقلی و نقلی
کند، نظری  خود را براساس ادل  نقلتی همچتون آیت  نبتأ و... بنتا کترد، اخبار آحاد را بر اجماع امامیه بنا می

گونه بته ی امامیه و حتی قائلان به حجیت اخبار آحاد پذیرفته نشده بود و اینتر توسط علماتفسیری که پیش
ای بترای پتذیرش اخبتار مقابله با مکتب مفید و مرتضی برخاست که مدعیِ این بودند که هیچ دلیل سمعی

 آحاد وارد نشده است.
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 . شرایط راوی2

دی مقبتول نیستت، بلکته خبتری گوید: هر خبر واحعلامه حلی با بیان وجوب عمل به خبر واحد می
گردد( در آن جمع شده باشد. اما شرایطی که پذیرفته است که مجموعه شرایطی )که به راوی و غیر آن بر می

ای باشتد کته گونهگردد و آن این است که راوی بهگردد پنج شر  است که به یک مسئله بر میبه راوی بر می
انتد از: بلتوغ، عقتل، و ایتن پتنج شتر  عبارت 1یح داشته باشداعتقاد به صدق وی بر اعتقاد به کذبش ترج

  2اسلام، عدل و ضبط.
  3شود و این مطلب اجماعی است.بنابراین به روایت مجنون و کود  غیرممیز اعتنا نمی أ. عقل:

طریق اولتیٰ شتود، پتس بتهشود؛ زیرا روایت فاستق قبتول نمیروایت کود  ممیز قبول نمی ب. بلوغ:
دلیل انتفای تکلیف در حقتش از ترسد، اما کود  بهشود؛ چراکه فاسق از خدا میپذیرفته نمیروایت صبی 

شود و لذا عمل به خبر وی )همچون خبتر از امتور ترسد و همچنین ظن به قول او نیز حاصل نمیخدا نمی
و اعتمتاد بته  توانتد از اشتتباه احتتراز کنتددنیوی( جایز نیست. از سوی دیگر، کود  اگر ممیز نباشتد نمی

گفتتن نتدارد و داند که غیرمکلف استت و منعتی بترای دروغشود و اگر ممیز باشد میاخبارش حاصل نمی
  1کند. البته بلوغ در هنگام ادا معتبر است و نه تحمل.رو از دروغ احتراز نمیازاین

بتدانیم کته در  تمامی علما اجماع دارند که روایت کافری که از اهل قبله نیستت )هرچنتدج. اسلام: 
دلیل امتر چراکه وی فاسق است و روایتت فاستق بته 1شود؛کند( قبول نمیتعالیم دینش از کذب احتراز می

  6شود.قرآن به تبیّن دربارۀ خبر وی پذیرفته نمی
ضبط از اعظم شرایط در روایت است. کسی که ضابط نیست، گتاه در خصتو  بخشتی از د. ضبط: 

کتن استت حتذف آن بختش از حتدیث ستبب اختتلاف حکتم شتود یتا شتود و ممحدیث دچار سهو می
کردن بخشی به حدیث سبب اضطراب در معنا شود و حتی ممکن استت وی لفظتی از حتدیث را بته اضافه

هاً از کتس دیگتری نقتل لفظ دیگری تبدیل کند یا از پیامبر) ( روایت کند و واسطه را حذف کند یا اشتتبا
ای باشد که از کذب خطائی در امان باشد و لذا باید ضابط باشتد گونهبه کند. بنابراین واجب است که راوی
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البته نقل لفظ شر  نیست، به شرطی که نقل به معنا از معنا نکاهد و  1)ذکرش بر نسیانش غلبه داشته باشد(.
ل نوشتتند، الفتار را نقتبته اینکته روایتت را نمیزیادت و نقصانی صورت نگیرد؛ چراکه صحابه نیز باتوجه

 2کردند.نمی
عدالت عبارت است از کیفیتی که در نفس رسوخ کرده و از ملازمت تقوی و مروت ظهور ه. عدالت: 

گونت  نتادر رساند )بنابراین انجتام گنتاه صتغیره بته کند و گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره به آن ضرر میمی
و طریق معرفت عتدالت نیتز دو چیتز  3گرددمیزند( و با توبه نیز )عدالت( دوباره بر ضرری به عدالت نمی

بودن که عالمِ به فستقبنابراین هرگاه فاسق درحالی 1است: اختبار )مصاحبت متکرر و متاکد( و تزکی عادل.
بودن عملش علم شود. اما اگر وی به فسقعملش است اقدام به فسق کند، به اجماع روایت وی پذیرفته نمی

توان گفت این است که وی راجع بته فستق دود است؛ زیرا نهایت چیزی که مینداشته باشد، باز روایتش مر
خود جهل داشته است و جهل به فسقش، فسقی دیگر است. بنابراین اگر یکی از ایتن دو فستق متانع قبتول 

علامته حلتی ضتابط  پتذیرش خبتر واحتد را  1شود، منع دو فسق از پذیرش روایت اولی استت.روایت می
وجود آن، خبر و در صورت عدم 6چراکه وجوب تبین دربارۀ خبر فاسق، اقتضای آن را دارددانند؛ عدالت می

شود. از دیدگاه ایشان، حجیت خبر واحد عادل، اصلی استت کته اعتبتار آن در خبتر واحتد در پذیرفته نمی
  7شود؛ چراکه آنان عادل نیستند.شریعت ثابت شده است و لذا خبر کافر و فاسق قبول نمی

داند، لذا مبتنی بر این رویکرد، دو حکم دیگر نیز صتادر حلی روایت راویِ عادل را پذیرفتنی می علامه
 کند: می

گام با شافعی و احمد و اکثر علمتا )بترخلاف شود. علامه این رأی را همأ. روایت مجهول پذیرفته نمی
از دیدگاه علامه، مقتضی نفتی عمتل  8ابوحنیفه( صادر کرده و ادل  متعددی را برای این امر بیان کرده است.

همچنتین  1شتود.دلیل قتوت ظتن تتر  میبه خبر واحد )ظن( ثابت است و عمل به آن دربارۀ خبر عادل به
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و  1فسق در روایت شر  است و اگر راوی مجهول باشد، جهل به شر  مستلزم جهل به مشرو  استنبودن 
  2د.اناز سوی دیگر نیز صحابه روایت مجهول را رد کرده

ب. روایت مرسل نیز پذیرفتنی نیست. علامه برخلافِ ابوحنیفه، مالک و جمهور معتزله بر ایتن عقیتده 
و شک در شر  ستبب شتک در  3است که روایت مرسل پذیرفتنی نیست، زیرا شر  )عدالت( معلوم نیست

  1شود.مشرو  می
باید گفت: شیخ مفیتد و سیدمرتضتی دربارۀ پرداختن به شرایط راوی و ابتکار علامه حلی در این زمینه 

دانستند، لذا ورود به مباحث شرایط دانستند و اخبار آحاد را حجت نمیآوری میمبنای پذیرش اخبار را علم
راوی برای آنان موضوعیت نداشت؛ اما وقتی علامه حلی نظری  حجیت اخبار آحاد را تئتوریزه کترد، بحتث 

مباحثی همچون عقل، عدل، اسلام، ضبط، بلوغ و... بررسی شتد دربارۀ شرایط راوی موضوعیت پیدا کرد و 
ازپیش بر شرایط راوی بعد است که مشروعیت خبر، بیشبهتا محدودۀ پذیرش اخبار آحاد تبیین شود و ازاین

 متمرکز شد و اهمیت مطالعه دربارۀ اسانید و احوال رجال مضاعف شد. 
 

 . ظهور پدیدۀ تنویع رباعی در گفتمان تشیع3

ر درون مکتب حله، پرداختن به مباحث سندی اولویتی دوچنتدان پیتدا کترد و همتین مستئله، زمینت  د
پیدایش تنویع رباعی حدیث را فراهم کرد. تا پیش از پیدایش مکتب حله، متقدمان شیعی حتدیث را بته دو 

د را بته محور جتای ختوکردند، اما در عصر متأخران ایتن تقستیم دوگانتهدست  صحیح و ضعیف تقسیم می
 و توسط آیندگان نیز تکامل پیدا کرد.  1تقسیم چهارگان  حدیث داد

علامته حلتی  منتهى المطلببندی نوینِ حدیثی پرداخته است، کتاب اولین متنی که به ذکر این تقسیم
انّه قد یأتی فتی بعتض ابخبتار، انّته فتی »گونه آورده است: است. وی در بیان مقدم  هشتم کتاب خود این

حیح، و نعنی به: ما کان رواته ثقات عدولًا، و فی بعضها، فی الحسن، و نرید به: ما کان بعض رواته قد الصّ 
أثنی علیه ابصحاب و إن لم یصرّحوا بلفظ التّوثیق له، و فی بعضها فی الموثّق، و نعنی بته: متا کتان بعتض 

از ایتن عبتارت  6«بصحاب شهدوا بالتّوثیق له.رواته من غیر الإمامی  کالفطحیّ  و الواقفیّ  و غیرهم، إلاَّ انّ ا

                                                 
 .317، نهج الحق؛ علامه حلی، 226، مبادی الوصول. علامه حلی، 1
 .232، تهذیب الوصولعلامه حلی،  2
 .212، تهذیب الوصول. علامه حلی، 3
 .221، وصولمبادی ال. علامه حلی، 1
 .1/121، أعیان الشیعة. امین، 1
 .1/1، منتهى المطلب. علامه حلی، 6
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 کند: بندی میشود که وی اخبار را در چهار دست  ذیل طبقهآشکار می
 أ. صحیح: روایتی که راویانش ثقه و عادل باشند. 

 ب. حسن: روایتی که برخی از راویان آن مدح شده باشند، گرچه به الفارِ توثیق تصریح نکرده باشند. 
یتی که برخی از راویان آن غیرامامی )فطحی، واقفی و...( باشند، اما اصحاب بته وثاقتت ج. موثق: روا

 اند. ایشان شهادت داده
بودن آن، از دلیل واضتحیک از شرایط بالا را نداشته باشد )که علامه حلی بهد. ضعیف: روایتی که هیچ
 ذکرش خودداری کرده است(. 

هنگام توصیف طترق به خلاصة الأقوال،م از فوائد رجالیِ انتهای ها در فایدۀ هشتالبته علامه حلی بعد
های صحیح، حسن، قتوی و ضتعیف از واژه تهذیب الأحکام،و  الفقیه من لایحضره کتابمختلف مشیخه 

بندی بته رشتت  بر این، علامه حلی دو اثر حدیثی نیز دارد که متأثر از این تقستیمافزون  1استفاده کرده است.
الدر و المرجاان »گونه نام برده است: یکی اند. علامه حلی در گزارشی، این دو اثر خود را ایندهتحریر درآم

اما اثری از  3،«النهج الوضاح فى الأحادیث الصحاح»و دیگری کتاب  2«فى الأحادیث الصحاح و الحسان
  1این دو کتاب در دست نیست.

ر آن از تنویع رباعی حدیث ستخن بته میتان علامه حلی اولین کتاب شیعی است که د منتهى المطلب  
طتاووس منتستب آمده است؛ اما برخی آغاز کاربرد این اصطلاح در درون گفتمان شیعی را به استاد وی ابن

اند که وی اولین کسی است که در درون امامیه اخبتار را بته اقستام اربعت  مشتهور گونه گفتهو این 1کنندمی
م کرد و شاگرد وی، علامه حلتی و دیگتر مجتهتدانِ بعتد از وی تتا )صحیح، موثق، حسن و ضعیف( تقسی

طاووس و وسعت اطتلاع ایشتان در ایتن دربارۀ تخصص ابن 6عصر اخیر در این زمینه از وی پیروی کردند.
داود را سنگ خود، آرای رجتالی علامته حلتی و ابتنطور که آقا بزرگ در اثر گرانحوزه حرفی نیست، همان

 یاد کرده است.  8«اول من نظر فی الرجال»عنوان و حتی محدث نوری از او به 7ن دانستهمنتسب به استادشا
شود که ایتن داود هیچ اثری از این مطلب یافت نمیاما باید اذعان کرد که در آثار علامه حلی و نیز ابن

                                                 
 .113تا131، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 1
 .112، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 2
 .113، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 3
 .1/126. امین، اعیان الشیع ، 1
 .1/11، منتقى الجمانشهیدثانی، . ابن1
 .3/112، اعیان الشیعة . امین،6
 .7/61، الذریعة. آقا بزرگ طهرانی، 7
 .2/137، خاتمه مستدرک الوسائل. نوری، 8
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انتد از رح کردهای را به استاد خود منتسب کرده باشند و کسانی که ایتن مطلتب را مطتبندیدو چنین تقسیم
تر این است که علامه حلتی، اند، لذا دقیقتعبیر دیگر، اجتهاد به این امر اشاره کردهروی حدس و گمان و به

سنت، ورود چنتین اصتطلاحی به تأثیرپذیری علامه حلی از آثار اهلخود آغازگر این راه بوده است و باتوجه
ستنت، که با نگاهی گذرا به آثار حدیثی اهلیست؛ چناناز درون گفتمان سنی به گفتمان شیعی امری بعید ن

طور که اخباریتان های مشابهی دست یافت؛ همانبندیتوان به دسته( می701صلاح )مهمچون مقدم  ابن
   1.ورزیدندبه این امر اصرار می

 گیری این اصطلاح، تغییری در کاربرد اصطلاح صحیح و ضعیف در درون گفتمان شتیعیبا آغاز شکل
بودند، برخلافِ اصطلاح متأخران کته آن صورت گرفت: قدما، صحت را صفتی برای متن حدیث قرار داده 

اند. منظور قدما این بوده است که هر روایتی که شرایط عمل در آن جمتع باشتد را صفتی برای سند قرار داده
  2بودن و...( صحیح است.دلیل محفوف به قرائن)یا با وثاقت راوی یا به

لازم به ذکر است که پایبندی کامل پیروان مکتب حله به کاربرد دقیق اصطلاحات چهارگانت  حتدیثی، 
حداقل دربارۀ خود علامه حلی صادق نیست. برای مثال، گاه روایتی را که اصحاب اجماع در ستند آن قترار 

هایشان( نیتز کتاب متأخران )همچون علامه و شهید در مواضعی ازلذا  3اند؛دارند را به صحت وصف کرده
ها اصحاب دلیل اینکه در سلسلهٔ سند آناند، بهو برخی از روایات را صحیح نامیده گاه طریق  قدما را پیموده

دقت را در کاربرد دیگر اصطلاحات حتی این تخلیط و نبودن  1،اجماع یا مشایخ ثقات )ثلاثه( حضور دارند
  1تنویع رباعی نیز شاهدیم.

شتوند و لتذا سعی کردند تا بین روایات صحیح و روایات در شمار صحاح تفکیک قائتل البته متأخران 
اند، گرچه در سلسلهٔ سند آن مجهول ها کردهسیدمحسن حکیم از این روایات که مشهور حکم به صحت آن

یا میرداماد نیز بین حدیث صحیح و حدیثی کته  6و غیرموثق وجود داشته باشد، تعبیر به مصحح کرده است
حکم صحیح را دارد، تفکیک قائل شده و اولی را صحیح نامیده است و از دومتی بتا عنتوان صتحّی؛ یعنتی 

  7کند.منسوب به صحت و معدود در حکم صحیح یاد می
                                                 

 .123و  172، الفوائد المدنیة. استرآبادی، 1
 .261، مشرق الشمسین؛ شیخ بهایی، تکملة الرجالنقل از کاظمی، به 7/31 خاتمۀ مستدرک الوسائل، . نوری،2
 .7/11، شیعةمختلف ال. علامه حلی، 3
 .272، مشرق الشمسینشیخ بهایی، ؛ 1/23، الوافىفیض کاشانی، . 1
. برای مشاهدۀ برخی از موارد اطلاق صحیح بر موثق، حسن و دیگر اقسام حدیث توسط پیروان مکتب حله نتک: 2/1211، رسائل الشهید الثانى. شهید ثانی، 1

 .71تا77، دانش درایة الحدیثربانی، 
 .1/32و  1/11و  1/1 مستمسک العروة الوثقى،م، طباطبایی حکی. 6
 .81، الرواشح السماویةمیرداماد، . 7
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 . پایبندی به معیار سندی نزد علامه حلی؛ از نظریه تا عمل4

د را تئوریزه کرد، بحث دربارۀ تر بیان شد، وقتی علامه حلی نظری  حجیت اخبار آحاگونه که پیشهمان
شرایط راوی موضوعیت پیدا کرد و مباحثی همچون عقل، عدل، اسلام، ضتبط، بلتوغ و... بررستی شتد تتا 

ازپتیش بتر شترایط راوی بعد است که مشروعیت خبر بیشبهمحدودۀ پذیرش اخبار آحاد تبیین شود و ازاین
جتال مضتاعف شتد. رجتوع بته ستیرۀ علامته حلتی، متمرکز شد و اهمیت مطالعه دربارۀ اسانید و احوال ر

دهتد نیز نشان می تحریر الأحکامو  تذکرة الفقهاء، منتهى المطلب، مختلف الشیعةهای خصوصاً در کتاب
 گذارد. ها کنار میای گذرا به ضعف سندی آنکه وی بسیاری از روایات را با اشاره

یثی مذهبی غیتر از امامیته دارد، آن حتدیث را فاقتد وی در بسیاری از موارد با اشاره به اینکه راوی، حد
دلیل آن، روایتی بودن بیشترین علتی است که علامه صرفاً بهداند. در بین مذاهب مختلف، واقفیاعتماد می

 3متتذهب،بتری 2متتذهب،موضتتع علامتته حلتتی دربتتارۀ راویتتان فطحی 1را فاقتتد حجیتتت دانستتته استتت.
عقتدۀ گونه است. علامته حلتی همتین رویکترد را راجتع بته ابنننیز همی 1مذهبو عامی 1مسلکناووسی

مقبولیتت داشتته و قتدمای امامیته، ازجملته  امامیهعقده بین ابن مذهب نیز دنبال کرده است. با اینکهزیدی
توسط او روایت شده و احادیتث  شیعهاند و حتی برخی از اصول وی را توثیق کرده 7و شیخ طوسی 6نجاشی

نظر عنوان یک رجالی جرحو به وارد شده کتب اربعهوفور در وی نیز به وتعدیل او در کتب رجالی امامیه متدِّ
حال اینکه خود ایشان  8کند؛بودن وی طرد میدلیل زیدی، اما علامه حلی مرویات وی را صرفاً بهبوده است

  1.کندعقده اعتماد میابن در برخی از مواضع به توثیقات
که فخترالمحققین نقتل کترده طورکلی، علامه حلی روایات راویان غیرامامی را طرد کرده است؛ چنانبه

نکردن روایت عثمان سؤال کردم و وی فرمود: در نزد من قبولبناز پدرم )علامه حلی( دربارۀ ابان»است که: 
لتذا وی در مواضتعی بتا  12؛«ایمانی نیست.فسقی بالاتر از بی او اقرب است و دلیل آن آی  نبأ است؛ چراکه

                                                 
 .2/126و  1/221و  1/213و  7/328و  2/322و  1/261و  1/231، منتهى المطلب. علامه حلی، 1
 .1/326، منتهى المطلب. علامه حلی، 2
 .6/111، منتهى المطلب. علامه حلی، 3
 .3/121و  21/371، عةمختلف الشی. علامه حلی، 1
 .1/123، مختلف الشیعة؛ علامه حلی، 11/63، منتهى المطلب. علامه حلی، 1
 .233، شمارۀ رجال النجاشى. نجاشی، 6
 .1111، شمارۀ رجال الطوسى. طوسی، 7
 .2/211، مختلف الشیعة؛ علامه حلی، 1/161، منتهى المطلب. علامه حلی، 8
 .1/321، مختلف الشیعة. علامه حلی، 1

 .16، نقد الرجال. تفرشی، 12

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A8%E2%80%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A8%E2%80%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
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علامه نیز به  خلاصة الأقوال  در  1.داندبودن را برای طرد مرویاتشان کافی میاقرار به وثاقت راویان، غیرامامی
کنیم که علامه روایت راوی امامی را که دربتارۀ او قتدحی وارد نشتده باشتد را صتحیح مواردی برخورد می

ایتن متوارد  خلاصة الأقوال،و در بخش اول  2داندمارد و همین امر را برای پذیرش مرویاتش کافی میشمی
رو، اگتر از رسد که تصحیح وی مبتنی بر اصال  العدالت  استت و ازایتنشود و به نظر میوفور مشاهده میبه

راویِ غیرامتامی را ضتعیف شمارد. در مقابل، علامه حلی فردی شیعی فسقی ظاهر نشده باشد او را ثقه می
  3شمارد، اگرچه دربارۀ او توثیق یا حتی مدحی وارد شده باشد.می

گیترد، آید که اگر روایات موثق در شمار روایات ضتعیف قترار میبا این وصف، این سؤال به وجود می
مطرح  سنتگان  پیشین )صحیح، حسن و ضعیف( که از سوی اهلپس دلیل افزودن قسم موثق به اقسام سه

تتوان طاووس( چه بوده است؟ تنها جوابی که میبنشده بود، از سوی علامه حلی )یا احتمالًا استادش سید
داد این است که دامن  پذیرش موثقات نزد علامه حلی راجع به روایات ضتعیف توستع  بیشتتری دارد، لتذا 

رچه مبنای اصلی ایشان اشتراِ  اگ 1حلق  آغازین مکتب حله )علامه حلی( گاه به موثقات عمل کرده است،
گونتته در پتتذیرش روایتتاتِ موثتتق، مذبتتذب عمتتل کتترده استتت؛ امتتا بعتتد از ایشتتان بتتر و این 1ایمتتان بتتوده

بعتد و امثتال شتهید از زمتان شتهید ثتانی بهخصوصاً شود، های در پذیرش موثقات افزوده میگیریسخت
قرار به اینکته راوی موثتق استت، روایتتش را با ا 1و صاحب معالم 8صاحب مدار  7محقق اردبیلی، 6ثانی،

منظور توسعه در پذیرش روایات، روایات راویان غیرامامی را و تنها شیخ بهایی است که به 12گذارندکنار می

                                                 
 .2/371و  3/111و  3/122و  2/17و  1/262، مختلف الشیعة. علامه حلی، 1
 .17و  1، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 2
 .118و  111، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 3
، منتهاى المطلاب؛ علامه حلتی، 1/11و  3/112و  3/111و  3/113و  2/228و  3/71و  7/11و  7/161و  2/316و  1/321، مختلف الشیعة. علامه حلی، 1
 .217و  111و  181و  177و  111، خلاصة الأقوال؛ علامه حلی، 1/18و  2/368و  2/322و  2/312
 .222، معالم الدینشهید ثانی، . ابن1
 .6/22و  2/182و  11/111و  11/372و  12/283و  11/326و  6/116، مسالک الأفهام؛ شهید ثانی، 1/233، الروضة البهیة. شهید ثانی، 6
 .1/13و  6/336و  3/312و  7/31و  2/111، مجمع الفائدة. مقدس اردبیلی، 7
 .7/121و  1/381و  2/311و  1/111، مدارک الأحکام. موسوی عاملی، 8
 .222، معالم الدینشهید ثانی، . ابن1

وایات اصحاب اجماع شاهدیم. علامه حلی باوجود اینکه نظری  اصحاب اجماع را صرفاً دال . این عملکرد دوگانه را بیشتر در مواجههٔ عالمان مکتب حله با ر12
 3/113و  2/221، مختلف الشیعة(، اما در مواردی روایات ابان به عثمان )علامه حلی، 3/112، مختلف الشیعةداند )علامه حلی، بر توثیق اصحاب اجماع می

های بیشتری را گیریهای واپسین مکتب حله نیز که سخت( را پذیرفته است. حلقه3/71و  7/12، مختلف الشیعة، بکیر )علامه حلی( و ابن3/112و  3/111و 
عثمتان )شتهید ثتانی، بنمثال، شهید ثتانی گتاه روایتات اباناند؛ برای در پذیرش روایات اعمال کردند نیز در مواردی به پذیرش روایات اصحاب اجماع تن داده

، منتقى الجمانشهید ثانی، ( را تلقی به قبول کرده است؛ صاحب معالم )ابن12/312، مسالک الأفهامبکیر )شهید ثانی، ( و ابن12/31؛ 1/361 ،مسالک الأفهام
 بکیر را پذیرفته است.( نیز روایات ابن1/381، نهایة المرامعثمان و صاحب مدار  )موسوی عاملی، بن( نیز در مواردی روایات ابان1/11
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 کند. و این رویکرد بعد از ایشان توسعه پیدا می 1پذیردنیز می
داند، اما در برخی متوارد، فاقد حجیت میرغم اینکه علامه حلی مراسیل را البته افزون بر این موارد، به

و همین تناقض در سیرۀ عملی علامه را استثنا کرده است  3و حتی مرسل  شیخ صدوق 2عمیرابیمراسیل ابن
تمام این موارد در حتالی استت کته حلی از نقا  مبهمی است که همواره محل مناقشهٔ متأخران بوده است. 

دهد دهد و راجع به احادیث مرسله حساسیت به خرج میاهمیت میچنان به مباحث سندی علامه حلی آن
ین حساسیت علامه حلتی ا 1تنها روایات مقطوع، بلکه روایات مضمر را نیز فاقدحجیت دانسته است.که نه

اما در این زمینته نیتز وی ستیرۀ  1کند،عبدالله به معصوم تشکیک میتا حدی است که گاه در تعلق کنی  أبی
  6را پی نگرفته و در موضعی روایات مقطوعه را نیز پذیرفته است. عملی یکسانی

 
 . علامه حلی و نظام قرائن4

 به آنچه که دربارۀ سیرۀ عملی علامه حلی بیان شد، توجیهات متعددی ارائه شده است: باتوجه
انتد کته علامته حلتی أ. برخی همچون سماهیجی، خوانساری و بحرانی به ایتن مطلتب تصتریح کرده

و ایشان راهی را نیتز  7به کثرت اختلاف اقوالش در اجتهادات رجالی خود مضطرب عمل کرده استباتوجه
 است.  برای حل این تعارضات نیافته

یه کرده است که وی یا معتقد به وثاقتت راویتان گونه توجب. یکی از معاصران نیز رویکرد علامه را این
بر اعتماد علامه بته « الزام مخالف»وثاقت یک راوی است، دلیلی جز هست یا خیر. اگر ایشان قائل به عدم

شتود کته هتدف گونته تفستیر میروایات او وجود ندارد و لذا اگر وی راجع به طعن راوی سکوت کترد، این
گر ایشان قائل به وثاقتت یتک راوی )همچتون بستیاری از فتحیته و واقفیته( ایشان الزام مخالف است. اما ا

حتل ایتن راه 8«است، در این هنگام اگر وی روایات ایشان را رد کند، این مسئله همچنان محل سؤال استت 
نیز از سویی ناکارآمد است و از سوی دیگر با مبنای نظری علامه در تبیین مفهوم عدالت و فسق همتاهنگی 

کند که چرا علامه حلتی مرویتات برختی از راویتان گونه سؤال را مطرح می. به تعبیر دیگر، ایشان اینندارد
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کند، حال اینکه سؤال این است که وی چرا برخلاف مبنای خود، برخی از مرویات غیرامامیِ موثق را رد می
 ای از موارد پذیرفته است؟ راویان )هرچند ثقه( غیرامامی را در پاره

تبدل رأی در نزد فقها، اصولیان و رجالیان را طبیعی  2و میلانی 1خی نیز همچون سیدمحسن امینج. بر
هتای تنها در کتاببه اختلاف و اضتطراب بستیار در آرای رجتالی علامته، نتهاند؛ حال اینکه باتوجهدانسته

ر رأی و تبتدل آرای مختلف، بلکه در مواضع متعدد از کتاب واحد، قطعاً ایتن اختلافتات برخاستته از تغییت
توان این امر را مرتبط با کثرت تألیفتات و مشتغل  علامته حلتی و رجالی علامه حلی نیست. همچنین نمی

درنتیجه وجود سهو در برخی از آرای ایشان دانست؛ چراکه ممکن است که ایشتان در برختی از توثیقتات، 
ربارهٔ شیخ طوستی نیتز ایتن احتمتال داده گونه که دآن 3های رجالی خود دچار سهو شود،تضعیفات و گفتار

شود، اما آنچه که در اینجا محل بحث است این مطلتب استت کته وی گتاه بتاوجودِ اینکته یتک راوی، می
کند؛ مطلبی که هم با مبنای نظری ایشان در تنافی است و هم با سیرۀ غیرامامی است، به توثیق وی اعتنا می

ه ایشان مبنای نظری ختود در حجیتت موثقتات را فرامتوش کترده توان پذیرفت کغالب عملی ایشان و نمی
 باشد. 

د. به عقیدۀ نگارنده، علامه حلی در کنار توجه به مباحث سندی، مبنایی دیگر نیز دارد و این مبنا ستبب 
ها تلقی به قبول کند. باید توجته داشتت کته شود که وی گاه برخی از روایات را باوجودِ ضعف سندی آنمی

، شتاهد متوجی از «اصالت ستند»به « اصالت قرائن»طبیعی است با تغییر الگوی پذیرش روایات از کاملًا 
گتاه در بتین فتاوای شاذ و نادر در بین امامیه باشیم، اما عملًا سردمدار این جریان؛ یعنی علامه حلتی، هیچ

ه وی در مقتام ثبتوت و امامیه به کثرت فتاوای شاذ مشهور نبوده است. دلیل این امتر عبتارت استت از اینکت
دهد؛ اما در مقام اثبات و تحقق خارجی، هرگز شتاهد ابمر طرحی نو را برای گزینش روایات ارائه مینفس

گونته نیستت کته وی کتاملًا بته میتراث شکافی عمیق بین وی و پیروان مکتب متکلمان شاهد نیستیم و این
نگتاهی بته قترائن کرده باشد؛ بلکه وی هتم نیمپیشینیان خود در تبیین الگوی سنجش اعتبار روایات پشت 

 خارجی دارد و هم توجهی به قواعد اصولی. 
دانستتند و لتذا بتودن میشیخ مفید و سیدمرتضی، شر  پذیرش روایتات را تتواتر و محفتوف بته قرائن

وسی اشکال عمدۀ شیخ ط 1زدند و به عقل متمسک شدند.دلیل خبر واحدبودن کنار بسیاری از روایات را به
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ناچار به عقل و اصتول نیز به رویکرد مفید و مرتضی نیز همین بود که این دو با کنارزدن بسیاری از اخبار، به
و قصد دارد مدلی را ارئه دهد تا با تمستک بته  1پسندداین رویه را نمی کنند و شیخ طوسیعملیه تمسک می
رو، صفت راوی را که در حکم معیتار پتذیرش نتری را در اجتهاد ایفا کنند و ازایمحوری آن، احادیث نقشِ 

 2کند.ای در کنار سایر قرائن مطرح میعنوان قرینهخبر در نزد پیروان حجیت اخبار آحاد مطرح بود، به
مشابه همین نقص موجود در الگوی اعتبارسنجی روایات مفیتد و مرتضتی، دربتارۀ علامته حلتی نیتز 

گیرانه دربتارۀ مفهتوم ستو و ارائت  تبیینتی ستخت سندی از یک صادق است. ایشان با پذیرش معیار ارزیابی
دانتد و لتذا تمستک بته عدالت و فسق از سوی دیگر، بسیاری از روایات را فاقد حجیت و استتنادناپذیر می

، حتدود تاذکرة الفقهااءشتود؛ بترای مثتال، علامته حلتی در کتتاب وفور یافتت میاصل در آثار ایشان بته
مرتبته و 300، حتدود منتهاى المطلابمرتبه، در کتاب 3000، حدود لف الشیعةمختمرتبه، در کتاب 600

 مرتبه از اصل و اصول یاد کرده است. 330، حدود نهایة الأحکامکتاب 
کثرت مراجعه به حکم عقل و اصول عملیه در درون مکتب متکلمان سبب شد تا شیخ طوسی دست به 

ای در عنوان قرینتهبا توسع  نظام قرائن، وثاقت راوی را بهاصلاحات و تعدیلاتی در درون این گفتمان بزند و 
رو بتود و علامته حلتی بترای اینکته و عیناً مکتب حله نیز با همین مشکل روبته 3کنار سایر قرائن بر شمارد

های فقهی خود حتاکم کترد و آن ایتن ای اصولی بر چگونگی استنبا مراجعه به اصول را تقلیل دهد، قاعده
ک به روایت ضعیف، اولیٰ است از تمسک به اصول و قواعد؛ چراکه تمسک به اصل، مربو  تمس»بود که: 

تعبیر دیگر، اگر روایتی ضعیف همان حکمی را بیان  به« به جایی است که دلیلی شرعی وجود نداشته باشد.
ت کنتد و نته دهد تا فتوای خود را مستند به روایتکند که اصل بر آن دلالت دارد، علامه حلی ترجیح میمی

 اصل. 
کند کته آن، هتم ازنظترِ شود که گاه، وی در نقد روایتی بیان میبا نگاهی به آثار علامه حلی آشکار می

گونته برداشتت توان ایناز این نوع مواجه  ایشان می 1سندی مشکل دارد و هم اینکه مخالف با اصل است.
کرد و لذا شتاهدیم، ها را طرد نمید، علامه آنکرد که اگر این روایات ضعیف با اصول عملیه هماهنگ باشن

یا در  1کنددلیل موافقتش با اصل، تلقی به قبول میرغم اعتراف به ضعف سندیِ روایتی، آن را بهگاه ایشان به
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  1دهد.هنگام تعارض بین روایات، روایت موافق با اصل را ترجیح می
روست و آن این است که بترای حجیتت ی روبهاما برای استناد به روایت ضعیف، علامه حلی با مشکل

ای را کنتد قرینتهرو، علامه حلی ستعی میروایتی باید از آن ظن حاصل شود وگرنه فاقدحجیت است. ازاین
ها از معصتوم)ع( حاصتل شتود. بایتد توجته داشتت در درون ها کند تا ظن و وثوق به صدور آنضمیم  آن

 2کند )برخلاف گفتمان مفید و مرتضی(، ظن، حجت است؛میگفتمانی که علامه حلی در درون آن تنفس 
کند سعی دارد تا روایات ضعیف را بپذیرد و این آوری را فراهم میلذا علامه با تمسک به قرائنی که زمین  ظن

حجیتت مراستیل  3اند از: توثیقات خا  رجالیون و اصحاب امامیه دربارۀ راویان غیرامتامی،قرائن عبارت
 و... .  1کشی دربارۀ تصحیح روایات اصحاب اجماعدعای اجماع ا 1عمیر،یابامثال ابن

باید توجه داشت که استفاده از این قرائن در نزد علامه حلی کلیت و شمولی عام ندارد، بلکه ایشتان در 
گفتت:  توانرو مینیاز کند و ازاینبرد که بخواهد خود را از تمسک به اصل بیمیمواضعی از این قرائن بهره 

علامه حلی در مقام فتوا از مبنای نظری خود در پذیرش موثقات عدول نکرده استت، بلکته فتتاوای وی یتا 
بر اند یا هماهنگ با اصول عملیه. شاهد بر این مدعا این است که وی علاوهبرخاسته از متن روایات صحیح

لیل وجود راوی غیرامتامی در ستند آن داینکه در بسیاری از مواضع )که بر کسی پوشیده نیست( روایتی را به
گونه نیست که وی تمامی مرستلات عمیر دارد. اینابیکند، همین موضع را نیز دربارۀ مراسیل ابنتخطئه می

پذیرد عمیر را میابیها دارای حجیت بداند، بلکه مرسلاتی از ابندلیل عمل اصحاب به آنعمیر را بهابیابن
  6که موافق با اصل باشند.

پتذیرد؛ امتا از دلیل متوافقتش بتا اصتل میبنابراین، علامه حلی گاه روایات راویان موثق غیرامامی را به
بودن دلیل غیرامامیسوی دیگر، اگر مرویات همین راویان، مخالف با روایتی صحیح یا حکم اصل باشد، به

بذب عمل نکرده است، بلکه بایتد رو، علامه حلی در آرای خود مذکند. ازاینراوی، آن روایت را تخطئه می
نوع مواجه  ایشان را با روایات در چهارچوب قواعد تعادل و تراجیح تحلیل کرد. لذا علامه در کتاب رجالی 

پذیرد، اما در میدان عمل، گتاه مرویتات را می 8بکیربنیا عبدالله 7عثمانبندلیل اجماع، روایات ابانخود به
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 کند. پذیرد و گاه رد مین را میاین دو و دیگران غیر از ایشا
مانتده از مکتتب کلی میتراث فکتریِ برجایگونه نبوده است که بهافزون بر این مسئله، علامه حلی این

عنوان یگانته معیتار تعیتین صتحت و های سندی را بهشیخ مفید و سیدمرتضی را کنار گذارد و تنها، بررسی
اهی نیز به نظام قرائن داشته است و برخی از ایتن قترائن از ایتن نگسقم روایات قلمداد کند؛ بلکه ایشان نیم

 قرارند: 
ای أ. عمل اصحاب امامیه )نظری  انجبار(: از دیدگاه علامه، عمل قدما به خبر ضعیف، از وجتود قرینته

 1کند.دال بر صحت روایت حکایت می
 2ب. مناسبت و موافقت مذهب.

 3دن.بوپ. مؤید به روایات صحیح و ظواهر کتاب
   1ت. شهرت روایی.

مانده از پیشینیان را کنتار نگذاشتت. بترای شود که علامه حلی یکباره میراث برجایبنابراین، آشکار می
نظر بود؛ امتا در نتزد علامته حلتی پیشینیان، قرائن اصالت داشت و بررسی سندی به عنوان یکی از قرائن مدِّ

نیز به نظام قرائن )ازجمله عمتل اصتحاب( داشتت. نگاهی های سندی اصالت داشت، ولی وی نیمبررسی
بندی خود را تغییر داد؛ رو، علامه حلی خود را در مقابل مکتب مفید و مرتضی قرار نداد، بلکه اولویتازاین

عنوان سند در درج  اول و قرائن در درج  دوم و دقیقاً به همین دلیل است که ایشان هرگتز در بتین امامیته بته
 شود که با خود موجی از فتاوای شاذ و نادر را وارد گفتمان امامیه کرده است. کسی شناخته نمی

 های علامه حلی در مواجهه با اخبار آحاد. نوآوری5
گونه بتر ترین ابتکارات علامه حلی دربارۀ سنت معتبر را اینتوان مهماز مجموع مطالبی که بیان شد می

 شمرد: 
تا پایان قرن هفتم، فُحول امامیه که قائل به نظریت   ر حجیت اخبار آحاد:گانهٔ دال بأ. ارائۀ ادلۀ پانزده

حجیت اخبتار ای در این زمینه نداشتند، بلکه این پیتروانِ عتدمحجیت اخبار آحاد بودند، مبانی نظری قوی
حلتی  تر از مخالفان خود پا به عرصه گذاشتند تا اینکته علامتهیافتهآحاد بودند که مستدل، مستند و سازمان

کند، نظریت  ختود را براستاس برخلافِ شیخ طوسی که مبنای حجیت اخبار آحاد را بر اجماع امامیه بنا می

                                                 
 .1/61و  2/322و  8/116و  6/121و  2/261و  1/271و  2/222، منتهى المطلب. علامه حلی، 1
 .2/261و  2/232و  2/312و  1/277و  1/168و  1/117و  1/113، منتهى المطلب . علامه حلی،2
 .6/61و  3/32، منتهى المطلب؛ علامه حلی، 1/173، تذکرة الفقهاء؛ علامه حلی، 7/11، مختلف الشیعةحلی، . علامه 3
 .1/621، تحریر الأحکام؛ علامه حلی، 6/311و  3/17، منتهى المطلب؛ علامه حلی، 3/213، مختلف الشیعة. علامه حلی، 1
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تر توسط علمای امامیته و حتتی قتائلان بته حجیتت ادل  نقلی همچون آی  نبأ و... بنا کرد، تفسیری که پیش
 اخبار آحاد پذیرفته نشده بود. 

آوری پیشتینیان، مبنتای پتذیرش اخبتار را علتم اوی:ب. پرداختن بهه مبثها اوفها  و شهرایط ر 
دانستند، لذا ورود به مباحتث شترایط راوی بترای آنتان موضتوعیت دانستند و اخبار آحاد را حجت نمیمی

نداشت؛ اما وقتی علامه حلی نظری  حجیت اخبار آحتاد را تئتوریزه کترد، بحتث دربتارۀ شترایط راوی نیتز 
 ن عقل، عدل، اسلام، ضبط، بلوغ و... بررسی شد. موضوعیت پیدا کرد و مباحثی همچو
یابی بعد، مشروعیت روایت بر شرایط از زمان علامه حلی به های سندی:ج. تشدید مطالعات و ارز

راوی متمرکز شد و اهمیت مطالعه دربارۀ اسانید و احوالِ رجال مضاعف شد، لتذا در چنتین فضتایی ستیر 
پیش از این، صاحبان کتب رجال با تمرکتز بتر استماء مؤلفتان و  شود.نگارش کتب رجالی از سر گرفته می

آوری و شتمارش اصتحاب قصتد جمتعبه گردآوری آثاری در این حوزه پرداختند یا اینکته تنهتا به 1مصنفان
اند؛ مثتل رجتال شتیخ طوستی و رجتال کشتی کته از اصتحاب پیتامبر) ( و معصومان)ع( نوشتته شتده

انتد. ایتن، وضتعیتِ صحاب امام هادی)ع( و امام عسکری)ع( ادامه یافتهامیرالمؤمنین)ع( شروع شده و تا ا
مصتنفی »منابع اولیهٔ رجالی است و لذا پیشینیانِ علامه حلی اسماء کسانی را جمع کردند که دارای وصف 

داود حلتی بتا بودند. اما یکباره علامته حلتی و ابتن« ای از اصحاب ائمه)ع(صحابی»یا « از مصنفان شیعه
عنوان نگرشی که برخاسته از نوع نگاه ایشان به مبنای حجیت اخبار آحاد و اولویت بررسی ستندی بتهتغییر 

ای را تألیف کردند که اولویت آن، معرفی راویان از ترین معیار پذیرش خبر واحد بود، مصنفات رجالیمهم
، راویان را به دو دست  لأقولخلاصة ابنابراین، علامه حلی در  2منظر صلاحیت پذیرش یا رد اخبار آنان بود.

کنتد. تقستیم می« فیمن ترکت روایته أو توقفت فیه»و « فیمن أعتمد علی روایته أو یترجح عندی قبول قوله»
الجزء ابول من الکتاب فی ذکتر الممتدوحین و متن لتم یضتعفهم »داود حلی نیز راویان را در دو دست  ابن

 دهد. جای می« مختص بالمجروحین و المجهولینالجزء الثانی ال»و « ابصحاب فیما علمته
شتد کته : علامه حلی با پذیرش اخبتار آحتاد بایتد وارد ایتن بحتث مید. ظهور پدیدۀ تنویع رباعی

هایی مشتابه، بندییک از اقسام اخبار آحاد حجت است و لذا اقسام اخبار آحاد را مطترح کترد. دستتهکدام
( مطرح شده بود و علامه حلتی 701صلاح )مت همچون مقدم  ابنسنتر در برخی از آثار حدیثی اهلپیش

 بندی را صورت داد. با الهام از این آثار این تقسیم
دلیل اشترا  ایمتان، موثقتات را فاقتد علامه حلی به ه. انثصار حجیت اخبار در فثاح و حسان:

                                                 
 .2، الفهرست؛ طوسی، 3، رجال النجاشى. نجاشی، 1
 .113، داودابنرجالالدین حلی، ؛ تقی2، خلاصة الأقوالحلی،  . علامه2
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وی اصل را بر عتدالت  ظاهراً  2کرد.و فقط روایات صحیح و حسن را حجت قلمداد می 1دانستحجیت می
کرد، اما دیگر عالمان این مکتب، خبتر حستن را گذاشت و در عدالت نیز به ظاهر اسلام اکتفا میراوی می

علت تفاوت رأی ایتن دو گتروه،  3دانند.مطلقا رد کردند؛ چراکه در قبول روایت، ایمان و عدالت را شر  می
اکتفای بته اشتترا  علتم بته عتدالت و عتدم»دومی به قاعدۀ  و اعتقاد« اصال  العدال »اعتقاد اولی به قاعدۀ 

 است. « علم به فسقعدم
یۀ انجبار:و. طرح یزی نظر دانستت و از علامه حلی از سویی مدل پیشتنهادی قتدما را کارآمتد نمی ر

سوی دیگر، دل در گروِ سنت محکیه و سیرۀ عملی متقدمان امامیه داشت و لذا وی اخبار را به چهتار دستته 
قسیم کرد و فقط برخی از اقسام آن را حجت قلمداد کرد؛ اما راهکتاری ارائته داد تتا در عمتل، ختود را بته ت

منظور تقویتت روایتات و گیتری از قترائن بتهقدمای اصحاب نزدیک کند. این ابتزار عبتارت بودنتد از: بهره
رباعی غیرصحیح بته شتمار  ترین این قرائن عبارت است از اینکه: برخی از اخبار، طبق اصطلاح تنویعمهم
کند. این چیتزی استت روند؛ اما شهرت )عمل قدمای اصحاب امامیه(، این ضعف سندی را جبران میمی

ترین ابزاری است که علامه حلی با کمک آن خود را به این مهم 1شود.که از آن با عنوان نظری  انجبار یاد می
های متأخر مکتب حلته )محقتق این مبنای نظری در حلقه کند که البتهسیرۀ عملی قدمای امامیه نزدیک می

 گیرد. اعتنایی قرار میاردبیلی و شاگردانش( مورد بی
 

 گیرینتیجه

رفتن اصتول و مصتنفاتِ نخستتین، در گتذر زمتان دلیل ازدستت. مکتب شیخ مفید و سیدمرتضی بته3
گونته رد طعتن مخالفتان بتود و ایندلیل بستاطت، متوکارآمدی خود را از دست داد و از طرفی فقه شیعه به

 تدریج، موج مخالفت با خبر واحد فروکش کرد. به
کند، نظری  . علامه حلی برخلافِ شیخ طوسی که مبنای حجیت اخبار آحاد را بر اجماع امامیه بنا می8

ئلان بته تر مورد پذیرش علمای امامیه و حتی قاخود را براساس ادل  نقلی متعددی بنا کرد، تفسیری که پیش
 حجیت اخبار آحاد نبود. 

. از زمانی که علامه حلی نظری  حجیت اخبار آحاد را تئوریزه کترد، بحتث دربتارۀ شترایط راوی نیتز 1

                                                 
 .16، نقد الرجال. تفرشی، 1
 .17و  1، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 2
 .17، وصول الأخیار؛ عاملی، 12، الرعایة. شهید ثانی، 3
 .1/61و  2/322و  8/116و  6/121و  2/261و  1/271و  2/222، منتهى المطلب. علامه حلی، 1
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موضوعیت پیدا کرد و مباحثی همچون عقل، عدل، اسلام، ضبط، بلوغ و... بررسی شد و مشروعیت روایت 
 بر شرایط راوی متمرکز شد. 

مه حلی، متقدمان شتیعی، حتدیث را بته دو دستت  صتحیح و ضتعیف تقستیم . تا پیش از ظهور علا0
محور، جای خود را به تقسیم چهارگانت  حتدیث بعد این تقسیمِ دوگانهکردند، اما از زمان علامه حلی بهمی

 )تنویع رباعی( داد. 
و حسن  دانست و فقط روایات صحیحدلیل اشترا  ایمان، موثقات را فاقدحجیت می. علامه حلی به3

هایی ارائه داد تا در عمل خود را به قتدمای اصتحاب نزدیتک را تلقی به قبول کرد؛ اما از سوی دیگر، راهکار
 ها عبارت بود از: نظری  انجبار. ترین این ابزارکند. مهم
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Abstract 

From the viewpoint of Shahīd Șadr, the distinctive feature of the new era of knowledge of ʾUṣūl (principles) – whose 

founder is Vaḥīd Bihbahānī - is the role of the personal state in the jurisprudence of the jurists of this era. He considers 

some jurists such as Shaikh ʾAnṣārī to be influenced by this characteristic. Șadr believes that this has led them to 

contradictions in their fundamental and jurisprudential views. 

This essay adopts the descriptive-analytical method to explain Shahīd Șadr’s viewpoint and to collect documents 

through the words of jurists such as Shaikh ʾAnṣārī. According to the findings, the statement of Shahīd Șadr faces some 

problems, including the fact that he did not make his intention clear about the psychological state; Therefore, the 

inclusion of this element is not known for institutions such as obligatory precaution. Another problem is that it seems 

that there is basically no contradiction and confusion in the jurisprudence of the mentioned jurists in this regard, and as 

a result, the distinction Șadr made between Muḥaqqiq Khuʾī and the jurists before him is meaningless. 

Key words: metascience, psychological factor, jurisprudential method of jurists, new period of principles, contradiction . 
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 در تناقض روش استنباطی برخی فقیهان متأخر 

 دکتر حمید مؤذنی بیستگانی
 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 کیخا) نویسندۀ مسئول( دکتر محمدرضا
 ن و بلوچستاندانشیار دانشگاه سیستا
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 چکیده

نفرینذی نقش -گذاار نن اسذتکه وحید بهبهانی بنیان-از منظر شهید صدر، خصوصیت بارز دورهٔ جدید دانش اصول 
حالت نفسانی در مشیِ فقهیِ فقیهان این دوره است. وی برخی از فقها چون شذی  انصذاری را متذ ار از ایذن وی گذی 

روش های اصذولی و فقهذی کشذانده اسذت. ایذن جسذتار بذهگمان وی، ایشان را بذه ننذا د در دیذدگاهکه بهداند می
نوری مستندانی در خلال کلمات فقهایی چون شی  انصاری نحلیلی ضمن نبیین دیدگاه شهید صدر، به جمعنوصیفی

ملذه اینکذه ایشذان مقصذود خذود را از ها، بیان شهید صدر با اشکالانی مواجه اسذت  ازجپرداخته است. مطابق یافته
هایی نظیر احتیاط واجب معلذو  رو شمول این عنصر نسبت به نهادشناختی واضح نساخته است  ازینوضعیت روان

رسد اساساً ننا د و نهافتی در مشیِ فقهی فقهذای مذاکور از ایذن حیذر محذرز نظرمینیست. اشکال دیگر اینکه به
 یشان میان محقق خوئی و فقهای پیش از وی ذکر کرده است، وجهی ندارد. نیست و درنتیجه، نمایزی که ا
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 مقدمه

یابذد محصذول مقذدمات هذا دسذت میکند نتایجی که یک دانشمند به ننورزی ا تضا میمنطق اندیشه
ای که میان مقدمات و نتایج، پیوند و ارنباط منطقی وجود داشذته باشذد. گونها نتیجه باشد، بهعلمی مرنبط ب

ورزی در این صورت است که نتایج، صرفاً علمی و بر پایۀ منطق خواهذد بذود. در مقابذل، چناناذه اندیشذه
الزماً محصذول مقذدمات  ای که نتیجۀ حاصلهگونهای عناصر غیرعلمی  رار گیرد، بهدانشمندی مت ار از پاره

علمی در فرایندی منطقیِ محد نباشد، بلکه برخی مقتضیات که از جنس علم نیسذتند در زایذش نتیجذه و 
شذناختی بذه پویش فرایند استحصال و استنتاج، مؤار باشند، سخن از دخالت عناصذری نظیذر عناصذر روان

هذا را ره یاد کرده کذه ایذن دانذش نذاکنون نننید. شهید صدر با نقسیم ادوار دانش اصولی، از سه دومیان می
ها را طی کرده اش در نمده است. سه دورۀ اصلی که این دانش ناکنون ننشکل امروزیپشت سر گاارده نا به

هذای های ماکور را دارای وی گیاند از: نمهید و نولید علم و نکامل علم. ایشان هریک از دورهاست عبارت
های دورۀ سو  در این است که فقهای این دوره علذینرین وی گیوی یکی از مهم داند که به باورخاصی می

برنذد، لذیکن بذرخلا  رغم ننکه اعتبار برخی ادلۀ ظنیه نظیر اجماع منقول و شهرت فتوایی را زیر سؤال می
ا را هذساختند که در اصول، حجیذت ننشان را مستند به همین نهادهایی میدیدگاه اصولی خود، نرای فقهی
شذناختی در بر نقش عذاملی روانرو این است که نیا نحلیل شهید صدر مبنیانکار کرده بودند. پرسش پیشِ 

 مشی اجتهادی فقهای مت خر نا چه میزان منطبق با وا ع است؟ 
منظور نبیین پیشینۀ پ وهش و وجه نونوری نن لاز  به ذکر است کذه در ایذن زمینذه بذه نوشذتاری کذه به

نوردن بحر را مطرح کرده باشد دست نیافتیم، بلکه نهایتاً نناذه اصذولیان در بذار چرایذی روی مستقلًا این
اند اشارانی راجع به برخذی از برخی فقها به احتیاط و نیز نناه در بحر شهرت و اجماع منقول مطرح کرده

سازد، ماکور متمایز میشده در این نوشتار است. لاا نناه این نوشتار را از جستارهای متفرق زوایای مطرح
ها و عناصر نمییز دوران جدید و  دیم اصول و عنوان یکی از مؤلفهنبیین مطلب ماکور از زبان شهید صدر به

نیز بیان ادعای ایشان پیرامون نفاوت میان مشی و عملکرد محقق خوئی از دیگر فقهای دوران جدید اسذت. 
هایی نظیر شذهرت، اجمذاع منقذول، فهذم اصذحار و... و نفذی های متعدد نهادافزون بر این، با نبیین جنبه

انگاری سلب حجیت از این نهادها نوسط فقهایی نظیر شی  انصاری که از سوی شهید صدر نصریح مطلق
ورزیدن محقق خویی بذر مخالفذت بذا مشذهور و... شده است و نیز نفی ادعای شهید صدر پیرامون جرئت

لمات شهید صدر صورت پایرفته است. پ وهش حاضر در مقا  انکذار ن ملانی پیرامون فرازهای مختلف ک
شکل مطلق نیست، بلکه اشکال را صرفاً از دو ناحیه متوجه کلا  دخالت حالت نفسانی در فرایند اجتهاد به

داند: اول اینکه شی  انصاری دچار ننا د در مشی فقهی و اصذولی خذود از نن نظذر نشذده شهید صدر می
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نمایزی که ایشان میان شی  انصاری و محقق خویی بر نن  دو  اینکه کید شهید صدر است.است که مورد ن 
 برانگیز است.ورزد ن ملاصرار می

 
 سیر تحول اصول فقه امامیه  .1

معنذای روشذمند و علمذیِ نن نذزد یافتن دورۀ نصوص در عهد حضور اهل بیت، عصر اجتهاد بهبا پایان
بنعلیبنشکلی روشمند باز کرد، حسنکسی که بار اجتهاد را در فقه به دانشمندان امامیه نغاز شد. اولین

عقیل حااء، مشهور به عمانی بود. وی اولین فقیه روشمند شیعی بود که از همان نغاز غیبذت کبذری بذه ابی
نا  گااشت. اسذکافی « الممسک بحبل الرسول»بحر پیرامون اصول و فروع پرداخت. کتار فقهی خود را 

عقیل عمانی بود که روش وی مباحر اصولی و فقهی خود را بنا نهاد. وی از مشای  مفید و معاصر ابینیز به
دست زد. اما اولین کتار اصولی کامل،  الأحمدي في الفقه المحمديو  تهذيب الشيعةبه نگارش دو کتار 

دیگری که مربوط به این  است که به  لم شی  مفید به نگارش در نمد. کتار مبرز التذكرة بأصول الفقهکتار 
دوره است کتابی است که نوسط سیدمرنضی به نگارش در نمد. شی  طوسی نیز با ن لیف کتذار ارزشذمند 

 بر غنای اصول فقه شیعه افزود. عدة الأصولخود، یعنی 
کشد. پس از  ذرن شود که  ریب به سه  رن طول میپس از این مرحله، اصول فقه شیعه وارد رکودی می

نفرینی شی  طوسی نا  رن هشتم، یعنی عصر علامه حلی، هیچ اار اصولی درخورِ نذوجهی بذه نقش پنجم و
ورزد، از خط سذیر نید. البته علامه حلی نیز که به ن لیف مبادی، نهایب و نهایه مبادرت مینگارش در نمی

عه مجدداً بذا رکذود نهد. پس از علامه حلی، اصول فقه شیعمومی که شی  طوسی وضع کرده بود پا فرا نمی
که در اواخر  رن هشتم و نوسط شهید اول بذه  الجامع فی علم الأصولشود و غیر از کتار مجدد مواجه می

  نید.نگارش در نمد، هیچ اار علمی فاخری در عرصۀ اصول به نگارش در نمی
اکذه در ایذن در این دوره، ن ایر سطوت علمی علامه حلی بر نما  فقهای پس از خودش نشکار بود  چر

دوره هیچ  اعده یا بحر اصولی جدیدی به علم اصول افزوده نشد و جمود فکری بر اندیشۀ اصولی فقیهذان 
دادن بذه گری ظهور و بروز یافت و ضمن اولویذتشیعی حاکم شده بود نا اینکه اخباریون و مدرسۀ اخباری

 ، ننها از ائمه)ع( جایز است. ساخت و نمرکزش بر این بود که نقلیدنص، اجتهاد را از اساس طرد 
این مدرسه، نما  ایران و حتی غیرایران را فراگرفت نا اینکه نوبت بذه وحیذد بهبهذانی در  ذرن سذیزدهم 
رسید. بهبهانی دانشمندی بود که دوباره اجتهاد را بر پایۀ روش اصولی مستحکم سذاخت. شذاگردان وی در 

نرین شاگردان وی، میرزای  می، همت گماردند. معرو همان زمانِ حیات استاد به ن سیس مدرسۀ اصولی 
، بذرادر وی محمذدنقی الأصوول الفصول فی علم، محمدحسین اصفهانی، صاحب قوانين الأصولصاحب 
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، سذیدابراهیم  زوینذی، صذاحب المفواتي ، سذیدمجاهد، صذاحب هداية المسترشديناصفهانی، صاحب 
یافتۀ مدرسۀ اصذولی وحیذد بهبهذانی اسذت کذه خذود، هستند. شی  انصاری نیز پرورش الضوابط الأصوليه

ای هستند که پیوسته نا به امروز بذر رونذق نموختگان نن، فقها و اصولیان برجستهای بنا نهاد که دانشمدرسه
 1اند.این دانش افزوده

 شود. برخی دانشمندان نظیر شهیدنظر به نناه گفته شد، وجه نقسیم ناری  اصول به سه دوره نشکار می
. عصذر 3داننذد: اند، این ناری  را مشتمل بر سذه دوره مذیصدر که به واکاوی ناری  اندیشۀ اصولی پرداخته

شذود  عقیل نا زمان شی  طوسی بوده است. در این دوره، بار دانش اصول کاشته مذینمیهد که از زمان ابی
کنذد ره، بار دانش اصول رشد مذی. عصر علم که از زمان شی  طوسی نا شهید اول ادامه دارد و در این دو8

. عصر نکامل علم اصول است کذه بذا ظهذور وحیذد 1سازد  که امرات خود را در مباحر فقهی نشکار می
 2شود.بهبهانی نغاز می

هذای شذود از وی گذیدورۀ اخیر یعنی عصر نکامل اندیشۀ اصولی که با ظهور وحید بهبهانی نغذاز مذی
 اند از: ها عبارتخاصی برخودار است که برخی از نن

. در این دوره خصوصاً از زمان شی  اعظم نا به امذروز، بذیش از هذر دورۀ دیگذری نحقیذق و بررسذی 3
پیرامون مسائل و مباحر اصولی رونق یافت و کتب فراوانی نگارش یافت. این کتب برخی مستقلًا و برخذی 

 عنوان شرح و نعلیقه بر ناار پیشینیان به نگارش در نمد.به
 های این دوره است.نحو گسترده و شایع از امتیازات و وی گینقریرنویسی به. 8
ای از های کلی اخباریان پیرامون علم اصول به نقد کشیده شد، پاره. در این دوره افزون بر اینکه دیدگاه1

واز جذحجیت ظواهر کتار، عذد جواز اعتماد بر مقدمات عقلیه، عد نرا و نظریات خاص ایشان نظیر عد 
 اجرای اصل برائت در شبهات حکمیه نحریمیه و امثال این موارد نیز مطرح و ابطال شد.

ن ایر مبانی فلسفه  ذرار گرفذت و نیذز بسذیاری از نحو چشمگیری نحت. در این دوره، دانش اصول به0
 مسائل علم منطق و کلا ، رخت بربست که از دیرباز در نن رخنه کرده بود.

جدید نظیر بحر از صحیح و اعم، اجتماع امر و نهی و... بر علم اصذول افذزوده  . بسیاری از مسائل3
   3شد.

 
                                                 

 .80نا3/80 ،المقدمات و التنبيهات فی شرح اصول الفقه شهابی عاملی، . 1
 .3/333، المعالم الجديدة للأصول صدر،. 2
 .75 ،ار اصول الفقه، ادوگرجی. 3
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 . ویژگی علم اصول در دورۀ جدید2

 ذدر ها در اصول دورهٔ جدیذد ننوی گی های ذکرشده در مطلب  بلی ازجمله مواردی است که ظهور نن
هذا وا ذف های  بذل، بذر ننو ناار دورهچشمگیر است که هر محققی پس از بررسی و مقایسهٔ ناار این دوره 

یابذد و های این دوره به نن نفطن میعنوان یکی از خصوصیات و وی گیخواهد شد. اما نناه شهید صدر به
 شناختی در مشی فقهی فقیهان این دوره است.ورزد، نقش عامل روانبدان ناکید می

سیره و بنائات عقلایی مطرح ساخته  شهید صدر مباحر مفصلی را در کتار های اصولی خود راجع به
خود به طرح مبحثذی  مباحث الأصولو مباحر مفصلی را در این زمینه به نگارش در نورده است. در کتار 

و به چرایی و منش  ورود جدی و گستردهٔ بحر از سذیرۀ عقذلا بذه « بروز الحاجة إلی بحر السیرة»با عنوان 
به باور ایشان، در فاصلۀ بین اصول  دیم نا اصول جدید که مؤسس پردازد. اصول فقه شیعه در سدۀ اخیر می

عناصر پرکاربردی  نظیر اجماع منقول، شهرت فتوایی و جابریت شهرت راجذع بذه  1نن شی  انصاری است،
کوشذیدند فتذاوای خذود را ضعف سند و دلالت، انکار شد و علما که از حالتی روانی برخوردار بودند و می

بق بر نناه در گاشته بوده است ارائه کنند، با نمسک به سیرۀ عقذلای عصذر معصذو  و سذیرۀ ای منطگونهبه
متشرعه کوشیدند نا رفتار خردمندان و دینداران عصر معصو  را استخراج و مطابق نن به کشف حکم شرعی 

بت، ایشذان بذه بپردازند نا بدین نرنیب نا حدودی خود را از مخالفت با پیشینیان رها سازند. به همین مناسذ
نذرین وی گذی پردازد. مهمها و امتیازات نن میبحر از دوران افول اصول  دیم و بروز اصول جدید و وی گی

 داند. بارز این دوره را در نهافت دیدگاه اصولی و مشی فقهی علمای بزرگ، در رأس ننان شی  انصاری می
عنذوان امذری فذراعلم در مشذی شناختی بهمطابق دیدگاه شهید صدر، چرایی این نهافت در عاملی روان

کند که حذاکی شناختی با عنوان حالت نفسانی نعبیر میفقهی فقیهان نهفته است. وی از این وضعیت روان
شناختی در استنباطات فقهی فقیهان دارد. مقصود از عنصر ماکور ایذن اسذت کذه از دخالت عناصری روان

و بروز اصول جدید، نما  کوشش و جدیت خذود را بذه کذار مذی فقها، خصوصاً نا  بل از افول اصول  دیم
بستند نا از مخالفت با اجماع و مشهور اصحار پرهیز کننذد نذا اینکذه در دورۀ اصذول جدیذد، مردودبذودن 

ای از عناصر و نهادهایی که طریق و رهگاری برای موافقت با پیشینیان بود نشکار شد. اجماع منقول به پاره
نحوی فقیه را در راستای ، فهم اصحار، جابریت شهرت راجع به ضعف سند، هرکدا  بهخبر واحد، شهرت

 کرد. ها و نرای پیشینینان کمک میسازی نرا و فتاوای خود با یافتهسازی و متناسبهمگا 
م  همانین در دورۀ اصول جدید، فقهای بزرگی نظیر شی  انصذاری بذه انکذار بسذیاری از مبذانی مسذل 

                                                 
از این نظذر کذه  المعالم الجديدةشهید صدر هنگا  ن لیف کتار  نویسد:می مباحث الأصول. کاظم حسینی حائری از شاگردان شهید صدر در نعلیقه بر کتار 1

 .2/57، الأصول حثمباصدر،  شی  اعظم، مؤسس اصول جدید باشد، عدول کرد و نظرش بر این شد که مؤسس نن، وحید بهبهانی بوده است.
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نوانستند در مباحر فقهی شناختی نمیگماشتند، لیکن اینان نیز مت ار از همان وضعیت روان پیشینیان همت
های اصولی خود، در مباحر فقهذی بذه همذان خود به نرای اصولی خویش پایبند بمانند، لاا برخلا  یافته

ه داشذت نذا کردند. صدر معتقد است این معضذل ادامذچیزهایی که در اصول باطل ساخته بودند استناد می
کنذد و وی، فقذه یاد می« السید الأستاذ»عنوان رسد که شهید صدر از وی بهاینکه نوبت به محقق خویی می

 کند. اش ارائه میهای اصولیخود را منطبق بر یافته
 

 شناختی در مشی فقهی فقها. تأثیر عامل روان3
مات یمطابق نصریح شهید صدر، حالتی روانی در فقیه وجود دارد که نم گاارد وی به مخالفت با مسل 

روست که در فقه بسیار شاهدیم که برخی ا وال، مستلز  ن سیس فقه جدید دانسته مذیازاین 1 علما بپردازد 
نید که از  رائن و شواهد عبارات علما چنین بر میشود، درحالیها میو بدین نرنیب حکم به ابطال نن 2شود

گفتنذد ایذن دیذدگاه بذا ی از عمومات و اطلا ات نیسذت، وگرنذه  طعذاً مذیکه حکم به ابطال، مستند به یک
 عمومیت یا اطلاق فلان دلیل ناسازگار است.

ای کذه گونذهبه نظر شهید صدر گویی همین حالت روانذی در نهذاد علمذای عامذه نیذز وجذود دارد، بذه
مات عصر صحابه، مخالف طبعشان است  ازاین رو، فقیه در نقا بل بین این حالت روانی و مخالفت با مسل 

سنت در راستای سد بار اجتهاد و افتد. شاید ا دا  علمای اهلمقتضای ادله و  واعد به حرج و دشواری می
ها به همین انگیزه بوده است  چراکه این ا دا ، منحصرساختن نن در دایرۀ علمای اربعه و برخی شاگردان نن

در نقابل بین ادله و حالت روانی گرفتار نیاینذد  زیذرا ائمذۀ شدساخت و سبب میمشکل ننان را برطر  می
مات صحابه مخالفت نکردند  لاا این ا دا  خیال ننان را نسذوده سذاخت کذه نذه فقذه اربعه هیچ گاه با مسل 

 جدیدی ن سیس خواهد شد و نه حکم غریبی از ادله بیرون خواهد نمد.
بذا  لت روانی از همان ابتدا نسوده بودند، زیرا ادلۀ فقهذیعلمای امامیه)ره( از ناحیۀ نقابل بین ادله و حا

مات و مشهورات علما جمع شدنی بود  چراکه برخی  ائل به حجیت اجماع منقول، برخی دیگذر  ائذل مسل 
به حجیت شهرت، برخی  ائل به نقش عمل اصحار و اعراض ننان در نقویذت و وهذن سذند خبذر بودنذد. 

دانند و چنین مطذالبی تی دلالت خبر را نیز با عمل اصحار،  ابل نقویت میننها سند خبر را که حبرخی نه
شود  با اینکه وی مؤسس اصولی است کذه امذروزه در دسذت ماسذت. در کلمات شی  اعظم)ره( یافت می

از ایذن .« شذود... گویا دلالت این حدیر با عمل اصحار جبران و نقویت مذی»گوید: ایشان در جایی می
                                                 

 . 8/301، الفقه اصولنک: مظفر، . این مطلب نوسط اصولیان دیگر نیز نصریح شده است. 1
 .151، الطهارة كتاباند. خمینی، . بسیاری دیگر از فقها، نظیر اما  خمینی نیز به این مطلب شهید صدر نصریح کرده2
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شود. هریک از این مبانی، ننان را از محاور مخالفت بذا نن حالذت ر عبارات علما یافت می سم مطالب، د
 ساخت.روانی رها می

کید می سذاختن بردن ایذن مبذانی کردنذد. منهذد بینندریج شروع به ازکند که علمای مت خر بهصدر ن 
ت خران هم بذه همذین سذبک بذه برخی از این مبانی از ناحیۀ شی  اعظم صورت گرفت نا نردبانی باشد که م

شذد اند و کشف بطلان یکی سبب مذیانهدا  دیگر مبانی بپردازند  چراکه همۀ این مبانی، در هم گره خورده
ید الاستاذنظر مینا بطلان بقیه هم کشف شود. به نقویذت و از اولین کسانی باشد که بنا را بر عد  1رسد الس 

ننان نهاد. در ابتدا که فقها شروع به ابطال مبانی ماکور کذرده سبب عمل اصحار و اعراض نضعیف خبر به
رو بذر جسذتند  ازایذنکردند، لیکن در فروع به همان مبانی نمسذک مذیبودند، مبانی را در اصول ابطال می

شد که مثلًا چطور اجماع منقول در اصول غیرحجت شناخته شده است، لیکن در فقذه بذهایشان اشکال می
مثال، شی  انصاری در فتاوا و مباحذر فقهذی خذود بسذیار بذه کار گرفته شده است؟ برای عنوان حجت به 

دهد، حال ننکه در اصول حجیت نن را باطذل شذمرده اسذت. وا عیذت مطلذب نن اجماع منقول اهمیت می
کردنذد است که علت برخی از فتاوا حقیقتاً همان حالت روانی است، لیکن نشکارا به این مطلب اشاره نمی

ای بذر فتذوای مشذهور که هیچ دلیل و  اعدهکردند از اینکه مدعی فتوای جدیدی شوند، درحالیو پرهیز می
 وجود نداشت. 

شود  چراکه ایشذان ها همه از اارات همان حالت روانی است که در چهرۀ دلیل بر ایشان نمایان میاین
حقیقذی ننذان چیذزی جذز همذان شذدند کذه دلیذل در حالی مدعی حجیت شهرت، اجماع منقول و... می

نازند،لیکن در فقه به ننشناختی نبود، به همین دلیل در علم اصول سخت بر مبانی ماکور میوضعیت روان
دلیل همان حالتی که در روان ننان رسوخ کرده است. نو گویی نن دلیل اصذلی کذه کنند  د یقاً بهها عمل می

اند کذه ای از دلایل صوری ابطال شدهبا ی است و صرفاً پاره در روان ننان جای دارد، همانان بر  وت خود
ندریج، مبناهایی که در اصول جدید ابطذال زاییدۀ همان دلیل اصلی هستند. این مسیر ادامه یافت نا اینکه به

د الأستاذ فتاوای خود را در فقه بر پایذۀ مبذاشده بودند اار خود را در فقه نمایان ساخت. می نی بینیم که السی 
کنذد. بذهگااری مذیواسطۀ عمل و اعراض اصحار پایهبر انکار نقویت و نضعیف خبر بهاش، مبنیاصولی

ای دیگر نشکار ساخت که همان حجیت سیره دلیلِ همین نطورات بود که نن حالت روانی، خود را در چهره
کذه در لسذان حذالیکننذد، دریرو، شاهدیم که مت خران از شی  اعظم، بسیار به سیره استدلال ماست. ازاین

  2اند.شی  کمتر به نن نمسک شده است، چه رسد به ننان که پیش از شی  بوده
                                                 

 الله خویی)ره(.اشاره به نیت. 1
 .91نا8/90، الأصول مباحث، صدر .2
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 . حجیت اجماع منقول از منظر فقهای دورۀ جدید 4

بسیاری از متقدمان معتقد بودند که اجماع منقول یکی از امارات معتبذر و ظنذون خاصذه اسذت کذه از 
ذن یقذول »ون خارج شده است. شی  انصاری این دیدگاه را به نحت اصل اولی حرمت عمل به ظن کثیذر مم 

بنابراین،  ائلان به حجیت خبر واحد، همان ادلذۀ حجیذت خبذر  1ده نسبت می« باعتبار الخبر بالخصوص
نویسذد: بذاره مذیصاحب معالم درایذن دانستند.واحد را دلیل بر حجیت اجماع منقول به خبر واحد نیز می

انذد. دانند، راجع به حجیت اجماع منقول به خبر واحد اخذتلا  کذردهر واحد را حجت میکسانی که خب»
دلیذل دانند. اما ا رر،  ول به حجیذت اسذت، بذهگروهی نن را حجت و گروهی دیگر نن را فا د حجیت می
 صاحب  وانین نیز اجماع منقول را حجذت 2شود.اینکه ادلۀ حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول هم می

صذاحب  3«اجماع منقول، خبر واحذد اسذت و خبذر واحذد، حجذت اسذت.»کند که داند و نصریح میمی
نا ل اجمذاع، ولذو بذه التذزا ، نا ذل  ذول »نویسد: گزیند و میفصول،  ول به حجیت اجماع منقول را برمی

عتماد به اجمذاع شمرد، اای که اعتماد به خبر واحد را برای کشف سنت جایز میرو ادلهمعصو  است. ازاین
 4«سازد.منقول را نیز ممکن می

ها شی  انصاری  رار دارد به مخالفت با دیدگاه ماکور پرداختنذد و اجمذاع اکثر مت خران که در رأس نن
اکثذر  ذائلان بذه »دارد: ابراز می فرائد الأصولمنقول به خبر واحد را فا د حجیت دانستند. شی  انصاری در 

کنذد، اجمذاع منقذول را نیذز ای که خبر واحد را حجذت مذید معتقدند همان ادلهاعتبار و حجیت خبر واح
السند است  زیذرا مذدعی سازد. بنابراین، ازنظر ایشان اجماع منقول مانند یک خبر صحیح عالیحجت می

کند. بنابراین، همان ا سذا  و احکذامی کذه واسطه از اما  نقل میکند و بیاجماع، مدلول نن را حکایت می
امذا »کنذد: سپس نصریح مذی« برای خبر واحد وجود دارد، برای اجماع منقول به خبر واحد نیز وجود دارد.

 7«ای بین حجیت خبر و حجیت اجماع منقول وجود نذدارد.رسد، هیچ ملازمهمطابق نناه  وی به نظر می
کنذد و را انکار مذی بدین نرنیب، ننها دلیل حجیت اجماع منقول، یعنی مشمول ادلۀ حجیت خبر واحدبودن

کنذد داند، لاا پس از بحر مفصلی که راجع به شقوق و وجوه اجمذاع مذیاجماع را فا د دلیل بر اعتبار می
پس از ن مل و نرک مسامحه... مقتضای انصا  نن است که صر  اینکه جماعتی »گیرد که: چنین نتیجه می

ری داشته باشند عادناً، نه مستلز  موافقذت امذا  و نذه از فقها که نحصیل فتاوای ننان امکان دارد، انفاق بر ام
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  1«مستلز  وجود دلیل معتبر است.
 

 . حجیت شهرت فتوائیه از منظر فقهای دورۀ جدید5

 شود:واژۀ شهرت در اصطلاح دانشمندان به سه معنا به کار برده می
ن شهرت روایی گویند، أ. شهرت روایی: اگر نقل خبری در بین روات و اربار حدیر مشهور باشد به ن

 2خواه فقها به نن عمل کرده یا عمل نکرده باشند.
شود که فقهای زیادی مطذابق خبذری خذاص ر. شهرت عملی: این اصطلاح در جایی به کار برده می

ن که در اختیار ماست، فتوا به حکمی شرعی دهند. شهرت عملی همان اسذت کذه در بحذر جابریذت  معی 
  3طرح است.ضعف سند یا  صور دلالت م

معنای مشهوربودن فتوا بین  دمای اصحار  ریب به عصر ائمه)ع( اسذت، خذواه ج. شهرت فتوایی: به
و تی در مباحر اصول، بحر از حجیت شهرت  4اند یا ندانیم.بدانیم که در فتوای خود به روایتی عمل کرده

 7شود، مقصود همین  سم است.عنوان یکی از ظنون خاصه مطرح میبه
بودنِ شهرت فتوایی جای نردید ندارد. بحر بر سر نن است که نیا دلیل خاص بذر حجیذت نن ظن   مفید

دلیذل خذاص حجذت شذده دانند که بذها امه شده است یا نه؟ برخی اصولیان، شهرت را از ظنون خاصه می
امذا  6.الدین خوانساری نسذبت داده شذده اسذت، شهید اول و جمالقواعداست. این نظر به علامه حلی در 

ادریذس، اند. این دیدگاه به ابنعنوان ظن خاص پرداختهگروهی دیگر از اصولیان به انکار حجیت شهرت به
شی  انصاری  ول بذه حجیذت شذهرت را  5و مقدس اردبیلی نسبت داده شده است. المنتهیعلامه حلی در 

و من جملة الظنذون »بیان است: کند به این داند و عنوانی که برای شروع در بحر شهرت ارائه مینوهم می
  یعنی شهرت فتواییه از ظنونی است که نوهم شده یکی «التي نوهم حجیتها بالخصوص الشهرة في الفتوی

بودن مقصود ما نن است که نوهم ماکور، یعنی ظن خاص»نویسد: از ظنون خاصه است. ننگاه در ادامه می
کید بر عد محقق خویی و مح 8«شهرت فتوائیه را ابطال سازیم. ا امذۀ قق نائینی نیز ضمن عبارانی مشابه، ن 
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  1کنند.دلیل خاص بر حجیت شهرت می
  

 . مشی فقهی فقهای دورۀ جدید در مواجهه با شهرت و اجماع منقول6

مطابق نحلیلی که ارائه شد نهافت بین دیذدگاه نظذری و عملکذرد فقهذی فقیهذانی نظیذر شذی  اعظذم، 
ای از لحذا  نظذری، منکذر حجیذت پذارهشناختی است که ننان را که بهروان برخواسته از وضعیت و عاملی

 دارد.نهادهای اصولی نظیر شهرت و اجماع منقول هستند از مخالفت با نرای پیشینیان بر حار می
ای از کلمات شی  انصاری و فقهذای دیگذر منظور نبیین نحلیل ماکور و مستندسازی نن، به بیان پارهبه

پردازیم نذا در ادامذه بذه در مظان نهافت و ننا د از رأی اصولی نا فتوای فقهی  رار داده است میکه ننان را 
رغذم ها برسیم. برخی مواردی که فقهذایی نظیذر شذی  انصذاری علذیارزیابی نحلیل شهید صدر دربارۀ نن

و فتاوای خذود بر نفی حجیت شهرت و اجماع منقول به این دو نهاد نمسک جسته اندیشۀ اصولی خود مبنی
 اند از:اند، عبارتها ساختهرا مستند به نن

نوان با روغذن متذنجس، دربارۀ اینکه نیا می« الأستصباح بالدهن المتنجس». شی  انصاری در مسئلۀ 1
، «استصذباح بالذدهن المتذنجس»کنذد کذه معتقدنذد چراغ برافروخت یا خیر؟ به دیدگاه مشهور اشکال می

اد و نه زیر سقف صورت پایرد. ایشان پس از ا وال فقها و اابذات شذهرت مسذئله واجب است زیرِ نسمان نز
انصا  نن است که مسئله خالی از اشکال نیست  زیرا از سویی پای روایات مطلقذی در میذان »نویسد: می

بودن دارند. از سوی دیگر، شهرنی که نحصیل شده و نیز اجماع السماءاست که ابا از نقیید به وجور نحت
دانذد، جذز ننکذه مخذالف منقول به خبر واحد وجود دارد. در پایان، مراجعه به اصل برائذت را مناسذب مذی

  2داند.ورزیدن بر مخالفت مشهور میاحتیاط و مستلز  جرئت
دهد که ایشان معتقدند خون حید از سذمت چذخ خذارج . شی  انصاری به مشهور فقها نسبت می8

کند بدین ایشان در ادامه به حدیثی اشاره می 3ارج شود حید نیست.شود و خونی که از سمت راست خمی
استبرای زن حائد به این است که شکم خود را به دیوار باسذباند و پذای چذخ خذود را بذالا »مضمون که 

نید که خروج خون حید از سمت راست است. شی  اعظم، حدیر مذاکور را از این روایت برمی 4«ببرد.
داند که د یقاً برعکس حدیر  بلی، استبرای زن حائد را در شکل ماکور به گر میدر نعارض با حدیر دی
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نویسذد: یابذد مذیدرنهایت، پس از ننکه مسذئله را خذالی از دلیذل نقلذی مذی 1داند.بالابردن پای راست می
ایذهٔ مسئله، محل اشکال است  لاا به فتوای مشهور باید عمل شود  زیرا... اگر  ائل به حجیت شهرت بر پ»

 2«طور که در علم اصول به اابات رسیده است.کاشفیت  طعی نن از روایت ظنی شویم، بعید نیست همان
درپذی نردید، خصال کفاره در بحر روزه، عتق ر به و اطعا  شصذت مسذکین و دو مذاه روزۀ پذی. بی1

اند یا بذهواجب شدهنحو نخییر شود این است که نیا خصال الااۀ ماکور بهاست. اما پرسشی که مطرح می
دهد و روایذانی را هذم در ایذن نحو نرنیب؟ شی  انصاری حکم به نخییر را به مشهور، بلکه اشهر نسبت می

کند که دال بر نخییر هستند. سپس در ادامه از عمانی و سیدمرنضی،  ول به نرنیب را حکایذت زمینه نقل می
ای که نصذریح بذه ایشان پس از نقل صحیحه 3ایی دارد.اعتنکند که این  ول نیز مستندات روایی درخورِ می

نواند اخبار پیشین را این روایت، گرچه صحیحه است و نصریح به نرنیب دارد و می»نویسد: نرنیب دارد می
ننها منافانی با نن اخبار نداشته باشد، بلکه مطابق احتیاط عمل شود که در امثذال ای که نهگونهنقیید بزند، به

که مخالف مشهور است، ا وی نن است که طرح یا حمل بذر اسذتحبار   لاز  است،لیکن ازننجاییاین مقا
کند. ضذمن ننکذه در بودن حدیر ماکور میبینیم که شی  انصاری نصریح به صحیحهدر اینجا می  4شود.

حکذم بذه مقا  عمل بین اخبار مطلق و مقید، صناعت جمع، ا تضای حمل مطلق بر مقید را دارد، درنتیجه 
شود در دوران بین نخییر و نرنیب، عمل به نرنیب مطابق لزو  نرنیب شود. افزون بر اینکه، در اصول گفته می

بینیم که شی  اعظم به خود جرئت مخالفت با مشهور را نمذیرغم نما  این مطالب میعلی 7احتیاط است.
فتوائیذه را بذه اسذتقلال  بذول نذدارد، نن را  ننهذا شذهرتکه  بلًا از ایشان نقل کردیم که وی نهدهد، درحالی
 عنوان جابر ضعف سند یا  صور دلالت نیز  بول ندارد.بالضمیمه و به

دهد که اگر خون حذید  بذل از ده نبعیت از مشهور فقها فتوا می. شی  انصاری در کتار طهارت به4
اند را ان مستند این فتوا نورده شدهعنوروز  طع شود، استبرای بر زن حائد واجب است. ننگاه اخباری که به

نویسد: انصا  نن است که اگر فتوای اصحار به وجور نبود، اسذتفادۀ وجذور کند و درنهایت میبیان می
  6کند که ننها دلیل بر فتوای ماکور، فهم اصحار است.از این اخبار مشکل بود. ننگاه نصریح می

اه عین را به مشتری ا باض کند و مشتری هم به اشتباه نن . در جایی که بیع فاسد باشد و مالک به اشتب7
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را  بد و استیفای منافع کرده است، گرچه مشتری مرنکب معصیت نشده است اما ضذمان مشذتری محذل 
بحر است. شی  انصاری بر پایۀ اجماعی که علامه در ناکره ادعا کرده و شهرنی که نحصیل کذرده اسذت، 

شده منفعتی داشذته باشذد کذه اگر عین فروخته»نویسد: باره میکند. ایشان دراین ول به ضمان را اختیار می
مشتری  بل از رد مبیع استیفا کرده باشد، بنا بر مشهور ضامن است... . انصا  نن است که این مسئله جای 

ضذمان نو ف دارد...، لیکن علامه  ول به ضمان را به اجماع اصحار نسبت داده است. بنذابراین،  ذول بذه 
گزیند، اجمذاع منقذول اسذت و اجماعی که وی به استناد نن  ول به ضمان را بر می 1«خالی از  وت نیست.

نورد، شهرت محصله یا محققه است که خود ایشان نحصیل کرده اسذت. شهرنی که از نن سخن به میان می
وجهی ندارد و  ول به نو ف،  لحا  ادلۀ نقلی موجوددهد که  ول به ضمان بهمراجعه به متن ایشان نشان می

 دهد.ا رر به انصا  است، لیکن نظر به اجماع منقول و شهرت محصله فتوا به ضمان می
عنوان خاستگاه نحلیذل شذهید مواردی که ذکر شد همگی کلمانی از شی  انصاری بودند که می نوان به

شذناختی را منحصذر در شذی  ل روانبه اینکه شهید صدر ایذن نذ ار از عامذها اشاره کرد. بانوجهصدر به نن
دهذد، در ادامذه، چنذد مصذداق نیذز از داند، بلکه به جمعی از فقیهان دورهٔ مت خر نسذبت مذیانصاری نمی

 کنیم.کلمات دیگر فقها و اصولیان نظیر ن ا ضیاء عرا ی و محقق نائینی ارائه می
لباس نجس دارد و  ادر به نطهیذر  دربارۀ مکلفی که فقط یک تبصرة المتعلمين. علامه حلی در کتار 3

، فتذوای تبصرة المتعلمويننغا ضیاء عرا ی در شرح  2دهد که باید عریان نماز خوانده شود.نن نیست فتوا می
جعفر وجود دارد که در نن نمذده اسذت بنداند. در مقابل  ول مشهور، خبر علیماکور را مطابق مشهور می

ی فیه و لم »که  ن ا ضیاء عرا ی پس از بیان برخی وجوه، جمع و بررسی  3«یصل عریاناً.و إن لم یجد ماء صل 
واسطۀ فتوای مشهورِ برخلافش، موهون است  لاا فتوای مصنف نویسد: حدیر اخیر بهها، درنهایت مینن

ن می   4یابد که موافق مشهور است.نعی 
ز را در لبذاس نجذس خوانذده دربارۀ کسی که از روی فراموشی نما تبصرة المتعلمين. علامه حلی در 8

ن ا ضذیاء عرا ذی در شذرح نبصذرة، فتذوای مذاکور را  7«ولو نسي حالة الصلاة أعاد في الو ت.»نویسد: می
نویسذد: داند و مذیداند، لیکن درنهایت، فتوای علامه را مخالف مشهور میمهزیار میمستند به مکانبۀ ابن

فیتعین المصیر إلی »دانند. و خارج و ت،  ضا را واجب میباید مطابق نظر مشهور فتوا داد که داخل و ت »
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مة أیضا في نکملته، فراجع.   1«ما علیه المشهور، من القضاء في الو ت و خارجه، و إلیه ذهب أستاذنا العلا 
کند که جابریت شهرت نسبت به ضذعف سذند نصریح می اجود التقريرات. محقق نائینی با اینکه در 1

نواند متوجذه نمسذک بذه داند که میدر کتار الصلاة اعراض مشهور را اشکالی می 2،با اشکال مواجه است
  3یک خبر باشد.

 
 . نقد تحلیل شهید صدر7

نوان در مقا  نقویت و ن یید دیدگاه شهید صدر بیان کرد. موارد ماکور، برخی از مستندانی است که می
رۀ جدید اصذول دارد و خواسذتگاهی جذز یذک دیدگاهی که حکایت از نهافت بین نظر و عملکرد فقهای دو

کوشذد شناختی چیزی نیست، جز اینکه یک فقیذه مذیشناختی ندارد. این عامل روانوضعیت و عامل روان
رأی خود را منطبق با نرای پیشینیان بسازد نا از این رهگار خود را از مخالفت با مشهور و معظم اصذحار و 

 فقها برهاند. 
کنیم کذه اساسذاً مذوارد و مصذادیق مذاکور، پردازیم و اابات مذیل شهید صدر میدر ادامه به نقد نحلی

 حکایت از ننا د و نهافت در مسلک اصولی و مشی فقهی فقهایی نظیر شی  انصاری ندارد.
رسذد متوجذه نظر مذیاولین نقدی که به شناختی:تبیین دقیق نسبت به عامل رواناشکال اول؛ عدم

وضوح شناختی را بهن است که اساساً وی مقصود خود از وضعیت و عامل روانمدعای شهید صدر باشد ای
مثال، احتیاطانی که گذاهی عنوان شناختی چیست؟ نیا بهدیگر، مقصود از عامل روانعبارتکند. بهبیان نمی

شذوند؟ شذناختی مذیعنوان احتیاط مستحب، احتیاط واجب و... دارند نیز مشذمول عامذل روانفقها نحت
نید، نیا مشتمل بر معنایی مامو  و نکوهیده است یذا شناختی به میان میساساً نیا و تی سخن از عامل روانا

ها زوایای مهمذی گااری نسبت به نن است؟ اینای بدون عطف نوجه به جانب ارزشصرفاً اشاره به وی گی
 ها در بیانات ایشان مفقود است.از بحر است که نبیین نن

یه تا عملکرد فقهای محل بحث: ماشکال دوم؛ عد اشکال دیگری که متوجه بیانذات تناقض از نظر
باشد این است که اساساً وجود نهافت میان دیدگاه اصولی و عملکذرد فقهذی فقهذای محذل شهید صدر می

بینیم فردی اصولی بحر، محرز نیست نا ننگاه به بحر و بررسی راجع به خاستگاه نن پرداخته شود. اگر می
قیهی هماون شی  انصاری در مباحر اصولی خود به نقد حجیت اجماع و شهرت فتوائیه مبادرت مذی و ف
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معنذای خذروج از مذنهج اصذولی جوید بهورزد و از سوی دیگر، در مباحر فقهی به این نهادها نمسک می
ک خویش نیست. خلاصه اینکه اساساً نناه حجیتش نفی شده است غیر از نن چیزی است که مذورد نمسذ

 ماند. رار گرفته است و با نعدد موضوع، جایی برای ادعای ننا د و نهافت با ی نمی
نمسک به نهادهذایی نظیذر »کنیم و نن اینکه وسیلۀ بیانی از خود شهید صدر نقویت میاین اشکال را به

ان ها و گذاهی براسذاس مفیذد علذم و اطمینذان بودنشذاجماع و شهرت، گاهی براساس ظن معتبردانستن نن
   1«است.

بنابراین، ننجا که اصولیانی نظیر شی  انصاری یا محقق نائینی به نفی حجیت اجماع یا شهرت فتوائیذه 
بینیم که شی  عنوان بحر در حجیت رو، میها از بار ظن خاص دارند. ازاینپردازند، نظر به حجیت ننمی

، «یتها بالخصوص الشذهرة فذي الفتذویو من جملة الظنون التي نوهم حج»کند که شهرت را چنین بیان می
بذودن نن را گمارد، ظن خاصخود این عنوان حاکی از نن است که ایشان اگر به نقد شهرت فتوائیه همت می

غرض ما بر نن است نذا نذوهم مذاکور کذه همانذا ظذن »افزاید: کشد، چه اینکه خود در ادامه میبه نقد می
همانین اسذت وضذعیت اصذولیان دیگذری نظیذر محقذق  2«م.بودن شهرت فتوائیه است را باطل کنیخاص

خذودینناه با اشکال مواجه است حجیت شهرت فتوائیه به»کند: نصریح می اجود التقريراتنائینی که در 
لحا  افادۀ علم و اطمینان، محل بحر ایشان نیست. ایذن مطلبذی بنابراین، شهرت فتوائیه به 3«خود است.

ای کذه سذبب افذادهٔ اطمینذان و ن دیگر نیز  رار گرفته و صریحاً شهرت فتوائیذهاست که مورد نصریح اصولیا
محقق اراکی نیز بر این باور است که شهرت مرانب دارد که اگر  4اند.واوق شود را از محل نزاع خارج دانسته

دانسذتن شذهرت نردید حجت است، گرچه این حجیت هیچ ارنباطی بذا حجذتبه سکون نفس بینجامد بی
  7ائیه ندارد.فتو

مطلب ماکور صرفاً بدان جهت ارائه شد نا دانسته شود اگر اصولیانی نظیذر شذی  انصذاری یذا محقذق 
کنند، دلیذل ها نمسک میپردازند و در جایی دیگر به نننائینی در جایی به انکار شهرت فتوائیه و اجماع می

دنبذال خاسذتگاه ایذن نخطذی و ننذا د هبر نن نیست که از رأی اصولی خود نخطی کرده باشند نذا ننگذاه بذ
واجد ملاک حجیت خواهنذد  6بگردیم. نهادهای ماکور در فرض افادۀ اطمینان که همان علم عرفی است،
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شاهد نحلیذل مذا اینکذه خذود  1لحا  افادۀ اطمینان که حجت عقلایی است.نفسه  بلکه بهبود،لیکن نه فی
ینان در اخبار و غیراخبار کم نیست. در مذوارد فذراوان، نحصیل اطم»کند به اینکه شی  انصاری نصریح می

شاهد دیگر اینکه خود شی  انصاری که از  2«شهرت، اجماع منقول، اولویت و استقرا، مفید اطمینان است.
بذر خذروج خذون حجیت شهرت نقل شد، در جای دیگر پس از ننکه فتوای مشهور مبنذیایشان  ول به عد 

را فا د دلیل نقلی نوصیف  3شودتن خونی که از سمت راست خارج میندانسحید از سمت چخ و حید
باید مطابق شهرت عمل کرد  چراکه... بعید نیسذت شذهرت را بذر مبنذای »دارد که کند و چنین ابراز میمی

بینذیم مذی 4«که در دانش اصول نیز به اابات رسیده است.کشف  طعی از روایت ظنی حجت بدانیم، چنان
لحذا  بودن نن بذهرغم ننکه حجیت شهرت را در دانش اصول ابطال ساخته، در اینجا حجتکه ایشان علی

م فرض کرده است.  اصولی را مسل 
ارزش و غیر ابلمعنای بیاین کلمات کاملًا حکایت از نن دارد که انکار حجیت شهرت نوسط ایشان به

وی به شهرت فتوائیه اعتنا کذرد، مذتهم بذه  ها نیست نا ننگاه در موارد و مصادیقی کهبودن مطلق شهرتاعتنا
خروج از مسلک اصولی شود و ننگاه درصدد خاستگاه این خروج از مسلک اصولی برنییم. شاید به همذین 

داند و معتقد دلیل باشد که عبدالأعلی سبزواری، نزاع اصولیان در مبحر حجیت شهرت فتوائیه را لفظی می
نند شهرت را بدون درنظرگرفتن افذادۀ اطمینذان، موضذوع بحذر  ذرار کاست ننان که حجیت نن را انکار می

کنند، شهرت را به ملاک افادۀ اطمینان محل بحذر  ذرار اند. در مقابل، ننان که حجیت نن را اابات میداده
   7اند.داده

بنابراین، نناه در  الب اشکال دو  دنبال شد این است که وجود چنین ننا ضی ازنظذر نذا عمذل محذرز 
لای بایسذت بذر مذوارد احصاشذده از لابذهشده الزامذاً مذییست. در اینجا شاید اشکال شود که نوجیه ارائهن

کلمات فقهایی نظیر شی  انصاری  ابل انطباق باشد و  رائنی یافت شود برای احذراز ایذن مهذم کذه فتذاوای 
گر، نوجیهی راجذع بذه ادعذای دیعبارتمستند به شهرت و امثال نن از بار نمسک به اطمینان بوده است. به

انگاری شهرت فتوائیه و امثال نن ارائه شده است، امذا معلذو  شی  انصاری و دیگران در بار کیفیت حجت
ها نمسک به این دسذته از ظنذون شذده اسذت بذر مبنذای همذین نیست موارد و مصادیق احصاشده که در نن

 نتیجه لاز  باشد.انگاشتن اطمینان، صورت پایرفته و درنوجیه  یعنی حجیت
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ر لاز  است نوجه را به این نکتذه معطذو  سذاخت کذه ادعذای گرفتارشذدن  جهت دفع این اشکال مقد 
دانسذتن دو نهذادن و مفذروضفقهای دورۀ جدید در ننا د و دوگانگی در حوزۀ نظر و عمل، نتیجۀ کنذارهم

و اجماع منقول را فا د حجیذت مذیگزاره است: گزارهٔ اول، فقهای دورۀ جدید مطلقاً ظنونی از  بیل شهرت 
شکل سالبۀ کلیه مواجه هستیم  به این بیان که شهرت و اجمذاع منقذول و دانند. در این گزاره با یک  ضیه به

ای است که از عملکرد فقهذی ایذن دسذته از فقهذا فهم اصحار و... مطلقاً حجت نیستند. گزارهٔ دو ، نتیجه
نحذو سذالبهٔ ها را بهز فقها به همان نهادهایی که در اصول حجیت نناستظهارشدنی است  چراکه این دسته ا

انذد. ایذن مشذی و هذا فتذوا دادهاند، در مباحر فقهی خود مستمسک  رار داده و بر مبنذای ننکلیه نفی کرده
م  اند. دانستن این گزاره است که شهرت و اجماع منقول و... مطلقاً حجتعملکرد فقهی، متضمن مسل 

نهادن این دو مقدمه که یکی به شکل موجبۀ کلیذه و دیگذری بذه شذکل سذالبۀ کلیذه ن، از کنارهمبنابرای
شود. دفع این ننا د الزاماً در گروِ احراز نفی و بطذلان است، ننا د در مشی فقهی استنتاج و استظهار می

شذده ادعذای مطذرح هر دو مقدمۀ ماکور نیست، بلکه با احراز بطلان یکی از دو مقدمه ماکور، استدلال و
انگذاری نفذی باطل خواهد شد. نناه در اشکال دو  بیان شد نلاشی بذرای ابطذال گذزارۀ اول، یعنذی مطلذق

حجیت اجماع و... از سوی فقهای دورۀ جدید است. بنابراین، چنین نیست که فقهذای دورۀ جدیذد مطلقذاً 
نند نذا ننگذاه بذا مشذاهدۀ مذواردی کذه شهرت و اجماع منقول و این  سم از ظنون معتبره را فا د حجیت بدا

 اند دچار حیرت در خصوص عملکرد ایشان شویم.مستمسک  رار گرفته
هذای متعذدد نتیجه ننکه، و تی اصولیان و فقهای محل بحر، شهرت و اجمذاع منقذول و... را از جنبذه

اطمینان حجیت هستند. ننجا اند، چناناه مفید اطمینان باشند ازنظرِ افادۀ و ابراز داشته محل بحر  رار داده
بایست حمل بر نن شود کذه نهذاد مذاکور را مفیذد اند میبینیم در مقا  افتا به این نهادها نمسک کردهکه می

 اند.اند و ازنظرِ افادۀ اطمنیان مستمسک  رار دادهاطمینان یافته
نظر شههید دهدر ازنظهر    مهککور:اشکال سوم؛ مشابهت مشی فقهی محقق خویی با فقهای مدِّ

طور که در بیانات شهید صدر گاشت، ایشان ضمن اشذاره بذه ادوار مختلذف دانذش اصذول بذه بیذان همان
های نرین مؤلفهپردازد و یکی از مهممقتضیات عصر جدید که عصر نکامل و نونوری دانش اصول است می

ینی از نامدارنرین اصولیانی داند. شی  انصاری و محقق نائنن را ن ایرپایری برخی فقها از عناصر روانی می
کنذد نذا ننکذه نوبذت بذه هستند که مقصود شهید صدر هستند. وی مدعی است این وضعیت ادامه پیدا می

سازد. اشذکال اینجاسذت رسد و وی خود را از این نهافت و ننا د مبرا میسیدنا الأستاذ، محقق خویی می
سازد که ایشان ازنظرِ مذاکور وضذعیتی ا ف میکه ن مل در کلمات محقق خویی، محقق را بر این مطلب و

نشکارشذدن مطلذب بذه بیذانی از محقذق  مشابه همان فقهایی دارد که محل بحر شهید صدر است. بذرای
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مذی مصوباح الأصوولکنیم. ایشذان در سازد اشاره میخویی که در پایان بحر از حجیت اجماع مطرح می
بر حجیت اجماع وجذود نذدارد و اجمذاع هیچ مستندی مبنینید که نویسد: از نناه بیان کردیم به دست می

حجت نیست. البته ما جرئت مخالفت با اجماعی که نوسط بزرگان اصحار و اعذاظم فقهذا حاصذل شذده 
طور که در مباحر فقهذی بایست ملتز  به احتیاط لاز  شویم، هماناست نداریم، پس در چنین مواردی می

 1ایم.خود به نن ملتز  شده
بذر رغذم ننکذه هذیچ دلیلذی مبنذیدارد که ایشان نیز علیخویی طی این عبارات صریحاً ابراز میمحقق 

مخالفت بذا اجماعذات اسذت. بذا ایذن حجیت اجماع سراغ ندارد، لیکن در مشی فقهی خود ملتز  به عد 
قصذود از نوان اشکال اولی را که متوجه شهید صدر دانستیم مجدداً مطذرح سذازیم و نن اینکذه  معبارت می
شذناختی شناختی چیست؟ نیا محقق خویی نیز با این احتیاطات محکو  بذه نذ ار از عامذل روانعامل روان

است؟ اشکال دیگر اینکه، اساساً وجه نمایز میان محقق خویی و فقهذایی هماذون شذی  انصذاری ازنظذرِ 
ربارۀ محقق خویی گفته مذیشناختی هستند اما دماکور چیست که ننان محکو  به مت اربودن از عامل روان

است؟  شود که وی از اارپایری مبر 
 

 الله خویی . بررسی دیدگاه و مشی فقهی آیت8

طور که گفته شد شهید صدر مدعی است که نهافذت نظذری و عملذی فقهذای دورۀ جدیذد ادامذه همان
ه در مباحر اصولی داشت نا ننکه نوبت به محقق خویی رسید که ایشان در مقا  افتا جرئت ورزید و به ننا

خود ابطال کرده بود پایبند ماند و در مباحر فقهی اعتنا نکرد. پیش از ایذن، دیذدگاهِ محقذق خذویی دربذارهٔ 
اجماع را بیان کردیم. در ادامه نیز به بیان دیدگاه اصولی ایشان راجع بذه حجیذت شذهرت و سذپس بذه بیذان 

 بودن ادعای ماکور کشف شود. کیفیت مشی فقهی ایشان خواهیم پرداخت نا مطابق وا ع
لا »دارد کذه: محقق خویی دربارۀ اجماع منقول و شهرت فتوائیه و امثال ایذن ظنذون صذریحاً ابذراز مذی

ایشان بارها در مباحذر اصذولی و فقهذی خذود راجذع بذه  2«ء منها في الإستدلال.یمکن الاعتماد علی شي
بذدین  4«لا اعتبار بها»دارد که شهرت فتوائیه ابراز می و دربارۀ 3«لیس بحجة»دارد که اجماع منقول ابراز می

کید مینرنیب، با چنین نعابیری بر عد   کند.حجیت این نهادها ن 
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اما ن مل در مباحر فقهی ایشان حکایت از نن دارد که ایشان بارها و بارها به همین عناصر نمسک مذی
زیدن بر مخالفت با مشهور نیست. ایشان د یقذاً ورجرئتجوید و البته دلیل نن هم چیزی جز احتیاط و عد 

بذاره کند که نوسط شهید صدر انکار شده اسذت. ایشذان درایذندلیلی را بر این شکل از مشی فقهی ارائه می
ما جرئت بر مخالفت با اجماعی که نوسط بزرگان اصحار و اعاظم فقها حاصل شده »کند که: نصریح می

که در مباحذر فقهذی بایست ملتز  به احتیاط لاز  شویم، همانانمی است، نداریم. پس در چنین مواردی
 کنیم:منظور نبیین مشی فقهی ایشان به دو مورد اشاره میاما به 1«ایم.خود به نن ملتز  شده

ایشان در بحر مسکرات مایع بالإصالة، مطلق این مسکرات را ازنظرِ حرمت ملحق به خمر  مورد اول:
یابد. ایشان پس از نقد دلالت اخبار و ادله بر الحاق ها ازنظرِ نجاست نمیر الحاق ننداند،لیکن دلیلی بمی
نما  نناه گفته شد مقتضای  اعده بذود،لیکن اجمذاع و شذهرت »نویسد: ها ازنظرِ نجاست درنهایت مینن

هذا ر ننفتوائیه بر نجاست جمیع مسکرات، ما را از فتوادادن به طهارت غیرخمر از دیگر مسکرات کذه شذر
 2«باره لاز  دانستیم.متعار  است، باز داشت و احتیاط را دراین

الروح از بدن کفار دلیلی بر نجاسذت ایذن دسذته از ایشان در بحر نجاست اجزای غیر ذی مورد دوم:
، «لایمکن الحکم بنجاسة ما لا نحله الحیاة من أجزائهم لعد   یا  الدلیل علیها»نویسد: یابد و میاجزا نمی

امذا در « الروح از کفار کرد  چراکه هیچ دلیلی بر نن وجود ندارد.نمی نوان حکم به نجاست اجزای غیر ذی
ق الشهرة الفتوائیة باهار الأصحار إلی نجاستهم علی وجذه الإطذلاق یمنعنذا »افزاید: ادامه می إلا  أن نحق 

ه الحیاة من أجزاء أهل الکتار قق شهرت فتوائیه به اینکه اصحار به لیکن نح«عن الحکم بطهارة ما لانحل 
الروح از اهل کتذار کردن به طهارت اجزای غیرذیاند، ما را از حکمنحو مطلق  ائل به نجاست ایشان شده

  3دارد.باز می
 

 گیرینتیجه

دانش اصول ناکنون سه دورۀ نمهید و نولید علم و کمال علم را پشت سر گااشذته اسذت کذه هذر دوره، 
نرین خصوصیت بارز عصر کمال که های خاص خود را دارد. از منظر شهید صدر، مهم گیا تضائات و وی

عنوان یک فرا علم در شناختی بهدورۀ جدید دانش اصول به دست وحید بهبهانی ر م خورد، نقش عامل روان

                                                 
 .3/301 ،مصباح الأصولخویی، . 1
ه علی طبق القاعدة إلا  أن الإجماع و انعقاد الشهرة الفتوائیة علی نجاسة جمیع المسکرات أو فنا عن الحکم بطهارة غیر الخمذر مذ. 2 ن المسذکرات التذي هاا کل 

ز  في المقا  )خویی،  یتعار  شربها و ألزمنا  (.3/54، موسوعة الإما  الخویی بالاحتیاط اللا 
 .3/73، ة الإما  الخویی، موسوعخویی. 3
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کذه  ایمشی فقهی فقیهان این دوره است. وحید بهبهانی، مؤسس اصول جدید بود که نوانست پذس از دوره
گری به اوج رونق خود رسیده بود، نن را به حاشیه بکشاند و اجتهاد را بر پایذۀ روش اصذولی مکتب اخباری

های دورۀ سو  در این است که فقهای نرین وی گیمستحکم بنا نهد. مطابق نحلیل شهید صدر، یکی از مهم
بردنذد، لذیکن هرت را زیذر سذؤال مذیرغم ننکه اعتبار برخی ادلۀ ظنیه نظیر اجماع منقذول و شذاین دوره، به

ساختند که در اصول، حجیت شان را مستند به همین نهادهایی میبرخلا  دیدگاه اصولی خود، نرای فقهی
عنذوان ها را انکار کرده بودند. وی معتقد است خاستگاه این نهافت بین نظر نا عمل، عنصذری روانذی بذهنن

این دوره ایفای نقش کرده است. به باور وی، فقهذای ایذن دوره امری فراعلم است که در مشی فقهی فقیهان 
شناختی در مباحر فقهی خذود بذه نرای اصذولی خذویش پایبنذد نذا از ایذن مت ار از وضعیت و عاملی روان

هذای اصذولی خذود، در رهگار از مخالفت با نرای پیشینیان در امان بمانند. به همین دلیل، بذرخلا  یافتذه
کردنذد. نمسذک فقهذا بذه شذبهن چیزهایی که در اصول باطل ساخته بودند، استناد میمباحر فقهی به هما

ای از نرای نذو، چهذره و کشذیدن پذارهمنظور چذالشبذه« احتراز از ن سیس فقه جدیذد»عنوان ای نحت اعده
اعتبذار باشذد  چراکذه نمسذک رسد نحلیل مذاکور بیشناختی است. به نظر مینمودی از همان عامل روان

هذا را قهایی نظیر شی  انصاری و محقق نائینی به نهادهای شهرت و اجماع که در دانش اصذول، اعتبذار ننف
عنوان ظن خاص و دلیل معتبر نیست، بلکه نمسک به شهرت به اند، ازنظرِ نمسک به شهرت بهابطال ساخته

مسلک اصولی و مشی فقهی ننان رو، اساساً ننا ضی در اعتبار افادۀ واوق، اطمینان و علم عرفی است. ازاین
 هایی برای کشف چرایی این ننا ضات زده شود.از این نظر محرز نیست نا ننگاه دست به چنان نحلیل
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Abstract 

The effort of fuqahā (the jurists) is aimed at deriving the Sharʿī (legal) ruling and explaining the ruling in all areas and 

different aspects, including its types, ʾIjzā and its phases. They discuss the process of deriving a jurisprudential ruling 

from the phases of issue and creation of the ruling, its actuality and Tanajjuz. In the meantime, the study of the phase 

of Tanajjuz is very important, although this phase has not been discussed in ʿIlm-i ʾUṣūl under an independent title, it 

has been the focus of several important discussions of ʾUṣūl (principles), including the practical principles, ʾIjzā, and 

Musqaṭāt (abrogating elements) of rulings. In this article various issues related to the position of the Tanajjuz have been 

clarified by adopting the descriptive-analytical method. 
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  چکیده
ِ،  اعبم از اامبام  ها و جوانب  مکوشش فقها معطوف به استنباط حکم شرعی و تبیین حکم در تمامی ساحت ختلب

اجزا و مرات  آن است. آنان در فرایندسازی استنباط حکم فقهی از مرات  جعب  و انشباح حکبم  فعلیبت و تنجبز آن 
سزایی برخوردار است  گرچه از این مرتبه در علم اصبو  کنند. در این میان بررسی مرتبهٔ تنجز از اهمیت بهگفتگو می

جبزا و ممبقطاح حکبم  ذی  عنوان ممتق  بحث نشده  ولی محور چندین بحث مهم اصولی ازجمله اصو  عملی  ا،
تحلیلی ممبائ  گونباگون مرببوط ببه مرتببهٔ تنجبز، حکبم وااع شده است.  در ایبن نوشبتار براسباس روو توصبیفی

 سازی شده است. شفاف
 مرات  حکم  تنجز حکم شرعی  استنباط  فرایندسازی. : واژگان کلیدی
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 مقدمه

سازی اواعد کلی استنباط فقهی است. فقیه در علم فقه ببا تطبیبا ایبن ی علم اصو  فراهمرسالت اصل
 پردازد. اواعد کلی بر آیاح و روایاح به استنباط حکم شرعی می

سازی اسبتنباط فقهبی وظیفۀ دیگری که علم اصو  برعهده دارد و کمتر بدان پرداخته شده است  فرایند
ها ه است که اواعدی را که در فرایند استنباط نقش دارند  تبیین و جایگاه آناست. تلاو اصولیان بر این بود

 کند از ابتدا تا انتها روشن سازند. هایی را که فقیه برای استنباط طی میرا نیز مشخص کنند و ممیر و ادم
سی ادلبه شود و فقیه با کمک آن به برربه عبارتی دیگر  در علم اصو  دستگاه استنباط فقهی طراحی می

 کند. پردازد و احکام را استخراج میمی
گام از نقطبۀ ببهتوان گفت استنباط فقهی دارای فراینبد گامعلم فقه دارای عملیاح استنباط است  لذا می

 شروع تا پایان استنباط است. 
بخشی از دلی  تبیین دایا شود و بهصورح مختصر بیان میدر این نوشتار در ابتدا روند کلی استنباط به

بررسبی مرتببۀ تنجبز از اهمیبت صورح تفصیلی بررسی خواهد شبد  زیبرا آن  فرایند کشِ مرتبۀ تنجز به
زیادی برخوردار است  از این مرتبه در علم اصو  ذی  عنوان ممتق  بحث نشده است  ولی محور چنبدین 

 ست. بحث مهم اصولی  ازجمله بحث اصو  عملی  بحث اجزاح  بحث مُمقطاح حکم و... ا
 توان به موارد زیر اشاره کرد:بر فرایندسازی استنباط فوائدی مترت  است که می

طور که بیان شد در مرتبۀ تنجز چندین بحبث  ها:  همان. شناخت جایگاه مباحث اصولی و ارتباط آن3
شِ مرتببۀ ارار گرفته و حلقۀ اتصا  در آن مباحث  مرتبۀ تنجز است  بنابراین بررسی فرآیند ک 1مهم اصولی

 تنجز جایگاه و ارتباط چندین بحث مهم اصولی را تبیین خواهد کرد. 
پردازی اصبولی و هبم در تبدوین اواعبد ها هم در ناحیبۀ نرریبه. یافتن خلأهای استنباطی: این خلأ2

ها به ارائۀ نرریاح جدید برای تحکیم روو استنباطی و تمهی  آن منجر کاربردی وجود دارد. یافتن این خلأ
شبود کبه در آن مطبرد شبده دلی  پراکندگی مبباحیی احمباس میشود و این ضرورح در مرتبۀ تنجز بهمی

 2است.
ها صبرف عمبر در فراگیبری . تمهی  امر آموزو علم اصو : این نکته مشهود است که پس از سبا 3 
مباحبث اصبولی بنبدی های متعدد اصولی که در مراکز علمی رایج است  هنوز نیاز به تکمی  و جمعکتاب

                                                 
کبه در تمبامی ایبن … ( و اصبو  عملیبه و1/353  دروس فی علم  اصصمولث ممقطاح حکم )صدر  (  بح2/303  اصول الفقه  . اجزاح امر ظاهری )مرفر1

 مباحث  حلقۀ اتصا  بحث تنجّز حکم و بررسی لزوم امتیا  در آن مطرد شده است.
 .وریت  دانش اصول فقهالگدوست و ادمی  از همین مؤلفان مراجعه شود. میهن الگوریت  دانش اصول فقه. برای اطلاع از این مباحث به کتاب 2
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آید و ارائۀ وجود دارد و با صَرف این مقدار از وات و فراگیری اصطلاحاح اصولی  اوۀ استنباط به وجود نمی
دادن، دلی  نشبانتواند آموزشی کاربردی و نوین از دانش اصو  فقه ارائه کند و بهفرایندی، مباحث اصولی می

 شود.میاین تأثیر  بحث تنجّز حکم در این نوشتار ارائه 
سازی  در کت  اصولی و فلمفهٔ فقه باشد  امبا در شناسی و فرایندرسد جایگاه مباحث رووبه نرر می

پردازی و مبانی مختلِ پرداخته شده اسبت و نمببت ببه کبلان و ها و نرریهکت  اصولی بیشتر به استدلا 
بوط به فلمفۀ فقبه نیبز بیشبتر ببه صورح شفاف پرداخته نشده است و نیز در کت  مرخرده فرایند استنباط به

 مبانی و ممائ  ساختاری پرداخته شده است  نه روند استنباط. 
توان ببه به اهمیت این بحث مدتی است تألیفاح ممتقلی در این زمینه نگاشته شده است که میباتوجه

الگموریت  اجتهماد ای ببا عنبوان نامبهو پایان 2دروس فی منهجیم  استمتنطا  1  الگوریت  اجتهادهای کتاب
 اشاره کرد.  3یابی(یابی، قرینهشناتی، دلیلشناتی اتتنطا  فقهی در ته محورِ مسئله)روش

های اسبتنباط فراینبد  روند کلی اسبتنباط را بررسبی کبرده اسبت  امبا ببه خردهالگوریت  اجتهادکتاب 
 نپرداخته است. 

یمابی، شناتمی، دلیلدر تمه محمورِ مسئله شناتمی اتمتنطا  فقهمیالگموریت  اجتهماد )روشنامۀ پایان
آیبد تنهبا سبه محبور طور که از عنوان آن ببر میها پرداخته است  ولی همانفرایندگرچه به خرده یابی(قرینه

 استنباط را بررسی کرده است. 
 نیز انواع شبهاح است و فرایند، ح  شبهاحدروس فی منهجی  الإتتنطا  محور فرایند استنباط در کتاب 
رو بعد از بیان الگبوریتم کبلان اسبتنباط  خبرده الگبوریتم مرتببۀ تنجّبز بیان شده است  اما در جمتار پیش، 

 شود. بررسی می
نکتۀ ابداعی نوشتار حاضر  چینش مرتبط گونۀ تمام مباحیی است که مربوط به مرتبۀ تنجز حکم شرعی 

درسبتی رو  جایگاه این ممبائ  بهه است و ازاینصورح پراکنده ارار گرفتشود  اما در دانش اصو  فقه بهمی
 شود. فهم نمی

 
 

                                                 
   این کتاب چاپ و منتشر نشده است. وری زمان آموزش حوزهالگوریت  اجتهاد و تأثیر آن در بهره. جلالی  1
 .1330او     مقرر: سیدمحمدحمن حکیم  ام: انتشاراح فقه  چاپدروس فی منهجی  الإتتنطا الله  . فض 2
نامۀ سطح چهبارم حبوزۀ علمیبۀ خراسبان کبه . پایانیابی(یابی، قرینهشناتی، دلیلا  فقهی در ته محورِ مسئلهشناتی اتتنطالگوریت  اجتهاد )روش. واسطی  3

 چاپ و منتشر نشده است. 
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 شناسی. واژه1

 1شبود.فرایند به مجموعۀ عملیاح و مراحب  لازم ببرای رسبیدن ببه هبدفی مشبخص گفتبه میفرایند: 
شود. آنچبه در تعریبِ فراینبد ها از نقطۀ شروع تا پایان عملیاح گفته میدرحقیقت  فرایند به مجموعه گام

 گام بودن است. بهم است  توالی و گاممه
هبای زیرزمینبی اسبت و ببه ادراد و دریافبت معنای اسبتخراج آببه« نبط»استنباط از مادۀ استنباط: 

  2شود.معنی و مفهوم چیزی بر اثر دات و تیزهوشی نیز گفته می
لای ک مقنی از لابهطوری که یعملیاح فقیهان در استخراج احکام شبیه به عملیاح مقنیان است  همان

لای انببوه آیباح و روایباح و دیگبر کشد  یک فقیه نیز از لاببهاشرهای زیادی  آب زلا  و گوارا را بیرون می
 شود. منابع  احکام را استخراج کرده است که به آن استنباط گفته می

علبا تعریِ مشهور از حکم شرعی عبارح است از آن خطاب شرعی کبه ببه افعبا  مکلفبان تحکم: 
تعریِ دیگری که برای حکم شرعی بیان شده است  تشبریع الهبی کبه ببرای تنربیم حیباح انمبان  3دارد.

   4است.
رسد تعریِ دوم صحیح است  چراکه این تعریِ شام  همۀ اامبام حکبم ازجملبه احکبام نرر میبه

 شود.شود  اما تعریِ مشهور شام  حکم وضعی نمیوضعی می
  

 . مراتب حکم2

شبود  مراتب  حکبم عنوان محور اصلی روند استنباط حکم شرعی پیشبنهاد مین نوشتار بهآنچه در ای
است. از سوی دیگر  تعیین متعلا و موضوع حکم )اجزاح جع ( در مرتبۀ جع  نیز مهم است  لذا مناسب  

 است اب  از آن به بیان مرات  حکم و اجزاح جع  پرداخته شود. 
گیری تا پایان خواهبد ببود مراحلی که برای حکم از زمان شک مقصود از مرات  حکم عبارح است از 

که هر مرتبه ااتضائاتی دارد. نرر مشهور این است که برای حکم شرعی چهار مرتبه وجود دارد و این مرات  
  5 اند از: مرتبۀ ااتضا  انشا  فعلیت و تنجز.عبارح

رحلبه از مراحب  حکبم همبان مرحلبۀ به اینکه مبدأ حکم مبلاد اسبت  اولبین مباتوجهمرتبۀ اقتضا: 
                                                 

 .1114  فرهنگ فارتی. معین  1
 .3/433  کتاب العین. فراهیدی  2
 .1/33  القوانین. امی  3
 .1/112  دروس فی عل  اصصول. صدر  4
 .4/134  عل  اصصولدروس فی . صدر  5
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تبوان گفبت ااتضبای وجبوب یبا دارابودن ملاد است. اگر فعلی دارای مصلحت یا دارای مفمبده ببود می
گذار راجع به آن علم و التفاح پیدا کند به تناس  حرمت را داراست. واتی عملی دارای ملاد باشد و اانون

  1شود.اده  مرتبۀ ااتضای حکم گفته میکند. به مجموعۀ ملاد و ارملاد  اراده پیدا می
گذار راجع به آن علم پیدا کرد  بر طبا آن ملاد  پس از آنکه فعلی دارای ملاد بود و اانونمرتبۀ انشا: 
خوانبد. از ایبن کند و مکلفان را با تدوین اانون به افعالی که دارای مبلاد همبتند  فبرا میاانون تدوین می

 نیم. کمرحله تعبیر به انشا می
  2مرحلۀ انشا همان مرحلۀ تدوین اانون است.

 شایان ذکر است که بمیاری از مباحث اصولی برای کشِ آن چیزی است که شارع انشا کرده است. 
هر حکمی ممکن است شرایطی داشته باشد که اب  از تحقا آن شرایط هرچنبد تکلیبِ مرتبۀ فعليت: 

 رع نیمت. تدوین شده است  اما انجام آن مورد خواست شا
گذار انجام رسد و اانونهرگاه شرایط تکلیِ تحقا پیدا کند در آن صورح تکلیِ به مرحلۀ فعلیت می

دهد  می  اینکه بر هر مکلفی واج  است نماز را در وابت یا ترد آن عم  را بر دوو مکلِ معین ارار می
گبذار خوانبدن نمباز را را نرسد اانونمعین بخواند. این تکلیِ اب  از رسیدن وات وجود دارد  اما تا وات ف

یابد و خواست پروردگار در خصوص انجام خواهد  هنگامی که وات فرا رسد  شرط تکلیِ تحقا مینمی
  3شود.نماز فعلی می

مکلِ ممکن است به حکمی که شرایط آن تحقا یافته و فعلی شبده اسبت  علبم داشبته مرتبۀ تنجز: 
 باشد. اطلاع باشد و ممکن است از آن بی

اگر مکلِ راجع به تکلیفی علم داشته باشد که ببه فعلیبت رسبیده اسبت  ممب ولیت او در خصبوص 
تواند او را در برابر ترد تکلیِ مجازاح کند که به ایبن وضبعیت  تنجبز، تکلیِ  تام خواهد بود و شارع می

یِ کوتباهی نکبرده خصوص اگر در ندانمتن تکلگویند  اما اگر در خصوص آن جاه  باشد  بهتکلیِ می
 4باشد و عذر او پذیرفته باشد  تکلیِ منجز نخواهد بود.

نرر ارار می گیرد  مرتبۀ انشا  فعلیبت و تنجبز آنچه از این مرات  در روند کلی و کلان اجتهاد بیشتر مدِّ
 کنیم. است. البته در مواردی مرتبهٔ ملاد در استنباط تأثیر دارد که در جای خود بدان اشاره می

                                                 
 .4/134  دروس فی عل  اصصول. صدر  1
 .4/134  دروس فی عل  اصصول. صدر  2
 .4/134  دروس فی عل  اصصول. صدر  3
 .4/134  دروس فی عل  اصصول. صدر  4
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شود تا جایگباه مرتببۀ تنجبز تبیبین شبود و صورح مختصر اشاره میر این نوشتار ابتدا به روند کلی بهد
 سپس به تفصی   فرایند کشِ مرتبۀ تنجز بررسی خواهد شد. 

 
 . روند کلی استنباط3

 صبورح شبفاف بیبان نشبده اسبت گام از ابتدا تا انتهبا بهبهصورح گامدر علم اصو  فرایند استنباط به
رسد ببا نگباهی فراینبدی ببه علبم رو  به نرر میلای کلماح به دست آورد. ازاینتوان آن را از لابهگرچه می

های کلان و خرد را در استنباط بر اساس دانش اصبو  فقبه طراحبی و توان فراینداصو  و فرایند استنباط می
 شفاف کرد. 
استنباطی در مباحث فقهی به استنباط حکم شرعی های صورح ارتکازی با استفاده از این فرایندفقها به

 پردازند. ها و جوان  مختلِ حکم  اعم از اامام  اجزاح و مرات  آن میو تبیین آن در تمامی ساحت
محور اصلی فرایند استنباط فقها براساس مرتبۀ جع   مرتبۀ فعلیت و مرتبۀ تنجز اسبت. فقهبا در ممبیر 

د که آیا حکم جع  شده است یا خیر؟ و اگر جع  شده است آیا به مرتببۀ دهناستنباط به این سؤا  پاسخ می
 فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبۀ فعلیت رسیده است  آیا به مرتبۀ تنجز هم رسیده است یا خیر؟ 

مرتبۀ ملاد از مرات  ثبوتی حکم است و تنها راه کشِ آن جع  شرعی است  لذا بایبد فراینبد کشبِ 
شبود کبه در ادلبه بیبان شبده بۀ جع  آغاز شود و مرتبۀ ملاد به مناسبت در مبواردی اشباره میحکم از مرت

 1باشد.
در این نوشتار تلاو بر این است که خرده الگوریتم مبحث تنجز حکم  ترسیم و ارائه شبود و در واابع  

 سازی فرایند ارتکازی فقها در بحث تنجز است. فرایند پیشنهادی این جمتار  شفاف
طور که گفته شد نگاه الگوریتمی به استنباط از دو زاویه درخور، بررسی است: نگباه کبلان و ارائبهٔ مانه

 فرایند. روند کلی استنباط  نگاهی تفصیلی و ارائۀ خرده
ای را که درصدد ح  در تبیین روند کلی باید گفت: اب  از اینکه فقیه به مرات  حکم بپردازد باید مم له

صورح شفاف تعیین کند و بعد از آن  حکم و اجزای آن را از ادلبه اسبتخراج کنبد  بنبابراین بهآید آن بر می

                                                 
و استنباطاح  از مراتب  دیگبر نیبز بحبث شبده که در ذی  گفتارها شود کشِ مرحلۀ جع  حکم است  درحالی. عموماً آنچه از استنباط و اجتهاد برداشت می1

صورح معنون و ممبتق  در علبم اصبو  و اسبتنباط فقهبی های مرات  دیگر اشاره شده است. البته مرات  دیگر حکم بهاست. در علم اصو  نیز به اواعد و فرایند
دروس فمی مائ  اصولی  مانند ایود واج  و وجوب )صبدر  بحث نشده است  ولی در مباحث مختلِ اصولی محور اصلی همتند  مباحث مرتبۀ فعلیت در م

جزاح امر اضطراری )صدر  1/354  دروس فی عل  اصصول(  ترت  )صدر  1/454  دروس فی عل  اصصول (  تزاحم )صدر 1/321  عل  اصصول دروس فی (  ا،
جزاح ام( و... مطرد می1/353  عل  اصصول دروس (  بحث ممقطاح حکم )صدر  2/303  اصول الفقه  ر ظاهری )مرفرشود و مرتبۀ تنجز در ممائلی  مانند ا،

 شود.شود که در این نوشتار بدان اشاره میمطرد می… ( و1/353  فی عل  اصصول
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شناسی(  بررسی حکبم شود: تعیین اولیهٔ مم له )مم لهروند کلی استنباط در چهار مرحلۀ کلی پیشنهاد می
 در مرتبهٔ جع   بررسی حکم در مرتبهٔ فعلیت  بررسی حکم در مرتبهٔ تنجز.

 1استنباط در نوشتاری ممتق  توسط نویمندگان جمتار حاضر  تبیین و بررسی شبده اسبت روند کلی 
اما برای تبیین جایگاه مرتبۀ تنجز در فرایند کلان علم اصو  در ابتدا نمودار پیشنهادی روند کلی استنباط در 

 شود. شک  شمارۀ یک ارائه و سپس به بررسی تفصیلی مرتبۀ تنجز پرداخته می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 .231تا253  «شناسی در استنباطفرایند حکم»دوست و ادمی  . میهن1
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 . بررسی مرتبۀ تنجز1. 3
کند می طور که در تعریِ مرتبۀ تنجز بیان شد  در صورح علم مکلِ  عق  به لزوم امتیا  حکمهمان

 1گویند.شود که به این وضعیت  تنجز، تکلیِ میو مم ولیت مکلِ نمبت به تکلیِ تام می
ای که ار سعی بر این است که مباحث پراکندهاز این مرتبه ذی  عنوان ممتقلی بحث نشده و در این نوشت

 2صورح یکپارچه و فرایندی بیان شود که در شک  شبمارۀ از این مرتبه در کت  اصولی بحث شده است به
 2نمای کلی آن ارائه شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ممکن است مکلِ راجع به حکم شرعی التفاح نداشته باشد کبه در اصبطلاد اصبولی ببه غفلبت از 
که مکلبِ در ایبن حالبت باشبد  در خصبوص حکبم شبرعی هبی   شود. تا زمانیکم شرعی تعبیر میح

                                                 
ند اختلافی وجود دارد  مشبهور  علبم را در مرتببۀ تنجبز و ابدرح را در مرتببۀ فعلیبت دخیلبی . دربارهٔ اینکه علم و ادرح در کدام مرحله از مراح  حکم مؤثر1

(  ولی برخی ادرح را در مرتبۀ تنجز  مبؤثر 3/35  اصول الفقه    مرفر4/134  بحوث فی عل  اصصول  صدر  233  کفای  اصصولدانند )آخوند خراسانی  می
 رو تنها عنصری که در مرتبۀ تنجز باید بررسی شود  عنصر علم است.(  ازاین2/125  تنقیح اصصولدانند )خمینی  می

هبا گزاره هایی که مبنای فرایندها است  بر اساس نرر شخصی مؤلفان این جمتار است  اما ازآنجاکه ابداع جمتار حاضر در ساختار و فرایند است و این. گزاره2
 ها ذکر شده است.ها در بخش گامدرس آناند  آسابا بر مولفان این جمتار وجود داشته
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  1شود.مم ولیتی ندارد و حکم برای او منجز نمی
با التفاح به حکم شرعی و بعد از بررسی ادلۀ احکام شرعی  در خصوص حکم شرعی، وااعی یکبی از 

 حکم شرعی  جه  به حکم شرعی.شود: علم به حکم شرعی  ظن به این حالاح ایجاد می
اند  مباحبث اصبو  بنابراین ازآنجاکه اصو  عملی در موارد جه  مکلِ راجع ببه حکبم جعب  شبده

 عملی و حکم ظاهری در مرتبۀ تنجز بررسی خواهد شد. 
در هریک از این حالاح نیز ممکن است تبد  رأی و کشِ خلاف حاص  شود که ببر اسباس آن بایبد 

عنوان ممب لۀ به تکالیِ سابا و لاحا بررسی شود  در مباحث اصولی از این بحث ببهوظیفهٔ مکلِ راجع 
جزاح تعبیر می رو  سه حالت علم و ظن و جه  در دو فرض بررسی خواهند شبد: عبدم کشبِ شود. ازاینا،

جزاح(.  خلاف  کشِ خلاف )مم لهٔ ا،
تنجیز و تعذیر حکم بود  اما پبس از عبارتی آنچه تاکنون گفته شد بررسی حکم عق  به لزوم امتیا  و به

 عنوان مرحلۀ سقوط تنجز نیز پرداخته شود. این مرحله باید به مبحث ممقطاح حکم به
بیان ممقطاح حکم بعد از بحث تنجز به این دلی  است که در بحث تنجز  از لبزوم امتیبا  در حالبت 

ه بررسی حالاح و عوارض شود و در بحث ممقطاح حکم باولیۀ حکم در صورح وجود حجت بحث می
شود  در این حالاح ثانوی  لزوم امتیالی دیگر غیبر از لبزوم امتیبا ، در ثانوی مانند عصیان و... پرداخته می

 شود. حالت اولیه بررسی می
  2اند از: امتیا   عصیان  حصو  غرض و انتفای موضوع.ممقطاح حکم عبارح

. بررسی تنجبز در صبورح 1شدنی است: در سه بمته ارائهگام بررسی تنجز حکم بهبنابراین مراح  گام
 . بررسی ممقطاح حکم. 3. بررسی تنجز در صورح کشِ خلاف  2کشِ خلاف  عدم

به آنچه گفته شد مبحث تنجز حکم از اهمیت زیادی بر خوردار است  زیرا محور چندین بحث  باتوجه
 ممقطاح حکم. مهم اصولی است ازجمله: بحث اصو  عملی  بحث اجزاح  بحث

 کشف خلاف . بررسی تنجز در صورت عدم1. 1. 3
طور که بیان شد با التفاح به حکم شرعی و بعد از بررسی ادلۀ احکبام شبرعی  راجبع ببه حکبم همان

شود: علم به حکم شرعی  ظن به حکبم شبرعی  جهب  ببه شرعی، وااعی یکی از این حالاح زیر ایجاد می
 حکم شرعی.

 کشِ خلاف در این سه فرض صورح خواهد گرفت. عدم بررسی تنجز در صورح
                                                 

 .3/343  اصول الفقه  حلی  4/403  القوانین  . امی1
 .1/353  دروس فی عل  اصصول. صدر  2
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شود و امتیبا  تکلیبِ در صورح علم به حکم شرعی، الزامی  حکم منجز میأ. علم به حکم شرعی: 
لازم است و مخالفت با تکلیِ عقاب دارد  زیرا حجیت اطع ذاتی است و با کشِ یقینبی حکبم شبرعی  

  1عذری در مخالفت تکلیِ پذیرفته نیمت.
 ظن به حکم شرعی دو صورح دارد: ظن معتبر و ظن غیرمعتبر.ظن به حکم شرعی: ب. 

شود  مانند شهرح فتوایی  ایباس و...  امبا در ظن غیرمعتبر به حالت جه  به حکم شرعی ملحا می
شبود و امتیبا  تکلیبِ لازم اسبت و صورح وجود امارۀ معتبر بر حکبم شبرعی، الزامبی  حکبم منجبز می

  2عقاب دارد  زیرا باوجود، امارۀ معتبر عذری در مخالفت با تکلیِ پذیرفته نیمت.مخالفت با تکلیِ 
جه  به حکم شرعی در لمان اصولیان به دو صورح ذکر شده است: جه   ج. جهل به حکم شرعی:

 اصوری و جه  تقصیری. 
ی جاه  ااصر کمی است که از فحص و بررسی ادله  تمکن ندارد یا فحص و بررسی کبرده اسبت ولب

دلی  معتبری دست نیافته است  در مقاب   جاه  مقصر کمبی اسبت کبه تمکبن دارد ولبی در فحبص و به
   3بررسی کوتاهی کرده است.

اگر مکلِ  جاه  ااصر، غیرمتمکن باشد  در خصوص حکم شرعی هی  مم ولیتی ندارد و حکم برای 
ای نرسبیده اسبت  بایبد و به نتیجهاگر مکلِ  جاه  ااصر، متمکن باشد و فحص کرده شود. او منجز نمی

  4اب  از هر اادامی به اصو  عملی رجوع و بر اساس حکم ظاهری عم  کند.
اگر مکلِ  جاه  مقصر باشد باید اب  از هر اادامی فحص کند و ماننبد جاهب  ااصبر مبتمکن اگبر 

  5فحص کرد و به نتیجه نرسید  به اصو  عملی رجوع کند.
شبود دو هبا صبادر میمتمکن به وظیفۀ خود عم  نکنند  عملی که از آناما اگر جاه  مقصر و جاه  

. عم  او مخبالِ واابع 8 1 . عم  او موافا وااع است که در این صورح  تجری کرده است 3حالت دارد: 
  3است که در این صورح  عصیان کرده است.

به اص  عملی رجوع کبرد   دلی  معتبر بایدیابی بهدستطور که بیان شد در صورح فحص و عدمهمان

                                                 
 .3/35  اصول الفقه  مرفر  4/134  بحوث فی عل  اسصول. صدر  1
 .3/35  اصول الفقه  مرفر  4/134  بحوث فی عل  اسصول. صدر  2
 .3/533  اصول الفقه  حلی  1/535   ئد اصصوفرا. انصاری  3
 .3/533  اصول الفقه. حلی  4
 .3/533  اصول الفقه. حلی  5
 .1/133  دروس فی عل  اصصول. صدر  1
 .1/133  دروس فی عل  اصصول. صدر  3
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 پردازیم. بنابراین به مجاری اصو  عملی و تعیین وظیفۀ عملی می
 . اصول عملی )حکم ظاهری(2. 1. 3

دلی  درخور، استنادی دسترسی پیدا نکرد و در شک و تحیر وااع شبد  چنانچه مکلِ بعد از جمتجو به
ها ارار به جه  برای آنبلکه وظایفی را باتوجهها نکرده است  در این صورح  شارع مکلفان را بدون حکم ر

  1شود.داده است که از این حکم  به حکم ظاهری  اصو  عملی یا دلی  فقاهی تعبیر می
استصحاب  برائت  احتیباط  2 ها استقرائی است:اصو  عملی در چهار اص  منحصر است و حصر آن

 و تخییر. 
نکشاف حکم  متفاوح است  زیرا ممکن است حکم مجاری اصو  بر اساس نوع شک و مقدار درجۀ ا

شرعی به هی  وجهی کشِ نشود یا بخشی از آن مکشوف شود  بر این اساس هرکدام از این اصو  مجرای 
 شود: گونه بیان میخاصی خواهند داشت. بنابراین اامام شک و مجاری اصو  این

ارح اصبولی  حالبت سبابا، شبود و ببه عببگاه حالت سابا حکم برای مکلِ کشبِ می فرض اول:
 3کند. این مورد مجرای استصحاب است.ملحوظ وجود دارد ولی در زمان لاحا در ثبوح تکلیِ شک می

گاه اص  ثبوح حکم شرعی برای مکلبِ کشبِ نشبده اسبت و در اصب ، تکلیبِ شبک  فرض دوم:
 4کند. این مورد  مجرای برائت است.می

کلِ کشِ شده است اما در متعلبا تکلیبِ شبک برای م 5گاه اص  ثبوح حکم شرعی فرض سوم:
 کند  لذا شک  همراه با علم اجمالی است. می

. احتیاط ممکن است که ایبن مبورد  مجبرای اصب  احتیباط 3موارد علم اجمالی نیز دو صورح دارد: 
 . احتیاط ممکن نیمت که این مورد  مجرای تخییر است. 8 1است 

 پردازیم. از این مجاری می درادامه به بررسی فرایند تفصیلی هریک
شبود طور که بیان شد اولبین اصبلی کبه در مجباری اصبو  عملبی بررسبی میهمان أ. استصحاب:

                                                 
 .333  ، کفای  اصصول  آخوند خراسانی2/13و  1/25  فرائد اصصول. انصاری  1
 .333  کفای  اصصول  آخوند خراسانی  2/13و  1/25  صصولفرائد ا. انصاری  2
 (.430 کفای  اصصول. علت اینکه استصحاب بر سایر اصو  عملی مقدم داشته شده است  حکومت استصحاب بر باای اصو  است )آخوند خراسانی  3
  فرائد اصصمولنرر اصولیان بر ااعدۀ احتیاط مقدم است )انصاری  جریان احتیاط در شک در اص  تکلیِ  ادلۀ عقلی و شرعی برائت است که به . علت عدم4
2/13.) 
ب )نبوع( معلبوم . باید در نرر داشت مراد از علم، به اص  تکلیِ  اعم از این است که جنس و نوع تکلیِ معلوم باشد  مانند اینکه اص  الزام )جنس( و وجبو5

 ما نوع آن معلوم نباشد که الزام به فع  )وجوب( یا الزام به ترد )حرمت( است.باشد یا فقط جنس تکلیِ معلوم باشد  می  اص  الزام ا
روست که شک در مکلِ در حالت اولیه مشمو  ااعدۀ اشتغا  است و لذا اگر احتیاط ممکبن نباشبد نوببت ببه تخییبر . علت تقدم احتیاط بر تخییر نیز ازاین1

 (.2/14  فرائد اصصولخواهد رسید )انصاری  



552/ی کشف مرتبة تنجز حکم شرع یندسازیفرا ؛قدمی، ميهن دوست 

 

 شود. استصحاب است  لذا ابتدائاً ارکان و شرایط استصحاب بررسی می
قین بودن یاند از: یقین به حدوث  شک در بقا  فعلیجریان استصحاب ارکان و شرایطی دارد که عبارح

های عملی با بررسبی و شک  وجود اثر شرعی برای حالت سابقه در مرحلهٔ بقا  بر این اساس  فرایند و گام
 شود: جریان استصحاب و اصو  عملی دیگر به شرد زیر آغاز می

اگر مکلِ به حدوث حکبم یبا موضبوع دارای حکبم شبرعی یقبین داشبته باشبد  رکبن او   گام اول:
 باید ارکان دیگر بررسی شود.  استصحاب محقا شده است و

اگر مکلِ به حدوث حکم یا موضوع دارای حکم شرعی یقین نداشته باشد  رکن او  مختب   گام دوم:
 رو  باید مجاری اصو  عملی دیگر را بررسی کرد. است و لذا استصحاب جاری نیمت. ازاین

ن شبک کنبد  رکبن دیگبر اگر مکلِ پس از آنکه یقین به حدوث تکلیِ داشت در بقبای آ گام سوم:
 استصحاب نیز محقا شده است و باید ارکان دیگر بررسی شود. 

اگر پس از یقین به حدوث  در آنچه یقبین داشبته شبک کنبد  دیگبر استصبحاب جباری  گام چهارم:
صورح  مجرای ااعدۀ یقین یا شک ساری است که نیمت  هرچند یقین سابا و شک لاحا وجود دارد. این

دیگر  اگر زمبان متبیقن و مشبکود واحبد باشبد  دیگبر رکبن دوم محقبا عبارحم نیمت. بهاعتبار آن مملّ 
 برد و شک در حدوث است نه شک در بقا. شود  چراکه شک  اص  یقین سابا را از بین مینمی

شرط جریان استصحاب  وجود شک و یقین فعلی است و اگر شک و یقین تقبدیری باشبد   گام پنجم:
 . استصحاب جاری نیمت

مقصود از یقین و شکی که از ارکان استصحاب است  یقین و شک فعلی است. مقصبود از فعلبی ایبن 
است که مکلِ ملتفت است و بالفع  دارای یقین سابا و شک لاحا است  اما اگر یقبین و شبک تقبدیری 

ث ث بوده و از مُحبد، ان نمباز بودن خبود تبا پایبباشد  استصحاب جاری نیمت  برای میا   اگر کمی مُحد،
غاف  شده و با همان وضعیت نماز خوانده است و بعد از نماز در اینکه آیا بعد از حدث وضو گرفته است یا 

شود  زیرا حین نماز  در طهارح و حبدث شبک نداشبته نه شک کرده است  استصحاب حدث جاری نمی
ث غ جاری اسبت  لبذا نمباز صورح ااعدۀ فرابودن در حا او جاری باشد  بلکه در اینتا استصحاب، مُحد،

شخص بعد از حدث صحیح است و فرض این است که حدث استصحابی هم نداشته است. اما اگر همین 
شد  نمباز او باطب  ببود  زیبرا ببا کرد و بعد غاف  میشد و در وضوگرفتن شک میو اب  از نماز ملتفت می

 حدث استصحابی وارد نماز شده بود. 
صبورح   دارای، اثربودن متیقن، سبابا در مرحلبۀ بقاسبت کبه در اینرکن دیگر استصحاب گام ششم:

 استصحاب جاری است وگرنه استصحاب لغو است. 
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معنای حکم شارع به ترت  اثر بر متیقن سابا است  پس بایبد بقبای آنچبه مبورد جریان استصحاب به
 استصحاب است  اثر شرعی داشته باشد تا حکم شارع لغو نشود. 

متیقن  حکم شرعی باشد یا بر متیقن  اثر، شبرعی، ممبتقیم مترتب  شبود  استصبحاب اگر  گام هفتم:
 شود  وگرنه اص  میبت است و استصحاب اعتبار ندارد. جاری می

تواند حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد و در صبورح دوم بایبد ببر آن اثبر مورد استصحاب می
 شرعی بار شود. 

. اثبر 1است که داشتن اثر شرعی و جریان استصحاب دو صبورح دارد:  ملاحرهنکته درخور،  البته این
شبود کبه اطعباً در ایبن مبورد صبورح ممبتقیم ببر ممتصبح  ببار میواسطه  گاه اثر شرعی بهشرعی بی

. اثر شرعی باواسطه  اگر ممتصح  لازمۀ عقلی یبا عبادی داشبته باشبد و آن 2 1استصحاب جاری است.
وسبیلۀ استصبحاب اثبر شبرعی تبوان بهشبود و نمید استصبحاب جباری نمیلازمه  اثر شرعی داشته باش

ببرای نمونبه   2گویند.صورح در اصطلاد اصولی به این اص   اص  میبت میباواسطه را ثابت کرد  در این
بودن اوسبت و حرمبت تصبرف در بودن انمان ملزوم است و تنفس و تغذیه از لوازم عقلی و عادی، زندهزنده

 اند. رمت ازدواج هممر وی آثار شرعی ملزومما  وی و ح
درهم صداه بدهد  این وجوب صداه اثبر چنانچه کمی نذر کرده باشد که اگر فرزندو تنفس کند  یک

بودن او استصبحاب شبود  در واسطۀ امری عقلی یعنی تنفس ثابت شده است. اگبر زنبدهشرعی است که به
شبوند  در ما  او و حرمبت ازدواج هممبر او( ثاببت میصورح تنها آثار شرعی )مانند حرمت تصرف این

پوشیدن( یا آثار شرعی باواسطۀ آثار عقلی یا عبادی ولی آثار غیرشرعی )مانند تنفس و روییدن ریش و لباس
 شود. )مانند وجوب وفای به نذر( ثابت نمی

الزام باشبد عدمکه ارکان و شرایط استصحاب تمام باشد  اگر نتیجۀ استصحاب  درصورتی گام هشتم:
 شود و امتیا  تکلیِ لازم است. امتیا  لازم نیمت و اگر حکم الزامی باشد  حکم منجز می

جریان استصحاب اگر شک در اص  تکلیِ باشبد  برائبت عقلبی و شبرعی در صورح عدم گام نهم:
  3شود و مکلِ در مخالفت حکم مشکود معذور است.جاری می

برای مکلِ کشِ شده است اما در متعلا تکلیِ شبک  4شرعی چنانچه اص  ثبوح حکم گام دهم:
                                                 

 .414  کفای  اصصول  آخوند خراسانی  3/233  فرائد اصصولاری  . انص1
 .414  کفای  اصصول  آخوند خراسانی  3/233  فرائد اصصول. انصاری  2
 .333  کفای  اصصول  آخوند خراسانی  2/13  فرائد اصصول. انصاری  3
س و نوع تکلیِ معلوم باشد  مانند اینکه اص  الزام )جبنس( و وجبوب )نبوع( معلبوم . باید در نرر داشت مراد از علم به اص  تکلیِ اعم از این است که جن4

 باشد یا فقط جنس تکلیِ معلوم باشد  می  اص  الزام اما نوع آن معلوم نباشد که الزام به فع  )وجوب( یا الزام به ترد )حرمت( است.
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که احتیاط ممکبن باشبد  ایبن مبورد مجبرای صورتیکند  یعنی شک او همراه با علم اجمالی است  درمی
 اص  احتیاط است. 

اگر شک مکلِ همراه با علم اجمالی باشد  یعنی علم او مردد بین چند چیز باشد  در این موارد چبون 
مقتضای ااعدۀ اشبتغا   او را موظبِ ببه شود و عق  بهلیِ الزامی یقین دارد  برائت جاری نمیبه اص  تک

داند. مفاد این ااعده این است که اشتغا  یقینی ممتدعی فراغ یقینبی اسبت. ببه ایبن امتیا  تکلیِ مولا می
 شود. به گفته میگونه موارد  شک در مکلِ

توانبد دو لی بر اساس نوع شک متفاوح است. علبم اجمبالی میالبته باید توجه داشت تأثیر علم اجما
. دوران بین اا  و اکیر که دوران ببین ااب  و اکیبر ببه دو امبم 2. دوران بین متباینین  1صورح داشته باشد: 

هبای بعبد ایبن صبور شود که عبارح است از: اا  و اکیر استقلالی و اا  و اکیر ارتباطی. در گامتقمیم می
 ند شد. بررسی خواه

شبود  لبذا مخالفبت در موارد دوران بین متباینین  احتیاط لازم است و تکلیِ منجبز می گام یازدهم:
  1های بعد بدان پرداخته خواهد شد.که این علم منح  شود که در ذی  گامتکلیِ عقاب دارد مگر درصورتی

ز دو امر ممتق  باشد  یعنبی دو دوران بین متباینین در مواردی است که تردید در تعلا تکلیِ به یکی ا
صورح اا  و اکیر نیمتند  مانند اینکه مکلِ یقین دارد در ظهر جمعه نماز ظهر یا نمباز جمعبه امری که به

بر او واج  شده است. در این موارد  تنجیز علم اجمالی به این معناست که هر دو طرف علم رعایت شود  
ضای علم اجمالی باید هم نماز ظهر و هبم نمباز جمعبه بخوانبد  میلًا در میا  نماز در ظهر جمعه  به مقت

چون اگر نماز ظهر را بخواند و نماز جمعه را نخواند  ممکن است آنچه واج  شده است نماز جمعه باشد 
 که در این صورح او واج  خود را ترد کرده است. 

لا  علم اجمالی  نمببت ببه ااب   دلی  انحدر موارد اا  و اکیر استقلالی و ارتباطی  به گام دوازدهم:
  2تکلیِ منجز است و نمبت به اکیر  برائت جاری است و در مخالفت آن معذور همتیم.

اا  و اکیر استقلالی در جایی است که اگر اا  امتیا  شود و در وااع اکیر واج  باشد  به مقبدار ااب   
او اضا شده یا دوازده نماز  در این فبرض   امتیا  محقا شده است  مانند آنکه کمی شک کند آیا ده نماز از

اگر مکلِ فقط ده نماز بخواند و در وااع دوازده نماز برعهدۀ او باشد  در خصوص آن ده نماز امتیا  انجبام 
 گرفته و تنها امتیا  دو نماز دیگر برعهدۀ اوست. 

  باشبد  ببه مقبدار ااب  اا  و اکیر ارتباطی در جایی است که اگر اا  امتیا  شود و در وااع اکیر واجب
                                                 

 .353  صولکفای  اص  آخوند خراسانی  233و  2/135  فرائد اصصول. انصاری  1
 .313  کفای  اصصول  آخوند خراسانی  2/315  فرائد اصصول. انصاری  2
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کند ده جزح واج  است یا یازده جزح که اگر ده امتیا  محقا نشده است  مانند آنکه کمی در نماز شک می
جزح را اتیان کند و در وااع یازده جزح برعهدۀ او باشد  در خصوص این ده جزح امتیا  محقا نشده اسبت و 

 با یازده جزح اتیان کند. شود که نماز را دوباره در صورتی امتیا  محقا می
در هر دو حالتِ اقل و اکثر، در واقع اقل، معلومِ تفصیلی و اکثر، مشموو  انحلال علم اجمالی:  .1

شود و در باقیمانده ازآنجاکمه اصمل تولیمف بدوی اتت؛ لذا در خصوص معلومِ تفصیلی تولیف منجز می
  1شود که این از اقسام انحلال اتت.مشوو  اتت، برائت جاری می

 علم اجمالی به دو صورح ممکن است منح  شود:  
انحلا  وجدانی این است که پس از علم اجمالی  علم تفصیلی پیدا شود  میب  . انحلال وجدانی: 3

اینکه علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف حاص  شود  سپس علم تفصیلی به ظبرف نجبس حاصب  
شود و دیگر علم به نجاست یکی از علم اجمالی می شود  علم تفصیلی به ظرف نجس موج  از بین رفتن

 رفتن علم اجمالی  وااعی است. این دو ظرف وجود ندارد. در این مورد از بین
اگر در میا  بالا دو نفر شهادح دهند که ظرف معینی از دو ظرف نجس است  در . انحلال حکمی: 2

اجتناب کرد  اما شهادح دو عاد  علبم حقیقبی  اینجا شهادح دو عاد  معتبر است و یقیناً باید از آن ظرف
هبا را ها در شهادح وجود دارد  اما چون شبارع شبهادح آنکند  چون احتما  خطای آنبرای ما ایجاد نمی

 شود. ها باید عم  کنیم و موج  تنجیز در ظرف معین میاعتبار بخشیده است بر طبا شهادح آن
شود  چون حتمباً بایبد از ظرفبی کبه از دو ظرف منح  میدر این میا   علم اجمالی به نجاست یکی 

به لزوم اجتنباب از آن ظبرف  درخصبوص ظبرف اند اجتناب کرد و باتوجهرا گواهی دادهشهود نجاست آن 
دیگر تنها احتما  لزوم اجتناب وجود دارد که این صورح از موارد شک بدوی اسبت. ایبام امباره در حکبم 

 فت هنوز علم به نجاست یکی از دو ظرف باای است. توان گانحلا  علم است و می
که احتیباط ممکبن اگر اص  ثبوح حکم شرعی برای مکلِ کشِ شده است  درصبورتیب. تخيير: 

در دانش اصو  به این صورح  دوران امر بین محبذورین گفتبه  2نباشد  این مورد مجرای اص  تخییر است.
که روز جمعه  نماز جمعه یا واج  است یا حرام که مکلِ نه داند شود  مانند اینکه مکلِ اجمالًا میمی
تواند وجوب و حرمت را با هم عصبیان کنبد. در ایبن تواند وجوب و حرمت را با هم امتیا  کند و نه میمی

کند  یعنی مکلِ بین اختیار جان  وجوب )خواندن نماز جمعبه( و اختیبار موارد  عق  حکم به تخییر می
 از جمعه( مخیر است. جان  حرمت )ترد نم

                                                 
 .2/335  دروس فی عل  اصصول  صدر  2/113  اجود التقریرات. نایینی  1
 .2/403  دروس فی عل  اصصول  صدر  355  کفای  اصصول. خراسانی  2
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در مواردی که تنجز ثابت شد  به بمتۀ ممقطاح حکبم رجبوع شبود. نمبودار بمبتۀ تنجبز در صبورح 
 ارائه شده است.  3کشِ خلاف در شک  شمارۀ عدم
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 . تنجز تکليف در صورت کشف خلاف )مسئلۀ اجزاء(2. 1. 3
شرعی  یکی از حالاح علم  ظن و جه  به حکم شرعی ایجاد  طور که گذشت با التفاح به حکمهمان

شود. در هریک از این حالاح نیز ممکن است تبدّ  رأی و کشِ خلاف حاص  شود کبه ببر اسباس آن می
عنوان باید وظیفۀ مکلِ راجع به تکالیِ سابا و لاحا بررسی شود. در مباحث اصبولی از ایبن بحبث ببه

 شود. مم لۀ اجزاح تعبیر می
شود: کشِ خبلاف در فبرض علبم ببه حکبم شبرعی  ابراین مباحث اجزاح در سه فرض بررسی میبن

 کشِ خلاف در فرض ظن به حکم شرعی  کشِ خلاف در فرض جه  به حکم شرعی.
 بندی کرد. صورح زیر تقمیمتوان بهها و مراح  بررسی تنجز در صورح کشِ خلاف را میگام

 أ. کشف خلاف با یقين
که کشِ خلاف  یقینی باشد باید بر اساس حجبت جدیبد عمب  شبود و اگبر ببا ورتیدرص :گام اول

اجزاح راجع به حکبم حجت جدید  حکم غیرالزامی کشِ شده است  امتیا  لازم نیمت و لذا اجزاح یا عدم
  1سابا معنا ندارد.

ایع سبابا داشتن واایع لاحا و وااگر با حجت جدید  حکم الزامی کشِ شده است  ارتباط :گام دوم
  2کند.ها راجع به وظیفۀ مکلِ تفاوح ایجاد میارتباط آنو عدم

ارتباط واایع لاحا و سابا  عم  سابا عقاب نبدارد  ولبی راجبع ببه عمب  در صورح عدم :گام سوم
  3شود.لاحا بر اساس حجت جدید عم  می

نیمبت  هرچنبد  شبده مجبزیدر صورح ارتباط واایع لاحبا و سبابا  اگبر عمب  انجام :گام چهارم
مخالفت آن تا اب  کشِ خلاف عقاب ندارد  ولی با کشِ خلاف و ایام حجت بر الزام  وااع  منجز شده 

  4امتیا  شود. صورح ادا یا اضاو باید به
در تمامی صُوَر اب  که کشِ خلاف با یقین محقا شده است  تفباوتی ببین اینکبه حالبت  :یادآوری

 عم  به اص  عملی باشد  وجود ندارد. سابا علم یا ظن معتبر یا شک و 
معنای یقبین همچنین باید توجه داشت مبحث اجزاح در خصوص احتیاط مطرد نیمت  زیرا احتیاط به

 به امتیا  است و کشِ خلاف و تفویت مصلحت در آن متصور نیمت. 

                                                 
 .2/303  اصول الفقه. مرفر  1
 .2/303  اصول الفقه. مرفر  2
 .2/303  اصول الفقه. مرفر  3
 .2/314  اصول الفقه. مرفر  4
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 ب. کشف خلاف با امارۀ معتبر
بر اساس حجت جدید عم  شبود. اگبر ببا درصورح کشِ خلاف با امارۀ معتبر دیگر  باید  :گام اول

اجزاح راجع ببه حکبم حجت جدید حکم غیرالزامی کشِ شده است  امتیا  لازم نیمت و لذا اجزاح یا عدم
 سابا معنا ندارد. 

اگر با حجت جدید  حکم الزامی کشِ شده است  ارتباط واایع لاحا و واایع سابا و عدم  :گام دوم
 کند. مکلِ تفاوح ایجاد میها در خصوص وظیفۀ ارتباط آن

ارتباط واایع لاحا و سابا  عم  سابا عقاب نبدارد  ولبی راجبع ببه عمب  در صورح عدم :گام سوم
 شود. لاحا بر اساس حجت جدید عم  می

برای نمونه  در صورح ایام اماره بر جواز ذبح با غیرآهن و کشِ خلاف با امارۀ دیگر  راجع به اعمبا  
 لازم است ولی اعما  سابا جایز بوده است. آینده  ذبح با آهن 

در صورح ارتباط واایع لاحا و سابا  بین کشِ خلاف در موضوعاح و احکام تفباوح  :گام چهارم
 است. 

شبود و اگر کشِ خلاف در موضوعاح باشد  براساس حجت جدیبد  تکلیبِ منجبز می :گام پنجم
دخو  وات نماز بیّنه اائم شده و نمازی خوانده شده برای نمونه  اگر بر  1 اعما  سابا مجزی از وااع نیمت

 است  در صورح کشِ خلاف باید نماز اعاده شود. 
دلی  ببر آن تفباوح در صورح کشِ خلاف در احکام  بین وجود دلیب  ببر اجبزاح و عبدم :گام ششم

   2است.
وابائع لاحبا کنبد و در شبده کفایبت میاگر دلیلی بر اجزاح اائم شبده اسبت  عمب  انجام :گام هفتم

 شود. براساس حجت جدید عم  می
کند  هرچند مخالفبت آن شده کفایت نمیاگر دلیلی بر اجزاح اائم نشده است  عم  انجام :گام هشتم

شبود و حکبم تا اب  کشِ خلاف عقاب ندارد و در واایع سابا و لاحا براساس حجبت جدیبد عمب  می
 امتیا  شوند.  صورح ادا یا اضاجدید باید به

در تمامی صُوَر اب  که کشِ خلاف با امارۀ معتبر محقا شده است  تفاوتی وجبود نبدارد ببین  :ذکرت
 اینکه حالت سابا  علم یا ظن معتبر یا شک و عم  به اص  عملی باشد. 

 در مواردی که تنجز ثابت شد  به بمتۀ ممقطاح حکم مراجعه شود.  :گام نهم
                                                 

 .2/313  اصول الفقه. مرفر  1
 .2/313  ، اصول الفقه. مرفر2
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 شده است. ارائه  4نمودار این بمته در شک  شمارۀ 
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 . مسقطات حکم3. 1. 3
تنجز حکم بود  امبا عبارتی تنجز و عدملزوم و بهآنچه تاکنون گفته شد حکم عق  به لزوم امتیا  یا عدم

شود که از آن به ممقطاح شود که حکم منجز در چه مواردی سااط میدر این بحث به این نکته پرداخته می
 شود. می حکم تعبیر

شود و در بحث به عبارتی دیگر در بحث تنجز  از حالت اولیهٔ حکم در صورح وجود حجت بحث می
شبود. در ایبن حبالاح ممقطاح حکم به بررسی حالاح و عوارض ثانوی ماننبد عصبیان و... پرداختبه می

 شود. ثانوی  لزوم امتیالی دیگر غیر از لزوم امتیا ، در حالت اولیه بررسی می
  عصیان  امتیا   ارتفاع موضوع  حصو  غرض. 1 انداز:قطاح حکم عبارحمم
 بندی کرد. صورح زیر صورحتوان بهها و مراح  بررسی ممقطاح حکم را میگام

اگر مکلِ با تکلیفی که حجت بر آن اائم شده و منجز شده است مخالفت کرد  در صبورح گام اول: 
یان کرده و استحقاق عقوبت دارد  هرچند دیگبر امتیبا  مصادفت حجت با وااع  در خصوص تکلیِ عص

  2تکلیِ لازم نیمت.
اگر مکلِ با تکلیفی که حجت بر آن اائم شده و منجز شده است مخالفت کرد  در صبورح گام دوم: 

 مصادفت حجت با وااع  در خصوص تکلیِ تجری کرده و استحقاق عقوبت دارد. عدم
متیا  شده است  استحقاق ثواب دارد و امتیا  دوبارۀ حکبم لازم چنانچه حکم وااعی اولی ا :گام سوم

  3نیمت.
نحوی برای مکلفان حجت بر حکم اائم شود  اعم از اینکه علم به حکم داشبته در تمامی صوری که به

باشد یا امارۀ معتبر اائم شود یا اص  عملی تنجیزی جاری شود  مکلِ باید تکلیِ را امتیبا  کنبد کبه ببا 
ن استحقاق ثواب دارد و امتیا  دوبارۀ حکم لازم نیمت  زیرا غرض از تکلیِ را تحصی  کرده و ببه امتیا  آ

 حکم عق  تحصی  دوباره لازم نیمت. 
اگر حکم وااعی ثانوی )بد  اضطراری( امتیا  شده است  اسبتحقاق ثبواب دارد و حکبم گام چهارم: 

                                                 
 .1/353  دروس فی عل  اصصول. صدر  1
 .2/243  ث فی عل  اصصولبحو  صدر  1/353  دروس فی عل  اصصول  صدر  2/33  تنقیح اصصول  خمینی  335 بدائع اصفوار،. عراای  2
  2/243  بحموث فمی علم  اصصمول  صبدر  1/353  دروس فی عل  اصصمول  صدر  2/33  تنقیح اصصول  خمینی  33  کفای  اصصول. آخوند خراسانی  3

 .2/301  اصول الفقهمرفر  
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  1چه نشود  امتیا  لازم نیمت.وااعی اولی و ثانوی سااط است و چه اضطرار مرتفع شود 
شبود. اگر حکم ظاهری امتیا  شده است  استحقاق ثواب دارد و حکم ظباهری سبااط می :گام پنجم

  2راجع به حکم وااعی به بحث کشِ خلاف مراجعه شود.
شود و اگر راجبع ببه حکبم شبرعی رفتن، موضوع تکلیِ  حکم سااط میدر صورح ازبین :گام ششم

رفبتن جمبد  موضبوع برای نمونه  با ازبین 3 فته باشد  مکلِ استحقاق عقوبت نداردتفریطی صورح نگر
 شود. وجوب دفن مملمان مرتفع می

رفتن موضوع  اگر در خصوص حکم شرعی تفریطی صورح گرفته باشبد  در صورح ازبین :گام هفتم
 مکلِ استحقاق عقوبت دارد  هرچند تکلیِ سااط است و امتیا  حکم لازم نیمت. 

  4شدن غرض از طریقی غیر از امتیا   امتیا  تکلیِ لازم نیمت.در صورح حاص  :گام هشتم
برای نمونه  در برخی احکام تکلیِ برای آحاد مکلفان جع  نشده است  بلکبه مهبم وجبود خبارجی، 

 شود. واج  کفایی ببرای همبهگونه از احکام در اصطلاد اصولی به وجوب کفایی تعبیر میفع  است. این
جع  شده است  اما چون صرفاً تحقا خارجی اهمیت دارد  با انجام واج  از سوی برخی مکلفان  غرض 

 شود. حاص  شده است و لذا تکلیِ از دیگران سااط می
 ارائه شده است.  5نمودار این بمته در شک  شمارۀ 
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صورح شفاف تعیین کند و بعد از آن  حکبم آید بهای را که درصدد ح  آن بر میفقیه ابتدائاً باید مم له
جزای آن . تعیبین 1شبود: را از ادله استخراج کند  بنابراین روند استنباط در چهار مرحلۀ کلی پیشنهاد می و ا،

. بررسی 4ت  . بررسی حکم در مرتبهٔ فعلی3. بررسی حکم در مرتبهٔ جع   2شناسی(  اولیهٔ مم له )مم له
 حکم در مرتبهٔ تنجز.

در تبیین تنجز باید گفت: اگر مکلِ در خصوص تکلیفی که به فعلیت رسیده است علم داشبته باشبد  
کند و ممب ولیت مکلبِ در خصبوص تکلیبِ  تبام خواهبد ببود و شبارع عق  به لزوم امتیا  آن حکم می

 گویند. وضعیت  تنجز، تکلیِ می تواند او را در برابر ترد تکلیِ مجازاح کند که به اینمی
ممکن است مکلِ راجع به حکم شرعی التفاح نداشته باشد کبه در اصبطلاد اصبولی ببه غفلبت از 

شود. تا زمانی که مکلبِ در ایبن حالبت باشبد  در خصبوص حکبم شبرعی هبی  حکم شرعی تعبیر می
 شود. مم ولیتی ندارد و حکم برای او منجز نمی

رعی و بعد از بررسی ادلۀ احکام شرعی  راجع به حکم شرعی وااعبی یکبی از اما با التفاح به حکم ش
 شود: علم به حکم شرعی  ظن به حکم شرعی  جه  به حکم شرعی. این حالاح ایجاد می

اند  لذا مباحبث اصبو  عملبی و بنابراین اصو  عملی در موارد جه  مکلِ راجع به حکم جع  شده
 گیرند. حکم ظاهری در مرتبۀ تنجز ارار می

در هریک از این حالاح نیز ممکن است تبد  رأی و کشِ خلاف حاص  شود که ببر اسباس آن بایبد 
عنوان وظیفۀ مکلِ در خصوص تکالیِ سابا و لاحا بررسی شود  در مباحث اصبولی از ایبن بحبث ببه

جزاح تعبیر می کشِ ود: عدمشرو  سه حالت علم و ظن و جه   در دو فرض بررسی میشود. ازاینمم لۀ ا،
جزاح(.   خلاف  کشِ خلاف )مم لهٔ ا،

شبود. عنوان مبوارد سبقوط تنجبز بررسبی میپس از بررسی تنجز حکم  مبحبث ممبقطاح حکبم ببه
 اند از: امتیا   عصیان  حصو  غرض و انتفای موضوع.ممقطاح حکم عبارح

بررسبی تنجبز در صبورح  .1شبود: گام بررسی تنجز حکم در سه بمته ارائبه میبهبنابراین  مراح  گام
 . بررسی ممقطاح حکم. 3. بررسی تنجز در صورح کشِ خلاف  2کشِ خلاف  عدم

شود طراحی و تبدوین شود کت  آموزشی جدیدی بر اساس فرایندی که در استنباط طی میپیشنهاد می
 کند. شود  چراکه آموزو مراح  استنباط با نگاه فرایندی کمک شایانی به یادگیری جامعۀ هدف می
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